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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش کتابی که در دست دارید هدیه

ی غیرسودجویانه هرنوع استفاده بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استاندیشیده شود. این نسخه هدیهخوانده و 

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی  .از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است

حساب زیر واریز کنید و به کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را 

اعلام نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا  (sherwin_vakili@در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

توانید هایشان مینوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیهمچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام
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 باچهی د

 

 «مدایداز»به  کینزد یبا ساختار یلیتخ-یعلم یبودم که داستان رستانیآخر دب یبار در سالها نینخست

دور  یاکه گوشه کردمیشکل پر م نیدرس را به ا یبازده کلاسهاآور و کمرا نوشتم. آن روزها اوقات خواب

که  نوشتم،یم ییزهایخودم چ یو برا نشستمیم -کور نگاه معلمان ینقطه در اغلب–افتاده در کلاس 

 بیو غر بیناشناخته و عج یدوردست، با موجودات ییهاارهیبود در س یلیتخ یکوتاه یداستانها اشیاریبس

با ها را نوشته نی. اکردمیم فیمعلمها و ناظمها تعر یو گاه هایرا بر اساس همکلاس شاناتیکه خصوص

 نیدرس و مشق دست به دست ب یانهیم نو اغلب در هما نوشتمیم یبزرگ یامتحان یهاورقه یروخودکار 

 یشنهادیپ ایو  دادندیم یو داستان را بسط نوشتندیم اشهیهم در حاش یزکیچ قانیرف یو گاه گشتیها مبچه

از آن که  شیپ اریبود، بس میبا مخاطبان داستانها میمن در ارتباط مستق یتجربه نیاول نیا .کردندیمطرح م

داستانها بود  نیکند. از دل هم دایتکامل پ یاجتماع یهادرخشان مثل شبکه ییبزارهااختراع شود و ا نترنتیا

ماند و هرگز  یباقکهنسالی  یخطی نسخهآمد، که همانطور به صورت  رونیب «سیتِت انیجنگجو»که رمان 

 منتشر نشد.

 هیکه از قض شانیاریبودند و بس ینتیطخوب و خوش یاغلب آدمها میهاکه معلم میحق نگذر از

 حیدو نفرشان حتا در زنگ تفر یکیبه کارم نداشتند.  یو کار کردندیرد م یلیرسبیهم ز بردندیم ییبو
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بود و  انیآشکار و ع شیکماب تهای. چون رواگرداندندیباز م قیو با تشو خواندندیو م گرفتندیها را منوشته

 یاچند صفحه یساعت بعدش داستان میتا ن ندازدیب رونیرا از کلاس ب طانیش یشاگرد یبود معلم یمثلا کاف

 ییاز بهمان نژاد او را شناسا یسیاز فلان نژاد دست به دست بچرخد، که پل تکاریجنا کی یریدستگ یدرباره

 نیب کردم،یهم م یداشت و چون موجوداتش را نقاش یشوخ وطنز  یداستانها اغلب چاشن نیکرده بود. ا

 کرده بود.  دایپ اریمان هواخواه بسمدرسه یهابچه

که به  یاسیس شیبود کماب یاثر نیرا نوشتم و ا «مدایداز»که به دانشگاه وارد شدم، داستان  بعدتر

آن دوران را در  یاجتماع یو کشمکشها یارهیزنج یقتلها یماجرا ژهیو به و پرداختیموضوعات روز م

بود که کل  ۱۳۷۵ لشد، و در سا لیتبد یو به رمان افتیکم کم بسط  مدای. داستان دازکردیخود منعکس م

 یگرد آوردم، که در واقع نوع «یهانیفرهنگ موجودات ک»به اسم  یکردم و در کتاب یموجوداتش را نقاش

و  ینیقزو المخلوقاتبیاز عجا رفتنیپذ ریبود که خلق کرده بودم، و با تاث یاز موجودات المعارفرهیدا

-یعلم یالهایو سر هایباز یدر جهان درباره دمیدکه بعدتر  یجاحظ نوشته شده بود. از آن نوع وانیالحکتاب

 خبریب ،ینترنتیا-شایپ یکه در جهان یهمزمان بود با دوران شیباب است، و البته تحول و رواجش کماب یلیتخ

 .پروراندمیمتنها را م نیبا آن ا یاز آنها و مواز

از آن رو  ژهیو به و افتیشان بعد از آن ادامه و نوشتن درباره یلیموجودات تخ دنیروند کش نیا

نو  یشرح موجودات داستانها انیمدام در جر نیو بنابرا دادمیانجام م البداههیجالب بود که هردو را ف میبرا

آمد،  رونیب ندهایفرا نیاز تمام ا که یرمان نیمهمتر د!آمیم دیو از دل داستانها موجودات تازه پد شدیخلق م

دوست  ۱۳۸۷الچاپ شد. در انتشارش انجام شد و ممنوع یبرا یتلاش ۱۳۸۳بود که در سال  «مدایداز»همان 

که دارد، مجوز  یبود که بتواند با روابط نیبچاپ دست گرفت و خوش یآن را برا یخوبم دکتر آرش حجاز

چون قهرمان -« کم است شیبو»آن که  یکیکتاب داد،  ی. همو بود که دو بازخورد دربارهردیچاپش را بگ
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که شرط بست نتوانم در کتاب اسم حافظ  نیا گریو د -!کردیارتباط برقرار م ییایبو یداستان با زبان یراو

 و انسانها نداشت.  نیبه زم یارتباط چیو ه گذشتیم ربطیب یبه کل ییایدر دن تی. چون روااورمیرا ب یرازیش

شده بود  گریزمانه د گریرا نوشتم و فکر کنم هردو شرط را از او بردم. اما د مدایداز یینها راستیآن و زپس ا

مجوز  گرفتن یبرا یکوشش ۱۳۹۲و امکان حضور او و انتشار کتاب از دست رفته بود. پس از آن هم باز در 

منتشر شد و خودم  ینیرزمیز یشد. آنگاه کتاب به شکل یمتن منته فیانجام شد که باز به توق مدایداز یبرا

 آن را منتشر کردم. یکیهم به شکل الکترون

جلد  نیو ا شود،یمربوط م «مدایداز»به موجودات کتاب  د،ینیبیکتاب م نیآنچه که در ا یبدنه

 نیاز ا ی. برخکندیم دایپ انیو دوردست جر نیرنگ ییایهاست که در دناز رمان یانخست از مجموعه

 یاند و هنوز در داستانخلق شده ینقاش انیدر جر گرید یاند و برخکوتاه آمده یموجودات هم در داستانها

 خواهم آورد. نجایرا ا اتشانیهرچند شرح خصوصاند، ظهور نکرده

 نیاند و بنابراشده دهیشیو اند میمختلف ترس یموجودات در گذر زمان به صورتها نیاز ا یبرخ

 دینیبیم «مدایداز»که در  یینها ینسخه ستیبایمتفاوت از آنها موجود است. قاعدتا م ییهاو نسخه تهایروا

 نیمقدس است و به هم یصفت لیتخ یرهیدر دا زیچدادن مداوم همه رییمرضِ تغ نی. اما ااورمیمتن ب نیرا در ا

در داستانها هم مرتب شاخ  شود،یموجودات دگرگون م یافهیو ق ختیمدام ر هایخاطر همچنان که در نقاش

را کنار هم  امدهیموجودات کش نیکه در گذر سالها از ا ییهانسخه ی. خلاصه آن که همهکنندیم دایو برگ پ

( است و ۱۳۷۷-۱۳۷۴تر )آنهایی که با مدادرنگی و خودکار کشیده شده از همه قدیمی خواهم آورد.

از از همه  -های غیررنگیبه همراه بسیاری از نقاشی–ام کشیده 2D-Artهایی که در رایانه به صورت نقاشی

شکل  نیموجودات به ا یگذارنام لیدل اند،دهیپرس «مدایداز»کتاب  یدرباره اریکه بس یپرسشجدیدترند. 

 خواهم داد.به اختصار شرح ها را هم نامخاستگاه این « -ریشه:»در پایان هر مدخل با برچسب خاص است. 
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 درآمدشیپ

 

-مشهور گردِ کیهانى دانشمند و هانى، نوشتهیاى است از فرهنگ موجودات کن کتاب، ترجمهیا    

شناسى، ستیست، و علاوه بر دانش ژرفش در زیزهانى مىیجمهورى چهارم کدوران زوال که در  -شوطتسمَْ

ان یبود و گذشته از سال هوموساکمیاب از وابستگان به نژاد  سمشوطتدان بزرگى هم بود. مورخ و جغرافى

ک ید یش ورجمکرد سپرى کرد. در دایى بومارهیشتر عمرش را در سیر و سفر گذراند، بیدرازى که به س

شفاف و تقریبا نامرئی با قدرتهای جادویی بودند، که گویا طی قرنهایی موجوداتى  انشنژادهمنى، یزمانسان 

، یا چنان که برخی از روایتها تاکید دارند، اندکه بعد از نگارش این کتاب گذشته، مدتهاست منقرض شده

 .اندجمعی به جهانی موازی با دنیای ما نقل مکان کردهدسته

اند، به خوبى بر گر دست زدهیهاى دى آثار علمى و ادبىِ متعلق به نژادها و تمدنبه ترجمهکسانى که     

توجه خود، سبکى ادبى را در اثر جالبسمشوطت ى آگاهى دارند. ین تلاشهایها و مشکلات چندشوارى

زبان اصلى به ان نوعى شعر جلوه کند. خواندن اثر مورد بحث به ینید در نظر زمیت کرده است که شایرعا

ن رفت. علاوه یى کنونى از بى نگارش در ترجمهژهین سبک ویکند، اما اى ادبى را منتقل مىیباین زیخوبى ا

ند، یآشنا هوموساک وابسته به نژاد یى اشاره شده بود که براى ین در جاى جاى کتاب به رنگها و شکلهایا بر

د ورجمکرد به هنگام کسوف اشاره شده که براى یگ خورشنى معنا ندارند. مثلا بارها به رنیک زمیاما براى 

سنده استوار یر جانوران هم بر مبناى مشاهدات نویى موجودات و شباهتشان با سا. اندازهردمعنا ندا آدمیزادگان
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شده که همه را به  دای، و... فراوان آزورى با پشم یاناس، مونداهایه به یعنى از موجوداتى با دم شبیبود. 

ى وارغن به عقاب و موندا به مار تا چه حد داست که ترجمهینى برگرداندم. ناگفته پیهاى آشناى زممترادف

 م.ینداشتدر زبانمان م ین مفاهیر ایگرى براى تعبیار دیکه معچاره، نادرست است، اما چه 

سمشوطت که  نیفراوانى دارد. ا هاین نکات ضعفین ترجمه با توجه به ایخواننده به خوبى آگاه است که ا    

 هوباواک یهنگام رویارویی با که  نیایا  دیده،چه رنگی را مید ورجمکرد یکسوف خورشهنگام تماشای واقعا 

بسیاری از این نژادها و  . مترجم خودکرده، هرگز براى ما روشن نخواهد شددرك مىبویی را چه دقیقا 

 ش به خوبى آگاه است. ایشنهادیبرابرنهادهاى پ ییارسال به نین دلیده، و به همیرا ندها سیاره

ن آوردن یدارد، و بنابراچشم آدمیزاد  ى باها شباهتهوموساى ینایخوشبختانه دستگاه ب با این حال

و این به مفهوم شدنِ متن یاری  دبواد کردن رنگها ممکن یر متن اصلى با اندکى دستکارى و کم و زیتصاو

اش با موجودات طولانی هایکه در سفرسمشوطت بر اساس برخوردهایی ر را خود ین تصاوی. اخواهد رساند

ام. کرده شاناز متن حذف ، کهان کاملا شفاف بودینید زمیبرخى از اشکال از دالبته ده است. ی، کشگوناگون داشته

ر انسان را یه تصوسندی. نوامکنار گذاشتهه بود که آنها را هم یا خط شبیاى رنگ گر به تودهین برخى دیهمچن

 ام.ت کردهیت امانت از متن اصلى تبعین مورد هم بنا به رعایرمهم پنداشتن ذکر نکرده بود که در ایل غیبه دل

ن و موجودات روى آن شده بود که برخى از یاى کوتاهى به زمهدر برخى از جاهاى کتاب، اشاره

چون مثلا انسان را . شودز ینى پرهیى زمخوانندهدار شدن احساسات حهیجملات آن را حذف کردم تا از جر

های واگیردار اکولوژیک قید کرده بود، و چندین فصل را به شرح ی بیماریای به کلی فرعی و در ردهگونه

ها اختصاص داده بود و تنها آنها را متمدن دانسته بود. این موارد را زندگی مورچگان و زنبوران و موریانه

 ی انسان که مخاطب اصلی این کتاب است، ایجاد نشود.حساسیتی در گونهقدری ویراستم تا 
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شناسان تمدنهاى جمهورى چهارم، شناسان، مورخان و مردمستینزد ز « هانىیفرهنگ موجودات ک»

ن کتاب را در یدانم، اشود. تا آنجا که من مىدى محسوب مىیکل یبراى شناخت نژادهاى گوناگون مرجع

ارات یوستى مشتمل بر سیکنند. فرهنگ کنونى پس مىیى وگا، ورجمکرد، و همستکان تدرههاى منظومدانشگاه

 رد.آوخواهم ابتدای کار را هم داراست که آن را در  سمشوطتد یمورد بازد

 

   لىین وکیشرو       

 هانىیچ  ک۷۴۵۳۳۵ع۷ الف/ ۲۳۳۴/۴۵۵۶۵مورخ  :ان ترجمهیپا
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 آشنا یگانهی ب  یاهایبخش نخست: دن 
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گاه  ارمشت

 

ای عظیم است با اقلیمی پیچیده که نیمی از سطحش را اقیانوس پوشانده و نیمی دیگر اَرْمَشْتْگاه سیاره

به ی جنوبی سیاره قرار گرفته است. این جرم کیهانی ی بزرگ در نیمکرهست در قالب یک قارهکه خشکی

ای چهارصد اندازه با ،رنگ استى سرخاستاره که گرددآنتارس( مى-العقرب یا آلفاقلب)ى کژدم دور ستاره

به خاطر  اشمنظومه و استمنطقه ى بزرگ مسکونى این . ارمشتگاه یکى از هشت سیارهزمینبرابر خورشید 

های سیارهاین ماهها از از  چون بسیاریدارد.  یشهرت ،گردندمی یشهاماههای پرشماری که در اطراف سیاره

 شوندشان شناسایی میارمشتگاه چهار ماه بزرگ دارد که با رنگهای متفاوتترند. عادی بزرگ

هاى اند که به دلیل نزدیکى و اندازهمجموعه سیارکهاى دانتاى قرار گرفتهاین منظومه در همسایگى 

کند و به این بزرگشان خود داراى نوعى جو هستند. هر چند سال یکبار، دانتاى مدار ارمشتگاه را قطع مى

شوند. ارمشتگاه هاى زنده در اثر آمیختگى جو این دو جرم آسمانى بین آنها رد و بدل مىترتیب برخى از گونه

است و زادگاه نژاد  یکهکشان یخاستگاه امپراتوراین دنیا  سه ماه هم دارد. که دوتا از آنها مسکونى هستند.

 ر کردند. یاز آن را تسخ یبزرگ هان بستند و بخشیشود که کمر همت به فتح کل کیمولوك محسوب م

 ، زولمار، باسوگا، سوپریگو، کالخو، هارخاس، کاسوریشالومینشار، ایمولوك، ک هوشمند: یهاگونه
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ها که زنان در بوده در خانه یگاهیاست که جا« اَرمْشَْتْگاه» یپهلو یاره همان کلمهین سیاسم ا شه:یر

دهد یرا م یزیدشتان شدن و خونر یبا معنایاند. ارمشت تقرماندهیرفته و در آنجا میزمان دشتان شدن به آن م

توان یاره را مین سین اسم ایکند. بنابرایشان اشاره میبا زنان در زمان قاعدگ یهمبستر یو در ضمن به تابو

 ترجمه کرد!« نیم خونیحر»ا ی« یزیگاه خونریجا»به صورت 
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 ورناسپیت

 

بزرگ و مرطوب با سه ماه کوچک که یکى از آنها مرتبا مدار آن را قطع اى است وِرْن سیارهاسپیتْ 

 ى پروینشود. خورشیدش یکى از ستارگان پرنور خوشهکند و باعث وزش گردبادهاى وحشتناکى مىمى

و به خاطر خاك  شود. هوایى به نسبت خنک و رقیق داردبه رنگ سبز دیده مى سیارهاین است که از سطح 

. یک سوم سطح آن را خشکى شودهمچون گوی درخشان سپیدی دیده میاز دور فضا در اش مکانباشته از ن

در محیطهای آبی و خشکی  هاى گوناگونانواع اقلیمبا این حال . که اغلبش بیابان و کویر است فرا گرفته است

  ای دارد.این سیاره شکل گرفته است که پوشش گیاهی و جانوری غنی و پیچیده

 ، ، آژی، لدا، مرشونآلیشیما، سیپارهای هوشمند: گونه

)یعنی گوشه و کناره( گرفته شده است. روی « وَرنهَ»)سپید( و « پیتسْ » بن اوستاییاین نام از  ریشه:

 ای سپید رنگ.ی حاشیههم رفته یعنی منطقه
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 اوختار

 یهانیسوم ک یهردو قلمرو جمهورهان که دور از مرکز یدورافتاده و پرت از ک یبخشن منطقه در یا 

اره را در خود یهشت س ست کهیان دو قرار گرفته است. منظومهیا یانهیمولوك، اما در م یجهان یو امپراتور

ده ینام« اوختار»هاست که ارهیاز س یکیات وجود دارد. خاستگاه همه هم یشان حیتادهد که بر سهیم یجا

و برهوت اوختار خاستگاه  یابانیب یم ولیعظ یارهیآنجا گرفته است. سن منظومه نامش را از یشود و ایم

ها ارهین سیا یکردند. همه یشان را مسکونگر منظومهید یهاارهیج سیهوشمند است که به تدر یموجودات

ش از حد یا بیاند و داغ و خشک یادیا زیهوشمند دارند و  یهاات اغلب گونهیح ینامساعد برا یطیشرا

ان و یفرار یمطلوب است برا یدر آنجا وجود ندارد و قلمرو یبزرگ ین خاطر شهرهایخزده. به همیسرد و 

اش پناه دورافتاده یهامیزند و در اقلیگریبه آن سو م یو امپراتور یکه از هردو قلمرو جمهور یپناهندگان

 رند. یگیم

 ، آغالمانقوطا، ، مالکوسهونو هوشمند: یگونه

 یکه به آن سو بروند اغلب مورد حمله یگرفته شده، چون موجودات« اوخ!» یاسمش از کلمه شه:یر

آنچه  یعنیل شده، یتشک« دار/ تار»پسوند  یبه علاوه« اوخ!»اش از نند. کلمهیبیراهزنان قرار گرفته و صدمه م

 شود!یصدمه م یهیکه ما
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 اورونت

اى است نیمه ویران که بخشهاى مهمى از آن توسط تشعشعات رادیوآکتیو آلوده شده اورْوَنتْ سیاره

سورات است. بیشتر  یی سیارهدنیای همسایهنزدیکترین جای گرفته و ى سورات است. این سیاره در منظومه

طح اقیانوسهاى این ى سسطح آن را آب فرا گرفته و آب و هوایى بسیار سرد و مرطوب دارد. بخش عمده

مانند. توفانهاى شدید، تندبادها و گردبادهاى وحشتناکى سیاره در تمام مدت سال به صورت منجمد باقى مى

این سیاره به خاطر هستند. مستقر در آنجا وزند که مهمترین خطر براى مهاجرنشینهاى معدود بر سطح آن مى

شهرت دارد و هر ساله به همین خاطر پذیرای موراها ى شهرهاى بزرگ و باشکوه حَى جذاب ویرانهمنظره

 است.شمار زیادی از گردشگران از سراسر کیهان 

است که در اصل یعنی نیرومند و خروشنده؛ در « اروند»نام این سیاره شکلی تغییر یافته از  ریشه:

 به معنای نیلوفر.« آراویند»ترکیب با اسم سانسکریت 

 گونگای حمورا، های هوشمند:گونه
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 تاژ

  

الجوز( از صورت اوریون )ابط-ى آلفاکه به دور ستارهی متوسط با اندازهاى است سنگى سیارهتاژ 

بار از خورشید زمین بزرگتر هزار و دویست رنگ بسیار بزرگى دارد که گردد. خورشید آبىفلکى جبار مى

. زمان در این سیاره به دو دوره تقسیم داردانبساط و انقباض  ی ازهاى متناوبدورهتلاطمهای سطحش است و 

سطح این دوره طى  .، که به دلیل انبساط خورشیدش، اقلیمى بسیار گرم و مرطوب داردگرمشود، سال مى

خورشید مدت که در آن رسد فرا میسرد سال  . بعد از آنشودسیاره از جنگلهایى انبوه و درهم رفته پوشیده مى

بندد . در این دوره بخار آب موجود در جو یخ مىکندبه شدت سرد مى تاژ را شده و آب و هوایچروکیده 

و تنها در قالب  شونددر اثر آن نابود مى -سختی جانجز چند گونه-ى جانوران فعال سیاره و معمولا همه

 . گذارندهاگها و تخمهایی مقاوم ردپایی از خود به جا می

اى زیبا و عجیب را گرم، منظره سالبقایاى جنگلهاى تشکیل بلورهاى یخ بر در حضیض سال سرد 

سال . در اندتوصیف کرده «اىجنگلهاى نقره»آن را با اسم  شاندر کتابهایجهانگردان اغلب آورد که پدید مى

شود و گروه زیادى از جانداران دوزیست براى پرهیز عمق این سیاره هم منجمد مىسطح دریاهاى کم سرد

، فاقد تمدن بومى خورشیدشبرند. این سیاره به دلیل همین دور تناوبِ پناه مىژرفاهای بیشتر از یخ زدن به 

 . هوشمند داردی نیمه، اما یکی دو گونهپیشرفته است

 باتلاى، پالنکى، خوندو :هوشمندهاى گونه

ریشه هم تاج دار و بای ایرانی گرفته شده به معنای مضرس و دندانهاسم این سیاره از از ریشه ریشه:

 است.
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 تِتیس

  

پوشاند. آب و هوایى معتدل و ى عظیم که دو سوم سطح آن را مىایست با دو ماه کوچک و سه قارهسیاره    

سیگنوس( -ى قو )آلفا. خورشید آن ستارهنورددسطح آن را در میگاه به توفانهایى عظیم گه . اماداردنوسان کم

هاى آن مسکونى هستند. جوى متراکم اى کهکشان راه شیرى قرار دارد. یکى از ماهاست و در بخشهاى حاشیه

 هاى بالدار بر سطح آن فراوانند.گونهحال و گرانشى زیاد دارد و با این 

 گا، هارپارون، آمورْسیمِ :هوشمندهاى گونه

شناسی ایران زمین را در نام این سیاره از دریای تتیس گرفته شده که در دوران پیشین زمین ریشه: 

 های هامون و اورمیه بقایای آن هستند.خود غرقه کرده بود و دریاچه
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 ی پروینخوشه

 

همان این دوازده خورشید و سیارات وابسته به آنها تشکیل شده است.  یهاین خوشه، از مجموع

اش خورشید مرکزیبه نام پلیادها شهرت یافته است. امروز زمینیان خوشه از ستارگان است که در اخترشناسى 

سال نورى با زمین فاصله دارد. ارتباط نژادهاى بومى این خوشه از ستارگان با هم آنقدر زیاد دویست حدود  

کنند. موجودات ساکن این حسوب مىاست که معمولا کل این مجموعه را به عنوان یک واحد کیهانى م

اى مجموعه از ستارگان، مدتها پیش از این که توسط سایر موجودات کشف شوند، به مسافرتهاى درون سیاره

. نمایدمیاینکه زادگاه دقیق هر نژاد کدام سیاره است، غیرممکن پی بردن به پرداختند و بنابراین امروز مى

کنند. تنها برخى ى پروین مشخص مىنى این مجموعه را با نام ساکن خوشهى مسکوها سیارهى ساکنان دههمه

 .شونددر منابع و مراجع ذکر می ،هاى این مجموعه که از نظر تاریخى یا بازرگانى اهمیت زیاد دارنداز سیاره

 ، بویان، هونتاراىنیسین، دیوهومب، روقینارشتاد، چالپا، پرتوش،  :هوشمندهاى گونه

 شود.حدود دو هزار سال است در ایران با همین نام خوانده میمنطقه از کیهان این  ریشه:  

 

 



15 

 

 دارما

 شان دیگرداگرد دو خورش یده و تکرار ناشدنیچیپ ییدوقلو هستند که با الگو یاارهیدو سدارْماها 

ها را هم به خاطر و سیاره گویند. خورشیدها را به خاطر رنگشان دارمای سرخ و زرد میکنندیگردش م

ى دارما، سه ماه هم نظومهم .اندخشک بودن یکی و فراوانی دریا در دیگری دارمای خشک و آبی نام نهاده

هرگز جو این دو  گردند.بینى در اطراف این دوقلوهاى کیهانى مىپیشدارد که با حرکاتى آشوبناك و غیرقابل

شود که هوانوردهاى ى این دو سیاره با هم آنقدر کم مىفاصله ییاهورهداما در کند. سیاره به هم برخورد نمى

 توانند از یکى به دیگرى پرواز کنند. ساده و ابتدایى مى

 -دارماى آبى  -د. سه چهارم سطح یکى از آنها نتفاوت زیادى داربا هم  سیارهاین دو آب و هواى 

است. بیشتر نژادهاى متمدن این سیاره  ی انباشته شدهآب رقیق و سبز رنگ زاکه اقیانوسهایى پوشیده شده با 

تر از همزادش است، دارماى خشک نامیده آبکمى دوم، که اند. سیارهدر اعماق اقیانوسهاى آن تکامل یافته

. مهمترین از بیابانها و کویرهاى پهناور پوشیده شده استی کوچک چند دریاچهبه جز و سطحش  شودمى

اش آداب و مراسمی پیچیده و تماشایی دارد موجود دارمای آبی نوعی مارماهی است که رقصهای جفتگیری

 یاره موجوداتیدر هردو س های شکل گرفته بر این سیاره بر محور آن تنظیم شده است.و کل زندگی و تمدن

ک ماه بزرگ یاره ین دو سیک از ایخشک است. هر یشان دارمایگاه اصلیاند، اما گرانافتهیهوشمند تکامل 

ماه سوم که مداری پیچیده دارد و  شده است. یخشک مسکون یهوشمند دارما یهاهم دارد که توسط گونه

شود، برای پشتیبانی حیات مناسب ها و خورشیدها سرگردان میهر از چندی در فواصلی بسیار دور از سیاره

 نیست. 
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  هوشمند: یهاگونه

 ، توراناآپسو، آسگارت ،مدایداز: خشک یدارما

 ، آنگوستاسوباد، کاپوردارماى آبى: بانژو، 

 یافهیکردن و وظ یبانیپشت یعنیت گرفته شده که در اصل یسانسکردَرمَه در  یدارما همان کلمه شه:یر

 هم به کار گرفته شده است.  یحاکم بر هست ینظم اخلاق یها به معناییرا ادا کردن. اما نزد هندوها و بودا
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 یدانتا

 

که فقط به عنوان است ت یاهمارات کوچک و بىیساز خرده اىمجموعههان در اصل ین منطقه از کیا

هوشمند با  یشود، هرچند سه گونهیافت نمی در آنجا شرفتهیپ یتمدنرد و ت دایگاه نظامى اهمیفرودگاه و پا

د آورده یرومند پدین یشان دولتیکیکه تنها  اندافتهیش تکامل یهااركیس نیاز بزرگتر یکیبر  ییابتدا یجوامع

دور است، ها مولوكن خاطر با آن که از قلمرو یهم ندارد و به هم منابع معدنى خاصىن منطقه ی. ااست

 در آنجا مستقر کرد. یگاه ترابریو چند پا ر کردیرا تسخآنجا به سادگى بدون مقاومت و  یامپراتور

 ، زولمارشویکاد هوشمند: یگونه

مثل دنده هم از  یدندان و کلمات یعنیگرفته شده که « دنَتْ»باستان  یپارس یشهین نام از ریا شه:یر

شباهت ز و دراز یت یبه دندان از دوریش ارکهایس سحابیآن است که  ین نامگذاریل ایمانده است. دل یآن باق

 .دارد
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 رگا

 

-)بتاکاووس هاى دوقلوى کىدر مدار ستارهماه بزرگش زده یم که به همراه سیعظ ستیاارهیس گارِ

اى قرار گرفته که داراى نزدیک به مرکز کهکشان قرار دارد. این سیاره در منظومه ، ودکنگردش مىسفئوس( 

تنها بر سطح همین سیاره تکوین یافته است. حیات هوشمند ى دیگر هم هست، اما در این میان چهارده سیاره

شناسى به عنوان هاى کیهانبه دلیل همین دور افتادگى از سیارات مسکون دیگر، تا مدتها این سیاره را در نقشه

 دادند. اى غیرمسکون و متروك مورد اشاره قرار مىسیاره

سطح آن از جنگلهایى پرباران ش انباشته از بخار آب است و رنگجو آبىرگا فاقد اقیانوس است، اما 

هاى وشو هستند. بر سطح رگا کوهو گرمسیرى پوشیده شده که همیشه زیر رگبارهاى باران در حال شست

اند. رگا به دلیل داشتن شوند، که مسکن هزاران جانور وحشى و ناشناختهبسیار بلند و بنفش رنگى هم دیده مى

اى ونى پرندگان رنگارنگش، و آسمان پرابر و ملتهبش در میان مردم متمدن کیهان به عنوان سیارههاى میلیگله

هاى نفتى فراوانى است که به صورت آبشارهایى بر منظره شهرت دارد. ویژگى دیگر رگا داشتن چشمهخوش

 آورند.انگیز را پدید مىهایى شگفتسطح آن جریان دارند و منظره

ى نژادهاى ساکن آن نسبت به بیگانگان همه سرسخت و جنگاور دارد وطبیعتى وحشى و بومیانى رگا 

 یطور. استافته ی کاملت آنجا در هانیک یتمدنها نیترشرفتهین و پیاز کهنتر یکیو مقاومتی دارند. دشمنى 

را  یهانیک یجمهور یدهیکه ا یانگذاریدانند. هرچند نژاد بنیم یهانینخست ک یجمهورکه آنجا را خاستگاه 

گر پراکنده شدند و جز آثار ید یهاارهیج در سیهزاران سال بعد به تدر ینشاندند، ط یمطرح کردند و به کرس

 یکه در فاصله ییرگا به خاطر ماههانگذاشتند.  یاره باقین سیاز خود بر ا یزیم چیپرابهت و عظ یباستان
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 یرویدر اثر نها دریاچهاره آب ین سیاز نقاط ا یدر برخکنند شهرت دارد. یدر مدارش گردش م یکینزد

ده ین پدیزند. ایآسا را رقم ملیس ییده و بارشهایچیپ ییهوا یانهایزد و جریخین ماهها به جو بر میا یگرانش

 افته است.یواژگون رگا شهرت  یبا اسم آبشارها

، سنگان، جاجوگ، هزارسر، کوفرانتوماسپ گاژید، ، ، هاجوجموکلاس، فارناژ هوشمند: یهاگونه

 جاموگ، رایزن، کالدا

م یاست که اسم قد یو پارس یرِگا در واقع همان رَغَه در اوستا و راگا در متون پهلو یکلمه شه:یر

 راه بوده است. یاست و در اصل به معنا یو کهن شهر ر
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 ساریت 

 

هاى آمونیاکى که دو خورشید دارد. این خورشیدها ت کوچک و پوشیده از مردابیساسیارهریتْسا   

 هاگردش به دور این خورشیدی در نتیجهآکواریوس( هستند. -همان ستارگان دوقلوى صورت فلکى دَلو )زتا

ى ر هیچ سیارهدمشابهش که شود چیره میسیاره  سطح اینر بآرام و توفانی  آب و هوایاز تناوب یی مهادوره

اى مانند متان و ترکیبات نیتروژنى و کربنى سادهجنس از که  جوى غلیظ داردریتسا . نظیر ندارددیگرى 

 است. انباشته آمونیاك 

گردند. یکى مىاین جرم کیهانی هایى معکوس به دور ریتسا دو ماه بزرگ و عجیب دارد که در جهت

 دارند. سطح سیاره اقلیمى بسیارغیرکروی دو شکلى نامنظم و  ها قرمز و دیگرى آبى است و هراز این ماه

رود. در گوشه و کنار سطح هاى داراى زندگى و تمدن به شمار مىگرم و مرطوب دارد و از گرمترین سیاره

بزرگی ى دریاچههمچنین پیکر را در درون خود پرورده است. آن آبگیرهایى وجود دارد که موجوداتى غول

 بر سطح آن وجود دارد که بسیار مشهور است.مملو از جیوه 

 گاندوراژید،  :هوشمندهاى گونه

به معنای دلیر و نگهدارنده گرفته شده است، به همراه « ریت»این نام از بن هندو اروپایی  ریشه: 

 یعنی همسان  وشبیه!« سا-»پسوند 
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 زمین

  

قرار دارد. خاکش آلوده خالی از سکنه اى به نسبت خلوت و ى کهکشان، در ناحیهاین سیاره در کناره

بر سطح آن نیستند و تمدنی پیچیده هوشمند بومیانش چندان به مواد رادیوآکتیو است و به همین دلیل هم 

اى عادى کند. سیارهاین سیاره یک ماه بزرگ دارد و خورشیدى زرد رنگ آن را گرم مى  .شکل نگرفته است

جو و بنابراین خالی از فاقد  شرا اقیانوس پوشانده است. ماه و به نسبت کوچک است که دو سوم سطحش

ى مادر هم به دلیل آلوده بودن به تشعشعات ى زندگى است. بخش مهمى از سطح سیارهاشکال شناخته شده

  است.تهی مرگبار از موجودات زنده 

اجتماعى که هایى از حشرات هوشمند و ترین شکل حیات بومى آنجا عبارت است از قبیلهپیچیده 

هاى این سیاره پیش از رسیدن به دستاوردهاى فرهنگى . بیشتر گونهدارندجنگ و رقابت با یکدیگر معمولا 

شوند. به تازگى هاى دیگر منقرض مىپیشرفته، به دلیل بالا بودن افراطى بسامد جهشهاى ژنتیکى، توسط گونه

برخی از مورخان  اند.هایى تشکیل دادهنشینىى وگا در آنجا مهاجرچند کلنى از موجودات هوشمند سیاره

بوده که به نام آدمیزاد ای هوشمند و باستانی معتقدند دلیل آلودگی شدید این سیاره به مواد رادیوآکتیو گونه

ی سیاره را نابود کرهای را ابداع کرده و بنابراین زیستپیش از آن که خِرَد لازم را کسب کند، فناوری هسته

ی ضخیمی از مواد پلاستیکی که ای باقی نمانده، اما برخی معتقدند لایهاز این گونه هیچ نشانهکرده است. 

 اند و منشأ طبیعی ندارند.اقیانوسها و سطح سیاره را فروپوشانده از ترشحات این موجودات بوده

 مورچه، موریانه، زنبورداد، عَ انسان،  :هوشمندهاى گونه

  ی اوستایی زَمیْاد گرفته شده است.نام این سیاره از کلمه ریشه:
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 واتچین ستونهای جاودانگی

  

جایی پرت و دور افتاده از سطح در قرار دارند که  هاى اوهامکوهای موسوم به منطقهاین ستونها در 

هاى هوشمند اى مشهور در بین تمام گونه. از هزاران سال پیش افسانهجای گرفته استى همستگان سیاره

سفر کردن به قلمرو موجودات میرا،  تنها راه جاویدان شدنِبر مبنای آن بومى این سیاره رواج داشت که 

ى هوشمند صدها گونه وات، سرزمین چینستونهاى جاودانگى است. در طول تاریخ متنوع و پر پیچ و خمِ

ى مشتاق جاودانگى در طلب رسیدن به این فرجام مطلوب پاى در راه ستگان، هزاران هزار جویندهساکن هم

 . و نام و نشانی از آنها باقی نمانده است نداههاى اوهام گذاشتدراز کوه

هاى پوشیده در ابرهاى سبز، خاصیت عجیبى دارند و آن هم این است که دانند که این کوههمه مى

و بال زدن و پرواز در آن نیز بسیار خطرناك  کند، هیچ ماشین دیگرى در اطراف آن کار نمىجز موجود زنده

به همین خاطر توان از هوانورد یا خودرو استفاده کرد. . یعنى براى رسیدن به آنجا نمىو مرگبار است

گذاشتند، دانگی میگرد که قدم در راه رسیدن به ستونهای جاوکاروانهایی از سالکان جسور و پهلوانان دوره

 شتافتند.پای پیاده به آن سو می

ى جاودانگى که به این منطقه رفته بودند، هیچکس برنگشت تا راز این ستونها شمار جویندهمیان بی از

ای به سوی دنیایی دیگر در این جایگاه پنهان شده که به همین خاطر فرض بر آن بود که دروازه را بازگو کند.

پهلوان که  شروکیناین معما زمانى گشوده شدکه آورد. از نامیرایی را برای زایران فراهم میبه راستی شکلی 

زنده برگشت. او افشا کرد که نخستین کسی بود که به آنجا سفر کرد و  مولوك بود،نژاد نامدار حماسى 
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و بازگشت از  ستونهاى جاودانگى در دشتى گسترده و وسیع قرار دارند که راه ورود به آن، یکطرفه است

طلا  های مذابهایی از دریاچهلاى سنگهاى داغ و مذاب کف این دشت بخارهمان راه ناممکن است. از لابه

زمین فاصله از و بگردد بلند به دنبال جایى است رسد، ناچار زند. هرکس که به این دشت مىو مس بیرون مى

 رود. سوزد و از بین مى، وگرنه خیلى زود روى سنگهاى داغ و نیمه مذاب مىبگیرد

یابند اجساد سایر موجوداتى است که شوند، تنها جاى پایى که مىمىوات چینافرادى که وارد دشت 

یابند که از نزدیکترین جسد خشکیده اند. بنابراین راهى جز این نمىدر آرزوى جاودانگى به این دشت آمده

ا مشکل اینجاست که بالا روندگان از این ستونها، دیگر د. امنو مومیایى شده در اثر گرماى زیاد، بالا برو

کشد. به انتظارشان را نمىو فلز مذاب توانند از آن پایین بیایند. چرا که هیچ چیز جز گرماى وحشتناك نمى

که آنجاست میرند. جالب بجا  همانتا مانند باقى مىآنقدر قربانیان قدیمى بر دوش این ترتیب تازه واردان 

کند و جوشد، به زودى بر بدن آنها رسوب مىطلا که از زمین اسیدى این دشت مىگرَدِ  انباشته ازرهای بخا

شود و کند. به این ترتیب مرتب ارتفاع این ستونهاى زرین بیشتر مىآنها را به تندیسهایى زرین تبدیل مى

 شوند.ى بیشترى در قالب این ستونهاى زیباى طلایى جاویدان مىعده

. دارندتردید شروکین  انگیزهول در مورد صحت گزارشبسیاری از افراد هنوز هم ناگفته نماند که 

زنده برود و کوهستان غریب  پس از او بهو جهانگردى نبوده که بتواند اکتشافی هیچ گروه حال اما با این 

شود که یکى از نحصر مىگردد. تنها شاهد دیگرى که در مورد این ستونها در دست است، به عکسهایى مازب

ى هوایى کوهستان اوهام و پیش از سقوط مخابره سرنشین کینشاث پس از ورود به محدودههوانوردهاى بى

تا حدودى  شروکینایم، گزارش این تصویر که ما بخشى از آن را در اینجا برایتان نمایش دادهبر اساس کرد. 

 شود.تأیید مى
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بزرگترین همچون توانند به همین شکل واقعیت داشته باشند، مى ستونهاى جاودانگى، اگر به راستى

نژادهاى متمدن همستگان به شمار رود. چرا که در مدت چند هزار سال گذشته، از تمام شناسیِ مردمى موزه

ى اند که افسانهاند، مسافران و جویندگانى بودهزیستهسفر کرده یا بر آن همستگان  هصدها نژاد متمدنى که ب

 جاودانگىغافل از آن که . اندوات گذاشتهقلمرو چینراه گام در و  ردهودانگى را باور کاجود ستونهاى جو

 شود.تنها با ورود به اقلیم مرگ ممکن می

و صفتی « روی هم چیده شده»گرفته شده که یعنی « چینْوَت»ی اوستایی نام این منطقه از کلمه ریشه: 

 روان مردمان به آسمان است. است برای پل صراط که راه رسیدن
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 سورات

  

ى هاى پردرخت، که به دور ستارهمتوسط و پوشیده از جنگلهاى انبوه و کوهی با اندازهاى است سیاره

گردد و در مرکز کهکشان راه شیرى قرار دارد. این منظومه داراى شش ساگیتاریوس( مى-اسب )اپسیلوننیم

هایى از ماسه و صخرهشان است، سورات که بزرگترینسیاره است که سه تا از آنها مسکونى هستند. سطح 

خ رنگ پوشیده شده است و گذشته از مردابهاى پهناور و کم عمق پراکنده بر آن، اقیانوس بزرگى ندارد. سر

ى جنوبى آن قرار دارد که فاقد موجودات متمدن و هوشمند است. یک بیابان بسیار بزرگ هم در نیمکره

دیده  بالای جو ر ارتفاعداغلب ظر جالب آن، ابرهایى ارغوانى رنگ است که اسورات ماه ندارد. یکى از من

اند و نژادهاى مشهور و متعددى بر سطح آن تکامل د. بر این سیاره، چندین تمدن درخشان پدید آمدهنشومى

 ند. ایافته

، آرتیمانو، فدرنج، هدیش، بینسابا، کوچانگار، ، نیناولایایکچوا، موراشو،  :هوشمنداى هگونه

 ویامبور

گاه مشهوری در هندوستان گرفته شده که در طول تاریخ پایگاه تجاری نام این سیاره از بندر ریشه: 

 ی جنوبی راه ابریشم بوده است.ایرانیان در شاخه
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 شوكاچین

  

خوشه این ى گردد. این ستاره در حاشیهى پروین مىاى است که به دور یکى از ستارگان خوشهسیاره

شود. نیمى از سطح این سیاره از جنگلهاى شوکاچین به رنگ نارنجى پررنگى دیده مىسطح قرار دارد و از 

انبوه تاریک و نیم دیگر از دریاهاى عمیق اسیدى پوشیده شده است. دو ماه نزدیک به هم دارد که علاوه بر 

اند پدیدار شدهگردند. چندین نژاد متمدن در این سیاره مى نیزى مادر، به دور یکدیگر گردش به دور سیاره

 کنند. در معادلات جهانى نقش مهمى را ایفا مى زکه برخى از آنها امرو

شود. آن هم عبارت های فرافضا مربوط میفناوری بسیار مهمی که در این سیاره تحول یافته، به جهش

ند و فوری به دهشان جهشی به جهانی موازی انجام میها با دستکاری در ابعاد فیزیکیاست از این که سفینه

هایی کیهانی را در یک چشم به هم گردند و به این ترتیب فاصلهشکلی حساب شده به جهان خودمان باز می

کنند. چون نژادهای ساکن این سیاره صلحجو و بازرگان بودند، این فناوری را به فروش رساندند زدن طی می

شد. امروز این فن همچون بخشی از صنعت  هایی به سرعت جهانگیرو در نتیجه تکنیک ساخت چنین سفینه

شود و یکی از عوامل مهمی بوده که آمیختگی تمدنهای فضانوردی در تمدنهای گوناگون به کار گرفته می

 گیری جمهوری و امپراتوری را ممکن ساخته است. سیارات گوناگون و شکل

 ، کاپاك، لارساگومبولو، مونگال :هوشمندهاى گونه
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جا شدن ناگهانی در فواصل الارض و جابهبه معنای طی« شوکوچی»گری ژاپنی در سنت بودایی :ریشه

تخیلی ژاپنی و همچنین -شود. در داستانهای علمیهای قدیسان بودایی محسوب میطولانی است و از معجزه

  ای در معنایی صنعتی و فنی کاربرد پیدا کرده است.ی ژاپن هم چنین کلمهصنایع پیشرفته
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 مالای ک 

 

به رنگى  ها از سطح ارمشتگاهماهن یک از ایهر است.  ارمشتگاه یارهیسهاى بزرگ ماهنام  مالایک

 مالاى سرخیشان کنیتربزرگاست که  یشان مسکونیاند. چهارتان جا گرفتهیشان را از همشوند و نامیده مید

در  یر و بدویفق یدارد و جوامع یکه منابع اندکت یجمعاست برهوت و به نسبت کم ییایشود و دنیده مینام

 اند.آن مستقر شده

 یمالاینامند و بر کیمالا میه به هم که هردو را کیشاوند و شبیخو یدو گونه هوشمند: یهاگونه

شوند و به یده مید یکنند و به سختیها به شدت خود را استتار من گونهیا یاند. هردوافتهیسرخ تکامل 

 ستند. یر نیپذکیاز هم تفک ن خاطریهم

است و در  یلاکشم یزدبانویت گرفته شده که لقب ایدر سانسکر« کامالا»از اسم ن کلمه یا شه:یر

 ینهید که!( در زمینیبید میکن یدارند که )اگر به آنجا سفر ین نامین چنیا یلوفر است. براین یاصل به معنا

 یمالاهاید. رنگ کیآیرون میماند که از اعماق آب بیم یرنگ یلوفریرنگِ ارمشتگاه مثل ن یم و آبیعظ یارهیس

 دارند.   یلوفر همخوانینها هم با رنگ نیاست و ا ید و سبز و صورتیگر هم سپید
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 گروتاست

 

ست به نسبت یاارهیس. استامپراتورى و جمهورى قلمرو ن یب یمرز یهاکى از جهانیگِروتاستْ 

ن خاطر یاند و به همرامونش پراکنده شدهیدر پ کوچک و بزرگ یهاارهیاز خرده س یکمربندکوچک که 

ار بزرگ که یبس ستیاارهیس گروتاستند. خودِ یآیى به حساب میفضا راهزنان براى مطلوب گاهىمخفى

 . استده شده یگر پوشیدروکربنى دیبات هیمه منجمد از جنس متان و ترکیى نیهاانوسیسطحش از اقسراسر 

 ، زاموگویاورار هوشمند: یهاگونه

ل شده؛ یستان( تشک- ی)کوتاه شده« است-»)گروگان( و پسوند « گرو»ن کلمه از دو بخش یا شه:یر

 رند!یگیکه گروگانت م ییجا یعنی
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 وِگا

  

گردد. بسیار پهناور و بزرگ است واقع( مى رِسْلیرا یا نَ-گا ) آلفااین سیاره، به دور خورشیدى به نام وِ

. جوى غلیظ و متراکم و پوشانده استو شش هفتم سطح آن را اقیانوسهایى انباشته از ترکیبات گوگردى 

ى ى مرکزى و چند جزیرهیک قارهعبارتند از هاى این سیاره هوایى یکنواخت و بسیار گرم دارد. تنها خشکى

هاى عجیبى در آن دیده هایش به رنگ زرد کهربایى است و گهگاه پدیدهکوچک در اطراف آن. آب اقیانوس

هایی که اغلب به پیدایش شکل ها هستندشود. جوشیدن و لخته شدن، دو تا از مشهورترینِ این پدیدهمى

 . وگا دو ماه دارد که غیرمسکونى هستند.زنندنامنتظره از حیات دامن می

 ، اخواشت، آخیژ، هیتاسپدامونگهى، ایلا، پاژند، ساو :هوشمندهاى گونه

ی خود کشف کردند. نام هایی است که زمینیان خارج از منظومهاین سیاره یکی از اولین سیاره ریشه:  

شکلی لاتینی شده از « وِگا»شده است و خوانده می «نسر واقع»اش در سراسر تاریخ بنا به سنت ایرانی ستاره

 بخش دوم همین کلمه )واقع( است.
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 ونگوهن

 

گردد. پگاسوس( مى-ى اسب بزرگ )آلفاپاره سنگى نامنظم و کوچک است که به دور ستارهوَنگوهَن 

ال صد س اش با خورشید زمینار بیشتر از خورشید زمین درخشندگى دارد و فاصلهشصت و هفت باین ستاره 

اى و بسیار گرم که هرگز در آن آب به صورت مایع اى است کوچک و صخرهسیاره . وَنگْوهِناستنورى 

هایى از قیر و نفت بر سطح آن وجود دارند. با وجود اقلیم گرم و خشک و نامساعد، شود. دریاچهدیده نمى

شوند و گلزارهاى وسیعى در آنجا وجود دارد که گلهایش مستقیما با استفاده از نور خورشید و قیر تغذیه مى

هم دارد که به دلیل نداشتن ونگوهن ى دوقلوى کوچکتر از یک سیارهمنظومه نیاز چندانى به آب ندارند. این 

 جو غلیظ و بمباران شدن توسط تشعشعات مرگبار خورشیدشان، زندگى بر آن پدید نیامده است. 

 ، بشیفیشوتنپتاح، پوروتات، زوم،  :هوشمندهاى گونه

 گرفته شده به معنای نیک و سودمند.« وَنگْهْو»ی اوستایی لمهاین نام از ک ریشه:
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 هاتور

  

اى به همین نام هاتور در واقع سیاره نیست، بلکه ماه کوچک و زیبایى است، که در اطراف سیاره

کانیس مینور( قرار گرفته -راى شامى )آلفاعْى شَاست و در منظومه یغیر مسکونهاتور ى کند. سیارهگردش مى

 سال نورى است.یازده ى این دو با هم است. خورشید آن درخششى شش برابر خورشید زمین دارد و فاصله

گیرد و تمام هاتور به دلیل داشتن جو رقیق و خورشیدى نارنجى رنگ، به شکل خاصى نور مى ماه 

شوند. بیشتر سطح این ماه را چمنزارهایى صورتى دیده مى اى از رنگهاى سرخ واشیاى سطح آن با آمیزه

شود. این باران در سطوح بالایى جو سرخرنگ پوشانده است که به تناوب توسط بارش شهد سیراب مى

شود و بر تولید مىای در حضور میکروبهای متنوع ساکن این جو پیچیدههاتور، در اثر واکنشهاى بیوشیمیایى 

ى بسیارى وجود دارند که از این شهدهاى انباشته از هاى زندهارد. بر سطح این ماه گونهبسطح ماه هاتور مى

شود، و بخار آب پراکنده کنند. از خصوصیات هاتور این است که ابر در آسمانش تشکیل نمىانرژى تغذیه مى

آساى هاى غولد، گلهشونشود. تنها ابرهایى که در جو این سیاره دیده مىدر جو رقیق آن هرگز متراکم نمى

هاى شیرین از کنند و براى تغذیه از شبنمحشراتى هستند که به طور گروهى در ارتفاعات پایین پرواز مى

 روند. خاك هاتور سیاهرنگ است و شبهایى بسیار طولانى دارد.چمنزارى به چمنزار دیگر مى

 واچو، آرنگاوشتار، ، فاراش :هوشمند هاىگونه

ی زنانگی و باروری و زیبایی ایزبانوی مصری هاثور گرفته شده که نماینده نام این سیاره از ریشه:  

است به وابستگی  داده است و اشارهمعنی می« اقلیم خورشید )هوروس(»است. هاثور در زبان مصری باستان 

 بخش خورشیدش.ماه هاتور به پرتوهای حیات
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 ورجمکرد

 

-اى که در نزدیکى خورشیدى بزرگ به نام چشم گاو )آلفااى است کوچک و صخرهوَرجْمَْکَرْد سیاره

سال نورى است. از هفتاد زمین  تااش در صورت فلکى گاو قرار دارد و فاصلهگردد. این ستاره میالدبران( 

انده و بخش مهمى ترین سیارات شناخته شده است. چهار پنجم سطح آن را خشکى پوشگرمترین و خشک

در طبقات  یابرهاى آمونیاکى رنگارنگهرچند دهد. بیابانها و کویرهاى انباشته از نمک تشکیل مىآن را از 

در عین شود. بارش باران به ندرت در این جهان دیده مىاما ، دارندهمیشگى  یحضور بالاى جو این سیاره

 شود. وجود دارد و باعث حاصلخیزى خاك مىنها این بیاباجریانهاى زیرزمینى آب در بخش مهمى از  حال

سطح بادهاى شدید گرم و رعد و برقهاى متناوب مدام ورجمکرد آب و هوایى بسیار توفانى دارد و 

هاى ابر، دارد که در سطوح بالایى به دلیل نزدیکى به توده ایصخره. ارتفاعات بسیار بلند و نورددآن را در می

ى آنها مستعمراتى ایجاد ى مادر در همهى سه ماه است که نژادهاى هوشمند سیارهسرسبزترند. ورجمکرد دارا

اى از پژوهشگران اند. عدهاند. تعداد چشمگیرى از هوشمندترین نژادهاى کیهان بر این سیاره تکامل یافتهکرده

ها و تابخانهدانند. بزرگترین کهمین دشوارى شرایط زیستى را علت اصلى برترى تمدنهاى این سیاره مى

بانکهاى اطلاعاتى دنیا در این سیاره متمرکز شده است و بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان جهان کنونى هم 
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و گرانیگاه  تمدن کهکشان شهرت داردفرهنگی اند. این سیاره قرنهاست که به عنوان مرکز از آنجا برخاسته

 1شود.هنر و علم در سراسر کیهان محسوب می

 کوبا، مورانا، نموا، هوباوا، زانشین، مودرا، آزورآراواك،  هوشمند:هاى گونه

ر برابر تاخت دنام این سیاره از شهری زیرزمینی گرفته شده که در اساطیر ایرانی جمشید آن را  ریشه:  

)دژ، « وَر» ت:و تاز سرمای شدید بنا کرد و مردمان را در آن پناه داد. این کلمه از سه بخش تشکیل شده اس

 )ساخت(.« کرد»)جمشید( « جم»قلعه(ای که 

  

 

  

                      
ى در تعریف از زادگاه خود در این سیاره پرورش یافته و بنابراین کم -سمشوطت –ی اصلی کتاب ناگفته نماند که نویسنده 1

 مترجم. -کند.خود اغراق مى
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گان  همست

 

اى به همین نام، در بخش مرکزى کهکشان راه شیرى قرار اى است که در منظومهگان سیارهتِسْمِهَ

گردند، که اى نزدیک به برجیس )مشترى( دارد. پانزده ماه در اطرافش مىگرفته است. این سیاره اندازه

دات تایشان داراى اشکال گوناگونى از زندگى هستند، و دوتاى دیگرش پس از مهاجرتهاى موجوهفت

برای جانداران اند. جو غلیظ همستگان مملو از بخار آب است و هوشمندِ این سیاره به صورت مستعمره درآمده

 . کندارزشمند عمل میسپر محافظى همچون  شدر برابر نور شدید خورشید بنفش رنگاین سیاره 

چه در خشکى و  که، یک سوم سطح این سیاره از اقیانوسهایى انباشته از ترکیبات آلى پوشیده شده

. انواع چمنزار، مرتع، جنگل، کوهستان، گیردرا در بر میمتنوع و مملو از جانداران گوناگون  ییچه در آب بومها

د و نشوهایى به رنگ بنفش و قرمز دیده مىشود. تمام موجودات بر سطح آن با سایهو صحرا در آن دیده مى

زرد آبی سیاره رنگهایى متمایل به سرخ دارند. اقیانوسهایش به همین دلیل هم بخش مهمى از جانداران این 

 شود.و معمولا خیزابهاى بلندى بر سطح آن دیده مىانباشته است  بینیرنگ دارد که از موجودات ذره

 ، بیشترشودی فلزی درونی سیاره ناشی میکه از سیال بودن هسته همستگان یگرانشنوسانهای به دلیل  

تکامل پرنده هم در همین شرایط های گونهزیادى از شمار اى بزرگ دارند، ته در آن جثهنژادهاى تکامل یاف

. تنوع زیستى بر سطح این سیاره بسیار بالاست و به احتمال زیاد بخش مهمى از جانداران آن هنوز اندیافته

ک تنوع زیستى خاص هری -شوندگذارى مىشان شمارهکه بر اساس اندازه-هاى آن هم اند. ماهشناخته نشده
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ى رقیق از جو وجود دارد که از سوى برخى از خود را دارند. بین ماه هفتم و سطح همستگان یک باریکه

 جانداران پرنده براى مهاجرت به ماه مزبور یا در جهت عکس مورد استفاده قرار گرفته است.

ستونهای سنگی سیاه و عظیمش ی باعظمت پایتخت جمهوری سوم کیهانی است و به خاطر این سیاره 

کند. این خیزد و گاهی چند صد کیلومتر قطر پیدا میشهرت دارد که از سطح سیاره تا بلندایی چشمگیر بر می

اند و بیشترشان توخالی هستند. به همین خاطر حتا در مناطق عوارض طبیعی از فعالیت آتشفشانی پدید آمده

ای عظیم جنگلها و اقلیمهایی دست ناخورده و وحشی وجود دارد بیابانی همستگان هم در درون این ستونه

 اند.و بسیاری از شهرهای این سیاره در داخل این ستونها یا درپیوسته با آن ساخته شده

 ، فرسپات، سارمات، یونگی، موزدار، سوهران، لوداچ، موگای، ارهات های هوشمند:گونه

 ماه چهارم: نارام

 ماه پنجم: اسپیتور، هتاکون 

 ماه هفتم: زنتوم 

 لوروماه نهم: ب

است که  ییبرزخ است و جا یایهمستگان اسم دن یو در منابع کهن زرتشت یدر زبان پهلو شه:یر 

اش را شود. در ضمن کلمهیم میدر آنجا مق یدن روز داوریش از فرار رسیمردگان پس از مرگ و پ یروانها

نژادها و تمدنها در  ین که همهیست به ایاه کرد که اشارهیتجز« ستان-»و پسوند « همه»توان به دو بخشِ یم

 کنند.یشوند و ارتباط برقرار میآنجا با هم روبرو م
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گانه  بخش دوم: موجودات آشنای بی
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 وس آپ 

  

این ژگى مهم یى دارماى خشک هستند. وارهیاب از ساکنان سیب و کمیعج یسوها موجوداتآپْ

ش ال شده که تمامیاى شناور در هوا تشکشان است. بدن آنها در واقع از کرهافراطی اندامهای تقارنموجودات 

دن سرهاى ی، از درسیدنداره ین سیاوقتی به ن کاشفان ارشتاد یتواند به عنوان سر در نظر گرفته شود. نخستمى

ن حالت ابراز یشان را چپ کردند. )ایکتایچشم  رت شدند ویگفتند، غرق حآمد مىکه به آنها خوشای پرنده

 شگفتى ارشتادهاست.(

ى کامل از اندامهاى ک مجموعهیست، بلکه یانگر سر نیى پرنده، فقط نماهلن کیابعدتر معلوم شد که 

گرى هم در اطراف بدن متقارن یک جاندار درست و حسابى را در خود دارد. گاهى اندامهاى دیلازم براى 

اند که گاهى از بدن ه به مار را گزارش کردهیى شبیشده است. مثلا کاشفان ارشتاد وجود بازوها دهیآپسوها د

ن بازوها هم نسبت ی. اشودبه کار گرفته می طیى در محیزهایچجا کردن برای جابهشود و خارج مى هاآپسو

د دارما یاز نور سبزرنگ خورشاند و فتوسنتز کنندهبه مرکز بدن موجود حالتى متقارن و منظم دارند. آپسوها 

 کنند.کنند و از دهانشان فقط براى صحبت کردن استفاده مىه مىیتغذ

هان یعى از زبانهاى شناخته شده در کیف وسیتوانند با طند و مىاو متمدنهوشمند ن موجودات یا 

سه برخورد اول  هستند و در دوهم هوشمند برخی از نژادهای قادر به خواندن افکار همچنین صحبت کنند. 
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ست یاند که به چهار هزار و دوکى از آنها را ثبت کردهیآموزند. مورخان ارشتاد نام را به سرعت مى یزبانهر 

 گفته است.زبان مختلف سخن مى

چکس مرگشان را یستند. هیگرى هم خطرناك نیچ موجود دیعى ندارند و براى هیآپسوها دشمن طب

جنس ى آپسوها به نظر همسن و همى زاد و ولد کردنشان هم ناشناخته مانده است. در واقع همهقهیده و طریند

ده نشده یست. جسدشان هم تا به حال دیص نیتشخشان قابلنیا سالخورده در بیهاى کودك رسند و نمونهمى

ه با وجود ناتوانى از دانند کان و لاشخوران گوناگون دارماى خشک مىین امر را شکارچیاى علت او عده

کى یدهند. چ شانسى را براى خوردن جسدشان از دست نمىیشکار کردن آپسوهاى چابک و پرنده، قاعدتا ه

دیده دهند و هرگز چ پرسشى را در مورد خودشان پاسخ نمىین است که هیل مرموز نمودن آپسوها ایاز دلا

 ند.نصحبت کبا هم ى خودشان ژهیبا زبان ونشده که 

ا شهر مشخصى ندارند و انفرادى زندگى یله یک آپسو تنها به شانس و اقبال بستگى دارد، چون قبیدن ید    

ل هم تا ین دلیده باشند و به همیار نادرى هستند که دو آپسو را در کنار هم دیقت افراد بسیکنند. در حقمى

رهاى سبزرنگ دارما زندگى یى در کویگانه است. آنها به تنهایک موجود یکردند آپسو نام مدتها فکر مى

بى یزى که مشهورشان کرده، پندها و اندرزهاى عجینهمه، چیرند. با ایگکنند و معمولا از رهگذران فاصله مىمى

 دهند. است که به مسافران مى

ى یدوار باشد که از او اندرزهاى گرانبهایتواند امک آپسو را داشته باشد، مىیاگر کسى بخت برخورد با 

ن چند قرن ینانه است. همیببى درست و واقعیز آپسوها به طرز عجیآمها و سخنان حکمتىیرا بشنود. راهنما

در سراسر کهکشان برخاست. در نتیجه آپسوها بخش الهامبه سخنان ای از علاقه گستردهموج ناگهان قبل، 

اب ین موجودات کمیشتافتند تا از ادارما مىابانهاى ینش از نژادهاى گوناگون به بیگروه گروه طالبان دانش و ب

ان یرها علاوه به اندرزگوین کوید، چون معلوم شد که ایر به زودى فرو خوابیگى همهن علاقهیرند. ایدرس بگ
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ن جانداران کمتر یدهد. امروز ااى از جانوران درنده و خطرناك را هم در دل خود جاى مى، مجموعهخردمند

 آورى شده است. ى وجود دارد که اندرزهاى آپسوها در آن جمعیوز کتابهاشوند، اما هنده مىید

شناسیم، به داستان عارف ی یک آپسو با موجودی دیگر میتنها موردی که از ارتباط نزدیک و پیوسته

شود که به نژاد آسگارت تعلق داشت و زمانی که در مربوط می« اوستون»بزرگ و سالک نامدار راه حقیقت 

قامجویی بابت مرگ یکی از عزیزانش جویای کشف حقایق شد، دوستی ای با یک آپسو پیدا کرد و صدد انت

 انگیز خود را با او طی کرد.مسیر سیر و سلوك شگفت

 آپسو اسم ایزد باستانی آبهای شیرین در سومر باستان بوده است.  ریشه:
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 اخواشت

  

جنگاورند که در شهرهایی باشکوه و زیرزمینی در ساحل دریاهای وگا زندگی موجوداتى ها اخَْواشتْ

رسد. چهار دست دارند که دو تایش در آسا دارند که گاه بلندایش به پانزده متر میکنند. بدنی عظیم و غولمی

رهای افزار و انجام کاجلو و دوتای دیگر در پشت بدن جای گرفته و به ترتیب برای کار با سلاح و جنگ

روید و قطعات شان میدار در دو سوی چهرهظریف تخصص یافته است. دو چشم مرکب کوچک پایه

 شان استخوانی و بزرگ و نیرومند است. دهانی

آورند. در حالت ی ناهمسان را پدید میی متفاوت زندگی دارند و دو جامعهها دو دورهاخواشت

این مرحله از در هستند.  آزار و آرامو موجوداتی بی کنندعمق تاژ زندگى مىکف دریاهاى کملاروی 

که است  شبیهاى نازك و خاکسترى به پردهشان ی تنشان شکلی به کلی متمایز دارند و بخش عمدهزندگی

کرم مانندشان پیچیده است. در این دوره لارو از مواد آلى رسوب کرده در شنهاى تن بخش مرکزى گرداگرد 

ى ظریف و باریک به درون شنها یهادنباله شاناطراف بدنى پردهبه این شکل که . ندکمی تغذیهدریا کف 

 د. کنجذب مىرا از میان رسوبات می گیرد و مواد غذایى  بینییی ذرههاشهریبا فرستد و مى

کنند و دو بازوی باریک و دراز لاروها در مراحل آخری رشدشان بدنی فربه و مغزی بزرگ پیدا می

شود و با هم ارتباط های هوشمندی چشمگیری در آنها ظاهر میآید. در این دوران نشانهشان پدید میبر شکم

انگیز دارند که های مسن در زیر دریا شهری شگفتسازند. اخواشتکنند و ابزارهایی پیچیده میبرقرار می

اران اخواشت همزمان و هماهنگ یابد که هزاش از حباب تشکیل یافته و شکل آن با ارتعاشهایی قوام میبدنه

کنند. این شهر زیرآبی بیشتر به چتری تشکیل یافته از هزاران حباب ریز و درشت شباهت دارد با هم تولید می
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لاروها ی زیست اش ماهیان خاردار شکارچی را از منطقهکه هریک انباشته از گازهایی سمی است و بودن

 کنند.هایی اندك حرکت میحرك هستند و بسیار کند و در دامنهکند. لارو اخواشتها کمابیش نامتدور می

ها شکارچیان نژاد خطر اصلی برای این نژاد البته در درون آب مقیم نیست. دشمنان طبیعی اخواشت

شان با روند و غواصانهیتاسپ هستند که در خشکی مستقر هستند و از آنجا با قایقهایی به سراغشان می

نمایند. مهمترین خط دفاعی کنند و صید میر بدن لاروها، آنان را از بستر دریا جدا میانداختن کمند به دو

در لاروها . کنندموجودات بالغی هستند که از همنوعان خود حفاظت میها در برابر این شکارچیان، اخواشت

ند و همزمان اندامهای کندریا کوچ میبالایی و به تدریج به بخشهای کنند عمیقی پیدا میزمان بلوغ دگردیسی 

کنند و از دریا خارج کنند. به شکلی که در نهایت دو پا و چهار دست پیدا میحرکتی نیرومندتری پیدا می

 شوند. می

سازند و مهمترین هایی ابتدایی میکنند و در ساحل دهکدهاخواشتهای بالغ به سرعت رشد می

اندازی به قلمرو لاروها را دارند. ه قصد دستشان جفتگیری است و جنگیدن با شکارچیانی کفعالیت

کنند و در شبهای مهتابی تخمهایی مکعب شکل را در آب دریا اخواشتهای بالغ به طور منظم جفتگیری می

شوند کنند. این مکعبها غلافهایی شاخی و انباشته از گازهای سبک هستند که به تدریج از آب پر میرها می

رود و اگر بر بستر مناسبی بنشیند، لاروی از آن زاده به اعماق آب فرو میو به این شکل تخم اخواشت 

 شود.می

های مهیبی در دست در اطراف ساحل ها و تبرزینشان با چماقاخواشتها در بیشتر دوران عمر بالغ

کنند. در زمان ها حمله میهای هیتاسپدهند و به خصوص با شدت به زورقزنند و نگهبانی میگشت می

شان و از شکل بالغ کنندای پیچیده و هماهنگ ایجاد میی اخواشتها با هم در ارتباط هستند و جامعهلاروی همه
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هایی ساخته شده از علف و نی زندگی در وضعیت بالغ منزوی هستند و به تنهایی در کلبه تر هستند.متمدن

 کنند. کنند و مدام با جنس مخالف جفتگیری میمی

پس از نبرد با اژدهای دریایی مهیبی ی وگا همان پهلوانی است که نامدارترین عضو این نژاد در سیاره

ی لاروها در کف با همنوعان نابالغ خود برخورد کرد و برای نخستین بار تماس میان موجودات بالغ و جامعه

ی رسمی این گونه در ندهها در سواحل شمالی که نمایاقیانوس را برقرار ساخت. دولت کوچک اخواشت

 جمهوری کیهانی است، با کوشش او تاسیس شده است.

اخواشت نام یکی از پهلوانان شاهنامه است که تنها در میدان نبرد شهرتی دارد و در نبرد دوازده  ریشه: 

 شود.گذارد و کشته میرخ در مقام پهلوانی از سپاه تورانیان پا به میدان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 آخیژ

  

ى بسیار کوچکى دارند کنند. اندازهوگا زندگى مىی سیارههستند که در ی متمدننیمهاینها جانداران 

ى ى یک پروانهشان به اندازههایی بزرگترینتوانند پرواز کنند. جثهو با بالهاى نازك و حشره مانندشان مى

محکم و شیارداری جای گرفته باریک و چالاك دارند که در غلاف پوشش استخوانی بزرگ است، بدنى 

شود. دو دست و دو دو بال با شاهپرهای بلند دارند که در حالت استراحت روی پهلوهایشان جمع می. است

 .کنندرا هنگام پرواز حمل میبارهای سبک با آن پای دراز دارند 

کنند. نژاد ایلا زندگى مىوابسته به هاى افراد توانگر به طور سنتى از راه رد و بدل کردن پیامآخیژها 

برند، در مقابل کمکهاى این پستهاى زنده، اطمینان این موجودات بهره مىایلاهایى که از خدمات سریع و قابل

ها قرار آخیژى کنند که شهدش مورد استفادهنوع خاصى گیاه گوشتى را بر نقاط گوناگون وگا کشت مى

کنند و چون خودشان کشاورز نیستند، یکسره به اهان تغذیه میآخیژهای بالغ تنها از شهد این گی گیرد.مى

 اند.شان با ایلاها وابسته شدههمزیستی

به . دارندصوتی استعداد زیادى در یادگیرى زبانهاى این حال ها جاندارانى منزوى هستند. با آخیژ

. تنها کنندبا ایلاها استفاده می بیشتر برای تبادل پیام شانزبانو از  کنندندرت با یکدیگر ارتباط برقرار مى

هاى پر شان است که هر سه ماه یکبار در یکى از درهگردهمایى مهمى که دارند، تجمع مربوط به جفتگیری

کنند که در واقع هایى ژلاتینى را از خود دفع مىشود. این موجودات پس از جفتگیرى تودهآب وگا انجام مى
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ی ى آن. جفت مزبور در واقع یک موجود مجزاجفت تغذیه کنندهعبارت است از یک جنین ناقص و یک 

، با دو ردیف چشم سیاه رنگ که جنین را است رنگشکل و سرخو موجودى بىشود هوشمند محسوب می

 کند. هاى وگا شنا مىپذیرش در رودخانههاى دراز و انعطافکند و با بالهدر شکم خود حفظ مى

طولانى رشد جنین از راه شکار کردن دوران  طی، رو و جفت استکه چیزی بین لا این جفت عجیب

. گذاردمی جنیندر اختیار رشد برای این مواد خوراکى را  یعمده کند و بخشنرمتنان کوچک آبى زندگى مى

به بدن در این مرحله  .به تنهایی زندگی کندتواند شود که مىآنقدر بزرگ مىجنین پس از گذشت چند ماه، 

. پوست بلعدخوراکی آماده میهمچون را ی بدنش ماندهباقیدرد و کند و آن را از درون میمی حملهجفت 

آید و کچافوب به سطح آب مىکند که توخالی درست میکپسولى خشکد و میدر این مرحله جفت محکم 

رخى از دانشمندان، معتقدند که این جفتهاى غریب در واقع نوعى ب شود.خارج مىآن از  اشبالغ با شکافتن

همچون اند و با میزبانان خود برقرار کردهای پیچیدهانگل باستانى هستند که در طول تکامل روابط همزیستى 

 . اندشان بر عهده گرفتهی زیستیها نقشی در چرخهآخیژپذیر حامیانى براى جنین آسیب

که به قلم یکی از مشهورترین نویسندگان نژاد موگای نوشته شده، به زندگی « آخیژ»کتاب مشهور 

ای این داستان بسیار بحث شده، و عده ی مستند یا تخیلی بودنشود. دربارهیکی از اعضای این نژاد مربوط می

شاره ساز و ویرانگری ادانند و برخی دیگر به رخدادهای سرنوشتآن را یک داستان پلیسی غیرواقعی می

ای سیاسی اش برملا شدن دسیسهنماید که علت اصلیکنند که به واقع در تاریخ ایلاها رخ داده و چنین میمی

 شناس رخ داده است.ی اشتباه در سپردن پیام به یک آخیژ وظیفهبوده باشد، که در نتیجه

ه سرعت حرکت کردن گرفته شده که یعنی ب« آخیژ»ی سُغدی کهن نام این موجودات از کلمه :ریشه  

 و برخاستن و بلند شدن. 
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اى ورم کرده پشت. جمجمهم متر و بدنى داراى موى تنک و کمیک و نیجاندارى بوده با قد حدود 

کرده است. آنطور که از شواهد داده و بر دو پاى عقبش حرکت مىداشته که مغزى بزرگ را در خود جاى مى

اش متصل بوده است. روى سرش کلاهى پاى کوتاه به تنه دم و بال نداشته و تنها دو دست و دو ،دیآبر مى

ن موجود یوجود داشته است. ا اشبرهنه ى از بدنیروى بخشهامودار هم ى یهاو لکهروییده میعى یاز موى طب

ن بوده است. عمرى کوتاه و یى زمارهیافته و زادگاهش سیاه و زرد تکامل ید، سیب، در سه رنگ سپیعج

رسیدن به بلوغ فرهنگی ش از یپدهد که این گونه است. شواهد بازمانده بر زمین نشان میداشته ابتدایی تمدنى 

ی خودشان منقرض ی جانداران این دنیا را به همراه گونهاش بخش عمدهسیارهست یط زیبا نابود کردن مح

 است.کرده 

را فنی شرفت یافته و مراتب پیار کوتاه تکامل ین موجود در مدتى بسیا د،یآآنطور که از شواهد برمى

ن موجود نبردهاى یشرفت فرهنگ در ایروى محرك پین نیهم به سرعت سپرى کرده است. ظاهرا مهمتر

شان وجود داشته و ای میان رنگهای متفاوتبه ویژه درگیریکرده است. منظمى بوده که با همنوعان خود مى

ى یهاگروهاند. بیشتر جوامع انسانی از ها مشغول بودهزرد اغلب به کشتار همدیگر و همچنین سیاه رنگ سفید و

ط خود را به طور یعى محیامد کار خود منابع طبیشده که بدون توجه به پل مىیرنگ تشکهمافراد ز نامنسجم ا

 آناند. کردهخود ترشح میبه مصرف رسانده و به جایش پسماندهایی از جنس پلاستیک در اطراف افراطى 
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مهمی جز خودش نداشته و در مقابل عى یچ دشمن طبیهاین گونه د، یآبرمىشناسانه شواهد دیرینهطور که از 

به همین خاطر بسیاری از جانورشناسان رفته است. های دیگر زمین به شمار میی گونهدشمن طبیعی همه

 ی هوشمند واقعی.آورند و نه یک گونهاب میکیهانی ایشان را نوعی بیماری اکولوژیک به حس

ق و قابل استناد چندانى در موردشان ین موجودات، اطلاعات دقیع تمدن ایل نابود شدن سریبه دل

به دست های شهرهای بزرگی ویرانهى آنچه که در موردشان بر سر زبانهاست، از توان به دست داد و همهنمى

ی نوشتارهای بازمانده از این موجودات مثلا از ترجمه .گنجانددر خود میهای ضد و نقیضی را که دادهآمده 

ی عشق و محبت به دیگران آید که اعضای این نژاد در حین کشتار همنوعان خود مدام دربارهچنین بر می

د اند، آثار هنری پدیکردهای که ویران میمدام در ستایش جانداران و محیطهای طبیعیاند و گفتهسخن می

اند که کردهاین موجودات در شهرهایى مسطح و ساخته شده از جنس خاك و سنگ زندگى مىاند. آوردهمی

 بقایاى برخى از آنها هنوز باقى است. 

و به همین خاطر تکامل و انقراضشان بیشتر به  استحضور این گونه بر زمین بسیار زودگذر بوده 

تکامل های ن نژادیتردر هر حال متمدن. مل تمدنهای هوشمندی طبیعی شبیه است تا الگوی تکانوعی فاجعه

ن انقراض عمومى جان سالم به در یاز ا هستند، اجتماعی حشراتهایی بسیار متنوع از که گونه نیزمیافته در 

ها، و ل عمر کوتاه تمدن آدمی. به دلاندو در روایتهای تاریخی خود گزارشهایی از آن را به دست داده بردند

هرچند بر اساس م. یکننجا از آوردن شکلشان خوددارى مىیدر ا انهیخ کیدر تارشان همیت بودنابی

 هایشان تصویرهایی از ایشان در دست داریم. شان و بقایای تمدناسکلت

شان نام این موجودات از بن سامی کهن به معنای خاك گرفته شده است و به انقراض سریع ریشه: 

 کند. شان به خاك دلالت میو بازگشت
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زیستگاه هستند. رنگشان بسته به شرایط محیطى و در عین حال مرگبار موجوداتى بسیار زیبا ها آرَنگْ

ى اطرافشان درخشان شود که در زمینهکند و همیشه هم به شکلى تنظیم مىتغییر مى -هاتورماه –شان بومى

ى مرغ هستند و به ى یک جوجهآزارى دارند. تقریبا به اندازهظاهر بىدر برخورد نخست و زیبا به نظر آیند. 

کنند تا دن خود جمع مىرنگ جنگلهاى هاتور بازوان پر تیغشان را در زیر بهنگام استراحت بر برگهاى آبى

زیبا در بیشتر نژادهاى هوشمند بافت رنگارنگ و شکم شفاف و رنگارنگشان بهتر نمایان شود. دیدن این 

 . و لمس کند را در دست بگیردکه این موجود این  برای کندکهکشان، میلى غریب را ایجاد مى

به محض  آرنگوان مرتکب شد. چون تها مىآناما این کار بزرگترین اشتباهى است که در برخورد با 

چسباند خود را به پوست میکند و باز مىآسا با سرعتی برقبازوهایش را جانداران دیگر برخورد با گوشت بدن 

نزدیک  آرنگکند. اگر محل چسبیدن تزریق مىتن موجودات دیگر محتویات شکم خود را به داخل و 

است و این بهترین سرنوشتی احتیاط بىی خورده فریبموجود در انتظار اندامهاى حیاتى باشد، مرگى سریع 

پا یا اندامهاى مشابه باشد و دست  ینزدیکدر  آرنگی چون در صورتی که اندرونه. تواند پیدا کنداست که می

 دردى وحشتناك در انتظار میزبان خواهد بود. تزریق شود، 

معمولا چنین وضعیتی رخ  ، وشود آرنگ آن است که با اندامهای حرکتی لمسی اصلی وسوسه

ى درون بدن میزبان خود را جذب ى زندهبه تدریج تمام ماده ناپذیرند و درمانطى روندى کُ آرنگ .دهدمی
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زیباى  آرنگها صدها مرگ میزبانپس از کند. مىصرف تولید هزاران نمونه از خودش برای کند و آن را مى

 گیرند.میى زندگى خود را از سر چرخهو شوند خارج مى شانمیزبان از بدن جوان با شکافتن پوست

کنند و از حمله به اندامهای حیاتی میشناسایی ها با هوشمندی عجیبی آناتومی میزبانان خود را آرنگ

کنند. به همین خاطر در نژادهایی که به دلایل کنند و آن بخشها را تنها در آخرین مراحل هضم میپرهیز می

در انتظار کسی است که به این بلا آور و طولانی شناختی یا آیینی از خودکشی عاجزند، مرگی عذابزیست

 . مبتلا شده باشد

ها، براى نخستین بار پس از ورود مسافران کنجکاو ارشتاد کشف آرنگخوفناك ى ى زندگچرخه

ى این ماه به دلیل آلوده شدن محیط سفینه به کاوندهی در نخستین برخوردها سرنشینان چندین سفینهشد. 

شد و زمانى که به دلیل آلوده مىبا آرنگی احتیاط بىمسافران ها قتل عام شدند. در هر مورد، یکى از آرنگ

نسلهای بعدی پرورد. هاى جدید را در درون خود مىآرنگى مادر بسترى شده بود، بیمارى در درون سفینه

دادند و در زمانی کوتاه کل اعضای یک میمورد حمله قرار را  شاناطرافهم به سرعت جانداران دیگر  آرنگ

سرعت به خطر این موجودات پی بردند و تدبیرهایی برای مقابله با آنها  ارشتادها به. کلنی را نابود می کردند

شان تر عمل کردند و اولین موج مهاجرنشینیهای مهاجر به هاتور در این مورد نابخردانهاندیشیدند. اما سوهران

 ها با شکست مواجه شد. ی آرنگدر این قلمرو به خاطر حمله

را در بدن میزبانان خود ویروسی چیزى شبیه به بیمارى است که آن ها آرنگی ی مهیب دربارهنکته

کنند شان را قطع مییا اندام آلوده شده آنها دستبا کنند. چون میزبانانى که بلافاصله پس از برخورد ایجاد مى

کثیر ها کد ژنتیکی خود و اطلاعات مربوط به تنماید که آرنگشان در امان نیستند. یعنی چنین میهم از آسیب

کنند اهمیت امعاء و احشائی که به زیر پوست تزریق می کنند و خودِشان تحمیل میخود را به بدن میزبان

 زیادی ندارد. 
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دهند. این میبه زندگى خود ادامه پس از مبتلا شدن تا مدت درازى گاه قربانیان این انگلهاى زیبا 

سایر نقاط کیهان در اند کردهکه از هاتور بازدید مسافرانى در بدن  ن دوران نهفته،همیدر پوشش موجودات 

چون هرچند بسیار  ى حیات دارند.اند. اما تنها در برخى از سیارات مسکونى امکان ادامهشدهپراکنده هم 

شود و اگر نتوانند شان نمودار میی اقلیمی خاصی زیباییسخت و مقاوم هستند، اما تنها در نور و زمینهجان

 میرند. شوند و به سرعت میفروشی کنند، پژمرده میاست جلوه تهچنان که شایس

فروشی و نمود زیبایشان در چشم مخاطب مهمترین علتی است که شان به جلوههمین حساسیت

ای ندارند و از ی موجودات هوشمند بگنجانند. چون این موجودات مغز پیچیدهها را در ردهباعث شده آرنگ

شان چیزی شبیه به رقص کنند. مهمترین رفتار جمعییر موجودات هم خودداری میبرقراری ارتباط با سا

شود. هاتور که ماهی بزرگ است، هر از چندی زیر اجرا میدر هنگام ورود هاتور به شب درازش است که 

م شود. در این هنگاگیرد و برای مدتی طولانی از دریافت نور خورشید محروم میاش قرار میی سیارهسایه

ی در سیارهشش ماه -ى سه سال زمینى این شب به اندازهشود و ی بزرگش روشن میتنها با نور سیاره

  دیدنىای دهند و منظرهمی تغییر رنگدسته جمعی ها آرنگبه هنگام آغاز این شب کشد. طول مى -ورجمکرد

برای پرهیز از خطر آلودگی اندازهای هاتور برای جهانگردان است، هرچند کنند که از مشهورترین چشمپیدا می

ى سختى در اطراف با تنیدن پیلهنورافشانی گروهی ن ایپس از ها . آرنگتماشایش کردای دور باید از فاصله

 .مانندفعال باقی میو در شبهای سرد هاتور غیر شوندبه حالت نهفته وارد مىشان بدن

ی رسد چیزی شبیه به نظام اجتماعی یا زبان یا فرهنگ داشته باشند. اما سلیقهگذشته از این به نظر نمی

آورند که شان پدید میانگیز طرحها و نقشهایی رنگین بر شکمشان چشمگیر است و با مهارتی شگفتهنری

ها این طرحها را بسته به موجودی که در اطرافشان حضور گنماید. آرنزیبا می ،در چشم نژادهایی بسیار متنوع

انگیز را توانند ذهن مخاطب را بخوانند و چیزهای زیبا و وسوسهکنند و بنابراین با روشی میدارد تنظیم می
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جمهورى چهارم در مدت کوتاهى برای این موجودات شان ظاهر سازند. بسته به مدارهای عصبی بیننده بر بدن

اما پس از  گرفتند.مورد استفاده قرار مىها مولوكشناختى براى حمله به اى زیستاسلحههمچون کهکشانی 

شان در جمعیتهای شان به رسمیت شمرده شد، و همچنین به خاطر خطرِ پخش شدنآن که هوشمند بودن

 طرف، این کاربردشان ممنوع شد. بومی و بی

ا یکی از فیلسوفان نامدار نژاد مولوك نوشته که در ی این موجودات رمشهورترین اثر ادبی درباره

ی ماهیت رنج و اش دربارهجریان جنگهایش با نیروهای جمهوری به این بیماری مبتلا شد و تأملات فلسفی

 ها به قلم آورد. معنای زندگی را در دوران دردناك کشمکش با آرنگ

دهد و هم رنج و رنگ و جلوه معنی میگرفته شده که هم « -رَنگ»نام آرنگ از بن ایرانی  ریشه:

 آسیب. 

 

 

  



53 

 

 

 ارهات
 

 

تکامل یافتند و تاریخى غیرعادى و همستگان هستند که در بیابانهاى گرم و خشک نژادی ها اَرهْات

و عضلاتی  تنومندبدنی  با -چهار متر در حدود–ی بلند ند. موجوداتى هستند با قداهغریب را از سر گذراند

کنند و مفهوم هماغوشی و شان ماده است و به تنهایی تخمگذاری میچهار دست دارند و جنسیت همه. قوی

 شان وجود ندارد. جفتگیری در فرهنگ

از پرهیزگارترین و آزار هستند و جو و بیبسیار صلح، است پرهیبت شانساختار بدنىکه با این 

در گیر اى تارك دنیا و گوشهدر قالب جامعه شانشوند. همهترین جانداران کهکشان محسوب مىنیکوکار

دانند به تساوى در کنند و اندك وسایلى را که براى گذران زندگى مجاز مىزندگى مىکویرهای همستگان 

ی است که از بندپایانی نرمتن تغذیه پیکرى غولهاى رمهگلهشان مهمترین داراییکنند. میان خود تقسیم مى

کنند که خوراك اصلی ای غلیظ و چرب و مغذی ترشح میو در مقابل از غددی بر بدنشان شیره کنندمی

 ها لانهچرانند تا از بندپایانی که زیر سطح ماسهها را در بیابانها می. چوپانان ارهات این گلههاستارهات

 .دوشندو شیرشان را هر روز می سازند، تغذیه کنندمی

گیرند. پیچیده و نامفهوم است، و خودشان هم به دشواری زبان دیگران را یاد میها بسیار زبان ارهات

 اشان ردیفهایى از غدد بوزا در درون شکافهایى سخت و عمیق قرار دارد که از آن طریق بدو سوی چهرهبر 

ن است، اما براى سایر جانداران ناممک شانزنند. درك زبانزبانى تشکیل شده از واژگان بودار با هم حرف مى

تواند براى ارتباط برقرار کردن با آنها مورد استفاده قرار نوعى زبان نوشتارى هم دارند که خوانده شده و مى
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های دیگر ها توانایی خواندن ذهن دیگران و حتا دستکاری در مغز گونهاین شایعه وجود دارد که ارهات گیرد.

 کنند.برداری نمیتوانایی خود بهره را دارند. هرچند به دلایلی دینی معمولا از این

بخش تاسیس کرده بودند. طوری که جو ستیزهتمدنى پیشرفته و این موجودات هزاران سال پیش 

با نامى مردم ن دوران این آدر . قرار داشت مستبدشان پادشاهشان زیر فرمان سیارهمهمى از بیابانهاى سوزان 

در این های مقدس قدیمی یکی از پیشهاند که امروزه در ابهام تاریخ گم شده است. شدهمتفاوت خوانده مى

دهد و اغلب به زمین برخورد بیابانهای همستگان رعد و برق زیاد رخ میدر نام داشته است. تمدن رعدبانى 

نیروى رعد و برق براى تبخیر آب و به راه انداختن  آوریاز جمععبارت بوده کند. شغل رعدبانی می

ها برای انجام آن از عصایی بلند مهار کردن آذرخش کاری خطرناك و دشوار است و رعدبان ها.سردخانه

 کند.شکل را شارژ میهایی سبک و کرویگیرد و باتریکنند که برق را به خود میاستفاده می

شود که در زمانی دوردست از روزی شروع میشناسیم، امروز میبه شکلی که ها تمدن ارهاتتاریخ 

غدد اما . دادبینایى خود را از دست  . اوگرفت، اما زنده ماندمورد اصابت صاعقه قرار ها یکی از این رعدبان

 ناپذیریمقاومتد که گفتارش از شدت و قدرت تسخیر کننده و کربوزاى او در اثر این حادثه طورى تغییر 

تبلور یافته در ذهنش آذرخش که به هنگام برخورد و روشی د به تبلیغ راه رشروع کپس از آن د. شبرخوردار 

آزاری و قناعت سفارش این آیین نو بر اساس پرستش نیرویی به اسم ارهات استوار شده بود که به بی. بود

کار و  ،شنیدهرکس پیام او را مى بود کهشدید به قدرى  اشتحول یافتهغدد بوزاى اقناع نیروى کرد. می

 ست. پیومیى پیروانش حلقه بهو  کردرا رها مىاش زندگى

 ی کار ابتدادر و او را نیز که خشن و خونریزشان رسید در نهایت این پیامبر عجیب به حضور پادشاه 

تغییر  ارهاتبه نژادشان به دین خود در آورد. پس از آن پادشاهى این قوم متلاشى شد و نام  ،مخالفش بود

به همستگان ى طلبى در دل کویرهاى تفتیدهى یکتاى مساواتدر قالب جامعهاین مردم پس از آن یافت. 
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ناپذیر رعایت کردند. ی تخطیسرمشقهمچون را ارهات هاى ادامه دادند و نسل به نسل آموزهخود زندگى 

این بود که هنگام مراقبه ذهنهای همدیگر را به شان پس از شروع دعوت آن رعدبان یکی از مراسم مهم

ی ارهات در شدند. برخی معتقدند کلمهشان با هم یگانه میخواندند و به این ترتیب همهای میصورتی شبکه

، و این مهارتی بود که کنداصل به این فرایند درهم آمیختن ذهنهایشان و ایجاد نوعی آگاهی جمعی دلالت می

 .برای نخستین بار بدان دست یافت آن پیامبر رعدبان

به زهد و آزار خویشتن گرایشی دارند. بنا به روایتی نام ارهات در ضمن اسم ها در ضمن ارهات

خاطر . به همین دهدوحشتناك کیفر میعقوبتى لذتی را با هر ی تجربهست که هم هگر نابینا و شکنجهخدایی 

های آیینی و خودکشىبا شان آداب مذهبىنوعی هراس از لذت در این نژاد وجود دارد و بخش مهمی از 

 تخریب دردناك مجرای تخمگذاری و نازا کردن خویش همراه است. 

شود. این البته یکی از مشهورترین اعضای این نژاد شخصیتی است که با نام مادر مقدس شناخته می

هایی است که در جوامع چندنژادی سکونت دارند. این مادر مقدس خاص اما به ارهاتی لقب عمومی همه

ی های آخرالزمانی یکی از رهبران نژاد یونگی و فرقهاین خاطر شهرت یافته که در ماجرای پیشگویی

 انگیز و مهمی ایفا کرد و این جریان خطرناك اجتماعی را رسوا ساخت.ویرانگرش نقش هیجان

دهد. در قالب معنی می« رهبر»یا « مرشد»ارهات از لقب قدیسان بودایی گرفته شده و نام  ریشه:

اند شود که پیام بودا را دریافته و گردش چرخ کرمه را متوقف کردهبه موجودات مقدسی اطلاق میاش بودایی

 توانند به دیگران هم در این زمینه یاری رسانند.و به عنوان راهبر و معلم معنوی می
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 ارشتاد

هایى کوچک بار به صورت ناوگانترین موجودات کیهان هستند. آنها براى نخستیناَرَشْتادها سرگردان

ى پروین مشاهده شدند، و بعد به تدریج مسیر خود را به سوى کهکشان ى خوشهو کم جمعیت در حاشیه

مسیر آزار یب و بىراه شیرى ادامه دادند. شواهد زیادى در این زمینه در دست است که این موجودات غر

 اند.در تمام جهات فضا پراکنده شدهاند و به تدریج خاصی را در پیش نگرفته

ها و سیارات سرکشى به منظومهسوزانی برای ى ارشتادها همگى موجوداتى جهانگرد هستند. علاقه 

بزرگترین ن دلیل . به همیمهارتی چشمگیر دارندمشاهداتشان  و ثبتآورى اطلاعات جمعدر و دارند گوناگون 

ی به همه. آنها گذشته از تاریخ تمدنهاى پیشرفته اندبرخاستهاین نژاد کیهان از میان باستانشناسان و مورخان 

در  باشند. داراى توانایى نویسایىی موجوداتی هستند که دهند. هرچند شیفتههای حیات علاقه نشان میشکل

ى هایشان در این زمینه از همهکه بایگانى ناوگانآن ت و با پویایى و کنجکاوى نامحدود این موجوداعینِ 

 . نژادهای دیگر گریزان هستندبا دانشمندان از تبادل اطلاعات ، تر استغنینژادهایى دیگر 

هایی بسیار جسته و گریخته در دست است. چون موجوداتی خجالتی و ی ارشتادها دادهدرباره

افراد در جوامعشان دانیم که با این حال میشان هم برای نژادهای دیگر مفهوم نیست. گیر هستند و زبانگوشه

نژادهای کیهانی اى بیشتر شود و بربر اساس صداهایى با بسامد خیلى پایین بیان مىکه  دارندشخصی نامهایى 

 . که اسم عام نژادشان است خوانندارشتاد مىسادگی ى آنها را به همهدیگران قابل درك نیست. به همین دلیل 
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ى زادگاهشان اند، سیارهاز آنجا که این موجودات همواره در قالب ناوگانهایى سرگردان مشاهده شده

ى پروین هاى مرکزى خوشهجودات در خرده سیارات منظومهناشناخته است. اما گروهى معتقدند که این مو

ى عجیبشان به تاریخ هم ناشناخته است و کسى در این مورد اند. علت این سرگردانى و علاقهتکوین یافته

ى ناوگانهاى این موجودات در حال گسترش یافتن هاى پراکندهاطلاع درستى ندارد. اما آشکار است که شاخه

اى در مورد این بازدیدکنندگان مرموز پرست ایکچوا اسطورهتند. در زمان امپراتوران خرافهدر تمام فضا هس

هاى اختاپوس مانند ناوگانهاى این موجودات تمام وجود داشت. بر اساس این خرافه، در روزى که شاخه

و تمام جهان در یک ى آن به هم برسند، کهکشان کیهان را مورد بازدید قرار دهد و بار دیگر انشعابات اولیه

 انفجار بزرگ نابود خواهد شد.

با این حال . استبسیار کوتاه  شانعمردارند و  -قد موش صحرایىبدنی کوچک تقریبا همارشتادها 

ى هاى ضبط کنندهتمام تجربیات خود را در سیستمرود چون شان از بین نمیی دانشپس از مرگ اندوخته

. شواهدی شودچشم بزرگشان کار گذاشته مىتنها پشت  ،در آمدن از تخمکه به هنگام کنند حفظ میظریفى 

و بنابراین ماهیتی خاندانی و  شودفرزندان دست به دست میکه این بایگانی خاطرات تنها بین والد و  هست

در  کوتاه دارند، اما گاهی خاطراتی را هرکدام از این موجودات با آن که عمریبه این شکل . تبارشناسانه دارد

زمانى که مورد  اآزارند و حتارشتادها بسیار بىشود. کنند که به هزاران سال پیش مربوط میمغزشان حمل می

به دیگری از خودشان دفاع کوشند تا بدون صدمه زدن گیرند، مىقرار مىو خشن ى جانوران درنده حمله

در برخورد با به ندرت خود دارند و  روشهایی ناشناخته اما بسیار مؤثر برای حفاظت ازکنند. با اینهمه 

 .بینندمیآسیب مهاجم و پرخاشگر موجودات 

هایی مستقل از هم سازمان یافته که رهبری هریک را دانشمندی خردمند در قالب قبیله ارشتاد جوامع

ی خاطرات را در زمان تولد دریافت کرده است. ترین خزانه، و او کسی است که غنیو ماجراجو بر عهده دارد
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هایی از خردمندان هم به صورت وراثتی بر این رسد، سلسلهچون این خزانه از والد به فرزند به ارث می

و شته باشند نداارتباط چندانی با هم های مستقل ارشتادها گروهنماید که . چنین میرانندها حکم میقبیله

. این دریافت اخیر به ویژه از آنجا بر آمده که باشندهریک جدا از دیگران به گشت و گذار در کیهان مشغول 

ی بار اند و در بار دوم هم به اندازهای سرکشی کردهی زمانی کمی به سیارهگروههایی از ارشتادها با فاصله

اند که این دیدارها به گروههای متفاوت خاطر حدس زده اند، و به همیننمودهزده میاول کنجکاو و شگفت

 کنند.از این موجودات مربوط باشند که تجربیاتی را بین خودشان رد و بدل نمی

اش تردیدهایی وجود دارد، به گزارش خبرنگاری ی درستیانگیزی که هنوز دربارهداستان شگفت

دی گرد آورد و ادعا کرد که ارشتادها با نژاد مرموز شود که شواهپرشور و جسور از نژاد سارمات مربوط می

و خطرناك خوتای ارتباطهای نزدیکی دارند. این خبرنگار بایگانی مرکزی عظیمی را شناسایی کرد که کل 

شود، و چنین حدس زده بود که گردانندگان این بایگانی موجوداتی های نژاد ارشتاد در آن گردآوری میداده

هایی و د. در این حالت ارشتادها ممکن است آفریدهاز نژاد خوتای هستن

ی گزارش این ها باشند. هرچند دربارههایی از طرف خوتایگماشته

سارمات بحث و چون و چرای فراوان وجود دارد و او هرگز نتوانست 

مشخص سازد و ادعاهای خود را ای که دیده بود را نشانی دقیق بایگانی

 اثبات کند.

کند که د در اوستایی ایزدبانویی را مشخص مینام ارشتا ریشه:

 کند.خردمندی و دادگری را پشتیبانی می
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 آراواک

  

ن ناوگان اکتشافى یرومندتریى ورجمکرد هستند. آنها صاحب نارهیها از موجودات هوشمند سآراواك

هاى نینشکوچن یترکى از گستردهیپیش قرنها از ند اهى فنى توانستین توانایند و به کمک همادر تمام کهکشان

هایی با تونلکنند که نى زندگى مىیرزمیى زیدر شهرها ی مقیم ورجمکردهاد آورند. آراواكیهان را پدیخ کیتار

این . اندحاصل آمدهی این سیاره ی شدید پوستهآتشفشانفعالیتهای شود. این تونلها از وصل میبه سطح سیاره 

سازند و هر از چندی بومیان شان را هم در همین شهرهای زیرزمینی مینیابهت و سنگپرهای سفینهمردمان 

آیند و در آسمان ناپدید طبیعی بیرون میهاى دودکشآن بینند که از می شانهای منظمسطح ورجمکرد دسته

 . شوندمی

اى درخشانى رهزشان با فلسهاى نقیشتر سطح پوست سبز و لیم متر قد دارند و بیدو و نها آراواك

نسبت به کمبود پذیرند و به ویژه در اصل حساس و آسیب ی دارند، اماظاهر پرابهتآن که ده شده است. با یپوش

به در کل شود. ن موضوع نقطه ضعفشان محسوب مىیم خشک ورجمکرد ایدر اقلو  ندالى حساسیآب خ

ى یشهرهابه ندرت از ل هم ین دلیهمبه  و باشدرطوبت هوا اشباع شده اند که با هایی وابستهمحیط

اش ارهیرى سیچند ساعت در سطح سوخته و کو ی کند واطیاحتبى یآراواکاگر . آیندشان بیرون مینىیرزمیز

، و این در فرهنگ شودمىای تبدیل میرد و به مومیایی خشکیدهمیر آب بدنش یسرگردان شود، در اثر تبخ

 .هم هست ای آیینی برای خودکشیاین مردم شیوه
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پیدا طى را یبردارى از منابع محن راه بهرهیشه بهتریو هممهارت چشمگیری دارند کشاورزى در ها آراواك    

تواند در اقلیمهایی بسیار میکه است مانندى هاى جلبکز از رستنىیلبر شاننىیرزمیزپهناور . باغهاى کنندمی

هاى سه تا از ماهشان ها به کمکو آراواك دنشهرت داردر تمام کهکشان متنوع زنده بماند. این گیاهان 

ن در ید آمدن تمدنهاى مهاجرنشیپدشناسان کیهانی بسیار از بوم. انددهورجمکرد را آباد و مسکونی کر

یی هانشینکوچ ها هماناینکنند. منسوب مىکارآیی این گیاه در تغییر اقلیم ى ورجمکرد را به ارکهاى منظومهیس

گروههایی عام شدند و قتل ها قرار گرفتند و ساکنانشز مولوكیران خونیسپاهی مورد حملهبعدتر هستند که 

 . ها شدندآراواكن یگزیجادر آنها روز یپهای از مولوك

در ها مقاومتی سرسختانه از خود نشان دادند، اما هرچند در زمان رویارویی با مولوك این موجودات

کامل  لیک نسشان در برابر امپراتوری است که مقاومتخشان همان ینبرد تار نیکل صلحجو هستند و بزرگتر

شکست  هان نبردیدر ا د،بودن تری برخوردارشرفتهیپآن که از فناوری پرواز ها با . آراواكدرازا کشیدبه 

 انزواکیهانی در است یى سهیدر حاشنشینی کردند و ی زادگاهشان عقببه درون سیارهپس از آن  .خوردند

و عمر این تمدن  امپراتورى مولوك به لرزه در آمد دایادامه بافت که بنتا وقتی رانه یگن زندگى گوشهیستند. ایز

خود سر برداشتند و پنهانی از شهرهاى بار دیگر ها آراواكدر این هنگام  درخشان و قدرتمند به سر رسید.

برپا کهن خود را سیاسی نظام را فتح کردند و ی ورجمکرد منظومهدوباره پس از کشتن اربابان مولوك، 

 .ساختند

ج یبا گذشت زمان به تدر شان به این شکل است که. روند پیریار طولانى دارندیها عمرى بسآراواك

آراواکى رود. بالا می ر سطحى بدنشانیتبخسرعت ل لخت شدن پوستشان یبه دلدر نتیجه  .زدیرشان مىیهافلس

ی این گونه و است. بیشتر مقامهای بلندپایهى مرگ خته باشد، در آستانهیش ریهافلسشتر از دو سوم یکه ب

که کنند زرهى فلزى بر تن مىمقابله با خطر تبخیر آب بدن، براى آیند، آنهایی که از شهرهایشان بیرون می
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مردم نژادهای ها در چشم همین زره سنگین و درخشان است که آراواكل یبه دل نسبت به رطوبت عایق است.

 خشن و تنومند دارند.کیهانی دیگر ظاهری 

خى یاى بودن روندهاى تارى دورههنظریاند و ى فراوانى برخاستهبان و فلاسفهیها ادان آراواكیاز م

آنان بر مبنای همین نظریه قرنها انتظار شنهاد شده است. ین نژاد پیشمندان این بار توسط اندیبراى نخست

آنها توری مولوك رو به زوال برود و بار دیگر حاکمیت خود را در قلمروشان برقرار سازند. کشیدند تا امپرا

 یموسیق و وزنکنند. البته شان را بیان میی نژادیحکمت و فلسفهاشعار بلندى که در بان بزرگى هم دارند یاد

ها تنها آراواكب یزبان غربه شان هم خوانده شدنو براى سایر موجودات نامفهوم است  این شعرها و معنای

 کند.ایجاد میه به غلغل کردن آب جوش یى شبیصداها

ى یهاماده شانتیک درصد جمعی. حدود استب یغرها به نسبت عجیب و نظام خویشاوندی آراواك

شوند و دار نمی. اما بچهکنندرى مىیجفتگهرکس که خواستند آزادانه با خاصی از سال هستند که در زمان 

شان پیر شدنپرورند. روند دارند و مینگه میهزاران تخم سخت و خاردار را در بدن خود مدتی طولانی برای 

ی و پس از تجزیه دشوپس از مرگ دفن مىها جسد این ماده با رشد و بلوغ این تخمها مصادف است.

این  .نداهیه خزنده شباید که به نوعى گنشوهاى نوزادى خارج مىآراواكی نهفته در آن از تخمهاجسدشان 

بالغ  انسى به جانوریدگردشفیره بستن و پس از کنند و هایی که گفتیم تغذیه میلاروهای کوچک از جلبک

 هستند.ی بازرگانان و جنگاوران نر سیاسی ماده و همهرهبران ی ها همهی آراواكدر جامعهشوند. ل مىیتبد

ی سرداری جنگاور است که توپاك نام داشت و در زمان حملهها نامدارترین قهرمان در تاریخ آراواك

ی ورجمکرد برای زمانی طولانی با ایشان جنگید و بارها نیروهای مقتدر امپراتوری را با ها به منظومهمولوك

اش یکی از انگیز زندگیشکست روبرو کرد. زندگی پر فراز و نشیب این جنگاور و فرجام مرموز و خیال

 اند.نهایی است که شاعران آراواك بسیار بدان پرداختهمهمترین مضمو
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بومیان سرخپوست آمریکای جنوبی هستند نام این موجودات از قوم آراواك گرفته شده که از  ریشه: 

شان در کلمبیا در سراسر ی آنتیل و دریای کارائیب ریشه دارند. این مردم از مرکز تاریخیو به ویژه در منطقه

چیان سفیدپوست کشتار شده و در حاشیه قرار شدند و برای مدتی توسط مستعمره کندهجزایر اطراف پرا

 گرفتند، اما در قرن بیستم بار دیگر هویت و جایگاه اجتماعی خود را تا حدودی بازیافتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

 

 

 آرتیمانو

 

و از آنجا در کل  ی سورات تکامل یافتندآرتیمانوها موجوداتی هوشمند و کمیاب هستند که در سیاره

ی یک سگ کیهان پراکنده شدند. بدنی به نسبت کوچک و جمع و جور دارند و ابعادشان تقریبا به اندازه

. خزندروی زمین میى گوشتالویى بر پاى یگانهدارند و کم مو پوستی  عضلانی و پهن بااى تنهزمینی است. بالا

 معمولارساند که به انجام می متحرك اىرشتهست و نقش دست را پا و دست فاقد شانکشیده و لاغر ىتنه

شان فاقد اندامهای حسی پیچیده هستند و تنها پس از بلوغ های نابالغنمونه. دوشمى لوله شانشکم روى

پذیر است های دیگر آسیبشود که بسیار نسبت به نور سیارهچشمانی بزرگ و حساس بر  سرشان ظاهر می

 کنند. و به همین خاطر معمولا با پوششی سرخ حفاظتش می

 از هم با صحبت برای  وهستند  بویایی و صوتی ارتباطی دستگاههای فاقد موجوداتی آرتیمانوها

. دهدمی نشان را شانعصبی یشبکه فعالیت الگوی مستقیم طور به که ندنکالکترومغناطیسی استفاده می یامواج

پیامد این توانایی آن است که فاقد . خوانندمی د،وشمی اندیشیده که سرعتی همان با را دیگران افکار رو این از

شان در زبان. فهمندمی را دیگران نظر خالص، یاندیشه یدر سطحی پیشازبانی و در مرتبههستند و زبان 

مفهوم دروغ وجود ندارد و اصولا به معنای دقیق کلمه زبان ندارند. چون مفاهیم خالص را فارغ از 

 کنند.های زبانی درك میرمزگذاری
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 یچرخه در استثنایی وضعیتی بلوغ واقع در. ندیرماین موجودات پیش از سن بلوغ می بیشتر

 تخم زیادیبسیار  تعداد هابالغبرای جبران این عدم تناسب میان جمعیت بالغ و نابالغ، . است شانزندگی

 به بلوغ از پس موجودات این  ذهنی توانایی. دننکمی جبران را بقیه زودرس مرگ ترتیب این به و رند گذامی

با بخوانند. آرتیمانوهای بالغ در مغز هر نژاد هوشمندی د هر فکری را نتوانعملا می و بدیامی افزایش شدت

 هایپرونده و هامذاکره در سفیر یا بازپرس رسمی، مترجم عنوان بهدر کل کیهان توجه به شمار اندکشان 

 . کنندایفای نقش می مهم خیلی

 فعهمواره به شکلی واژگونه از سطوح مرتند به دلایل سیاسی رهای قلمرو جمهوری عادت داوناآرتیم

شان بر ضد حاکمان مولوك، فراریانی بودند که پس از شکستِ شورشی این مردمان همهنیاکان ند. شوآویزان 

از دید خودشان این  شدند.نامیده می واژگون آرتیمانوهایو به خاطر این نوع زیستن  به جمهورى پناه آوردند

 .شان با نظمِ حاکم بر جهانبراى نشان دادن مخالفتراهی است  ،پا زیستننوع کله

ی اش به این نژاد تعلق دارد، کتاب عجیبی است که به صورت نسخهنوشتاری که نویسنده تنها اثر

این متن نامعلوم است و  خطی وجود دارد و به زبان معیار جمهوری نوشته شده است. شرایط نگاشته شدن

ز مفاهیم بسیار ای اکنند. در این کتاب آمیختهاش بحث میی هویت نویسندهمورخان و ادیبان قرنهاست درباره

پیچیده که از فرهنگها و زبانهای گوناگون وامگیری شده در کنار تصویرها و طرحهایی جای گرفته است. 

اند، چون چنین شکلی از هنر در میان این تردیدی نیست که آن طرحها توسط یک آرتیمانو کشیده شده

ا با همان بازویی نوشته شده که هی خطی کنار نقاشیموجودات رایج است. این هم روشن است که نسخه

ی شگفتی است، چون این تنها موردی است که یک آرتیمانو از ها را کشیده است. همین هم مایهنقاشی

کند. محتوای این کتاب هم بسیار عجیب است و متخصصان نمادهای زبانی برای انتقال منظورش استفاده می
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هایی مهمل و حاصل جنون گویی. طوری که برخی آن را پراکندهاندگوناگون آن را بسیار متفاوت ارزیابی کرده

 اند.دانند، و برخی دیگر آن را عمیقترین و پرمعناترین متن سراسر کیهان دانستهآرتیمانویی دیوانه می

)به معنای درست و راست( « ارَتَه»ی آرتیمانو از بن پارسی باستان مشتق شده و دو جزء کلمه ریشه:

 معنای اندیشیدن و فکر کردن را در خود گنجانده است.به « مَینو»و 
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 آزور

  

ى از تخم رشد یافته زانشینى ورجمکرد است که مردم نژاد نوعى جانور گوشتخوار بومى سیاره آزور

هاى بالغ تا چهار متر قطر دارد و بازوهاى فراوانى در اطراف دهان آزورکنند. بدن خمره مانند آن تغذیه مى

که در بیابانهاى کنند تأمین میاز راه شکار کردن جانوران رهگذرى  یشان راشود. غذاده مىگشادشان دی

شود و خود را ى مرگبار برسد، بدون اراده به آن نزدیک مى. اگر موجودى به این تلهزنندپرسه میورجمکرد 

ى خود را دهد. این جانور به کمک این بازوها شکار بخت برگشتهقرار مى آزوردر اختیار بازوهاى چسبناك 

 کند. زدن آن را هضم مى کند و در یک چشم به همدر دهان خود فرو مى

مهمترین دلیلی است که هوشمند شان طعمهبر ذهن آزورها ی مجذوب کردن قربانی و اثرگذاری شیوه

رسد علت خودکشى رهگذران، اثرى است که مغز به نظر مىدهد. چون بودن این موجودات را نشان می

ى گذارد. با اینهمه به جز این، رفتار هوشمندانهها بر سیستم فکرى شکارهایشان مىآزورى درشت و ناشناخته

 کنند.براى شکار کردن با ذهن دیگران ارتباطى برقرار مىتنها دیگرى از آنها دیده نشده است و 

گذارند که در مقابل گرما و خشکى این جانوران عمرى طولانى دارند و هریک تخمهایى در خاك مى

شود. به تدریج نهاى ورجمکرد مقاوم است و با نخستین بارانهاى پراکنده از پوششى ژلاتینى پوشیده مىبیابا

کند که بعدها جانور جدید اى طلایى را بر نوك خود ایجاد مىکند و کرهاى رشد مىاین غلاف سبز مثل ساقه

 شود. از درون غلاف سخت آن خارج مى

اش که د امپراتوری مولوك در برخی از مراکز نظامی سریدهشواهدی در دست است که نشان می

هایی با اقلیم نزدیک به ورجمکرد تاسیس کرده، از فوجهایی از این موجودات همچون سلاحی در سیاره
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شان، در واقع کند و با کاشتن ردیفهایی از آزورها پیرامون ساختمانها و مقرهای حساسدفاعی استفاده می

 آورده است.میند پدید نوعی میدان مین هوشم

شخص در میان موجوداتی که قربانی آزورها شدند، داستان یک زانشین شهرتی چشمگیر دارد. این  

شود هشیاری خود آسا موفق میجنگاوری نامدار بوده و پس از بلعیده شدن توسط یک آزور به شکلی معجزه

ی شناخته شده از کسی است که از تنها نمونهرا به دست آورد و شکم آزور را بدرد و خود را رها سازد. او 

ای اند. اما عجیب آن که این زانشین پس از آن ارتباط ذهنی پیچیدهچنگ دام مرگبار این موجودات رهایی یافته

 ی خودش عمل کرد.با آزورها پیدا کرد و تقریبا همچون سفیر این موجودات در جامعه

به معنای حرص و طمع گرفته شده که در ایران « آز»یی ی اوستانام این موجودات از ریشه ریشه: 

در زبان پهلوی و پارسی دری به معنای آزمند و حریص رایج « آزور»ی قدیم نام دیوی بوده است. خود کلمه

 بوده است.
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 آژی

 

اند. رن تکامل یافتهوَی اسپیتاندام، وحشی و خشن هستند که در سیارهها موجوداتی کوچکآژی

شود شان به دو شاخه تقسیم میمتر دارند و دو بازو و دو رانبدنی پهن و کوتاه به بلندای حدود هفتاد سانتی

اش روید که اندازهو به این ترتیب در عمل چهار دست و چهار پا دارند. بر سر بزرگشان شاخی عظیم می

کند. خرطومی منشعب با شان را هم تعیین میت اجتماعیدهد و در ضمن شأن و موقعیشان را نشان میسن

یابند و شکارهای شان را در میین عضو پیامهای بویایی همنوعانهماندامهای بویایی بسیار حساس دارند و با 

هایی کوچک کنند. این موجودات در مناطق سنگلاخی دهکدههایی دور ردیابی میاز فاصلهنیز خود را 

 ی کوچک هستند که آن هم احتمالا هوشمند است.رحم نوعی جوندهان بیسازند و شکارچیمی

ها اشتیاق زیادی به سفر به دنیاهای دیگر دارند و چون توانایی و مهارتی ندارند اغلب به صورت آژی

شوند. به شکلی دست و پا شکسته زبانهای نژادهای کیهانی غریبه را بر در گوشه و کنار دیده میگدا یا جیب

گیرند و به شکلی غریب تمایل دارند در حضور موجودات دیگر جملاتی وقیحانه و رکیک بر زبان می یاد

شان حتما باید بیاورند و رفتاری مخالف نزاکت داشته باشند. شاید یک دلیلش این باشد که رفتار جفتگیری

 مثل نیستند.در جمع و در حضور ناظرانی انجام بپذیرد و در خلوت قادر به جفتگیری و تولید 
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گرد و گدا سراسر قلمرو جمهوری را گشتند، ها که در کسوت رمال دورهای از آژیداستان دسته

اند و با هایی کارکشته در خدمت امپراتور مولوك بودهمشهور است. چون بعدتر معلوم شد که اینها جاسوس

 بر هم زدند.روشهایی زیرکانه توازن قدرت در بسیاری از دنیاهای قلمرو جمهوری را 

دهد و گرفته شده که مار یا مار بزرگ معنی می« آژی»ی اوستایی نام این موجودات از کلمه ریشه:

 در ضمن نمادی برای موجودات اهریمنی و پلید است. بخش اول اسم آژیدهاك از این بن گرفته شده است.
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 یدژا

 

رنگ ست هستند و در مردابهاى نارنجىیتسا هستند. جاندارانى دوزیى رارهیساکنان هوشمند سها دیاِژ

است. بدنشان در غلاف سخت و ور غوطهمى از آن در آب یسازند که نى مىیهاشان خانهیى بومارهیس

گر چهار ی. بعضى از آنها دو و برخى دهستندگربه ى اندازهنشان یده شده و بزرگتریرنگى پوشمانند آبىچرم

ب دور ماندن از آب همانقدر ین موجودات عجی. براى ارویدمیشناگر  ییهاپره شانبلند یدمهابر دارند و  پا

د هم با هوا و هم با آب در ین معنى که براى تنفس حتما بایر آب. به ایشدن در زغرقه که خطرناك است 

ى سیارهاك یجو مملو از آمونمحلول در مردابها نیازمندند و هم به به مواد هم براى تنفس چون تماس باشند. 

 .ریتسا

شان یپرستش خدا برایی دهند و مراسم پرشکوهل مىیاى کوچک و منزوى را تشکجامعهاین مردم   

بومی همان مردابها شباهت دارد. این شایعه در ریتسا اه آبى گوشتخوار ینوعى گبه  . این خداکنندبرگزار می

ى وهیبه شی اژید جامعهى برجستهشخصیتهای ن مراسم صدها نفر از یان ایدر جربر سر زبانهاست که گاه 

، شرح قربانى شدن ندادهکرکه ارشتادها منتشر کمیابی  یهاهکى از سفرنامیند. در شوزى قربانى مىیآمخشونت

ان را ین گزارش آمده که قربانیذکر شده است. در ااعضای این نژاد ن یباترین و زیرومندتریچهارصد نفر از ن

ند اهانداختاه آبىِ مقدس مىیى گوارشى همان گدر حفرهپس از آزار و اذیت زیاد و وارد آوردن زخمهای بسیار 
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ان با رضا و یخود قربان، ن مراسمیانه بودن ایوحشنماید که در عینِ اما چنین میج هضم شوند. یتا به تدر

 کنند.به طور فعال در این آیین شرکت میرند و یپذرغبت سرنوشت خود را مى

از د. چون آینبه حساب میدها موجوداتى ابله و نادان یاژی تمدنهای کیهانی روی هم رفته با معیار پایه    

براى شکار هایی پیشرفته است که نیزهسازند مىی که یبرند و تنها ابزارهابهره نمىای پیچیدهورى اچ فنیه

هزاران سال است ها نیزهاین تسا کاربرد دارد. بنابر شواهد باستانشناسى یرهاى ریغدار اعماق آبگینهنگهاى ت

گانگان حالت یى خود دارند و نسبت به بژهیانى ساده و وزباژیدها . ندار باقى ماندهییکه همانطور بدون تغ

ن هرگز با یاموزند و بنابرایر موجودات را بیستند که بتوانند زبان سایدهند. آنقدر باهوش نتهاجمى نشان مى

 اند. نداشتهمراوده شان هیر تمدنهاى همسایسا

. اعضاى شودمیل یان تشکیروحانان، معماران، و یشکارچ گروهاز سه  و دها طبقاتى استیى اژجامعه

ج براى انجام یادى دارد به تدریشوند و چون بدنشان انعطاف زى خاصى بزرگ مىوهیهر طبقه از کودکى با ش

ان هستند و رهبرى جامعه، ین مین طبقه در ایان برتریشوند. روحانسازگار مى همان گروهکارهاى مربوط به 

ار دارند. آنها را در کودکى یوط به ساخت ابزارهاى شکار را در اختانجام مراسم، و حفظ دانش باستانى مرب

 .شودشان ناممکن مىیب شنا کردن و تخم گذاشتن براین ترتیبرند. به اکنند و دم شناگرشان را مىاخته مى

به شان محفوظاتآموزاندن حفظ کردن سرودهای باستانی و و  اه مقدس آبى استیعبادت گشان وظیفهتنها 

ن یشتریشوند و بى قربانى نمىی. در مقابل جز در موارد استثنااندی روحانیان وارد شدهنی که تازه به طبقهکودکا

ى انجام کارهاى داخل شهر مثل ساختن خانه را بر فهیکنند. معماران که وظافت مىیسهم غذاى شهر را در

دهند و به ندرت از خود را از دست مىهاى در کودکى بالهبدنی عضلانی و درشت دارند. اما عهده دارند، 

با چالاکی شنا افته هستند و یان برعکس داراى اندامهاى شناگر رشد یشوند. شکارچشهر شناور خارج مى
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ت، کشته سدهایى اصلى اژیتسا که منبع غذایکر مردابهاى ریمرتب در برخورد با نهنگهاى غول پکنند و می

 شوند.مى

هایی از استعداد جایگیر شوند نشانه ی خود به طور کاملآن که در طبقهی نوجوان تا پیش از دهایژا

اه اعماق مردابها یمرجانهاى سیا دن سنگ یتراششان با اوقات فراغتسازند و در هنری را در خود نمایان می

ای سازند و بر دریای جیوهبرخی از آنها زورقهای کوچکی میکنند. مىدرست هاى نامفهومى و غریبى پیکره

 کنند.های نایاب و گرانبهای مقیم این منطقه را شکار میروند و ماهیمشهور ریتسا به سفرهایی کوتاه می

ی شکارچیان است که مدتهای پیش، مشهورترین شخصیت در تاریخ اژیدها یکی از اعضای طبقه

ای ی جیوهتا دریاچه ای باعث پژمردگی گیاهان مقدس آژیدها شده بود، سفری طولانیوقتی بیماری ناشناخته

انگیز این شکارچی انجام داد و از آنجا بذر جنسی مقاوم از این گیاهان را به شهر خود آورد. ماجراهای هیجان

 کنند.ی آژیدها آن را در کودکی حفظ میدر قالب سرودهایی حماسی درآمده و همه

ی سوم پ.م در تناسب با تمدنهای نام این گونه از دریای اژه گرفته شده است که در هزاره ریشه:

 داد.کار را در خود جای میاش فرهنگی ابتدایی و محافظههمسایه
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 اسپیتور

  

پنجم همستگان رهاى سبزرنگ ماهِ یکر و نسبتا ناشناخته که در کویپپیتور موجودى است درنده، غولسْاِ

نان آراواك بودند. چرا یى وحشت و هراس مسافران و مهاجرنشهیبراى قرنها ماجانوران ن یکند. ازندگى مى

ز یهاى تبخت خود را با قلابان نگونیآمدند و قربانرون مىیاز دل شنهاى سبزرنگ ماه پنجم بغافلگیرانه که 

. کردنداز بدنشان تغذیه میبردند و در آنجا ر فرو مىیکو گرفتند و به درون شنهاى سست و نرمر دهانشان مىیز

های نشینیکوچزان یرن مشکلات برنامهیکى از مهمتریه به ماه پنجم، یز مهاجران اولیهاى اسرارآمد شدنیناپد

 آراواك بود. 

ن موجودات یاچون اسپیتورها بود. مرموز و پنهانی زندگى افزود، آنچه بر ابهام و وخامت اوضاع می

که بخش مهمى از سطح ماه پنجم کنند زندگی میر پهناورى یگوشه وکنار کودر انزوا و به شکلی پراکنده در 

در کمین قربانیان بى ممکن است گذرانند و ر شنها مىیدر زهم شتر عمر خود را یب. پوشاندرا مىورجمکرد 

ر ین حالت تنها بخش بدن اسپیتور که از زیر امانند. دحرکت بر جای خود باقی بماهها بی ،جاخبر از همه

ى سرخ ماه پنجم مانند دو جرقهطولانی ماند چشمهاى متحرکشان است که در شبهاى رون مىیشنها ب

 درخشد. مى

ها با توجه به چشمهاى اد است که تا مدتها آراواكین موجودات در پنهانکارى به قدرى زیمهارت ا

ن توهم آنقدر ادامه یگرفتند. امار در نظر مى مثلک یوعى موجود دراز و بارمتحرکشان آنها، را به عنوان ن
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. تنها پس گشتتراع شد و شکل کامل آنها آشکار شان اخدى براى به تله انداختنینکه ابزارهاى جدیافت تا ای

 ها هستند.ن که اسپیتورها در واقع شکل بالغ هتاکونیاو آن هم  ش شدااز آن بود که راز مخوفى ف

ها ب هتاکونیى ساختار اجتماعى غردن به ماه پنجم، از مشاهدهیى آراواك، پس از رسهیمهاجران اول

دمثل آنها یها تنها موجودات متمدن بومى ماه پنجم هستند و تا مدتها شکل تولند. هتاکونه بودزده شدشگفت

ن اسپیتورها، یر شدن نخستیاز اس ى پژوهشگران و مردم شناسان بود. پسبه عنوان رازى ناگشوده مورد علاقه

اسپیتورها  لاروِدر اصل ها د مثلشان انجام گرفت، که نشان داد هتاکونیى تولشاتى بر آنها و بر نحوهیآزما

 هستند.

در حالت لاروی عمری بسیار طولانی دارند ها قت از مدتها قبل شناخته شده بود که هتاکونین حقیا

شان را هم هیچکس ندیده بود و این را میرند. جفتگیریله پس از بلوغ میکردند که بلافاصو همه گمان می

ها تاکید داشت که تنها یک بار کردند. اما اسناد ثبت شد در فرهنگ هتاکونبه تابوهای فرهنگی منسوب می

 توانند جفتگیری کنند. می

ری است که بالغ شدن ی بلوغ نیست، بلکه رفتابدتر معلوم شد که جفتگیری در این موجودات نتیجه

کمی بعد  شود واه مىیده و سیرى چروکیپس از جفتگبلافاصله ها کند. به این ترتیب که بدن نررا ممکن می

مراسم اجرای ها پس از . اما مادهشود که با مرگ هتاکون همراه استبه بلوری سخت و محکم تبدیل می

شد که آنها هم شوند، و حدس زده میناپدید میکنند و سفر مى های پهناور ماه پنجمریزش به درون کویآم

ها ناشناخته و معماگونه ها برای آراواكروند. به همین خاطر روش تولید مثل هتاکونآنجا مثل نرها از بین می

فرو  هااند، در کویر به زیر ماسههای بارداری که تازه جفتگیری کردهتا این که معلوم شد که ماده نمود.می

. کنندای سخت دور بدنشان ترشح میو پیله شوندپنهان مىآنجا به صورت غیرفعال براى مدتى در روند و می

شود. درون پیله خارج میاسپیتور درنده و درشتى از پذیرد و میانجام موجود سى یدگرددرون این شفیره روند 
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های شکافند و هتاکونگذارد که بعدتر میند تخم میی چربی بدنش در پیله چاما پیش از آن با استفاده از ذخیره

 شوند. نوزاد از آن خارج می

یعنی وضعیت –شان حالت لاروىهای ذهنی ی تواناییها هستند همهاسپیتورها که شکل بالغ هتاکون

الی که در حد. نآورمیى کشنده به دست یرومند و اندامهایبه جاى آن بدنى ن دهند، ورا از دست می -هتاکونی

ی بالغ که همان اسپیتورها باشند، هاى درندهمادهکنند. شان حمل میهمچنان بذر تخمهایی تازه را در شکم

بدن قربانیانشان برای ساخت تخمهای تازه استفاده ى یکنند و از مواد غذاشکار مىعمری طولانی دارند و مدام 

 کنند. می

ى گیرى صریح و سرسختانهدن آنها به دلیل موضعپس از آشکار شدن ماهیت اسپیتورها، نابود کر

در و دیدند، هاى مهاجر که راهى براى در امان ماندن از این نژاد دوچهره نمىها ممنوع شد و آراواكهتاکون

ها هم بعدتر مولوكبراى همیشه ماه پنجم را ترك کردند. ها داشتند، سودآوری با هتاکونتجاری روابط ضمن 

کردند، همین قاعده را محترم شمردند و در ماه پنجم پادگانی ها سود میی هتاکونکه از صدور فناوری پیشرفته

پیکر و جنگجو های غولنظامی تاسیس نکردند. هرچند اسپیتورها چندان نیرومند نبودند که بتوانند بر مولوك

 تر است.جوداتى هستند که لاروشان از بالغشان هوشمندتر و اجتماعىاسپیتورها و خوندوها، تنها موغلبه کنند. 

ها در زمان خود سر و دستگیری اولین اسپیتور و فاش شدن راز ارتباط میان این موجودات با هتاکون

صدای زیادی در کیهان ایجاد کرد و کارآگاه جسوری از نژاد آراواك که این راز را کشف کرده بود، شهرت 

کرد و بعدها کتاب مهمی از خاطرات خود در این زمینه نوشت. هرچند خودش در جریان پیگیری  زیادی پیدا

ی ناپدید شدن آراواکهای مهاجر در ماه پنجم به شدت آسیب دید و در کتابش به طور ضمنی یک پرونده

 کند.چینی بر ضد خود متهم میانجمن مخفی هتاکون را به کارشکنی و دسیسه
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)سینه( گرفته شده « تورَه»ی )سپید( به علاوه« سپْیت»ی اوستایی وجودات از ریشهاسم این م ریشه:

چی است دهد. در اساطیر کهن این نام برادر جمشید بوده و او مردی پنهانکار و دسیسهسپیدسینه معنی میکه 

 کند.شود و جمشید را با اره به دو نیم میکه با ضحاك همدست می
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گارت  آس

 

بدنی درشت با . کنندی دارما زندگی میهستند که در منظومهنژادى خوشنام و جنگجو  ها،تگارْآسْ

شان رد رگهایی سیاه نمایان است که بسته به خلق و خو و حالت بلندای سه متر دارند و بر پوستی خاکستری

کند. این علایم شان ایجاد میشود و طرحهایی پیچیده را بر پوست سینهخون میشان پرخون یا کمروانی

برند. به شان پی میی طرف مقابلروحیه با تماشای آن بهخودشان هاست و بخشی از زبان بدن آسگارت

 شانلباس .شمارندادبانه میدانند و آن را بیشان را نوعی فریبکاری و دروغ میهمین خاطر پوشاندن پوست تن

های بندند و گاهی چکمهمی به یک کمربند پهن چرمى و یک نوار باریک فلزى که بر کمر و سینهاست منحصر 

و اینها در  دننکگذارى مىهاى سرخ کوچکى نشانهبا لکهشان را برهنهپوست ها گارت. آسکنندبلند به پا می

شان بسیار کند که هنگام تنظیم روابط اجتماعیشان ارسال میترکیب با طرح رگهایشان پیامهایی به همنوعان

 . معنادار و مهم است

ی دارند. دهانی گشاد با متحرکدم کلفت و و عضلانى و کشیده اعضای این گونه دو دست و دو پای 

روید و شان میای کوچک و ظریف و یالی بلند و سفید دارند که از دو طرف بناگوشدندانهایی تیز، بینی

شود و در باقی موارد دارشان در شرایط گوش به زنگ شدن گشوده میتراشند. گوشهای پردهاغلب آن را می
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دار و سه چشم شود. دو چشم مرکب پایهچشمها پنهان می رود و ازشان فرو میای روی جمجمهدر حفره

 کند. رنگ دارند که در زمان آرامش رنگش به زرد و نارنجی تغییر میعادی سرخ

اند و یا بسیار باهوشهای ذهنی دو وضعیت کاملا متضاد دارند. یعنی یا از نظر تواناییها آسگارت

توانند محتوایش را به ساده با علایم صوتی دارند که می زبانی به نسبت. ؛ و حد وسطی ندارندخیلی کودن

هستند حرفى کم یاصولا مردمانهای سرخ بر نوارهایی چرمی بنویسند. هایی تشکیل شده از نقطهصورت نشانه

 کنند.شان هم تبادل نظر میو اغلب با نگریستن به رگهای سیاه روی پوست

جو صلحدارند، اغلب رفتاری توانایى بدنى زیادى آن که و با  اندوابستهشان جامعهها بسیار به آسگارت

دهند. با این حال یک طبقه از مردمشان سربازانی منضبط و نیرومند هستند و بخش از خود نشان می و آرام

 ى دارماى خشکدر بیابانهاى پرسنگریزهاند. این نژاد که شان را به جنگهای تهاجمی گذراندهمهمی از تاریخ

ى دوقلوى دارما را با دو سیارهبار نخستین برای موفق شد یافته بود، با تکیه بر همین سنت جنگاوری  تکامل

 ی در این منظومه بنیان گذارد. هم متحد کند و پادشاهى نیرومند

ها با موجودات هوشمند دارماها ارتباط نزدیکی پیدا کردند و در جریان این تحول سیاسی آسگارت

ی خود را از دست نهادند و به موجوداتی شان که باهوش بودند، خشونت اولیهز میانبا رهبری گروهی ا

ها و دازیمداها را هم در قدرت سهیم کردند. متمدن و فرهیخته تبدیل شدند و نژادهای دیگر مثل هارخاس

 دچار فروپاشی شد. طلبى امپراتوران مولوك توسعه به خاطردرخشان در نهایت واحد سیاسی این 

ها شدیدترین مقاومت را آسگارت ،ى دارما حمله کردندسپاهیان امپراتورى مولوك به منظومهقتی و

به دارماها را تاختند و فلمروشان شهسواران مولوك در چند فوج پیاپى به این در برابرشان نشان دادند. اما 

در قالب برای مدتها ند و نرفت مهاجمانی زیر بار سلطهی دوقلو ان این سیارهسرعت تسخیر کردند. بومی

شان یارای رویارویی با های رزمیاما تواناییجنگیدند. ها مولوكها با جنبشی زیرزمینى به راهبری آسگارت
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خوردند و در نهایت مرتب شکست برای مدتی دراز جنگیدند و شورشیان امپراتوری را نداشت. نیروهای 

 . ی دارما از میان رفتندو در منظومه شدندعام قتل

ناپذیر از قلمرو امپراتوری تبدیل شده، اما همچنان هرچند در حال حاضر دارماها به بخشی جدایی

شان اند که جنگ چریکیها و دازیمداها یاغی و فراری در گوشه و کنار کیهان پراکندهگروههایی از آسگارت

شان هم به صورت جنگاورانی منزوی و تنها در کیهان دهند و برخیمی را بیرون از دنیای زادگاه خود ادامه

 زنند. ها ضربه میگردند و هرجا بتوانند به مولوكمی

این قهرمانان دلیر آسگارت سرداری نامدار بود که در زمان شکست نهایی نیروهای شورشی یکى از 

اش با فاتحان به تنهایى نبرد ناامیدانهاش نظومهدر دارماها رهبری سپاهی را بر عهده داشت و پس از گریز از م

شاهکارش را ادامه داد. او به دلیل هزاران مورد ترور و خرابکارى در امپراتورى مسئول شناخته شده و آخرین 

اش به قلب جایگاه بود. او با سفینهارمشتگاه  یی درکشتن امپراتور مولوك هفتاد و ششم در جریان جشنها

 اش کشته شد.رد و به همراه او و گروهى از نخبگان مولوك در انفجار اتمى سفینهامپراتور هجوم ب

 در اساطیر اسکاندیناوی گرفته شده است. -آسگارد–نام این نژاد از اسم قلمرو مینویی خدایان  ریشه:
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 آغال

 

ی اوختار هستند و هرگز به خارج از دنیای خود سفر ها موجوداتی عجیب از ساکنان سیارهآغال

شان به یک اندازه است شود و همیشه در همهشان بدنی درشت دارند که بزرگ و کوچک نمیکنند. همهنمی

تی ژلاتینی و شفاف منتهی شان به بافو نزدیک به سه متر بلندا دارد. دو دست و دو پا دارند و بخش بالایی بدن

ی عضلانی مکنده در خود جای داده ای شاخی و توخالی به رنگ سرخ را با چند کیسهشود که آروارهمی

های اوختار شکار ی دریاچهها شکارچی هستند و نوعی دوزیست تنبل و گوشتالود را در کرانهاست. آغال

کنند و آن را با مکیدن شان را حل مین و تزریق سم، گوشتهایشان در بدن ایشاکنند و با فرو کردن آروارهمی

کنند. زبانی پیچیده از جنس شان به نسبت ساده است و همگی با هم در یک جا زندگی میبلعند. جوامعمی

گیرند. اما با نوعی خط هیروگلیف منظور خود را به دیگران بویایی دارند و زبانهای نژادهای دیگر را یاد نمی

 کنند. یمنتقل م

اى را اى از پژوهشگران، جاویدان هستند، اما گروهى دیگر نام موجودات لحظهها به گمان عدهآغال

آید، عمر این موجودات بسیار بسیار کوتاه است. به دانند. آنطور که از شواهد بر مىبراى ایشان مناسبتر مى

کنند. آنچه که در گذشته ه عمر مىیک لحظبرای شکلى که از نظر یک موجود داراى عمر طبیعى، تنها 

زایش و  شود. چون معلوم شده کهتعبیر می بسیار کوتاه یعمربه امروزه ، شدمى ها پنداشتهآغالجاودانگى 

میرد و متلاشى در هر لحظه مىشان به این معنا که بافتهاى بدنپذیرد. ت انجام میسرعبا بسیار شان مرگ

 شود. با ترکیب ژنتیکى مشابه با موجود قبلى ایجاد مى جدیدجانداری در آن  ى موجودشود و از مواد اولیهمى
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تجربیات  و دنجالب اینکه موجود نوزاد که از نظر ساختار بدنى درست به موجود قبلى شباهت دار

بعضى از آنها از کردار هزاران سال پیش والدین خود کنند. در حدی که حمل میو خاطرات والد خود را هم 

 توان آنها را جاویدان دانست. روانشناختى مىخاطر به تعبیری خاطره دارند.به این 

کنند. این موجودات، اگر از این ویژگى عجیبشان بگذریم، بسیار معمولى و پیش پا افتاده جلوه مى

ى بعد جاى اى زنده هستند و در یک لحظهنها براى لحظهتشکیل شده که هریک تتن شان از هزاران جامعه

شود دهند. تولیدمثل به معناى تکثیر شدن در این موجودات دیده نمىاى از خود مىخود را به رونوشت تازه

و مردن هم برایشان ممکن نیست. چون چیزى که باعث مرگ یکى از آنها شود بلافاصله پدید آمدن نسل بعد 

 شود. موجب مىاولی موجودِ همان ى هرا از مواد اولی

یکى از آنها ممکن است در موارد خیلى استثنایى  .همواره ثابت استها آغالبه این ترتیب جمعیت 

هاى گاما قرار گیرند به در اثر عوامل غیرطبیعى محیطى بمیرد. مثلا اگر این موجودات مورد اصابت پرتوافکن

گر شانس دوباره زاییده شدن را ندارند. به این ترتیب نژاد این موجودات دلیل تجزیه شدن مواد درون بدنشان دی

 شود.ها نگریسته شود، رو به انقراض دارد و تعداشان پیوسته با سرعتى ناچیز کم مىعجیب اگر در طول هزاره

ی زمان، یادداشتهای یک آغال گمنام است که ظاهرا به شکلی یکی از مهمترین متون فلسفی درباره

نویس با خط ای دستاو کتابچهانگیز و نامعمول در میان همنوعانش، باهوش و متفکر بوده است. تشگف

دهد. این متن بعدها توسط یکی ها شرح میهیروگلیف از خود به جا گذاشته که ماهیت زمان را از دید آغال

ی ای مربوط به فلسفههاز پژوهشگران موگای به زبان معیار جمهوری ترجمه شد و نقطه عطفی در اندیشه

 شود.زمان محسوب می

ی پارسی قدیمی آغال به معنای بلعیدن و فرو بردن گرفته شده و هم به نام این نژاد از کلمه ریشه:

 کند.ی بلعیده شدن نسل قبل توسط نسل بعدشان اشاره میشان و هم به شیوهتغذیه
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 آلیشیما

  

اى ند، و بنیانگذاران سلسلهاهکردى پروین زندگى مىورن در خوشهى اسپیتاین موجودات در سیاره

از بین رفت از پادشاهان ستمگر و سرکوبگر بودند که به دلیل نامعلومى در سه هزار سال پیش به طور ناگهانى 

دیوارهایش است که  یاز آنها شهرهایى هرمبازمانده منقرض شد. تنها بقایاى و کل این نژاد هم به همراهشان 

. با توجه به ابعاد ورن گسترده شده استهایی عظیم از اسپیتساخته شده و بر پهنهى پلاستیکى از نوعى ماده

از تصویرهای به جا مانده را چیزى در حدود نیم متر تخمین زد. بدن این موجودات ى توان اندازهها مىخانه

ای کوتاه را با بدنی به نسبت خپل و کوتاه داشته و سرشان مغزی کوچک و پیشانیآید که از ایشان بر می

روییده که اغلب گرفته است. بالای لبها و اطراف دهانشان موهایی انبوه میای پهن و درشت در بر میچهره

 اند. کردهآن را به شکلهای مختلف تراشیده و تزئین می

ورن را در مدت تمام نژادهاى متمدن دیگر بومى اسپیتتقریبا اند که به قدرى وحشى بودهآلیشیماها 

اش بسیار گسترده اما دامنهمشخص نیست، گسترده کشى کوتاه پادشاهى خود از بین بردند. علت این نسل

شان هنوز باقی است. از شهرهای باشکوه گرفته که بقایاییبوده و چندین تمدن درخشان و گمشده را در بر می

اند. طوری که فراز آمدن این نژاد علاوه بر موجودات متمدن جانداران سودمند دیگری را هم از میان برده

 های زنده همراه بوده است. ی زادگاهشان با نوعی انقراض عمومی گونهشان بر سیارهمدتکوتاه
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اند که مهمترین حکمش نابود کردن تمام موجودات متمدن پرستیدهخدایى را مىموجودات این گویا 

ورن باقی ماندند و آنان نیز بقایشان را پس از آمدن و رفتن ایشان تنها مردمان سیپار بر اسپیتبوده است. 

ی انقراض آلیشیماها یک شان در سخت بمبهای میکروبی. دربارهشان هستند و مهارتمرهون اقتدار نظامی

های دیگری هم خطای داند، و نظریهبمبارانی مرگبار از سوی سیپارها را علت اصلی مینظریه هست که 

 کنند. قلمداد میمهم های آلیشیما بر روی خودشان را محاسباتی خودشان و اثر کردن اشتباهی سلاح

ی ساخت سلاحهای زمینهعلم شیمی و در به ویژه در ها به هر روی این نکته روشن است که آلیشیما

که مراکز جمعیتی نژادهایی خاص را اند ساختهمى کرده بودند و بمبهایی هوشمند پیشرفتشیمیایی بسیار 

است. دلیل نابودی خودشان  بردهکرده و از بین میی وابستگان به آن نژاد را مسموم میکرده و همهردیابی می

شان نژادی نیمه هوشمند بوده که قربانیانی نابجا از همین فناوری بوده باشد. چون آخرین هم گویا استفاده

نماید که اند. چنین میشدهشان محسوب مینزدیک شباهتی به خودشان داشته و احتمالا خویشاوندان تکاملی

ها ای که برای این نژاد طراحی شده بود، تمایز میان این دو گونه را در نیافته و خودِ آلیشیماسلاحهای شیمیایی

 شان شده باشد. ته و باعث انقراضرا هم آلوده ساخ

ی خاطرات یکی از ی انقراض این نژاد در دست داریم، دفترچهیکی از مهمترین اسنادی که درباره

سرداران نامدار آلیشیما است که به تازگی کشف شده و هنوز به طور کامل ترجمه نشده است. اما چنین 

ی او را نیز مستبد و خونخوارشان که یکی از اعضای خانواده نماید که این سردار برای انتقام گرفتن از شاهمی

های شیمیایی داده و به شکلی خودخواسته زمینه را برای انقراض نژاد به قتل رسانده بود، تغییراتی در سلاح

 خود هموار ساخته باشد.

طر کشتار پسرعموی صدام حسین گرفته شده که به خا« علی شیمیایی»نام این موجودات از نام  ریشه:

 مردم عراق با سلاحهای شیمیایی شهرتی داشت و آخر خودش به همین جرم اعدام شد.
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 آمورگا

 

ى تتیس هستند. موجوداتى هستند با بدن ى دورافتادهترین نژادهاى بومى سیارهها از متمدنآمورگا  

را شان سیارهى پرواز در جو رقیق درشت دومترى، عضلاتى نیرومند، و بالهایى پوستى که به ایشان اجازه

ها در . نرها و مادهل شده استتشکیها خنثىاز دهد. سه جنسِ نر، ماده و خنثى دارند و بیشتر جمعیتشان مى

ها در ها هستند. خنثىى تولید مثل را بر عهده دارند و کوچکتر و ضعیفتر از خنثىشان تنها وظیفهجامعه

اند. موجوداتى ى اجتماعىِ جنگاوران، دانشمندان و صنعتگران سازمان یافتهى ایشان در سه طبقهجامعه

سازند و در میان ى تتیس شهرهایى بسیار بزرگ و باشکوه مىقاره نژادپرست و متحد هستند که در بزرگترین

 خود به اصول جوانمردى و سلحشورى بسیار پایبندند.

جنگى وحشتناك داشتند  -یعنى هارپاها-شان اى دور، با رقیبان اصلى نژادىاین موجودات در گذشته

هایى ملى در هنوز هم به صورت اسطورهجنگها که نزدیک بود هر دو طرف در آن از بین بروند. داستان این 

ها بر سر زبانهاست. هارپاها موجوداتى حشره مانند بودند که پس از کشاکش زیاد، در آخر با ى آمورگاجامعه

از آب در آمدند و نزدیک بود نیرومندتر در این جنگ مهیب هارپاها  .آمورگاها وارد جنگى تمام عیار شدند

های بسیار به میدان وارد شدند هستند، پس از رایزنی سومین نژاد متمدن تتیسکه  هارونسیمِ پیروز شوند. اما

  ی آمورگاها پیوستند.و به جبهه
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کردند تا بقایای زیادى صرف پیروزی خشونت زیادی از خود نشان دادند و نیروی آمورگاها پس از 

 شان برانداختند.پوست خود را از سیارهسختنسل این دشمنان هم در آخر  .را بیابند و از بین ببرندهارپاها 

شان را داشت و این موجودات سرسخت در چرا که حتا یک هارپا توانایی تخمگذاری و احیای جامعه

 توزی نظیر نداشتند.انتقامجویی و کینه

و به تدریج راه تمرکز کردند هایى دوربرد ساختن سفینهبر شان ورىاآمورگاها در جریان پیشرفت فن

ى معادلات جهانى همزمان بود با اوج شکوه و د را به سوى مرکز کهکشان باز کردند. ورود آنها به صحنهخو

ها که از وجود تتیس و تمدنهاى موجود بر سطح آن آگاه شده بودند، عظمت امپراتورى مولوك. مولوك

ورى خود پایبند بودند، در ها که بسیار به اصول جنگالشکریانى را براى فتح آنجا گسیل کردند، اما آمورگا

 نبردى جانانه و پرتلفات آنها را شکست دادند. 

ها ها و سیمروناین جنگ به صلحى بین امپراتورى و تتیس منجر شد و قرار بر این شد که آمورگا

سفرایى از امپراتورى مولوك در شهرهاى خود داشته باشند و به رایزنى آنها در مسائل جهانى توجه کنند، و 

، بسیار خونین بود این دو نژادمیان ى نبرد اولیهآنکه با ها به تتیس دیگر تکرار نشود. مقابل هجوم مولوكدر 

 ندنها روابطى خوب با یکدیگر برقرار کها و آمورگامولوك اش آمد باعث شدی که در پیصلحطولانی دوران 

همچنان پابرجا بود تا اینکه جمهورى ژاد میان دو نقرار  .و این تا پایان عمر امپراتوری مولوك دوام آورد

 عقب کشیدند. تتیس ی منظومهاز به دلایل راهبردی نیروهای خود را ها چهارم ظهور کرد و مولوك

از نظر صنعتى و های فضایی شان در ساخت کشتیگذشته از مهارتها آمورگانماید که چنین می

شان وجود که شاعران و فیلسوفان بزرگی در میان ، هرچند شواهدی هستاندهنرى پیشرفت چندانى نکرده

دانیم دست کم این را می کنند.دارد که مهارتهای ذهنی خود را بنا به قواعدی اخلاق و از سر فروتنی پنهان می

 اند در سراسر کهکشان نظیر ندارد. ای که این موجودات ابداع کردهویژههنرهاى رزمى که 
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ى استادان آمورگا به سراسر کیهان منتقل شد پراتورى مولوك به وسیلهدر دوران اماین سبکهای رزمی 

 هامولوكو استقبالی که موفق بودن این سبکهاى رزمى دلیل ها هم مورد استفاده قرار گرفت. و در ارتش مولوك

ى یهامشتق حال . با اینبودها و آمورگاها و بالدار بودن هردو نژاد ، شباهت ساختار بدنى مولوكاز آن کردند

هاى مربوط به نژادهاى مختلف در جمهورى چهارم مورد اقتباس از این هنرهاى رزمى امروزه در ورزشگاه

 محبوبیت زیادى پیدا کرده است.ی نژادها بین همهقرار گرفته و 

هاى کنونى نسبت به اجداد خود خوى جنگجویى کمترى دارند و بیشتر به سازندگى در داخل مورگاآ

کنند. بخش مهمى از صادرات  آنها در این مقطع هاى جهانى دخالت مىه دارند و کمتر در سیاستتتیس توج

سازند و با قیمت گزاف مىبا دست زمانى، جنگ افزارهایى مانند زره و سپر است که به صورت سنتى 

 فروشند.مى

رگاها را در پایان روایتی حماسی است که ماجرای نبردهای هارپاها و آمو« جنگجویان تتیس»داستان 

اش را سانحشرهی نیروهایش بر دشمنان مهیبدهد و از زبان یک سردار آمورگا چگونگی غلبهکار شرح می

 دهد. شرح می

دهد و گرفته شده که نگهبان معنی می« اَمورگهَ»ی پارسی باستان نام این موجودات از کلمه ریشه:

خامنشی بوده است. این همان نامی است که به اشتباه ی ارتش پارس در دوران هترین رستهلقب نخبه

 نامیدند.ترجمه شده و به همین خاطر آنان را اغلب سپاه جاویدان می« جاویدان»
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 آنگوستا

  

ش به ابه دلیل شباهت اندامهاى حرکتیکه ساکن دارماى آبى نژادی است نیمه متمدن و آنْگوستْا 

 هادر زبان آسگارتىآنگوس ى واژهشوند. نیز خوانده می «دستهاى شناور»دارما با اسم نزد بومیان انگشت، 

شکارچى آنگوستاها . ی نژاد استدر این زبان علامت جمع و شناسه« تا-»دهد و پسوند شناور معنی میدست

رمز معمولى است، و هاى قشان کمى بزرگتر از ماهىکنند. اندازههستند و در سطح اقیانوسها به تندى شنا مى

 هاسوبادشان که مهمترینهاى رنگارنگ روى سطح بدنشان، شکارچیان زیادى دارندبا وجود سمى بودن باله

 ند.شومحسوب میدر اقیانوسهاى دارما از جانوران تکامل یافته که  هستند

 گهگاه براى تغذیه از حشرات هوازى موجود در نزدیک سطح آب تا مناطق سطحىآنگوستاها 

را هم  -تر و بزرگتر هستندکه دهها بار از خودشان سنگین-نهنگهای سرخ دریاهای وگا آیند. اقیانوس بالا مى

ریزى شده است و با حرکاتى هماهنگ بسیار برنامه بزرگ شکارهایاین به شان حملاتکنند. شکار می یگاه

با انگشت مانندشان، که بازوی هاى ناخن . خطرناکترین ابزار شکار آنها، عبارت است ازشودانجام میو دقیق 

آن چنگ به شوند و ناگهان بخت خود نزدیک مىجمعى به شکار نگون. آنها دستهمربوط است ى سماکیسه

از راه خراش وارد جریان  یشانسم ناخنهاهمزمان به نهنگی سرخ چنگ بزنند، نفرشان چند زنند. اگر مى

 کشد.او را مىبه سرعت شود و مى شخون

کنند و در میان خود نظام سلسله مراتبى دقیقى دارند. هایى بزرگ حرکت مىبه صورت گلهآنگوستاها 

کند. این موجودات زندگى مى -انددار نشدهکه هنوز بچه-ى آنها، یک مادر با فرزندان نسل اولش در هر دسته
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شود. شان تعیین میغ و باروریی بلوشان و درجهشان بر اساس سنتمایزهای جنسید و نفقط یک جنس دار

گیرد که پنج نسل از را در بر میافرادی و  شودخوانده مى« بزرگمادر »بالاترین سطح سلسله مراتبشان 

فراوان در صورت دسترسى به منابع غذایى گذارند و هم هم تخم میآنگوستاها باشند.  فرزندانشان زاده شده

 .شودنوزاد تبدیل میدخترى شان به هر بخشد و نشومیکه تکه تکنند و ی فراوان ورم میپس از تغذیه

، حتى اگر کاملا آنگوستا. یک هستنددان یجاوآن است که تقریبا ى مهم در مورد این موجودات، نکته    

شود. تنها راه نابودى کامل آنها این است اى تبدیل مىبه موجود تازه اشمیرد و هر تکهقطعه شود، نمىقطعه

ى جانور دیگرى هضم شوند یا از آب خارج نگاهداشته شوند و بدنشان بخشکد. در درون آب، ر معدهکه د

خطرناك  چیانبه محض برخورد با شکار هایشانبالغبه همین خاطر عملا ناممکن است، شان نابود کردن کامل

یعنی یکی کنند. بدن جدا مى را از بازوهایشانها و کنند و به این وسیله بالهمنقبض مىشدت عضلاتشان را به 

 شان آن است که با شکارچیانی درنده درگیر شوند.از راههای مرسومِ تولید مثل

خورد، هاى زیبا و خوشرنگ این حیوانات که مانند بادبانى بر سطح اقیانوس تاب مىدر داخل باله

صداهایى ویژه از آن خارج  هایى ظریف و نازك وجود دارد که توخالى است و در اثر برخورد با هوالوله

ى این است که چه ها تعیین کنندهآنگوستا ى حرکاتوهشود. در واقع نوع جریان هوا، سرعت آن و شیمى

هایشان بیرون بیاید. به کمک همین ابزار تولید صدا، این جانداران غریب با یکدیگر ارتباط صدایى از باله

کنند. حتى در زمانى که این زبان به کار ژه در بین خود استفاده مىکنند و از نوعى زبان موسیقایى ویبرقرار مى

آواى  شانتراکممهاى وجود دارد و بنابراین همیشه از گروه هاى بالهگرفته نشود، جریان هوا در بین لوله

 شوند.جلب آن میخیزد که شکارچیانشان موسیقى زیبایى برمى

اند. به دلیل وجود همین زبان صوتى است که برخى از پژوهشگران این موجودات را هوشمند دانسته

وجود دارد. این هنر  شانصوتى و نوع خاصى از هنر در میان یزباندست کم مسلم است که چون این نکته 
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یى پیچیده و زیبا بدون دلیل خاصى الگوها شانهاى بزرگخاص و غیرقابل درك، عبارت از این است که گله

ى هاى پهنشان مناظرى چشمگیر و دور از ذهن را بر پهنهکنند و با تغییر دادن رنگ بالهاز بدن خود درست مى

 دانند.آورند. امروزه متخصصان هنر کیهانى این رفتار را نوعى رفتار آفرینشگرانه و هنرمندانه مىدریا پدید مى

نماید ایی از آوازهای آنگوستاها انجام شده و چنین میبه تازگی پژوهشهایی تخصصی برای رمزگش

ی سرگذشت سالکی ماجراجو انگیزشان داستانی رازآمیز را دربارهکه این موجودات در قالب آواهای وهم

 ی این موجودات بوده است.کرده و بنیانگذار نظم اجتماعی ویژهکنند، که قرنها پیش زندگی میروایت می

به معنای دشواری  Angustaی لاتین و واژه« انگشت»ی پارسی د از ترکیب کلمهنام این نژا ریشه: 

 و تنگنا پدید آمده است.
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 اوراری 

 

ی گروتاست هستند. بدنی باریک و دراز و سبک و ها از موجودات هوشمند ساکن سیارهاوراری

در سطوح بالایى است. دریازی هستند و  هیبه عروس دریایى شبپیکری ظریف و تقریبا شفاف دارند که 

 جو بالایی هایند که برجهایش تا لایهزساشهرهایى شناور و شکننده مى های پهناور گروتاست اقیانوس

آسا و زرهپوشی است که در بخشهای سردسیر های غولشان مارماهیخوراك اصلی. شدمی برافراشته

کنند. تهیه کردن خوراك از این شان تغذیه میشان از خونکشتنها بدون کنند و اوراریگروتاست زندگی می

شود و دلیرترین پهلوانان اوراری آنهایی هستند که از موجودات فعالیتی جسورانه و قهرمانانه محسوب می

شان های مخصوص مکیدن خون را به پشتجهند و دستگاههای درنده میزورقهای تندرویی بر پشت مارماهی

شود و از بدن ها پس از دوشیدن حجم مشخصی خون خود به خود مهر و موم میاین دستگاه چسبانند.می

 کنند.شان میهای دیگر گردآوریشود و بعدتر اوراریمارماهی جدا می

ها زبان عجیب و غریبی دارند که تنها یک کلمه دارد و همان در موقعیتهای مختلف با لحنهای اوراری

ها های بدن اوراریکند. شکل قرارگیری اندامها و بالهشود و طیفی وسیع از معناها را منتقل میگوناگون بیان می

شان در اصل نوعی رمزگذاری تیب زبانکنند تاثیرگذار است و به این ترهم در تعیین معنایی که بیان می

شود. این کلمه به ندرت در طیف گذاری میای یگانه ولی مهم و کلیدی نقطهحرکات بدن است که با کلمه
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اند و شبیه دانسته« اوراری»اند واجهایش را به شود، اما کسانی که آن را شنیدهشنوایی نژادهای دیگر بیان می

 اند. اینجا گرفتهشان را از این موجودات نام

در شهرهای  ی سلسله مراتبی زاهدانهها موجوداتی بسیار درستکار و پرهیزگار هستند و بر مبنااوراری

در ارتفاع بیشتری قرار گرفته باشد، صاحبش پارساتر  است شان ند. هرچه خانهکنمی گزینیبرج مانندشان خانه

و نفوذ اجتماعی بیشتری دارد. با این حال طبقات بالای  کند و به همین خاطر احترامتر رفتار میو اخلاقی

ی های بلندمرتبهخانهبه همین خاطر  .گیردشهرهایشان در بیرون از سطح اقیانوس و مشرف به آسمان قرار می

شان یعنی زاموگوها معمولا از راه هوا به شهرهای بسیار خطرناك هم هست. چون دشمنانپارسایان در ضمن 

کنند. به این ترتیب معتبرترین و مهمترین شخصیتهای اوراری در خطرناکترین شرایط زندگی میاوراری حمله 

 کنند و کوتاهترین عمر را دارند.می

ی اول پیش از میلاد در قفقاز ها از قوم باستانی اورارتو گرفته شده که در هزارهنام اوراری ریشه:

 های امروزین هستند. از این ریشه نام کوه آرارات هنوز باقی مانده است.زیستند و نیای ارمنیمی
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 اولای

  

ای از به شکل شبکهدارند که ابتدایی ها از جانداران نیمه متمدن سورات هستند. جوامعى اولای

شده است. هر دهکده کدخدایى گسترده ى جنگلهاى سورات هایى کوچک و کم جمعیت در حاشیهدهکده

ى فقط یکبار با هم دو جنس دارند و در هنگام نوزادها اولایى ده است. دارد که معمولا پیرترین فرد ماده

متر است و تواند تخمگذارى کند. قدشان حدود سى سانتىکنند و فرد ماده تا آخر عمرش مىجفتگیرى مى

هاى رنگى روى بدنشان با هم لکهشکل در بدنشان استخوان ندارند. کاملا کر هستند و از راه تغییر دادن 

ند و هرگز در برابر هیچ نژاد مهاجمى از خود دفاع فاقد توانایى جنگى هستبه کلی کنند. ارتباط برقرار مى

ها کشاورزند و تا پیش از اولایکردند. اند. ایکچواها گاهى آنها را براى استفاده از گوشتشان شکار مىنکرده

 کردند.سقوط امپراتورى ایکچوا به ندرت با نژادهاى دیگر ارتباط برقرار مى

اى ظاهر شدند ى فعالیتهاى سیارهها هم در صحنهاولایها، ى نیروهاى شورشى بر ایکچواپس از غلبه

. امروز سفر کردندبراى مذاکره به جمهورى چهارم و حضور یافتند شان هاى نمایندگى سیارهو بعدها در هیئت

کنند و همه جا بر دهند که تولیدات کشاورزى خود را صادر مىجوامعى پراکنده و صلحجو را تشکیل مى

ها اولای کنند.ها و حفاظت از نژادهاى مظلوم و نادیده انگاشته شده پافشارى مىه حقوق اقلیتلزوم توجه ب

هاى ى لکههاى آفرینش جالبى دارند که در تمام سورات شهرت دارد، اما ظاهرا در جریان ترجمهاسطوره

 رود.رنگى روى بدن به زبان نژادهاى دیگر بخش مهمى از ظرافتهاى آن از بین مى

نورد مشهور نژاد مولوك به سورات از زمانی آغاز شد که سومباذ جهانگرد و کیهانوجه به این نژاد ت

ای فراموش شده از کمک یک راهنما از نژاد اولای بهره گرفت. او پس از سفر کرد و برای یافتن گنجینه
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ا به راه انداخت که در اش بر هوشمند بودن این موجودات تاکید کرد و جنبشی ربازگشت و انتشار سفرنامه

گیر و مظلوم را به کرسی نشاندند و قواعدی برای حفاظت از آنها در برابر نهایت متمدن بودن این نژاد گوشه

 ایکچواها تدوین کردند.

نام این موجودات از دشتبانی به همین اسم در شاهنامه گرفته شده که در هفت خوان رستم بر  ریشه:

 سر راه او قرار گرفت و همچون راهنمایش عمل کرد و حاکم مازندران شد.

 

 

 

 

  

  



104 

 

 ایسین

  

ى پروین در شهرکهایى مجهز و هاى خوشهاى از سیارهموجوداتى هستند که بر مجموعه هاایسین

شان ى نوزادیى شوکاچین بوده است، چون دورهکنند. زادگاه آنها به احتمال زیاد سیارهیافته زندگى مىسازمان

حتا امروزه که این شود. سپرى مى -لارسابه نام -این سیاره به صورت انگلى بر یکى از جانوران بومى 

ى دورهشان جنینتا لارساها تخمگذاری کنند در بدن چنان باید هماند، موجودات در سراسر کیهان پراکنده شده

های بالغ جاندارانی بلند قامت و چالاك هستند با حدود سه متر قد، که ایسین ش را طى کند.ارشد طبیعی

روید. دو دست و دو پا دارند شان میشان با اسکلتی شاخی پوشیده شده و خارهایی روی مفصلهای تنپوست

 سیار مقاوم هستند. و نسبت به گرسنگی و تشنگی ب

 ایسین. یکى از آنها که خود را باشندها داراى دو جنس متفاوت ایسین که رسدبه نظر مىچنین 

علت اصلى بارور شدن شان هستند. و اربابان جامعهنامند و شهروندان رسمى شهرکهاى یاد شده هستند، مى

توان آنها را نر و از این رو می س هستندهاى این شهرکها هم همین جنتخمهاى فراوان موجود در پرورشگاه

زنند که آورند درست معلوم نیست. اما حدس میهایشان را از کجا میها تخماین که ایسین. در نظر گرفت

باشند. اگر کنند، تخمگذاری را بر عهده داشتهشان که در وضعیتی فرودست زندگی میی اجتماعیدومین طبقه

کند. ناپذیر جلوه مىتوجیه ،دکنننسبت به جنس دوم اعمال مىاربابان ین جوامع رفتارى که در اچنین باشد، 

برخوردار بقیه با  برابر و عادلانه یشود و از حقوقى به جنس اول یک شهروند محسوب مىهر وابستهچون 

شود. طوری که خیلی دیر حضورشان در خفا نگهداری مید و نندارحقی جنس دوم هیچ اعضای است. اما 

 کردند تنها اعضای این نژاد همان نرهای جنس اول هستند. کشف شد و تا قرنها همه گمان می
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آورند، توسط پرستارانى که نوزادى و هنگامى که سر از تخم در مى اناز دوردوم وابستگان به جنس 

ه به کار گرفته شوند. برای این نوزادان نوعی قنداق مهار کنندپرورده می، تعلق دارندجنس همین به  شانخود

شوند. این پوشش مىکه نوزادان در آن نهاده ى فلزى از جنس نوعى پارچهاست پوششى شود که در اصل می

 دهد. شود، و بنابراین شکلشان را تغییر مىى خارجى بدن این موجودات مىمانع سخت شدن پوسته

، به خاطر تابیدن نور بر پوستشان کنندی جنس اول که فارغ از این قنداق فلزی رشد میهاایسیننوزاد 

کنند و به تدریج به جانداری زرهپوش تبدیل در اطراف خود ترشح می یمحکماسکلت خارجى به تدریج 

در باید واکنشى است که حتما ها بر پوست نرم و حساس ایسینتشکیل این چهارچوب استخوانى شوند. می

مانند و زره شان از آن محروم میفلزیپوشش در جنس دوم به همین خاطر اعضای . پذیردبرابر نور انجام 

اندامهاى ماند. علاوه بر این، و پوستشان تا پایان عمر نرم و نازك باقی میگیرد شان شکل نمیبر تنخارجی 

 کند و به پیچیدگی جنس اول نیست. شان هم کمتر رشد میى و حسىبینای

ها سرسختانه ر پراکنده در دست است، چون ایسینجنس دوم اطلاعاتی بسیاشکل ظاهرى ی درباره

رسد اعضای گیرند. با این حال به نظر میجلوی دیده شدن جنس دوم و ارتباطش با موجودات دیگر را می

ی اصلی آنها احتمالا از جنس اول داشته باشند. وظیفهنرمتر و تر، غیرعضلانى ،بدنى بسیار باریکترجنس دوم 

ی عمرشان را در کنند و تقریبا همهدر پروراندن فرزندان نقش اصلی را ایفا می شکتخمگذاری است و بی

تر دارند و به خوبی توسط جنس اول تغذیه گذرانند. با این حال عمری طولانیهایی زیرزمینی میپرورشگاه

 شوند.می

ن جنس دوم کردند ایتماس برقرار کردند، تا مدتها فکر می ایسینبا جوامع نخستین مسافرانى که 

های نر ها بدان اشاره شده است. چون ایسیننوعی مفهوم انتزاعی است که تنها در ادبیات و اساطیر ایسین

شد که این کنند و از این رو حدس زده میهایی طولانی و متونی زیبا در وصف جنس دوم تولید میمنظومه
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ر معلوم شد که به واقع چنین جنس دومی هم عبارتها به موجودی تخیلی و متافیزیکی مربوط باشد. اما بعدت

ای به خدمت جنس اول وجود دارد. از آنجا که جنس دوم فاقد حقوق مدنی است و اغلب همچون برده

ها شد که مثل لارساها نژادی متمایز باشند و توسط ایسینشان گمان میشود، پس از کشف شدنگماشته می

ها تا حدودی حقایقی را در این زمینه منتشر کردند و اعلام ایسین استعمار شده باشند. تا آن که بعدها خود

 شان دو جنس متفاوت دارد. کردند که جامعه

شود که در جریان آن ها به داستان شورش بزرگی مربوط میمهمترین روایت ادبی در فرهنگ ایسین

میت سروران زرهپوش جنس دوم با رهبری یکی از اعضای جنس اول که افکاری انقلابی داشت، بر حاک

ی ایسین رمان بر مبنای این واقعه در جامعهشان طغیان کردند و کشتار بزرگی از ایشان به راه انداختند. جامعه

 مشهوری نوشته شده و چندین فیلم سینمایی مهم نیز ساخته شده است. 

ی دوم پ.م نیروی ها از دولتشهری سومری به همین اسم گرفته شده که در هزارهنام ایسین ریشه:

شد و بعدتر در پادشاهی بابل ادغام شد. لارسا هم شهر همسایه و رقیب آن بوده سیاسی مقتدری محسوب می

 است.
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 ایشالوم

 

آیند. بدنی بلند ی ارمشتگاه به شمار میهستند و از بومیان هوشمند سیارهآبزی  ها موجوداتیایشالوم

اش چندین دست و باله روییده است. هنگام خروج از آبها زرهی محکم پذیر دارند که بر بخش سینهو انعطاف

کنند. چون بدنشان نسبت به کم شدن فشار و خشکی هوا بسیار حساس است. در بر می شفاف یکلاهخودو 

شان دارند و اندامهای حسی متنوع دیگری هم بر سرشان هست که اغلب چشم بزرگ در وسط پیشانی یک

شود، و تنها هنگامی که توجهشان به چیزی جلب شود همه را برافراشته رود و دیده نمیشان فرو میدر پوست

 کنند. می

ها جای گرفته ی پایتخت عظیم مولوكجای دارد که دقیقا در میانه خلیجىها در شهر بزرگ ایشالوم

 مقدساش بینی نورانیشان است را به خاطر حضور جانداران ذرهی که محل زندگیاقیانوس هامولوكاست. 

و  گسترش دهندها شهر ایشالومى تسلطشان را به هرگز تلاش نکردند تا دامنهخاطر هم ند. به همین ندامى

 . این دو نژاد در همسایگی هم قرنها زیستند و ارتباطی دوستانه با هم برقرار کردند

شان دانیم که به تدریج با افزایش سنها اطلاعاتی اندك در دست داریم. میی زندگی ایشالومدرباره

ای بزرگ و سخت رود. تا جایی که تنها جمجمهشود و بدنشان به تدریج تحلیل میسرشان مدام بزرگتر می

شان دهها نوزاد شناگر خارج مجمهمیرند و کمی بعد از درون جها در این حالت میاز آنها باقی بماند. ایشالوم



109 

 

ی ی سرشان مقیم است و همزمان با رشد و تغذیه از بافتهای تنهشود. یعنی جنین این جانداران در کاسهمی

 کاهد. ای محافظ برای خود فرو میوالد، او را به پیله

جانداران آبزی  ها وها فروش ماهیها شکارچیانی ماهر هستند و مبنای ارتباطشان با مولوكایشالوم

شان اطلاعات زیادی ی نظام اجتماعیشوند. دربارهگوناگونی است که در اقیانوسهای ارمشتگاه فراوان یافت می

شان معماری بناهای باشکوه رسد تنها یک جنس داشته باشند و فناوری اصلیدر دست نیست. اما به نظر می

 در اعماق دوردست و بر کف اقیانوس باشد.

شد ی یک ایشالوم دلیر ثبت شده که برای شکار از دریا خارج میها داستانی دربارهدر تاریخ مولوك

ها را ممکن ساخت. زد و به این ترتیب برای نخستین بار ارتباط با مولوكو در ساحل اقیانوسها پرسه می

ی او با یک جنگاور مولوك از ماجرای دوست

زمانی شروع شد که جان او را نجات داد و 

وی را از چنگ نوعی اختاپوس خطرناك 

ی این آبزی رهاند. مورخان ارتباط دوستانه

ی شروع تماس دو تمدن دو تن را نقطه

 دانند.مولوك و ایشالوم می

نام این موجودات از اسم  :ریشه

توراتی اَبشالوم گرفته شده که پسر داود پیامبر 

بود و چون بر او شورید به دست پدر به قتل 

 رسید. 

ایشالوم پیر   
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 ایكچوا 

  

ى روزگارى حاکمان مستبد سیاره که خرچنگهستند با ظاهری شبیه به  نیرومند و درشت یموجودات

ى اى به اندازهتواند جثهچوا که به قدر کافى رشد کرده باشد، مىهیکل ایکْسورات بودند. یک سلحشور قوى

بدن این موجودات از اسکلت خارجی  یک بوفالوى بزرگ پیدا کند و بیش از هزار کیلو وزن داشته باشد.

که به پیروی از هنری سنتی، رویش را با خطوط پیچیده و محکمی از جنس بلورهای سیلیس ساخته شده 

 کنند.  خراشند و خالکوبی میمارپیچی می

ی مرکزی سورات بر قارهدر دولتشهرهایى مستقل و همسایه شان دم تاریخدر سپیدهایکچواها 

ای ایکچوا سانهاف یامپراتورسرداری جنگاور در میانشان ظهور کرد و همه را در قالب زیستند. تا اینکه مى

سلحشوران ایکچوا که طى دوران دراز جنگهاى میان دولتشهرها در فن مبارزه و نبرد ورزیده شده متحد کرد. 

ها . آنها در مدتى کوتاه بر دهرا تسخیر کردندشان سیارهسراسر به تدریج در همه جا پراکنده شدند و ، بودند

ى این تحمیل کردند. دامنههمه بر و خونیریزی را  یانهنظام سیاسی وحشنژاد متمدن سورات غلبه کردند و 

  .ى سورات هم کشانده شدها و سیارات همسایهسلطه به تدریج به سایر ماه

هنوز پس از هرچند کن شد. ریشه بینسابادر نهایت به دست راهبان مرموز این نظام سیاسی ستمگر 

آنچه که بر مورخان روشن شده آن است که چگونگى این فروپاشى مشخص نشده است. ها گذشت قرن

ند و نقیام کهای ستمدیده با هم متحد شوند و گونه باعث شد هابینساباانجمن فعالیتهاى پنهانى و مرموز 

نشینی کردند شان عقببه بیابانهای قدیمیایکچواها پس از آن . ایکچواها را در چند جنگ بزرگ شکست دهند
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شان هم خود ادامه دادند. بسیاریزندگى به و مغرور در کویرهاى سورات صورت قومى خشن و وحشى و به 

شان به صورت سرباز مزدور به اربابان گوناگون های رزمیاند و به خاطر تواناییدر سراسر کیهان پراکنده شده

 کنند. خدمت می

ه رئیس قبیله سلسله مراتبی توأم با سرسپردگی مطلق بپدرسالارى نوعی ایکچواها سازمان اجتماعی 

در میانشان رواج دارد. جمعیتشان اندك بر مبنای این قواعد اخلاقی آیین سلحشورى نوعی از هنوز هم  .است

که اى منسوب است و شان سه دولتشهر مهم وجود دارد که هریک به قبیلهاست و در قلمرو کوچک کنونی

کشمکش و نبرد با هم هستند و تنها  دولتشهرها همیشه در حال. شوداش محسوب مینر سرکردهپیرترین 

 شوند.شان خسته نمىگذشتهامپراتوری هرگز از یادآورى شکوه و عظمت شان آن است که وجه اشتراك

این موجودات زبانى گفتارى و پیچیده دارند و بخش مهمى از مکالماتشان موسیقى جذابى دارد که 

اى ادبى که بگذریم هنر رشد چندانى در میان ایشان پیدا درك است. از این تواناییهبراى سایر نژادها هم قابل

شان هنرمهمترین کنند. را اصولا درك نمىهای مرسوم بین نژادهای دیگر زیباییاى از نکرده و بخش عمده

مراسم  در هاقربانیکشتن ی ی شیوهاست. همچنین دربارهپیوند خورده شمشیرزنى نوعی رقص است که با 

شان های این مراسم ایکچواهایی هستند که تابوهای مذهبی. قربانیدهندزیادی به خرج میی سلیقه شاندینی

شوند طی مراسمی در برابر بت خدای بزرگ ایکچواها اینان طی سال شناسایی و دستگیر می .اندرا شکسته

کتش آن است ترین حرشوند. هنری شبیه به رقص با شمشیر در این رابطه شکل گرفته که ماهرانهاعدام می

 .تقسیم شودمساوی به سه بخش قربانی ى شمشیر بدن با یک ضربهکه 

ساختن زره و سلاحهاى سرد  شاناى ندارند و مهمترین صنعتپیشرفتهفرهنگ ورى و افنایکچواها 

است که به خاطرش سالی یک ماه جنگ و درگیری بین ى جنگى مسابقات سالانهشان مهمترین آییناست. 

شود و پهلوانان از همه جا برای شرکت در این رقابتهای خطرناك به قلمروی مقدس وقوف میدولتشهرها م
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ى هایامتیازآینده از سال برنده شود، طی  ی که قهرمانانش در این رقابتهاهر دولتشهرروند. ی صحرا میدر میانه

ها از بسیاری از جنگهای ابقهتلفات جانی این مسشود. برداری از معادن فلز برخوردار میاقتصادی برای بهره

هاى زیادى از نواز هستند و افسانهشان مهمانتناین موجودات با تمام خشومیان شهرهایشان بالاتر است. 

دیده شده که بینی نیست و گهگاه پیشهرچند رفتارشان قابل عادات افراطیشان در این مورد بر سر زبانهاست.

  .اندشان را به قتل رساندهمهمانموهوم به خاطر آزردگی از توهینی واقعی یا 

هایی بومی از آن ی سورات که بسیاری از نژادها نسخههای رایج در سیارهیکی از مشهورترین افسانه

پیمان شود که هماند، به داستان انجمن مرموز و نیرومندی از دوازده راهب بینسابا مربوط میرا تولید کرده

ها را براندازند و با روشی هوشمندانه و زیرکانه در این ماموریت کامیاب یکچواشدند تا اقتدار امپراتوری ا

شان شوند و دلیل به قتل رسیدن خیلی از مهمانانشدند. ایکچواها بسیار از اشاره به این داستان خشمگین می

 اند.ای کردهاین بوده که ندانسته به این داستان مشهور اشاره

ها ها هستند. مادهایکچواها سه جنس نر، ماده و نرماده دارند و قویترین جنگجویان در میانشان ماده

کنند. بدن نوزادانشان شوند و بنابراین قدرت و قابلیت جنگى بیشترى پیدا مىتر مىپس از هر بار زایمان درشت

یابند. نرها رینات جنگى پرورش مىبراى تمکودکی مثل بالغها در زرهى استخوانى پوشیده شده است و از 

رسند. نرها در واقع حاملان فرهنگ مانند و به سنین پیرى مىى خود مىروند و در قبیلهمعمولا به جنگ نمى

 .شان همه نر هستندسازانفلزکاران و زره .و دانایان قوم ایکچوا هستند

در زبان « چوا»معنای شیرین و به « ایکشو»ی سانسکریت نام این موجودات از ترکیب واژه ریشه:

ساخته شده است. اشاره به موجوداتی است که دعوا را « کشمکش، درآویختن، دعوا»سواحیلی به معنای 

 پندارند.بخش میشیرین و لذت
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 ایلا

 

به حساب زى متمدن این سیاره تنها جانداران خشکىو  ى وگا هستندساکن سیارهمردم ایلاها از 

هستند که در اعماق اقیانوسهاى بزرگ  ی هزارسرهااسپتوم. تنها موجودات متمدن دیگر این سیاره آیندمی

. این موجودات حدود سه متر اندها را به ایلاها واگذاشتهو حکمرانی بر خشکی اندآن شهرهایى کروى ساخته

هرچند زبانی صوتی هم دارند که کنند. روى کمرشان با هم ارتباط برقرار مى بوزای قد دارند و از راه غدد

شود. چشمان مرکب درشت و چهار جاری بین جیغهایی بلند تعریف میکلماتش بر اساس زمان سکوتِ 

کند. دو دست بزرگ عضلانی و دو دست کوتاهتر شان را تامین میشاخک کوتاه دارند که بویایی و شنوایی

 کنند.استخوانی با زوایای تیز دارند که برای کارهایی متفاوت از آنها استفاده می

سازند هایى بزرگ و تنیده شده در طبیعت مىوهستانى این سیاره دهکدهى جنگلهاى کایلاها در کناره

هاى درشتى هستند و اربابانشان با کنند. این موجودات رمههاى بزرگ پاژند خود را در آن نگهدارى مىو گله

ی کبود زارهاشوند و هر از چندی در بوتهها سوار میشهسواران ایلا بر پاژندکنند. مکیدن خونشان تغذیه مى

 دهند.وگا که از گیاهان گوشتخوار پر شده، با هم مسابقه می

دار شوند. رفتار توانند بدون کمک نرها از راه بکرزایى بچههایشان مىزا هستند و مادهبچه ایلاها

تواند از چند هایى بدون ارتباط جنسى در میانشان وجود دارد که مىجنسى در بینشان کمیاب است و خانواده

یا چند ماده تشکیل شده باشد. مبناى تشکیل خانواده در بینشان بیش از آنکه بر رفتار تولیدمثلى استوار نر 

 باشد، بر بنیان تولید اقتصادى استوار است. 
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کنند. بیشتر میپرواز پایین  یارتفاعسازند و با آن در می، اما هوانوردهایى ساده نیستندایلاها فضانورد 

کنند که خیلى زود توسط آسا و بزرگى مىهاى غولکتیبه صرف ساخترا ت خود زمان فراغشان جمعیت

ى ایلاها ابهت زیادى شود، اما به سطح کوهستانهاى اطراف دهکدهرنگ وگا پوشیده مىهاى آبىگلسنگ

آیین دیگرى ندارند.  ،قربانىاجرای مراسم مفصل و طولانی ها و بخشد. ایلاها جز تراشیدن گروهى صخرهمى

میرند. آورند. چون آنها هرگز به مرگ طبیعى نمىبرخى روش مردن ایشان را هم در این سیاهه به حساب مى

ى ى سپید مقدسى در کنارهعمر کنند، خود را به صخره -به حساب محلى-ایلاهایى که چهل و سه سال 

کنند و به این ایشان پرتاب مىرسانند و خود را از آن بالا به درون اقیانوس زرد زیر پى مرکزى وگا مىقاره

 کنند.ترتیب خودکشى مى

شباهت اش مهمترینپرستند که خدایانى متعدد را مىدین ایلاها نوعی آیین پرستش طبیعت است و 

کنند که اغلب از آثار هنری پیشکش میها دارد. قربانیانى هم براى این خدایان گوناگون اسپتومدورى با 

در یکى از مراسمشان های آثار هنری شباهت دارد. تشکیل شده است و به همین خاطر معبدهایشان به موزه

انتخاب ی فرساینده مسابقهپس از نوعی شان را عضو قبیلهنیرومندترین شود، که هر سه سال یک بار اجرا مى

ی این های این موجودات به شرح زندگینامهحماسه .کننداش میقربانی هابراى خداى رودخانهکنند و می

 شود.پهلوانان خلاصه می

قربانی شدن در این مراسم افتخاری بزرگ است و ایلاهای جوان و زورمند سرسختانه برای برنده 

به زندگى پس  ایلاهاکوبند. شان بر سر و روی هم میروند و با گرزهای بزرگشدن در آن با هم کلنجار می

. با اینهمه، از آنجا که نوشتارهاى داردها اسپتومبه شهرهاى کروى  اهتیشب شاناز مرگ معتقدند و بهشت

این بوها هم براى وابستگان به سایر معنای این نژاد ارتباط مستقیمى با بوهاى تولید شده در زبانشان دارد و 

 تقاداتشان وجود دارد.نژادها قابل درك نیست، اطلاعات اندکى در مورد اع
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با هم هرگز در تاریخ خود به طور منظم  و صلحجو و آرام هستندروی هم رفته موجودات این 

هایش های تیزی که بر کناره، هرچند دستان بلندشان با تیغهشناسندابزارهاى جنگى را هم نمى .اندنجنگیده

وبی دارند و سخاوتمندانه از مسافران پذیرایی ها هم برخورد خبا غریبه روید به سلاحی مخوف شبیه است.می

یت اهانت به نژادشان حساس یبارهدرتواند گول زننده و خطرناك باشد. چون شان مینوازیکنند. اما مهمانمی

کنند. در چنین شرایطی به آسانی آمیز قلمداد میها را نژادپرستانه و توهینزیادی دارند و طیفی وسیع از اشاره

که رهگذرى از مهربانی دیده شده که ایلاى به همین خاطر بارها زنند. ى حیثیت دست به قتل مىهبراى اعاد

ى خود پذیرفته و اسباب راحتى او را مهیا کرده، ناگهان از طرز راه رفتن او به خشم نژادهاى دیگر را در خانه

 ندهایش داده است. قطعه قطعه کرده و به عنوان خوراك به پاژ یشرا با دستها مهمانشآمده و 

 شان اشاره دارد.ی ایل گرفته شده و به سبک زندگینام ایلا از کلمه ریشه: 
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 باتلای

  

پذیر کنند. بسیار آسیباى تاژ زندگى مىجنگلهاى نقرهاعماق حلزون در این جانداران با بدنی شبیه به 

ى گرما بر کف جنگلهاى کنند که در طى دورهتغذیه مى یدر حال فسادهای و لاشهخطرند و از مواد آلى و بى

شان به شدت سمى است. بوى بدشان به دهد و گوشتشان بویى بسیار بد مىشود. بدنتاژ فراوان یافته مى

. تنها دفاع میرندمیمسموم شده و  ،بگذرانندشان نزدیکیرا در ساعتی قدرى شدید است که اگر بومیان تاژ 

  .است شانزهرآگینتنفس ، همین در برابر شکارچیان گوناگون تاژدفاع بیاین موجودات 

هایی خانوادهمتمدن هستند و در نماید، اما هوشمند و خنگ میها تنبل و لاىباتْهرچند شکل ظاهر 

شدید توان به بوى بد مىاز اینجا حدود پنج متر است و بدنشان کنند. قطر زندگى مى عضو چهل پنجاهبا 

پس . هستند جنسیهای فاقد نشانهکنند و محل تجمعشان پى برد. از راه جوانه زدن تولید مثل مىبرخاسته از 

صفحاتى سخت پدید  شانبدنبر پشت از گذر از سن بلوغ که با تحولی معنوی در مغزشان مصادف است، 

در آب بیفتد شود و اگر برده می شان با تندبادهای سخت تاژ به آسمانشدن از پوستجدا پس از آید که مى

و دوران لاروی کوتاه ولی  که گوشتى خوراکى و غیرسمى دارندزنند از آن بیرون میچابک و لاغر  ییلاروها

 . کنندهای تاژ سپری میفعال و پرتحرکی را در دریاچه

ن اهل ادبیات گوهاى کهکشان هستند. آنها به زبان باستانى خود که در میاها مشهورترین قصهاتلاىب

 زنندگویند و با صداى بلند در جنگلهاى مرطوب تاژ آن را فریاد مىهواخواه زیادى دارد، داستانهایى غریب مى

. هدف آنها از گیردی داستان را پی میافتد، یکی دیگر از خویشاوندانش ادامهو هر وقت کسی از نفس می

داستان گفته شده توسط یک باتلاى روزى به حقیقت این کار هنوز معلوم نیست. بومیان تاژ معتقدند هر 
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ها برای بیشتر ساکنان هوشمند تاژ قابل درك است و از این رو بسیاری از زبان باتلای خواهد پیوست.

شوند که بر جای خود ی این داستانها میکنند، چندان شیفتههای برخورد میای از باتلایرهگذرانی که با گله

ی ها از لاشهمیرند. با توجه به این که باتلایه در اثر بوی بد مسموم شده و همان جا میمانند و گاباقی می

سرایی در واقع روشی برای شکار کردن شان در داستانکنند، برخی معتقدند مهارتموجودات دیگر تغذیه می

هایی ند و مجموعهاها را محققان بسیاری گردآوری کردهو فراهم آوردن خوراك باشد. داستانهای باتلای

 مشهور از آن به زبانهای گوناگون کیهانی ترجمه شده است.

( در انگلستان گرفته شده که همچون Batleyنام این موجودات از اسم شهری کوچک )باتلی:  ریشه:

ی فرهنگ نام خانوادگی در میان شمار زیادی از مردم این کشور رواج دارد. اغلب دارندگان این نام در زمینه

 اند.نویس از آب در آمدهشان هنرپیشه و داستانفعال هستند و بسیاری
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 باسوگا

 

ی زادگاهشان اند و سیارهباسوگاها از موجودات نیمه هوشمندی هستند که در سراسر کیهان پراکنده

اند. تکامل یافتهی ارمشتگاه دهد در یکی از ماههای سیارهنا مشخص است. اما شواهدی هست که نشان می

 یهای ذهنکند، که البته شکل و تواناییای با ساختار ژنتیکی شبیه به آنها در این سیاره زندگی میچون گونه

 به کلی متفاوتی دارد و دانشمندانش هم سرسختانه منکر هرنوع ارتباط خویشاوندی با باسوگاها هستند.

دارند و بدنشان از زرهى سخت و متخلخل پوشیده شده  -حدود دومتر-این موجودات قدى بلند 

که بیشتر فضاى درونش خالى است و از گازى بدبو پر شده است. این گاز در واقع مدفوع موجود است که 

نانى بر خلاف هاى رنگینى وجود دارد که به هنگام شنیدن سخشود. بر بدنشان لکهدر داخل بدنش انباشته مى

 شان به طرف مقابل. اى است براى حملهآید و مقدمهعقایدشان به رنگ سرخ در مى

باسوگاها یک دست ناتوان و خمیده دارند و فاقد پا هستند. در مقابل بالشتکی گوشتی زیر بدنشان 

و با موج انداختن به آن مثل حلزون به کندی حرکت کند غدد زیرش مایعى لزج ترشح مىکه قرار گرفته 

های سبک را بگیرند و در تیراندازی به نسبت ماهر هستند. چون از کودکی توانند اسلحهکنند. با دستشان میمی

اى ظریف قرار گرفته که در تاریکى تورینهبافت بر پشتشان یک شوند. برای جنگیدن پرورش داده می

تخمگذارند و هرجا که شرایط را مناسب جنسی و این موجودات تکگذارى آنهاست. درخشد و اندام تخممى
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است شان سوزان کنند. شاید تنها چیزى که جمعیتشان را کنترل کرده میلببینند به تعداد زیاد زاد و ولد مى

 .قربانی کنندهدفى برای آن که خود را در راه 

بین دارند. اعضای این نژاد باسوگاها دو گوش کوچک و تقریبا ناشنوا و چشمانی سرخ و نزدیک

آن بدنِ دراز و لاغر و یگانه در کنار زننده است. چون آزارشان گولجنسی هستند و ظاهر نحیف و بیتک

هایی تواند فوارهه میمانند و بزرگشان است کبه سلاحی مرگبار مجهزند و آن دماغ تیغهبازوی باریک و ضعیف 

 ای چشمگیر شلیک کند. از اسید سوزاننده را تا فاصله

اى دراز و نوك تیز است، با دو سوراخ دماغشان است که تیغههمین ها، عجیبترین بخش بدن باسوگا

ن دماغ ى اسید مورد استفاده قرار گیرد. ایى پاشندهتوانند به عنوان نوعى اسلحهعمیق و پهن. این سوراخها مى

 هایى است که در قالب بدن موجودات زنده تکامل یافته است.دراز و مضحک یکى از خطرناکترین اسلحه

ی ی تولید کنندهی سرشان را همین غدهی حجم کاسهباسوگاها مغزی بسیار کوچک دارند، چون بخش عمده

 اسید اشغال کرده است. 

جنگند. کنند و در راه تحقق آنها مىدیگران را جذب مىهاى ها و ایدهاین موجودات به سادگى اندیشه

کنند و هریک از اى حقیقى و مستقل زندگى نمىهاست که دیگر به صورت جامعهبه همین دلیل هم هزاره

توان یافت اى مىها را در هر سیاره و قبیلهى زیادى از باسوگااند. عدهاى از کهکشان ساکن شدهآنها در گوشه

ى زیادى اند. عدهاند و به دلیل تعصبى که در آن زمینه دارند شهرت یافتهشان در آمدهو سنت زمینه که به آیین

ى گوناگون، به این نژاد تعلق پذیر در صدها سیارهى مهماناز معتقدان متعصب به خدایان قومى صدها جامعه

ودات باید یافت. به همین دلیل هم تردید بیشترین تعداد شهداى مذهبى را هم در میان همین موجدارند. بى

 توان سراغ کرد.نام مقدسین و افراد اساطیرى زیادى را در میان اعضاى این نژاد مى
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شان لوحیباسوگاها فاقد هر نوع نظام اجتماعی و ساخت خانوادگی هستند و به خاطر بلاهت و ساده

پندارند و تا پایان عمر به او خدمت هر موجودی را که پس از بیرون آمدن از تخم ببینند، سرور خود می

هایی ا به عنوان سیاهی لشکرکنند. به همین خاطر سیاستمداران در دنیاهایی متفاوت در سراسر کیهان از آنهمی

شود و تجارت آن با بندی میی ردههای نظامی سلاح. در واقع تخم باسوگاها در ردهکنندمیوفادار استفاده 

گیرد. دلیل نامعلوم ی بازار اسلحه جای میدر ردهاش شود و خرید و و فروشتنظیم میتجارت کیهانی قوانین 

است. چون طی هزاران سال در سراسر کیهان پراکنده شده و هر از چندی بودن خاستگاه این گونه نیز همین 

 های متفاوت انجام پذیرفته است.شان با اقلیمهایی ژنتیکی هم برای سازگار کردندستکاری

زخم و درد  ممفهو از هم دقیقی درك و کنندهرگز در آسیب رساندن و کشتن تردید نمیباسوگاها 

جنگند. به همین خاطر بندهای اخلاقی و وجدانی به کلی رها هستند و تا پای جان میرند. یعنی از قید و ندا

شوند. رفتارهای خودجوش بسیار به سربازانی مطیع و کارآمد محسوب می ،با وجود ضعف بدنی و ذهنی

آیین هرگز و  اندهرگز خودشان موفق به تولید تمدن پیشرفته نشدهزند. به همین خاطر ندرت از آنها سر می

اند، نقش محیط آنجا را به خود کردهاى که زندگى مىدر هر زمینه . یعنیاندو دین خاص خود را تولید نکرده

نسبت به چیزهای زیبا نوعی دهند و به هیچ نوع هنرى علاقه نشان نمىفاقد فرهنگ هستند،  آناناند. گرفته

با  ها ممنوع است. چون ممکن استفرهنگی و موزهنفرت مادرزاد دارند. به همین خاطر ورودشان به مراکز 

 کنند. شان آثار هنرى را نابود ترشحات اسیدى

شود، همین واکنش عاطفی و ای که در این موجودات دیده میدر واقع تنها رفتار خودجوش و ارادی

دهد که طرحها ن میتر باشند. شواهد نشاتر و متقارنهایی است که از حدی پیچیدهشان در برابر شکلهیجانی

هایی هستند که در فرهنگهای گوناگون زیبا قلمداد ی عصبانیت باسوگاها هستند همانهایی که مایهو شکل
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شوند. به همین خاطر موجوداتی که بدن رنگارنگ و زیبا دارند بهتر است از حدی به باسوگاها نزدیکتر می

 گیرند. شان قرار مورد حملهممکن است نشوند چون 

ی بیولوژیک عجیب ها نوعی اسلحهاین اصرارشان برای از بین بردن چیزهای زیبا باعث شده که زوم

ها و ونگوهن جنگى بین پتاحی سیارهدر برای مقابله با آنها اختراع کنند. این اسلحه زمانی اختراع شد که 

برای از میان ها . زومکردنداستفاده  به عنوان سربازانی مطیعها باسوگااز پتاح سرداران بود و گرفته ها درزوم

ریختند و اینها عبارت بود از مکعبهایی رنگین که رویش شان فرو میدر میان افزارىهایى نرمبمببردن ایشان 

با هاى خشمگین باسوگاای بسیار مقاوم به اسید ساخته شده بود. حک شده بود و از مادهزیبا  ینقش و نگار

اما  .ها را محو کنندکوشیدند تا این حکاکىوار مىدیوانهکردند و را فراموش می دیدن این آثار هنری جنگ

کردند که سر و مغز کوچکشان در اثر آنقدر اسید ترشح مىشان تاثیری بر آن نداشت و دماغی سلاح مهیب

شد، و به این ترتیب صد تا صد غلظت آن ذوب مى

 مردند.تا در برخورد با یک اثر هنرى مى

نام باسوگا دو خاستگاه دارد. یکی از : ریشه

برچسبی سیاسی و رایج در روزگار ما مشتق شده، و 

دیگری از اسم بازوکا گرفته شده که سلاح پرتابی 

قدرتمندی است و در حوالی جنگ جهانی اول 

اختراع شد. سلاح بازوکا نام خود را از یک آلت 

موسیقی به همین نام و همین شکل گرفته که در 

حدود در آمریکا بین نوازندگان جاز رواج یافته همان 

 بود.
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نواز این منظومه جو و مهمانونگوهن هستند و از نژادهای صلحی این موجودات از بومیان سیاره

ی پهن و بزرگی دارند که کل مغزشان را فرو هستند و جمجمهکوچک اندام و سبز رنگ شوند. محسوب می

های روی جمجمه نمایان است و تنها با غشائی نازك از پوشاند. طوری که بخشهایی از مغزشان از حفرهنمی

ها حدود یک متر و نیم قد دارند و بدنشان بسیار سبک است چون بافتهای پیوندی پوشیده شده است. بشی

 .دهندی تنفس را انجام میشده که وظیفهابهایی فراوان انباشته حباز شان عضلات

کنند و کشاورزند. عمری به نسبت کوتاه دارند و طلب و آرام زندگی میای تساویها در جامعهبشی

شان تابوهای پیچیده و شوند. در جامعهشان از شهرشان خارج میتنها برای فروش محصولات کشاورزی

ی امور جنسی وجود دارد و با این حال تقریبا سراسر دوران بلوغ خود را به جفتگیری هعجیب و غریبی دربار

سپارند های جمعی میشوند و کودکانشان را به پرورشگاهدار میگذرانند. با این حال به ندرت بچهبا هم می

 شناسند. را نمی همدیگر و والدینکنند. طوری که فرزندان شان میبزرگجمعی دستهو 

کنند. ی اوقات فراغتشان را صرف فعالیتهای مذهبی میها مردمی دیندار هستند و بخش عمدهبشی

محور این فعالیتها عبارت است از سوراخ کردن بستر سنگی سخت و نفوذناپذیری که شهرهایشان را بر آن 

کنند. این سنگها پا میهایی در اعماق زیاد آن معبدهایی باشکوه برای خدایشان برسازند، و با حفر تونلمی

شان بر آن و ها تنها مجاز هستند با کشیدن انگشتانبسیار سخت و استوار هستند و بنا به سنتی نامعقول بشی
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ها ناخن و چنگال ن بشیوچ .فرساستشان را بکنند. اما این کاری بسیار طاقتهای مقدساش، تونلخراشیدن

ها طی هزاران سال با همین شود. با این حال بشیشان منجر میبه زخم شدن نوك انگشتانکار  و این ندارند

اند و مراسمی مرموز را در آنجا ای درهم و برهم و گسترده از تونلها را زیر شهر خود حفر کردهروش شبکه

اند که این موجودات بر خلاف کنند. برخی از خبرنگاران گزارش کردهبرای پرستش خدای خود اجرا می

ها به طور ی خودشان قواعدی وحشیانه و خونبار دارند و در همین تونلشان در جامعهملایم ظاهر آرام و

 کنند.شان را برای خدایشان قربانی میمنظم افراد سرکش و نیرومند جامعه

افتند که برای مدتی داغی میها به یاد خبر بیشتر شهروندان قلمرو جمهوری کیهانی با شنیدن نام بشی

ی خود به همستگان گریخته شد که از سیارهها مربوط میسر زبانها بود. این ماجرا به یکی از بشیطولانی بر 

کرد. ها و نظم حاکم بر آن افشا میی بشیی جامعههایش مطالب سهمگین و مهیبی را دربارهبود و در مصاحبه

این مردم قربانی شود، اما با یاری کرد خودش از کسانی بوده که قرار بوده در معبدهای زیرزمینی او ادعا می

ها البته ادعاهای او را رد ی بشیاش بوده، موفق به گریختن شده است. جامعهبشی دیگری که جفت جنسی

کرد که به اختلال روانی مبتلاست. این بشی کمی بعد به شکلی مرموز درگذشت و بحث کرد و ادعا میمی

 چنان ادامه دارد.ی مستند یا تخیلی بودن سخنانش همدرباره

 محمد سعد البِشی گرفته شده که جلاد مشهوری است در کشور عربستان سعودینام بشی از  ریشه:

 .شودو هر از چندی تصویرش در حال گردن زدن مخالفان خاندان سعودی منتشر می

 

 

 

  



127 

 

 

 

 

 

 

  



128 

 

 

 لورهاوب 

  

ى هاى شناخته شدهترین صورتکنند و از عجیباین موجودات در ماه نهم همستگان زندگى مى

آورند و تولیدمثل مرسوم در بین هستند. مستقیما از مواد کانى و معدنى سر بر مىسراسر کیهان حیات در 

در اثر برخورد که دارد قیف سنگى بزرگى در مرکزش شود. ماه نهم همستگان سایر جانوران در آنها دیده نمى

 است. این ناحیه از  سطحش از ترکیبات گوگردى و فسفرى پوشیده شدهشهابسنگی باستانی پدید آمده و 

هاى ر سطح صخرهیی با ساختار شیمیایی پیچیده بلورهابیی ویژه برخوردار است و به همین خاطر فشار و دما

 آیند. این بلورها، در واقع جنین موجودات بلورى هستند. درشت و صاف آنجا پدید مى

لورهاى ساده به سیستمى اى که تشکیل آنها را موجب شده ادامه یابد، این باگر شرایط پیچیده

تبدیل شوند. خودآگاه کنند تا به موجودى متحرك و شوند و آنقدر رشد مىخودسازمانده و پیچیده تبدیل مى

توان یافت که شبیه به هم باشند. کنند و دو نمونه از آنها را نمىى این موجودات با هم فرق مىهمهطرح بدن 

خود بر خاك بخزند. برخى دیگر سنگی بازوهاى مار مانند و  توانند حرکت کنند و بابرخى از آنها مى

کنند میترشح  ای کهکنند و به کمک اسیدهاى معدنىهستند و بلورهاى دیگر را شکار مى یانی کمینگرشکارچ

خزند و از مواد معدنى ها هم بر سطح سنگلاخى جهانشان مىکنند. بعضى نمونهرا هضم مىخوراك خود 

تر و فعالیت هاى ساکنى هم در این میان وجود دارد که عمر طولانىنمونه کنند.تغذیه مى ریخته بر سطح خاك

آسا رشد کنند، اما همیشه توانند تا ابعادى غولکنند. آنها مىکمترى دارند و از نور خورشید همستگان تغذیه مى
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ثرى تجزیه شده و از پس از دگرگون شدن شرایط محیطى و نامساعد شدن بومشان بدون برجاى گذاردن ا

 روند. بین مى

اى کوچک کند و جثهکه در اعماق زیاد دریاهاى شور این ماه زندگى مىآنها ى ویژه از یک نمونه

ى ماه از گرماى مواد مذاب درون پوسته . این موجوداتاستهلوروبنژاد از این ظاهرا هوشمندترین ، دارد

اى وجود ندارد، اما مسلم ى پذیرفته شدهجانداران هیچ نظریهى هوشمندى این کند. در مورد درجهتغذیه مى

  است که زبان، ابزار، و روابط اطلاعاتى بین افراد در میانشان وجود ندارد.

ای ادعا کرده که بولورها توانایی استفاده از زبان را شناسان مشهور نژاد دازیمدا در رسالهیکی از مردم

اش از ارتباط با ایشان را منتشر ها تجربهای از مقالهرشان زیسته و در مجموعهدارند. این دازیمدا مدتی در کنا

انگیز است که اغلب محافل دانشگاهی آن را نامعتبر ها به قدری شگفتاند. با این حال محتوای این رسالهکرده

 کنند.قلمداد می

 ی بلور گرفته شده است.آشکار است که نام این موجودات از کلمه ریشه:
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 بویان

  

ش از ظهور امپراتورى اول هجرت بزرگ خود را یمى هستند که از دوران پیار کهن و قدینژادى بس

اره در ظاهر به ین سیخارج شدند. ا ،ن بودیى پرواى ناشناخته در خوشهارهیآغاز کردند و از زادگاهشان که س

ها فیزیولوژی بویانآنطور که از  مناسب نبوده است.دیگر برای پشتیبانی حیات دش یخورشسو شدن کمل یدل

ی گمنام سیارهتنها بازماندگان آن  -هاعنى پَرتوشی-آموزشان هاى دستاهیوان/گیحآید، این موجودات و بر می

کن شدن حیات از خاموش شدن این خورشید و ریشهد، یآطور که از جداول نجومى بر مى . آنهستند

ن ین صورت ایاول رخ داده باشد و در اجمهوری ش از ظهور یپنجاه هزارسال پود حدد در یبااش منظومه

 ن تمدنهاى فضانورد هستند. یترکى از کهنیموجودات 

ه به کرم دارند که یه، بدنى کوچک و شبیى اولى مشخص زندگى دارند. در مرحلهها دو دورهبویان

ه است و از دو چشم یکاتورى از موجود بالغ شبیارسر به کاین است.  شانسر ،ى آنافتهیتنها بخش تکامل 

ن موجودات ساده، یافته است. ایل یک خرطوم مکنده تشکینى حساس متحرك، دو گوش و یک بیدرشت، 

ها ى زندگى پرتوشخزند و وارد محوطهن مىیرون پرتاب شدند، روى زمینکه از رحم مادرشان به بیپس از ا

ى آنجا از تنهلاروها شوند. ساخته مى های بویانشگاهیک زاینزدشوند. این مراکز رشد پرتوش همیشه در می

ن یمکند. پرتوشها واکنش خاصى در برابر اروند و به کمک خرطومشان خون او را مىک پرتوش بالا مىی

 نند. یبن کمخونى نمىیادى هم از ایب زیدهند و آسانگلها نشان نمى
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ن تار توسط غددى در کنار یتند. ااف فلزى مىیاز مدتى لارو بویان به گرد خود تارى از جنس الپس 

ى ادى را در مرحلهیزبان بستگى دارد. لارو مدت زیت خون میفیب آن به کیشود و ترکى لارو ترشح مىنهیس

که بدنی پهن و دو  شودىل میرومند تبدیاش به جانورى بالغ و نلهیگذراند و پس از خروج از پرگى مىیشف

ى متوسط هستند و ک قورباغهیى ن موجودات در حالت بالغ به اندازهی. ادست و دو پا و دمی دراز دارد

شان دلالت جنسی شدیدی دارد هایی رنگارنگ است که نمایان شدنپوشیده از پشم شانپوست سینه و شکم

ین خاطر همیشه لباسی محکم و سبک بر تن دارند که ها به همشود. بویانو به همین خاطر تابو دانسته می

کند. بیرون آوردن لباس تنها هنگام جفتگیری مجاز است و اگر کسی بدون رعایت شان را پنهان میپشمهای تن

 شود. رحمانه به اعدام محکوم میقواعدی پیچیده موهای تنش را نمایان کند بی

کنند و در این دوران فعال ی دوم سپری میی عمر خود را در همین مرحلهها بخش عمدهبویان

اى پر از ت به هنگام مرگ به خمرهیکند و در نهاشان ورم مىشان بدنشتر شدن سنیبهستند. به تدریج با 

ها راى رشد پرتوشها سمى است اما بباتش به شدت براى خود بویانیشود که ترکل مىیده تبدیعى گندیما

ها از حدی گذشت، به حالت وقتی سن بویان .کندو نقش کود را برایشان ایفا می استسودمند و ضروری 

همانجا  های سالخورده. بویانکنندها منتقل میروند و دیگران ایشان را به محل پرورش پرتوشاغما فرو می

تند و بخش مهمى از عمرشان را صرف جفتگیرى و زا هسبچه هاشود. بویانمیرند و بدنشان تجزیه میمی

شان آغاز شود، بارور دن، اما تنها در سنین بالا و درست پیش از آن که تورم بکنندآمیزش آزاد با هم مى

  .شوندمی

این موجودات از بهترین ردیابها و راهنماهاى کل کیهان هستند. در میان تمام نژادهاى هوشمند 

تمام بخش  ى آنها. بینى درشت و پر حفرهرا دارندهاى حسى ترین سیستمپیچیدهشناخته شده در کیهان، 

هایی دارد که بالایی سرشان را پوشانده و از دو سو مثل تاقی به اطراف رشد کرده است. این بینی گیرنده
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های تاردار ایشان از پرهى کند. گوشهدر هوایى انباشته از بوهاى مختلف شناسایخاص را یک مولکول تواند می

براى تشخیص بسامدهایى ویژه تخصص روید و هر ردیفش سبزرنگ و ظریفی تشکیل شده که روی دمشان می

شان نشسته و به همین خاطر مشهور است که هم دارند که یک جفتش روی بینی چشمدو جفت یافته است. 

  «.ببینند»توانند بوها را می

. جوامعشان از بر آن حاکم است آمیزوسواس ینظمکه  کنندد زندگى مىیدر جوامعى با انظباط شد

ن همه هرکس که برخلاف مقررات جامعه رفتار کند به یشرفته برخوردار است و با ایسالارى پنوعى مردم

ى کوچک در یارکهایکنند که مانند سم فضانوردى زندگى مىیشود. آنها در مجتمعهاى عظشدت مجازات مى

اى از آنها به و عدهپروازهای فضایی پیشرو هستند ورى او فنای رایانهابزارهاى  دیفضا سرگردان است. در تول

ادشان، یل تحرك زیجمهورى شهرت دارند. به دل های سراسرو کارخانه هادانشگاهو مهندسان در عنوان استادان 

ى یمجتمع فضا اند. اما گزارشاتى در دست است که از نابود شدن چندى جدى قرار نگرفتههرگز مورد حمله

 دهد.ها خبر مىآنها به دست مولوك

ها وجود دارد ی آغازگاه ارتباط این موجودات با پرتوشها داستانی مشهور دربارهدر فرهنگ بویان

های سالمند چند روایت از آن را در حافظه های مشهوری بر مبنای آن سروده شده و اغلب بویانکه منظومه

ها بسیار خطرناك و غیرعادی بوده و آنچه ی زادگاه بویاننها، شرایط زندگی در سیارهدارند. بر مبنای این داستا

ی مهاجم دیگری بوده که هردوی این نژادها را تهدید که همزیستی این دو گونه را ممکن ساخته، گونه

تندی باقی ی سوم هیچ ردپای مسکرده، و در نهایت به دنبال اتحاد ایشان منقرض شده است. از این گونهمی

پژوهان معتقدند این نژاد خطرناك باستانی تخیلی است و چیزی همتای شیطان در نمانده و برخی از اسطوره

اند و چنین سناریویی را پژوهشگران این داستانها را جدی گرفتهبا این حال برخی از  فرهنگهای دیگر است.

 اند.برای آغازگاه همزیستی این دو گونه پذیرفته
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به معنای هوشمندی و « بوی»ی پهلوی شان گرفته شده و به کلمهها از دماغ عظیمنام بویان ریشه:

 گردد.برنده و درك کننده باز مییعنی پی« بویان»ادراك و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



134 

 

 

 

 بینسابا

  

بینشان ى سورات از انگیز سیارهى مشهورى هستند که جادوگران شگفتها، همان قوم ناشناختهسابابینْ

ى این سیاره هاى مقدس تنها قارهکوهدر ابتدای کار مقیم  دانانند. این موجودات، به گواهى تاریخاهبرخاست

این بنیاد اقتدار ند. ختامپراتورى نیرومند و سرکوبگر ایکچوا را براندابودند که نژاد مرموزی بودند و همان 

شان جزئیات زندگیاش انجام شده، ربارهنامشخص است و با آن که حجم عظیمی پژوهش دموجودات 

که به قولى پانزده نفر و به  بینسابا. آنچه که معلوم است، جادوگران ه استى ابهام باقى مانددر پردههمچنان 

قلمرو خود، در سراسر پنهانی نیافتنى و دستاقامتگاه قولى دیگر شصت و سه نفر بودند، پس از خروج از 

را از مسند قدرت برانداختند. پس از کشته و  اندند و با عملیاتى باورنکردنى آنوسیع ایکچواها پراکنده ش

ى این امپراتورى لرزان شوریدند و بازماندگان فرارى شدن سران ارتش ایکچوا، مردم نژادهاى دیگر بر باقیمانده

 این نژاد ددمنش را نابود کردند. 

که است نقابی فلزی  ی این مردم،دربارهاهد وشیکی از 

 نقابهاى مقدس یافتند. این ت اکتشافى در کوهأاعضاى یک هی

شباهتی بازمانده از بینساباها ی دهد که با انگارهرا نشان میى اچهره

ماجراجویان دیگری که از این کوههای مرتفع و خطرناك البته دارد. 

موجوداتى حضور ند که بر اهنیافتای نشانههیچ اند، صعود کرده
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اى انتها ندارند، و بخشهاى ناگفته نماند که کوه هاى مقدس به گمان عدهاما گواهى دهد. در آن مناطق هوشمند 

 آورد.و آنجا محیطی نفوذ ناپذیر را پدید می رودپیش سورات بالای جو ابرهاى ارغوانى  تاآن بالایی 

 یکه خدایان رددااین اعتقاد در بین مردم بومى رواج  هنوز هم کوهستان مقدساین ى دامنهدر 

ی اسطوره و خرافه . برای قرنها این باور عمومی در ردهکنندزندگى مىی این کوهها قلهجاویدان و نیرومند در 

اعلام ایکچوا هایى حضور خود را در قلمرو امپراتورى اعلامیهاین موجودات با که آن تا شد. گنجانده می

 رات را غیرمشروع دانستند. ی سوی این قوم وحشی بر سیارهو سلطهکردند، 

ها از نژادهای متمدن دیگر سورات چیزهایی ساده ولی نامنتظره خواسته شده بود. در همین اعلامیه

آمیزی اقدام نکنند و کار انتقامجویی را به مثلا تقاضا شده بود که در برابر ایکچواها به هیچ کردار خشونت

انگیزی بود که جداگانه ها دعوت به بازی پیچیده و شگفتاعلامیهها واگذار کنند. عجیبترین بخش این بینسابا

ها و آزمونها و بازیهای جمعی ساده و لذتبخشی را در بر برای نژادهای گوناگون طراحی شده بود و مسابقه

ار رسید. یعنی نه پیوندی با سیاست و اقتدار ایکچواها برقرخطر و نامربوط به نظر میگرفت که به تنهایی بیمی

 شد. کرد و نه به کارهایی در ارتباط با آنها منتهی میمی

ی نژادهای ها بسیار لذتبخش و جذاب بود و به همین خاطر با استقبال گستردهبا این حال این بازی

هوشمند سورات روبرو شد. پس از آن رخدادهایی غریب آغاز شد و مراکز قدرت ایکچواها یک به یک فرو 

داده که کرده و سامان میها کرداری جمعی را ایجاد میخان معتقدند هر بخش از این بازیافتادند. امروز مور

شده عیار و خونین منتهی میبه تنهایی خطری برای ایکچواها نداشته، اما در ترکیب با هم به یک انقلاب تمام

افته بود که همچون تشکیل ی بینساباجادوگران ی چفت و بست شدن این روندها با هم از خود است. نقطه

عملیات غریب اند. کردند و شمارشان را هم بر مبنای همین امر تخمین زدهگردانانی در این زمینه عمل میبازی

دور از چشم دیگران انجام اش درست شناخته نشده، با این چارچوب ها که هنوز ماهیتبینساباو حماسى 
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خوردند و دیگر مجالی برای هایی ویرانگر میسو ضربه پذیرفت و ایکچواها زمانی به خود آمدند که از هر

 ممنوع ساختن بازی بزرگ در اختیار نداشتند. 

شان مقدساى هخود بار دیگر به کوهستانی بازیگوشانهپس از انجام مأموریت  بینساباجادوگران 

ى آنچه را ندیده است، و همه بینساباى مردم پنهان شدند. در واقع هیچکس تا به حال یک بازگشتند و از دیده

و در شد میگردد که در دوران انقلاب عجیبشان منتشر هایى برمىها و اطلاعیهکه از آنها شناخته شده به نامه

با این همه بر مبنای گزارشهایی که از شاهدان عینی آن  .کردنداش میمیان مردم نژدهاى گوناگون پخش

 شان را بازسازی کنیم.توانیم سیمای نژادیروزگار در دست داریم، تا حدودی می

آنچه که روشن است آن که این موجودات بدنی به نسبت تنومند و درشت با دو دست و دو پا دارند 

ی سبک زندگی و محل و تعدادشان بسیار اندك است. عمرشان به ظاهر بسیار طولانی است و درباره

در دست است، ی شکل ظاهری این مردم دربارهلاع مستندى که تنها اطدانیم. استقرارشان تقریبا هیچ چیز نمی

ی نهایی بازی بزرگ یکی از قهرمانان جنگهای استقلال سورات که در ضمن برندهبه تصویرى مربوط است که 

ی ایشان تهیه کرده است. بر اساس این تصویر این موجودات سری شاخدار با سه ها هم بود، از چهرهبینسابا

 چشم دارند. 

اش را به طور مستقیم از دست ی نامدار به عنوان بخشی از روند بازی قرار بود جایزهاین برنده

ها بگیرد، و چنین اتفاقی هم افتاد. هرچند او تصویری منحصر به فرد از این موجودات را برای دیگران بینسابا

د، بروز نداد. کمی بعد از فرو افتادن ای که دریافت کرده بوی جایزهبه یادگار گذاشت، اما هرگز چیزی درباره

ایکچواها او که به قهرمان مشهور جنگهای استقلال و در ضمن نفر اول بازی بزرگ بدل شده بود، رد پاهای 

اش در تاریخ ناپدید شد. هرچند شواهدی هست که برای زمانی خود را به تدریج محو کرد و نام و نشان

 اش به جا گذاشته است. ثیرهایی پردامنه در میان نژادهای سیارهبسیار طولانی زیسته و طی این مدت تا
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شان داشتند، مرموز و آمیخته با ای که برای بازیی طرح کلیها با بازیگران هم به اندازهارتباط بینسابا

عضوی از یک نفر را بیابند که  انتوانستند حتخبرنگاران که پس از سقوط امپراتورى،  چنانپنهانکاری بود. 

 بینساباکه خردمندان بر این باورند سورات هنوز بسیاری از تمدنهای بومی را از نزدیک دیده باشد.  بینسابانژاد 

ی بر ستماگر بار دیگر ظلم و اند تا نگرند و آمادهو به زیر پاى خود مىشان قد برافراشته هاى مقدسدر کوه

 د کنند. ، بازگردند و خودکامگان وحشى را نابودنیایشان چیره شد

نام این موجودات از عبدالله بن سبا گرفته شده که شخصیتی تاریخی و از بنیانگذاران جنبش  ریشه:

 اش در دست است.هایی ضد و نقیض دربارهغُلات شیعه بوده است و داده
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 پاژند

  

. بدنى چاق و کنندمیرشد ى یک فیل بزرگ اندازه گاه تاند که ادها جانورانى تنومند و بزرگنْپاژَ

شوند. پوست بدنشان جا مىخمیده دارند که با شش پاى کوتاه و پهن به کندى بر زمین حاصلخیز وگا جابه

است و با عبور رگهاى خونى رد هاى زردى وجود دارد که رنگ است و در زیر شکمشان رگهبنفش نازك و 

ی رمهدها موجوداتى تنبل و آرام هستند و . پاژنشود شان تنگ و گشاد میضربان هشت جفت قلب بزرگ

تغذیه  -استشیرین و غلیظ که -زردرنگ این جانوران از خون وگا . بومیان شوندمحسوب می ایلا نژاد 

از در برابر شکارچیان فراوان سرگردان در وگا  ، اما نه در حدی که آسیبی به ایشان وارد کند. ایلاهاکنندمى

ای کوچکتر و پاهایی بلندتر دارند و با سرعت نژاد خاصی از پاژندها هستند که جثه کنند.دفاع مىهایشان رمه

 گیرند.کنند و اینها به عنوان مرکب شهسواران ایلا مورد استفاده قرار میحرکت می

تعداد در یک سال کنند. هاى عمیقى ایجاد مىدر زیر زمین حفرهبرای این کار پاژندها تخمگذارند و 

رسند و بیشترشان آن به ثمر میاندکى از  یچند هزار برسد. اما تنها بخشبه تواند ى بالغ مىدهتخمهای یک ما

 خورند. وگا یا خود ایلاها میشکارچیان را 

و جفتگیرى  سالی دو بار محلىتقویم ها که به پاژندها سه جنس دارند و علاوه بر نرها و ماده

کند. مینوزادانى درست مشابه با خود را تولید  ،زاییبکرکنند، جنس سومى هم دارند که از راه مىریزی تخم

 براى زایمان نیازى به جفتگیرى ندارد. ها دارد و جمعیتی بیش از نرها و مادهاین جنس سوم 
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 هاکنند و ممکن است به غریبهخوى وحشى و پرتحرکى پیدا مى جفتگیرىاین موجودات در فصل 

در این هنگام نرهای تنومند شوند. نزدیک نمىایشان به هم ایلاها این دوران حتا حمله کنند. به همین دلیل در 

نرها  آورند.پدید میى ایلاها ى دهکدهى دیدنى در حاشیههایصحنهکنند و گاه با هم بر سر جفت مبارزه می

 اندامباعث مرگ جانوران کوچکممکن است که کشند میبلند هایی چندان نعرهدر جریان این زد و خوردها 

درهم و ى ژلاتینى و اى مادهرا به توده است که بافتهاى زندهاین صدا به قدری زیاد شود. بسامد و شدت 

هایشان ها موجوداتی هوشمندند و فریادها و نعرهشناسان معتقدند پاژنبرخی از زیست کند.تبدیل مىبرهم 

هایی از مفهوم دانند. حتا ترجمهبه سرودخوانی و نمایش هنر شاعری مربوط می هنگام رقابت جفتگیری را

 ی دقت و صحتش چون و چرای فراوان هست.این فریادها نیز انتشار یافته که درباره

 گرفته که اسم عام بزهاست.« پازَن»ی پارسی این نژاد نام خود را از کلمه ریشه:
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 پالنکی

  

کند و ى تاژ زندگى مىى یک گراز کوچک، که بر کوهستانهاى سیارهموجودى است به اندازهپالِنْکی 

اى سخت و جمجمهاعضای این نژاد همه به هم شباهت دارند و با مقاومت عجیبى نسبت به سرما دارد. 

پای چهار ا ب. فراوانی داردتزئینات استخوانى شوند که شناخته میاز صفحات چرمى  ی پوشیدهدار و بدنشاخ

روند و چشمانی درشت و درخشان دارند که حتا پس از منجمد عضلانی در زیر بدنشان راه میکوتاه و 

دراز و باریکى ی زائدهشان . مرگبارترین اسلحهدرخشدشان در شبهای زمستانی تاریک تاژ مثل مشعلی میشدن

 .استمسلح به یک سوزن سمى آید و از انتهای دمشان بیرون میاست که 

ماهها بندد و اى تاژ، این جانور همراه با درختان و گیاهان اطرافش یخ مىهاى دورهبه هنگام یخبندان

هاى یخرنگ این سیاره نور خورشید آبیماند تا بار دیگر هوا گرم و مساعد شود و به همان صورت باقى مى

د و به فعالیت خود ادامه نشوزنده مى بار دیگرشان آب شد، های بدنپس از آن که بخد. کنآب  ان رابدنش

 د. ندهمى

معتقدند که قلمرو جمهوری گروهى از محققان موجودات مشخص نیست. این ی تولید مثل شیوه

شان دانیم که تمایز میان نر و ماده در میاندر این حد می. کنندو اصولا تولید مثل نمی جاویدان استنژاد این 

سالى یک تخم در  ی بومیان تاژ حاکی از آن است که هر پالنکیهاافسانه .دارندتنها یک جنس وجود ندارد و 

سپارد و و به محض بیرون آمدن فرزندش از آن تخم جان می گذاردى تاژ مىنواحى کوهستانى و دور افتاده

 شود. با این حال هیچ شاهدی در این زمینه در دست نیست. روحش به آن نوزاد منتقل می
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ی خانوادگی و پیوند والد و فرزندی میانشان نمایان لی معلوم است که هیچ نوع رابطهاین نکته و

های زردی که و با الگوهای منحصر به فرد لکه شودنامى خاص خوانده مىاز این موجودات با هریک نیست. 

وهای خال خال الگهایى با پالنکىگویند که شود. مردم بومی تاژ میبر پوست پاها و شکمش دارد شناخته می

این نظریه هست که موجوداتی به همین دلیل هم  اند.طولانی در کوهستانها دیده شده هاییبراى قرن مشابه

الگوی در مقابل گروهى دیگر معتقدند که شود. شان کشته میهستند و تنها در برخورد با همنوعانجاویدان 

یک همچون رسد و به این ترتیب آنچه که رث مىبه افرزندش ه والد باز ها بندی و نام شخصی پالنکیخال

 بارآور است.نوادگان یک موجود پیاپى از  هاییدر واقع نسل ،شودمىبا عمری بسیار طولانی دیده پالنکىِ تنها 

کنند و برخورد تصادفى هردوتایشان لزوما به مرگ یکى از آنها ها همواره تنها زندگى مىپالنکى

شان بمیرد. جنگند تا یکىآنقدر با هم مىشوند و هردو به شدت زخمی میورد انجامد. چون در این برخمى

کند و با کمک موادی که به این ترتیب جذب می خوردى حریف خود را مىدر این حالت فرد پیروز لاشه

، روى شودکه نوعی قلمروگیری محسوب می این رفتار وحشیانهکند. گذشته از زخمهای خود را ترمیم می

 جو هستند و تنها در برابر همنوعان خود اینطور پرخاشگرند. فته موجوداتى آرام و صلحهم ر

کنند. برخى از تاژ تغذیه مىى اهان خزندهى گیکنند و از شیرهدر جنگلها زندگى مىاین موجودات 

نژادهاى  دهند و گاه به طور موقت در شهرهاى مربوط به سایرآنها به کنشهاى اجتماعى هم علاقه نشان مى

از این فیلسوف و یک ادبیات و شعر کنند. بر طبق اسناد تاریخى دست کم یک استاد بزرگ اقامت مىکیهانی 

اى در بایگانى امپراتورى مولوك اسنادى در مورد یک پالنکى افسانههمچنین اند. هزیستدر شهرهاى تاژ نژاد 

 انگیزش بعدها افسانه شد.شگفتجنگیده و عملیات در دست است که در ارتش امپراتور مى

ورى رفتار ط وندارند جمعى  یفرهنگدر عینِ ارتباط دوستانه با سایر نژادها، میان خودشان ها پالنکى

توسط بومیان تاژ به ایشان هم هستند. در واقع نام پالنکى  شانکنند که انگار هرکدامشان تنها نمونه از نژادمى
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کنند. ارتباط برقرار میخود شخصی منحصر به فردِ شناسند و تنها با نام ىداده شده و خودشان این نام را نم

ى بزرگ در روزگاران قدیم نبردى بزرگ و مرگبار بین اعضاى دوازده قبیلهآید که از سرودهایشان بر می

یی ی مرگش پیشگوپهلوانی نامدار در لحظهاند. در نهایت پالنکى در گرفته و ایشان دست به برادرکشى زده

که از آن نبرد جان سالم به شاید به این خاطر کسانی د. شى تاژ خواهد آخرین پالنکى وارث سیارهکرده که 

 ى نژاد خود هستند.کنند که گویى آخرین بازماندهرفتار مىطوری اند در برده

توانند با بخش و مىشان هوشمند هستند در عینِ انزوا و سبک زندگی عجیب و غریبها پالنکى

فاقد فناوری و ابزارسازی پیشرفته هستند اى از زبانهاى صوتى رایج در تاژ با دیگران ارتباط برقرار کنند. عمده

شان سرودهای ی فرهنگیکنند، اما در هنر دستی دارند و مهمترین فراوردهترین شیوه زندگی میو با ساده

های زورمند سرایند و در آن نام و نشان پالنکیشان میایست که در زمان رویارویی با همنوعانحماسی طولانی

شناسان معتقدند این گنجانند. به خاطر همین سرودهاست که مردمانگیزی میباستانی را با دقت شگفت

ای یکپارچه دارند که همگی در آن سهیم هستند و خاطرات ی جمعیموجودات ذهنیتی در هم پیوسته و حافظه

 کنند.در ذهن خود حمل می شان را با دقتی بالاگذشتگان

نام این نژاد از اسم یکی از شهرهای مهم تمدن مایا گرفته شده که در قرن هفتم میلادی در  ریشه:

 دهد.معنی می« آبِ بزرگ»اوج آبادانی قرار داشته است. این نام )پالِنکْهِ( در زبان مایا 
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 پتاح

  

کنند. حدود یک متر قد ن زندگى مىنگوهِى وَهیکل و نیرومندند که در سیارهها موجوداتى قوىتاحپِ

اى کنند. به همین دلیل هم تنها شهرشان به شکل شبکهروى زمین حرکت مىعادی با خزیدن دارند و در حالت 

. و تنگ شباهت داردشکافهایى باریک ای از به شبکهارتفاع است که از بیرون آسا از تونلهاى پهن و کمغول

بازوی  شان بایستند و از دوتوانند روی پاهای عضلانیمیو در این حالت پوشند میزره محکمی ها اغلب پتاح

 گیرند. بنیرومندشان برای حمل و استفاده از سلاحهای سرد بهره 

گوناگون  با شکلهایو ردیفهاى فراوانى از پاهاى بنددار است پهن و صفحه مانند  این موجودات بدن

ها این ناحیه از بدن پتاحکه براى انجام کارهاى گوناگونى تخصص یافته است. روید میدر زیر شکمشان 

و همچنین  –پوشند که شکم و بازوهای کوچکشان حساس است و همیشه هنگام خروج از شهرشان زرهی می

 کند. را در زیر خود مخفی می -هایشاندم

ى ها، داشتن دم زیاد نشانهپرستند که هزار دم دارد. در میان خود پتاحخداى عجیبى را مىها پتاح

نامعلومى هورمونی ى است. افرادى که به علتى در سلسله مراتب اجتماعى بالاترند، در پى روند برترى اجتماع

آورند. در میان این موجودات افرادى با پانزده دم هم دیده شده است. هرچه تعداد دمهاى در مى های تازهدم

نا ندارد و به تدریج افرادى افراد بالاتر باشد، عمرشان کوتاهتر است. در میان این موجودات مرگ طبیعى مع

شوند. هرچه اى براى خداى هزاردمشان قربانى مىدهند، در مراسم ویژهکه توانایى کار کردن را از دست مى

این حال از شأن اجتماعی بالاتر و شود و با بیشتر باشد، قدرتش براى فعالیت کمتر مىیک پتاح تعداد دمهاى 
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شود. خود قربانیان مرگ نزدیکتر مىهم ش ازمان قربانى شدندر مقابل  گردد، امارفاه بیشتری برخوردار می

 گیرند. مراسم نقش فعالى بر عهده مىاین دانند و در شان را افتخار مىهزاردم در راه خدای

ورى لازم براى ساختن هوانوردهاى دورپرواز او با اینکه فن ندگیراین موجودات بسیار منزوى و گوشه

تمدنى ابتدایى دارند و از راه کشاورزى بر دشتهاى گرم  شوند.ى خود خارج مىدرت از سیارهرا دارند، به ن

ى رهگذرانى نواز نیستند و اگر مانعى نبینند همهکنند. به هیچ عنوان مهمانو خشک ونگوهن گذران عمر مى

است و هرسال در مراسم شان از راه زایمان کنند. تولید مثلرا که زورشان برسد براى خدایشان قربانى مى

از پرشمارتر  یدمهای واست خودکامه و خشن شان جامعه رهبرکنند. اى دو به دو جفتگیرى مىبارورى ویژه

شود و به شکلى وحشیانه بدنش را تکه در مراسم قربانى پیشکش مى دارد و به همین خاطرخیلی زودبقیه 

 کنند.تکه مى

ى بزرگ خود خارج شدند، این وك براى فتح کهکشان از سیارهقرنها قبل، هنگامى که امپراتوران مول

ها در آن دوران با سربازان امپراتورى همکارى . پتاحبه ایشان پیوستندمتحدانى ارزشمند همچون موجودات 

شان مهمترین هدفچون پلیس داخلى ونگوهن اختیار کارها را در دست گرفتند. در مقام زود خیلی کردند و می

بخش نژادهای ، به شکلی فعال جنبشهای آزادیقربانى کردن موجودات زنده براى خدایشان استدر زندگى 

ها دستگیر شدگان را در پیشگاه هزاردم بزرگ قربانی ی مولوكکردند و با اجازهشان را سرکوب میدیگر سیاره

باور نکردنی بر زندانیان داد در جریان این مراسم خشونتهایی کردند. بعدها اسنادی فاش شد که نشان میمی

ى منحصر به ترین بخش لانهدرونىدر قربانى اجرای مراسم ى محوطهاش آن که شده است. نمونهاعمال می

براى عبور به باقی جاها راه دارد. از آنجا که این راهرو راهروى باریک قرار دارد، که تنها با یک ها فرد پتاح

رحمی با بیبراى گذراندن قربانیان از راهروها ها پتاح، هبودو باریک تنگ  از نژادهای دیگرزندانیان بسیاری از 
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زنده تا زمان اجرای مراسم  قربانیبرایشان مهم بوده که ند و تنها اهکردبرخى از اندامهایشان را قطع مىتمام 

 بماند.

-ن شاى این موجودات توسط دشمنان نژادی، بخش عمدهمولوك پس از انقراض امپراتورى 

شان در پس از آن بازماندگانشان به دست انتقامجویان ویران شد. ى بزرگو لانه ندقتل عام شد -هاپوروتات

زندگى شان مقیم شدند و همچنان تر از پیش در بخشهای باقی مانده و احیا شده از شهر باستانیوضعیتی بدوی

شان را ادامه گیرانهگوشه

ماجرای شکست  .دهندمی

ها از پوروتاتشان خوردن

در ادبیات و اساطیرشان 

انعکاسی بزرگ یافته و 

داستانهای حماسی زیادی 

ی جنگهایشان با درباره

 این نژاد دارند.

نام این  ریشه:

موجودات از اسم یک 

خدای مصری )پتْاح( 

گرفته شده که سرور شهر 

پایتخت مصر –ممفیس 

 بوده است. -باستان
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 پرتوش

  

در واقع نوعى گیاه گوشتى و بزرگ ، که ظاهرى زیبا و آرامتحرك هستند با ها موجوداتی کمپَرتْوش

هزاران خورشیدش اى هستند که ها تنها بازماندگان سیارهبویانبه همراه  شوند. این موجوداتمحسوب می

ار مزبور، این بود که ى پروین نابود شد. علت اصلى بقاى این گیاهان در جریان انفجسال قبل در خوشه

هاى فضایى کنند. به همین دلیل هم مجتمعها بر روى این گیاهان به صورت انگل زندگى مىبویانلاروهاى 

گرفته ها قرار در نزدیکى زایشگاهگنجاند. این باغها را در خود میها بزرگى از پرتوش اییباغه شانبزرگ

 شانرنگاز خون آبىبتوانند پس از بیرون آمدن از تخم به سویشان بخزند و ها بویاننوزاد طوری که . است

 کنند. تغذیه مى

تغذیه  ،ها اشباع شده باشدها در زمین ریشه ندارند و تنها از نور و هوایى که از کلر و هالوژنپرتوش

شان باید ى زادگاهسیاره رنگ خورشید، و بنابراین و به رنگ سبزاست بسیار شدید نیازشان کنند. نور مورد مى

شناسان و انگیزترین کشفهای سالهای اخیر آن بوده که برخی از زیستچنین بوده باشد. یکی از هیجان

ها هم در واقع موجوداتی هوشمند و متمدن هستند، هرچند شناسان به این نکته پی بردند که پرتوشجامعه

ها دستگاه عصبی پیچیده کند. در واقع پرتوشدلالت نمی هاییمانندشان بر چنین ویژگیبدن نامتحرك و گیاه

ی شود و در سراسر باغهای بزرگشان یک شبکههای همسایه متصل میای دارند که به پرتوشو توسعه یافته

کند و دلیل ی عصبی با تابش مستقیم نور اطلاعات را پردازش میکند. این شبکهعصبی عظیم ایجاد می

 به نور شدید سبز باید همین باشد. وابستگی این موجودات
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کنند هم متصل هایی که از آنها تغذیه میی مهم آن که این گیاهان اعصابشان را به مغز لارو بویاننکته

شوند. به همین خاطر برخی از پژوهشگران یابی این موجودات میکنند و باعث گسترش مغز و هویتمی

ها ها باشند، در واقع پرتوشها انگل پرتوشت و به جای آن که بویانی این دو گونه واژگونه اسمعتقدند رابطه

ها از ایشان برای مراقبت و حفظ خودشان هستند که وضعیت انگلی دارند و با کنترل دستگاه عصبی بویان

هایی ها در سنین پایین هم بیشتر است و این گویا به خاطر القای ایدهکنند. خلاقیت و نوآوری بویاناستفاده می

 گیرد.  ها سرچشمه میباشد که از پرتوش

به معنای نور و روشنایی گرفته شده و به ارتباط این موجودات « پرتو»ی نام پرتوش از کلمه ریشه:

 کند. با نور اشاره می
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 پوروتات
 

 

نگوهن زندگى ى وَهاى وحشى و خونخوار در سیارهاى از قبیلهاتحادیهدر قالب این موجودات 

کنند شوند. قدشان حدود دومتر است. در قبایلى پراکنده زندگى مىها محسوب مىپتاحذاتی کنند و دشمن مى

گذرد و نوعى مى فیشوتنشان از راه پرورش نوعى رمه به نام و همیشه در حال جنگ با یکدیگرند. زندگی

ها، از آنها فیشوتنها علاوه بر استفاده از گوشت دهند. آنبینى شفاف را هم براى خوردن پرورش مىجانور ذره

 ی نرهاکنند. ترشحات دفاعى این جانوران براى بارورى پوروتاتهاى بارکش هم استفاده مىبه عنوان رمه

شود و بنابراین تنها سوارکاران ی ورزشی از مرکبهایشان گرفته میاین ماده در جریان نوعی مسابقه لازم است.

 شان بارور هستند.ماهر در جامعه

و گوشها و چشمانی بزرگ  نددار تاج استخوانىو تنها نرها روی سرشان دو جنس نر و ماده دارند 

شان دارند که با آن تخمگذاری ی بزرگ بر سینهها تنومندتر و بزرگترند و دو غدهماده. و توسعه یافته دارند

شود و با خزیدن بر زمین حرکت مانند ختم می به بخشی مار ی پایینی بدنکنند. در هردو جنس نیمهمی

توانند شود و به همین خاطر تنها نرها میکنند. دو دست نیرومند هم دارند که در نرها به تدریج دو شاخه میمی

 ها سوار شوند و آنها را مهار کنند. فیشوتنبر 

گنبدهاى بزرگ و گرمى قبیله تخمهایشان را در  یکاعضاى ی همهتخمگذارند و های ماده پوروتات

 شان،طلبانهمبارزهى خشونت ذاتى و روحیهدر کنار دهند. این موجودات به صورت دسته جمعى پرورش مى

ها کنند. پوروتاتنواز و جوانمرد هم هستند و اصول اخلاقى دقیقى را در نبرد با یکدیگر رعایت مىمهمان
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هاى ونگوهن جنگ ن قبایل خودشان بر سر تصاحب شکارگاهمعمولا با سایر نژادها درگیرى ندارند و بیشتر بی

 گردد.ها برمىشان با پتاحو دعوا دارند. تنها استثنا در این مورد، به رابطه

ها ى مولوكها که به دلیل خصوصیات آیینى خود بسیار آزاده و مغرور هستند، پس از غلبهپوروتات

. مولوکهاى واکنش نشان دادندشورشهایى پراکنده با و زیر بار ستم امپراتور بروند شان نتوانستند بر سیاره

. د، دخالت نکنناى که فتح کرده بودنددر امور داخلى سیارهکوشیدند زیاد میاعتنا، طبق معمول متفرعن و بى

از دیرباز  یی کههاپتاح ها چیره شوند.بودند را تقویت کردند تا بر پوروتاتشان دست نشانده را که هاپتاح پس

به  شانهزاردم خدایدر پیشگاه  قربانیدزدیدند تا به عنوان زدند و آنان را میبه قبایل پوروتات دستبرد می

 قتل برسانند. 

را یکی پس از ى بزرگ پوروتات هر شش قبیله، افزارهاى مولوكجنگها پس از مسلح شدن با پتاح

ها مرتب به که امپراتورى مولوك دوام داشت، پتاح یسه قرنطی آن  به سختى شکست دادند. پس ازدیگری 

بردند. را براى قربانى کردن به همراه مى شانکردند و یک سوم نوزادانمحل زندگى این موجودات سرکشى مى

شدند، و پس ها رد مىى پتاحتر از راهروهاى مقدس و تنگ لانهى کوچکشان راحتاین نوزادان به دلیل جثه

ها، شدند. پس از افول مولوكها قربانى مىکردند براى خداى پتاحز اینکه مدتى در داخل لانه رشد مىا

و ویران کردن شهرشان ها عام پتاحبا قتلبار دیگر سر به طغیان برداشتند و این بار پیروز شدند و ها پوروتات

 را گرفتند. ی دیرینهانتقام این ستمها

)داد، « داتهَ»به معنای فراوان و پُر با « پُئورو»ز بن پارسی باستان و از ترکیب این موجودات ا نام ریشه:

 قانون( ساخته شده است. کمابیش همین کلمه در اوستا هم به صورت نام خاص آمده است.
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 تورانا

 

ای اند. تنهتوراناها موجوداتی نیرومند و چالاك و جنگاور هستند که در دارمای خشک تکامل یافته

افراشته دارند که در پایین به چهار پا و در بالا به دوست عضلانی و قدرتمند مسلح است. سرشان به نسبت 

ش بر صورتشان جای روید و دو شاخ کوچکتر در دو سویشان میکوچک است اما شاخی بزرگ بر پیشانی

محکم و پوشیده از خارهایی ریز است. برخی از این خارها رشدی پوشیده از چرمی گرفته است. پوستشان 

 سوزانند.  دایمی دارند و توراناها هر از چندی آنها را طی مراسمی دیدنی که به ورزشی قهرمانی شبیه است، می

هایی کوچگرد در صحراهای بیشترشان در قالب قبیلهاین موجودات تمدنی به نسبت بدوی دارند و 

های خشک پرورانند و در میان تلماسههایی چالاك را میشان رمههای پرجمعیتکنند. خانداندارما زندگی می

بوی گرانبهایی ها عنبر خوشکنند. از بدن همین کرمپیکر زیرزمینی را شکار میهای غولشان کرمی بومیسیاره

ها شان است و آن را با بهایی گزاف به آسگارتکنند که مهمترین کالای تولید شده در جامعهیاستخراج م

 خرند.فروشند و با پولش وسایل تجملی و سلاحهای سرد مرغوب میمی

ی اصلی تورانا که بر سر خونخواهی از پهلوانی دلیر و داستان نبردهای خونین و طولانی دو قبیله

ی این موجودات است. توراناها سالی یک بار مهمترین اثر ادبی پدید آمده در جامعهماجراجو انجام گرفت، 

 کنند.شوند و طی نمایشهایی داستان این نبردها را بازسازی میبنا به گاهشماری دارما گرد هم جمع می

 ها گرفته شده است.اسم این نژاد اوستایی است و از تورانی ریشه:
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 توماسپ هزارسر

  

کنند. این موجودات، بدنى ى رگا زندگى مىمتمدن هستند که در سیارهها موجوداتى نیمهپتوماسْ

تشکیل  ی مجزاتنومند و عضلانى با دو دست و دو پا دارند. اما سرشان از چندین جمجمه و چندین چهره

نوعی دوقطبی بین سر . داردمستقل مغزی برای خود روید و هرکدام شان میبه تدریج بر گردنشده است که 

های پرشمارشان ماند که کلهمیرکبی شان به استر و مَشان در کار است. طوری که خودشان معتقدند بدنو بدن

ی حرکات بدن را بزرگترین سر بر عهده دارد و با روشی . ادارهراندکاری بر آن فرمان میسوارهمچون 

 کند. ناشناخته ارتباط عصبی باقی سرها با نخاع و مدارهای حرکتی را قطع می

ی چیزهای اندیشیدن دربارهبه این ترتیب عملکرد سرهای دیگر به برای پردازش اطلاعات حسی یا 

شود. سرها با این حال درگیر رقابتی دایمی با هم هستند و هر از متفاوت و اغلب مهمل و چرند محدود می

کند. به همین خاطر گیرد و آن را از مدار خارج میشان در رشد از سر اصلی پیشی میچندی مغز یکی

و خو و باورها و عقایدشان به کلی در گذر زمان  ها شخصیتی یگانه ندارند و ممکن است خلقتوماسپ

اش را ، یا با حفظ این عقاید در برخی سرها، با تبعیت از سری دیگر رفتارهایی کاملا واژگونهدگرگون شود

 نشان دهند.

شان هم بسیار ابتدایی است. شوند. زبانهستند و نانویسا محسوب می و ادبیاتفاقد هنر ها توماسپ

با این حال هر توماسپ یک زبان اند. بهرهاز داشتن زبانى واقعى بىگویند ز پژوهشگران میطوری که برخی ا

گویند و مخاطبشان هم سرهای دیگر است. ی شخصی دارد که سرهای پرشمارش مدام با آن سخن میویژه
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سایر توماسپها در میان این سرها فقط همان که کنترل حرکات بدن را به دست دارد از زبانی برای ارتباط با 

اغتشاش به دلیل همین کند. هرچند او هم اغلب حواسش پرتِ بگو مگو با سرهای دیگرش است. استفاده می

ى وابستگان د، و همهنندارشخصی هم این موجودات نام ی واحد است که زبانی و غیاب یک مرکز اندیشه

 خوانند.به این نژاد را با اسم عام توماسپ مى

کنند و از راه شکار کردن در جنگلهاى انبوه رگا زندگى مىبزرگ ى هقبیلهفت رت ها به صوتوماسپ

. این قبایل در نوشندمیشان هاى نفتى کهنسال سیارهاز چشمهکنند و هر از چندی طی مراسمی میتغذیه 

وابستگان  ند.ککه زیر نظر پیرترین رهبرشان فعالیت مىکنند بزرگ با هم ارتباط برقرار میى اتحادیهچارچوب 

مشهورترند.  هااىو قهوه هاارغوانى شانمیان در کههفتگانه رنگى ویژه دارند های این طایفهبه هریک از 

بر تازه هم مدام اندامهاى ، سرعلاوه بر شود و ساختار بدنى این موجودات هم با افزایش سن دگرگون مى

. دستهاى اضافى، شوددیده می یى از نظر ریخت و رنگتنوع بالاشان در میانهمین خاطر روید. به مىشان بدن

ها از مهمترین اندامهایى هستند که در جریان افزایش سن در این جانوران پدید سرهاى تازه، و انواع دم

 اند.ى شنا هم به ندرت دیده شدههاى بالدار و داراى بالهآیند. نمونهمى

ى خود به قبیلههمهمرنگ و تنها با افراد قبیله ها موجوداتى دوجنسى هستند. اعضاى هر توماسپ

زاید در هر سال دو بچه مىماده  زایند. هرمىهایشان را رگا بچه در ابتداى بهارِو  کنندطور آزاد جفتگیرى مى

در زمان زاده شدن ها این بچهبسیاری از دو شریک جنسى متفاوت به وجود آمده است. پشت که معمولا از 

ها این دشوار بودن تکوین سر در جنین توماسپمیرند. در نوزادى مىفاقد سر کامل هستند و به همین خاطر 

 کنند. شود و مهاری که همه بر هم اعمال میاحتمالا به رقابت چند سر برای تغذیه از خون مادر مربوط می

ی به قدرت ترمیم چشمگیرو نند کمیرشد سرعت به  اند،ماندهزنده آنهایی که در میان این نوزادان 

کنند. به تدریج با تولید اندامهای تازه جبران میرا های اندامهایشان زخمها و بریدگی آورند. طوری کهدست می
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گوید که تنها راه مرگشان آن داند و میرا نامیرا می ای در رگا هست که اعضای این نژادافسانهبه همین دلیل 

ها را از دهد آتش بدن توماسپهرچند اسنادی جنگی در دست است که نشان می. کنندخودکشى است که 

تنها یکى شود، چون اگر ی مرگشان نمیشان مایهبرد. با این حال زخمی کردن یا تکه پاره کردن بدنبین می

شان ی خودکشیشیوه. دکنبدن توماسپ را دوباره تولید ی تواند بقیهمیباقى بماند، کوچکشان هم  از سرهای

گیرد و سرهای گوناگون برای لحظاتی کوتاه کنترل آن است که گهگاه بین سرها دعوا و کشمکشی در می

آورند، غافل از این که گیرند و به زخم زدن و قطع کردن سرهای دیگر روی میاندامهای بدن را به دست می

های پیر که تعداد زیادی کله شوند. توماسپر میخودشان هم دقایقی بعد قربانی رفتار مشابه سرهای دیگ

شان اند و به همین خاطر علت اصلی مرگدارند، با دعواهای بیشتر و شدیدتری از این نوع دست به گریبان

 در سنین بالا همین است. 

بسیار در مقابل موجودات کیهانی دیگر هم رفتاری ها توماسپهای درونی، علاوه بر این درگیری

 ،در قلمروشان پی ببرنداى غریبهاگر به حضور هستند و  مهاجم شانهایدهند. قبیلهخشن نشان میو  هیانوحش

به همین دلیل هیچ نوع ارتباط فرهنگى یا درند. کنند و بدنش را از هم میبه شکل گروهی به او حمله می

تخوار هم هستند و از بدن تمام شان با سایر بخشهاى کهکشان وجود ندارد. گوشى ابتدایىاقتصادى بین جامعه

شان بارهخوارى هم درهمنوعاز ى هایکنند. گزارشتغذیه مى گیرشان بیفتد،موجودات متمدن یا غیرمتمدنى که 

 .انتشار یافته است

ی توما )از بن سامی، به معنای توأم و همراه( و اسپ )از بن نام این موجودات از دو کلمه ریشه:

اوستایی، یعنی اسب( تشکیل یافته است. به این نکته اشاره دارد که در آنها چند سوار )کله( بر یک اسب )تنه( 

 نشسته است.
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 جاجوگ

 

بند بند و ى هایپادارند و با بدنى ریز و چابک ی رگا هستند و از بومیان قدیم سیارهاین موجودات 

ی سوراخ اششان پهن و کوچک است و در میانهتنهدوند. خمیده به سرعت بر سطح ناهموار دشتهای رگا می

ها ا و جاجوگهجاموگ. کنندارتباط برقرار می -هاجاموگ–شان دارد که از آن راه با سر موجودات همزیست

کنند و در دوران نوزادی و بلافاصله پس از بیرون آمدن از تخم همزیست خود را در کنار هم تخمگذاری می

شوند به سمت کنند. نوزادان جاجوگ تا پیش از سن بلوغ چهار پا دارند و وقتی از تخم خارج میانتخاب می

کنند. پس از آن این دو همیشه شان سوار مینخزند و آن را همچون سری بر بدشان میجاموگی در نزدیکی

گیرد حرکت را بر عهده می میرند. تن جاجوگدر پیوند با هم قرار دارند و اگر از هم جدایشان کنند، هردو می

 کند.و سر جاموگ تغذیه و حس را مدیریت می

 هاید که از چشمشوچهار چشم ساده دیده مىشان بر تنهها اندامهای حسی چندانی ندارند. جاجوگ

جفتهای این موجودات برای مدتی طولانی یک گونه و یک نژاد قلمداد تر است. خیلى سادهها جاموگدرشت 

ی شدند. تا آن که پژوهشگرانی از نژاد ارشتاد به حقیقت پی بردند و دریافتند که اینها در اصل دو گونهمی

گذرانند. در زبان بیشتر تمدنهای رگا این نژاد را با یهمزیست هستند که سراسر عمرشان را در پیوند با هم م

 کنند. ای نمیشان اشارهاش کرد، و به دوتایی بودنجاجوگ ترجمهشود به جاموگشناسند که مییک نام می

بندی شان قرار گرفته و بنابراین اگر قرار شود نژادهایشان جدا ردهمغز این موجودات در سر همزیست

ی پژوهشگران این دو را همچون شوند. اما تقریبا همهغیرمتمدن و ناهوشمند قلمداد میها شوند، جاجوگ



160 

 

دهند. هرچند فناوری پیشرفته یا گیرند و در گروه هوشمندها جایشان مییک موجود یکپارچه در نظر می

کنند ت میشان برجهای زیبای بلندی است که از گل و خاك درسای ندارند و مهمترین آفریدهفرهنگ پیچیده

 کنند. گذاری میبار پس از رقصی گروهی بر بالای آن تخمو سالی یک

کنند. از نوزادانشان تنها در مدتی زندگی میرگایی عمرشان در کل کوتاه است و دست بالا ده سال 

ز ای مناسب خودش پیدا کند. برخی ااند که حتما هر سری تنهکنند و مراقبکوتاه پس از تولد پرستاری می

ای محدود دارند و به خصوص در صنعت فلزکاری و این موجودات با نژادهای متمدن دیگر رگا مراوده

سرشان دشمن طبیعی اندکی  دهند. به خاطر سمی بودناستخراج معدن شهرتی و مهارتهایی از خود نشان می

 شوند.گیر محسوب میآزار و گوشهدارند و موجوداتی به نسبت بی

ی خاستگاه همزیستی ی رگا اساطیر و داستانهای زیادی دربارهنژادهای هوشمند سیارهدر میان 

هایی هم هست که به طغیان جمعیت این موجودات و بروز ها وجود دارد و پیشگوییها و جاجوگجاموگ

ی بارههایی علمی هم درکند. بر مبنای این روایتها نظریهقحطی و انقراض سایر نژادهای هوشمند تاکید می

 تاریخ پیوند خوردن این دو گونه تدوین شده است.

 شان ازاسم این موجودات و همزادان ریشه:

 مأجوج گرفته شده است. -تعبیر یأجوج 
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 جاموگ

  

 .شوندها دیده مىجاجوگى رگا هستند و همواره به صورت همزیست با این موجودات، ساکن سیاره

هردوى این نامها از زبان ارشتادها گرفته شده( این موجودات در واقع تنها از یک سر بزرگ و استخوانى اسم )

ها، شود. این تیغههاى موازى ختم مىشان به حلقى پوشیده از تیغهاند که دهان همواره گشودهتشکیل شده

بینی شناور در صافی موجودات ذرهحرکت کند، مانند ى رگا که موجود در هواى انباشته از ذرات زندهوقتی 

ها فاقد اما نکته در اینجاست که جاموگ. هاستجاموگى تغذیهی کند و این شیوههوا را به خود جذب می

اند. به ای از اندامهای حسی تشکیل یافتهی گوارشی و شبکهاندامهای حرکتی هستند و فقط از دهانی و لوله

ها فقط اند، که درست برعکس جاموگها وابستهرکت به جاجوگهمین خاطر هم برای زنده ماندن و ح

 کنند. ها تکیه میاندامهای حرکتی دارند و برای تغذیه و حس به جاموگ

شان شناخته شده ای از اندامهای حسی پیچیده را دارد که کارکرد برخیهر جاموگ بر سرش مجموعه

دار مجهزند و اندامهای بویایی متنوعی روی دهدانیم که به دو چشم درشت و دو گوش پراست. مثلا می

دارد و غددى  های استخوانی اطرافشصفحههم دارند که بر  یشاخ تیزشان روید. در پیشانیشان میجمجمه

ها برای جاموگشاخ خاطر زخم برداشتن از کند. به همین ترشح مىآن اى سمى و چرب را بر روى مرتبا ماده

ی یک شان به اندازهاین موجودات به نسبت کوچک هستند و بزرگترینمرگبار است. بیشتر نژادهای کیهانی 

بینى شناور در فصلهایى که جانداران ذرهکنند و کند. به صورت گروهی زندگی میوزغ زمینی حجم پیدا می

-اموگاز جهاى چند هزارتایى توان دستهکند، مىطغیان مىشان کنند و جمعیتتولید مثل میدر جو رگا 



162 

 

سازند تا بر فراز آن میبرجهایى گلِى بر زمین دوند و یا در میان ابرهای مغذی میدید که ها را جاجوگ

 .کنندتخمگذارى 

باید تخمشان را در کنار تخمهاى بختی برای بقا ندارند و به همین خاطر ها به تنهایى جاموگ

کنند و به نوزاد شده باشند تکوین جنینی پیدا میاین تخمها تنها در حالتی که با هم جفت ها بگذارند. جاجوگ

شود و بعد از از تخم در آمدن شوند. اگر به هر دلیلی تخمها از هم جدا بیفتند، رشدشان متوقف میتبدیل می

 گیرند. ی آنها قرار مینوزادها، همچون خوراکی مقدماتی مورد استفاده

شود کنند که باعث میانتهای سرشان ترشح میای بودار از ها به محض خروج از تخم مادهجاموگ

ای مار مانند ها به زائدهشان به سمشان بخزند و با آنها چفت شوند. انتهای سر جاموگهای جفتجاجوگ

ها ی بالای جاجوگشان است، و آن بخشی است که به درون حفرهی گوارششود که در واقع لولهختم می

 کند. یکر دو موجود را به یک بدنِ یکپارچه بدل میگیرد و پخزد و در آن جای میمی

شان تری دارد که بسیاریاندامهای حسی ابتداییبالغ است، اما موجود نوزاد شبیه در این جانداران 

شان را از ابتدای کار دارند و اند. اما شاخ سمیاند و هنوز از جمجمه فاصله نگرفتهچسبیده به سر و فاقد پایه

کندتر از جمجمه شاخ رسد. خاطر کوچکی سر این شاخ خیلی بزرگ و عظیم هم به نظر می در نوزادها به

ها هایی تیز و کوچک در میان شاخ و برگهای دیگرِ روییده بر سر جاموگو در حالت بالغ به زائدهکند رشد مى

 شود. تبدیل می

کوشند از میکه هستند در جو راگا ها نوعى موجود گاز مانند شناور جاموگمهمترین شکارچیان 

. رونداز بین مید و نترکها مىجاموگبه محض برخورد با شاخ سمى پشت به این جانداران حمله کنند. چون 

اند. چون در این مرحله هنوز هماهنگی حرکتی ها خطرناكجاموگبراى نوزاد به خصوص شکارچیان این 

شان در برابر که دفاع اصلی–ن به دور خود بین سر و تنه درست حاصل نشده و این موجودات در چرخید
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بخش مهمى از جمعیت این اند. سرعت عمل پیدا نکرده -این شکارچیان است

 د. نشونابود مىی ابرهای شکارچی نوزادی به خاطر حمله یدر مرحله اتموجود

هوشمند هستند و  .گذارندها تنها یک جنس دارند و تخمجاموگ

توانند شمار معدودی از زبانهای رایج در راگا را فرا بگیرند. به خاطر می

های حسی بالایشان قادرند معدنهای فلزات قیمتی را شناسایی کنند و به توانایی

آیند و در مقابل همین خاطر گاهی به عنوان کارشناس فلزیابی به استخدام شرکتهای بزرگ کیهانی در می

 کنند که برای دفاع در برابر ابرهای شکارچی یاریگرشان است. هایی را دریافت میفناوری

از ترکیب یأجوج و مأجوج گرفته شده، در  -هایشانو همچنین همزیست–نام این موجودات  ریشه:

ترکیب با کلمات پهلوی گوگ و ماگوگ که در اصل نام دو دیو بوده و بعدتر در متون دوران اسلامی به این 

 و اسم دگردیسی یافته است.د
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 چاپلا

 

و دستانی عضلانی و بزرگ دارند.  دارپهن و خرطوم یسرو فربه هستند که  کوتاه قدموجوداتی 

ولی زیاد باهوش نیستند و و در یادگیری زبانهای گوناگون استعدادی دارند. عمری به نسبت طولانی دارند 

اند و بسیار ظالمانه و سختگیرانه با ایشان پا شبیههمیشه زیر فرمان موجودات دیگری قرار دارند که به هشت

و به همین دلیل به عنوان است حرف زدن این نژاد بسیار متظاهرانه و مودبانه ی کنند. شیوهبرخورد می

 آیند. و اشراف در می ریانبه خدمت دربادنیاهای مختلف در دان آدابهایى مستخدم

ی اشراف و اربابان چاپلاها هستند، نژادی شد آن موجودات اختاپوسی که طبقهتا مدتها گمان می

شناسان بعدتر کشف کردند که چاپلاها اند. اما زیستمتفاوت و پیروزمندند که بر این جانداران سیطره یافته

ر با هم متفاوت است. شان بسیاشوند. هرچند شکل ظاهریدر واقع شکل لاروی همین اربابان محسوب می

ی زیادی شان زجر و شکنجهکنند و اربابان بالغچاپلاها برای دستیابی به بلوغ درد و رنج زیادی را تحمل می

در چاپلای نابالغ ی دگردیسی را به دست بیاورند. آنگاه ی ورود به مرحلهکنند تا اجازهرا به ایشان تحمیل می

پاشد شود و فرو میتجزیه میش اکل بدندر آنجا کنند و را مهر و موم میخود ی استخوانی با پوستهای شفیره

شان بدنی نو را از سوپ مغذی اطرافش . بعد دستگاه عصبیماندمیانه باقی میدر آن  و فقط دستگاه عصبی

 آید. پا از شفیره بیرون میآورد و این بار در قالب موجودی شبیه به هشتپدید می
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سربی و ها بازوى تنومند و دراز آسا پیدا کند. دهجودات ممکن است ابعادی غولحالت بالغ این مو

هایى متحرك و حساس از زایده شانروید که سطح زیرین همههای فضایی میرنگ بر بدن این اختاپوس

گیرد و به خصوص با تغییر جای میى سیاهرنگ سه ردیف چشم ساده شانسر متورمبر . استپوشیده شده 

چاپلاهای بالغ . کنندشان و حرکت دادن بازوهایشان با دیگران ارتباط برقرار میهای رنگی روی پوستلکه

ی چاپلا ی کل جامعهرحم هستند و ادارهموجوداتی بسیار هوشمند و مدیرانی لایق و در ضمن سختگیر و بی

 ی ایشان است.بر عهده

ی مشهوری ات در دست داریم، خودزندگینامهی زندگی این موجودمشهورترین روایتی که درباره

اش را شرح داده است. این متن است که یک چاپلای بالغ نوشته و در آن خاطرات دردناك دوران نابالغ بودن

شان را از دست ی خاطرات و محتوای حافظهاز آن رو اهمیت دارد که چاپلاها در زمان دگردیسی بخش عمده

تن با موردی استثنایی سر و کار داریم که چنین روندی درست طی نشده است. دهند و بنابراین در این ممی

ی این موجودات در زمان دگردیسی آن است که بعد از بلوغ شناسان معتقدند دلیل پاك شدن حافظهجامعه

این ی ی نویسندهگر خود را نشناسند و در صدد انتقامجویی بر نیایند. امری که دربارهاربابان قدیمی شکنجه

 خودزندگینامه مصداق پیدا کرد و او را به مشهورترین قاتل سریالی در تاریخ چاپلاها بدل ساخت.

 گرفته شده و به رفتار لاروهایشان اشاره دارد.« چاپلوس»ی پارسی نام این نژاد از کلمه ریشه:
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 مورا ح 

 

ى اورْوَنت هستند. قدى در حدود یک ى نیمه ویران شدهاز معدود جانداران هوشمند سیاره حمَوراها

روند. به هنگام تولد مغزشان و ملخ بزرگ دارند و به طور راست بر دوپاى چسبناك و پهنشان راه مى

د و در شو، اما به تدریج با افزایش سن، مغزشان هم بزرگتر مىاستشان رشد کمى کرده و کروى جمجمه

کند و از زرد شفاف هم تغییر مىبدنشان رنگ  ،شود. همزمان با این رشدختم مى یمرغنهایت به شکلى تخم

ى هایى سبز هم بر پوست افراد مادینهکند. به هنگام جفتگیرى لکهمیل مىدوران بلوغ  نوزادى به قرمزِدوران 

 .روداز بین میکه پس از پایان جفتگیری به تدریج  آیداین نژاد پدید مى

هایى جنگجو و خشن دستهبه صورت هاى پرشکوه شهرهایى متروك در میان خرابهاین موجودات 

شان را به یاد که در زمانی دوردست ویران شده است. این مردم در حال حاضر تاریخ گذشته کنندزندگى مى

کنند. برخی از مورخان کیهانی آمیز تعریف میی سازندگان این شهرها داستانهایی افسانهندارند و درباره

اند. د به یادگار گذاشتهاند که این شهرها را از خوداشته باشکوه یى دور تمدنهاموراها در گذشتهمعتقدند ح

اند و به دانند که بومیان اصلی اورونت بودهی دیگری میشدهی نژاد فراموشبرخی دیگر این شهرها را ساخته

 اند. دست حموراها از میان رفته

اند. دهد حموراها بومی اورونت نیستند و از جایی دیگر به آن دنیا کوچیدهشواهد ژنتیکی نشان می

اند، یا نابود کنندگانش. با این حال از معلوم نیست سازندگان آن شهرهای عظیم و باشکوه بودهبا این حال 

شک جنگی بین دو نژاد فضایی در اورونت رخ داده و ویران آید که بیهای حموراها چنین بر میتحلیل افسانه

اند، و یا افعان بودهشدن این شهرها پیامد آن بوده است. اما مشخص نیست حموراها ساکنان اصلی و مد
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نوآمدگان و مهاجمان. در هر دو حال فرهنگ درخشانی که پیش از آن وجود داشته منقرض شده و بازماندگان 

 کنند.ها با وضعیتی بدوی و ابتدایی زندگی میدر این ویرانه

ند و کنتشکیل شده که به طور آزاد با هم جفتگیرى مىبالغ حمورا از گروهى زن و مرد ی هر قبیله

به صورت آراى افراد با ى بزرگ رئیسى دارد که کنند. این خانوادهرا بزرگ مى شانهمگى با هم فرزندان

مرتب در حال زد و ها این قبیلهاست.  ی گروهمادینهترین فرد سالخوردهشود و معمولا انتخاب مىای دوره

. کنندکن میی همسایه را کشتار و ریشهو اگر بتوانند با خشونتی چشمگیر گروهها خورد با یکدیگر هستند

کشند. فقط کودکانى که اسیر مىدردناك  روشهایی خلاقانه ودارند و اسراى خود را با هرگز زندانى نگه نمى

شان بدل ی تازهپرورانند و آنان هم پس از بلوغ به عضوی وفادار از قبیلهمیمثل فرزند خودشان را گیرند مى

 تر و نیرومندتر است و تعدادش هم نسبت به نرها بیشتر استدات جنس ماده درشتدر این موجوشوند. می

 .کندو در نبردها هم نقش مهمتری ایفا می

ی هایرنگ اقبیله آن را بکنند و هر برتن مى از جنس مواد پلاستیکیسبک ی حموراها همیشه زره

درك نیست. اما خودشان با کیهانی قابل. تمایز میان این رنگها در چشم بیشتر نژادهای کندتزئین میخاص 

شان در جایی که ممکن است یک انسان تنها یک رنگ آبی یکنواخت را ببیند، هزاران چشمان عظیم و حساس

اش غیرت شان است و دربارهکنند. این رنگها شاخص نژادی و خانوادگیرنگ متفاوت را از هم تفکیک می

گیرد، که از دید ناظران بر سر رنگ زره میان حموراهایی در می و تعصب زیادی دارند و جنگهایی پردامنه

 رنگ را بر تن دارند. زرهی هم رسد که همهمعناست. چون از بیرون چنین به نظر میخارجی بی

شود. این موجودات شان مربوط مىعجیبترین چیزى که در مورد حموراها وجود دارد، به موسیقى

هاى مختلف بدنشان دارند که ظاهرا براى منتقل کردن هوا به بافتها کاربرد رگهایى توخالى و درشت در بخش

شوند و به دلیل عبور هوا از آنها هنگ تنفس متفاوت موجود باز و بسته مىضربادارد. این رگها با توجه به 
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کند. وه مىآهنگین جلای زیبا و موسیقی ،کنند که به نظر بعضى از نژادهاى متمدن دیگرصداهایى را تولید مى

 .ستشنیدنینااین صداها اند، که به آوای تنفس خود عادت کردهبراى خود این موجودات 

خستین موجوداتى که متوجه این ویژگى عجیب حموراها شدند، جنگجویان کشورگشاى ایکچوا ن

عجیب خاصیت آشنایی با این بودند که بدون برانگیختن مقاومت چندانى اورونت را فتح کردند و پس از 

حموراها، ایشان را به صورت هدایایى گرانبها با قفسهایى ویژه به سرتاسر امپراتورى ایکچوا فرستادند. 

شدند براى باقى عمر حموراهاى اسیر شده بدون اینکه درست علت زندانى شدنشان را درك کنند ناگزیر مى

برند تا اربابان ایکچوا از شنیدن  کرد به سراى که صدا را تقویت مىاى شیشهکوتاه خود در درون محفظه

 صداى زیباى نفس کشیدنشان لذت ببرند.

شد. پس اثبات امپراتورى ایکچوا سقوط کرد، متمدن بودن این موجودات کوچک تازه بعد از آن که 

ی که در سراسر کیهان ى بازماندگان اسیر، همهحموراها به رسمیت شمرده شدحق هوشمندى آن که از 

دنیاهای در به تدریج آزاد شدند و  ودند از قفسهای خودپراکنده شده ب

این مهاجران هم با همان سنت  گوناگون قبایلى مستقل تشکیل دادند.

ی شوند. اما دربارهشان شناخته میی زرهپیشین بر اساس رنگ ویژه

ای رنگ زره دیگران رفتاری بردبارانه و ملایم دارند و جنگهای قبیله

به تازگی نظریاتی مطرح شده که بر  دهد.خ میشان ربه ندرت میان

مبنای آن موسیقی برآمده از نفس کشیدن حموراها برای خودشان 

ی داستانی شنیده و فهمیده معنادار است و همچون نوعی منظومه

 اش مهم باشد.ی موسیقاییشود، بی آن که جنبهمی



170 

 

که اسم یک خدای آموری « حمَو»کلمه حاصل آمده است. یکی  دونام این نژاد از ترکیب ریشه: 

شده است. اسم حمورابی )یعنی ی دوم پیش از میاد بوده و به ویژه در بابل پرستیده می)سامی غربی( در هزاره

حمو خدای من است( از او به یادگار مانده است. دیگری اسم قصر الحمراء در اندلس است که یعنی سرخ و 

 حمیرای خواننده!
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 خوتای

  

داریم از چند شان در دست تمام اطلاعاتى که دربارههستند و مرموزترین موجودات کیهان  هایخوتا

از برخورد با آنها در دست است و هیچ ارتباط پایدار هایى جسته و گریخته گزارشکند. تنها سطر تجاوز نمی

موجوداتی کنند. به همین خاطر بسیاری از دانشمندان آنان را ای با نژادهای دیگر کیهانی برقرار نمیو رسمی

نژند ابداعش آزار برای ترساندن نژادهای رواندانند که نژادهای مردممی اساطیری شبیه به لولوخورخوره

 اند. کرده

شان ی صحت گزارشهای موجود دربارههنوز هم در فضاهای دانشگاهی چنین تردیدهایی درباره

ی ژلاتین و بحران سیاسی بزرگی که رواج دارد. با این حال پس از فاش شدن گزارشهای مربوط به پرونده

ویا ارتباطهایی پس از آن بین جمهوری و امپراتوری پدید آمد، روشن شده که این موجودات واقعیت دارند و گ

اى تنها واژه «خوتای»شان در کار است. ها برقرار کرده باشند. با این حال همچنان ابهام زیادی دربارهبا مولوك

یکى از مردم زوم بود که بلافاصله پس از آن ى گزارش دهندهو است که از زبان این موجودات شنیده شده 

همچون در تمام کهکشان منتشر شد و  کردمخابره که پیش از مرگ  ىیکشته شد. اما آوارویارویی با آنها 

 .رواج یافتنژاد برچسبی برای نامیدن این 

. اندامهاى استند و بدنشان از خارهاى کوتاه زردرنگى پوشیده شده رخوتایها حدود یک متر قد دا

همان ى مار مانند از ، و تعداد زیادى بازوچهاستى غلطان در زیر بدنشان هایشان چیزى شبیه به کرهحرکتی

د. اطلاعات زیادى در مورد جامعه و طرز زندگیشان در دست نکبیرون زده که به عنوان دست عمل مىناحیه 
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اند. در اینجا یکى از عکسهاى منحصر به شمارى دیدهى انگشتنیست و حتى شکل ظاهریشان را هم عده

 ایم. دات گرفته شده، ضمیمه کردهى این موجوفردى را که از چهره

با حدود دو متر بلندا دارند که بر بالای آن  درشت یبدنها آید، خوتایتا جایی که از شواهد بر می

. تعداد زیادى خار زرد و دارد اى متحركمتصل به پایهو  دو چشم بزرگ جای گرفته که یى بزرگسرِ دو تکه

 از عضله و عصب شباهت کلشاى حجیم و بىبه توده شانبدناست. بیرون زده  شاندرخشان از جمجمه

عضلانى  یدمشود. دارد بخشهای متحرك زیادی در آن وجود دارد که اغلب زیر ردایی بلند و ساده پوشانده می

گرفته  و نوعی زبان حرکتی نیز بر مبنای آن شکلد، هدکار دست را انجام مىدارند که که تا حدودی دار و تیغ

هست که در سراسر عمرشان چیزهایی را زیر لب شان دربارهو این شایعه هم دارند شان صوتی زباناما است. 

 شود. هاست که با صدای بلند ابراز میکنند و ارتباطشان در واقع بخشی از همین خودگوییزمزمه می

که در هیچ اند گروهى از پژوهشگران معتقدند که این موجودات نژادى سرگردان و خانه به دوش

ای دوردست نابود شده و از بین ی زادگاهشان در گذشتهو سیاره شوندبخش مشخصى از فضا ساکن نمى

ای بسیار دهد که این مردم سفینهها نشان میی خوتایی گرد آمده دربارههای جسته و گریختهداده. رفته است

 ند. اند و در آن مقیم هستی کوچک ساختهعظیم در ابعاد یک سیاره

این موجودات تا مدتها پس از ورود به کهکشان راه شیرى توجه کسى را جلب نکردند. چرا که از 

برقرار  یهوشمند ارتباطنژادهای با و  شدندگرفتند و به هیچ شهر پرجمعیتى وارد نمىسایر موجودات کناره مى

است. یکی آن که به ویژه در مهندسی . با این حال دو نکته در برخوردهای نادر با ایشان روشن شده کردندنمى

 اند، و دیگر آن که رفتارشان اصلاای دست یافتهکنندهفنى و علمى خیره هایپیشرفتبه  شناسیژنتیک و زیست

 . نیست دوستانه



173 

 

ها منتشر شده است و به دست خوتایربوده شدن موجودات هوشمند از  فراوانى هاىگزارش

ها ی خوتایی جامعهست که بر مبنای آن شالودههابر سر زبانشان پایگاه فضاییهاى ترسناکى در مورد داستان

 تشریح و سلاخى هاشیوه ترینرحمانهبى با هوشمند موجودات آن تشکیل یافته که در مجهز هایىاز آزمایشگاه

 .شوندمى

یت شناخت ماهو  شناسانههای زیستاین موجودات پژوهشمحور فرهنگ نماید که چنین می

و  از مرکز کهکشان راه شیرى گذشت ی کهناوگانى بزرگجانداران گوناگون باشد. حتا گروهی معتقدند آن 

 هایسفر ی ازبه یکها بوده باشد و های علمی این خوتایای از تیمشاخهتنها ی مصنوعی میانش سیاره

های ه شده که برخی از گونهشان نباشد. همچنین حدس زدی کل جامعهشود، و نمایندهمربوط  شانتحقیقاتى

ها باشند. از جمله شوند، محصول مهندسی ژنتیکی خوتایهوشمندی که گاه همراه این موجودات دیده می

اند. برخی از پژوهشگران دستی که در خدمت این مردم دیده شدههای بسیار چیرههیکل و مترجمسربازان قوی

های مصنوعی م نژاد اصلی نباشند و خودشان از همین فراوردهاند ههایی که مشاهده شدهحتا معتقدند خوتای

زیستی باشند که با ماموریت گردآوری اطلاعات توسط موجوداتی ناشناخته طراحی شده و به سراسر کیهان 

 اند.گسیل شده

ند. به همین دلیل هم رنداکیهانی درکى از هوشمند بودن سایر نژادهاى مهیب ظاهرا این پژوهشگران 

های سفینهاى، پس از ورود به هر منظومه ند.کننمىو متمدن ابراز  به موجودات زنده ییا احترام همدردى

فرقى و  ندنکگسیل مىقلمرو مقیم آن  یی از نژادهای گوناگونهانمونهکوچک و تندروى خود را براى شکار 

گیرند شان باشد میدر دسترس ی کهجاندار هر . یعنیندوشبین موجودات هوشمند و غیرهوشمند قایل نمى

ی اطلاعات دارند و دهند. نوعی شیفتگی به سیستمهای پردازندهای انجام میرحمانهبیى اآزمایشهو رویشان 
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دارند و هوشمند و که سیستم عصبى پیشرفته  شودنى انجام مىراادبر جان هاآزمایشبه همین خاطر بیشتر این 

 . آیندمتمدن به شمار می

سر و صداترین ماجراهای پلیسی قرنهای اخیر به داستان کارآگاهی از نژاد موگای مربوط  یکی از پر

ی همستگان را ای دور افتاده از منظومهها در نقطههای سری خوتایشود که موفق شد یکی از آزمایشگاهمی

اش بخش ها به سرعت از شناسایی شدن این مرکز آگاه شدند و پیش از تخلیه کردنکشف کند. خوتای

ی این نژاد فاش انگیز و دهشتناکی دربارهی آن را از میان بردند. با این حال از بقایای آنجا حقایق حیرتعمده

گیرد. با این حال در این ی سری جای میها در ردهشد که هنوز به طور کامل منتشر نشده و در بیشتر سیاره

در این آزمایشگاه یافت  زانشینلوك، آراواك، و صدها موجود هوشمند از نژادهاى موحد مشخص شده که 

ور در محلولهاى نگهدارنده شدند که با ابزارهاى بیولوژیک تغییر شکل پیدا کرده بودند و به هیولاهایى غوطه

 تبدیل شده بودند. 

ناوگان  جویانهانتقامدر عملیاتی هماهنگ و  ها و سربازان جمهوریبود که مولوك این ماجراپس از 

ها در این زمینه بسیار راهگشا بود، یاری مولوكو حمله قرار دادند. تعقیب انشمندان وحشى را مورد این د

شان ها برقرار شده بود و آنان بیشترین اطلاعات را دربارهچون از قدیم ارتباطهایی میان ایشان و خوتای

ها کشف و منهدم شد و چند گردآوری کرده بودند. در جریان این تعقیبها برخی از مراکز پژوهشی خوتای

نماید فضاپیمای بزرگشان نیز مورد حمله قرار گرفت. اما دیگر برخوردی با این موجودات رخ نداد و چنین می

 ها از کهکشان راه شیری خارج شده باشد. این انتقامجویىپی در شان که ناوگان اصلی

تو که در آنجا بر زندانیان آزمایشهای ارتش هیروهی ۷۳۱واحد  نام این موجودات )با ارجاع به ریشه:

گرفته شده و در « سفت و محکم و نفوذناپذیر»به معنای « کوتای»از بن ژاپنی (، دادندوحشتناك انجام می

 ی بلخی خُتای به معنای سرور و خداوندگار هم اشارتی دارد.ضمن به کلمه
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 خوندو

  

هاى شهرهاى جمهورى کهکشانى وحشهستند که در باغدوها موجوداتى درنده و شکارگر خونُ

ى تاژ هستند. این سیاره که به اى سیارههایشان را دید. این موجودات از ساکنان جنگلهاى نقرهتوان نمونهمى

ش ابه طور متناوب هواى مرطوب و گرم و استواییو  انگیز داردچرخید، اقلیمى شگفتدور دو خورشید مى

این سیاره شکلی مدار حرکت سیاره آن است که این پدیده علت زند. د و جو آن یخ مىگرایبه سردى مى

با زمستانی فراگیر و منجمد کننده مصادف ى خورشید کوچکترش به قلمرو جاذبه تاژ ورودپیچیده دارد. 

 ى گیاهان سیاهرنگبندد و بر سطح همهمیبخار آب فراوان جو در مدت کوتاهى یخ طی آن که شود می

که نخستین است  یهمین بلورهاى یخخاطر شود. به میبه صورت بلورهاى نازکى انباشته  شجنگلهاى انبوه

 .نامیدنداى را جنگلهاى نقره جاآن ،این سیاره که از نژاد مولوك بودندفاتحان 

. اندسازگار شدهبا این زمستانهای سهمگین  شانر مسیر تکاملد تاژبومیان خوندوها هم مانند سایر 

و بعد همراه با  گذارندمی ی استخوانیی با پوستهتخمهاى مقاوم هاى سرمادورهآنان همزمان با فرا رسیدن 

گرم شدن . پس از سپری شدن زمستان و با میرندزنند و مىیخ مىجانوری هاى بخش مهمى از سایر گونه

این لاروها درنده و گوشتخوارند ند. شواز آن خارج مى ید و لاروهاى شفافنشوى هوا تخمها شکفته مىدوباره

به شوند. اما چون هیچ تماسی بین نسلهای پیاپی خوندوها برقرار نیست، و به سرعت به حالت بالغ تبدیل می

کنند و به همین خاطر جوامعی بسیار ابتدایی میشان را از نو ابداع کل عناصر اجتماعیدر هر نسل  رناگزی

 دارند.
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تر است و ند و عمرشان هم طولانیستهبالغ هوشمندتر موجود از وندو های خلاروروی هم رفته 

پاى دراز و  چهاربا و کشیده دارند،  شفافبدنی  . لاروهاگیردرا در بر میی فصل گرم تاژ بخش عمده

کنند. را جا به جا مى ءاشیاکند و با آن و زبانی بسیار دراز و گوشتی که همچون دست عمل می اى پهنجمجمه

اما کنند و شهرهایى به نسبت پیشرفته استفاده مىو حرکتی از زبانى پیچیده هم براى ارتباط با وها لار

کنند. این شهرها با وزش نخستین بادهای ای تاسیس میهای نقرهبنیان را بر بالای درختان جنگلسست

رود و به همین خاطر لاروهای نسل بعد باید از ابتدا شهرهای خود را پاشد و از بین میزمستانی فرو می

 بسازند. 

سنگهاى تخته را بر و جانور هستند  که بین گیاهموجوداتى ژله مانند دانند و میکشاورزى لاروها 

توانند با نژادهای تنها همین لاروها میدهند. پرورش مىشان سیارهرنگ سیاه تاژ، در زیر نور خورشید آبى

دارند، لاروهایشان وحش نگه میهایی که خوندوهای بالغ را در باغکیهانی دیگر ارتباط برقرار کنند و در سیاره

وحش نگهداری کنند، و به این نکته که در حالت بالغ در باغمستقل خود زندگی می آزاد هستند و در جوامع

خواهند شد، اعتراض چندانی ندارند. زبان صوتی خوندوهای بالغ هم بسیار ساده و مختصر است و هم به 

 شوند.کلی نامفهوم. به همین خاطر آنها از دید نژادهای دیگر گنگ محسوب می

چاقو مانندشان  انروند و با دستدارند و بر دو پا راه میو محکم اسکلتی بیرونی  ی بالغخوندوها

گذرانند ی دگردیسی ثانوی را هم از سر میشان یک مرحلهکنند. برخیشکار میطیفی وسیع از جانداران را 

های بزرگ ان قبیلهرهبر. یابدشود و شمارشان از دو به چهار پا افزایش میو پاهایشان تنومندتر و تندروتر می

خوندو همگی به این رده تعلق دارند و چهارپا هستند. این خوندوهای چهارپا شکارچیان بسیار ماهری هستند 

اندازند. های دیگر اگر زندانی نباشند قتل و غارتهایی پر دامنه به راه میو به خصوص در مناطق متمدن سیاره

در دار شان تحول پیدا نکرده، وحش و زندان در جوامعکه باغی هایبه همین خاطر خوندوهای بالغ در سیاره
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. برخی از مشهورترین تبهکاران خوندو در مراکز جمهوری  راهزنان عضویت دارند وای تبهکاران هو دسته

 اند.ها گریختهوحشکسانی هستند که از باغ

دهند گ را تشخیص نمیخوندوها به خصوص در نور خورشید تاژ بینایی به نسبت خوبی دارند اما رن

ى مشبک به صورت سه صفحه ای دارند کهپیشرفته سیستم شنوایى رادار ماننداند. و تنها به حرکت حساس

خیلى های فاصله دربه کمک همین اندام شکار خود را در حالت بالغ شان قرار گرفته است. بر فراز جمجمه

 درند. آن را از هم مى و کنند و با سرعت به آن حمله کردهدور شناسایى مى

با در هم سه نفرشان کنند. یعنى تایى تولید مثل مىى تاژ سهسیارهمانند بومیان دیگر  ی بالغخوندوها

جنسهاى متفاوت ندارد و هر سه خوندویى این نژاد . آورندرا پدید مییک تخم  شانهاى جنسىآمیختن یاخته

تواند تا دویست و هفتاد ى سه تایى خوندو، مىکنند. هر خانواده توانند به این شکل تولیدمثلکه بالغ باشند مى

معمولا زندگی انفرادی دارند. اما  ی بالغ. خوندوهاروندکه بیشترشان در فصل سرما از بین می تخم بگذارد

دهند و در هایی تشکیل میروند و خانوادهنژادانشان میبه جستجوی همگذارد، هوا رو به سردى مىوقتی 

 شوند. هایی با هم متحد میب قبیلهقال

کنند که محل ای درست میها در زیر زمین شهرهای گنبدی شکل بزرگ و سادهاعضای این قبیله

کنند و های آن را مهر و موم میهایشان است. پس از ساختن شهر و تخمگذاری در آن، دروازهنگهداری تخم

د که سرمای ناگهانی دهنرقصند و این کار را چندان ادامه میشوند و میدسته جمعی در گرداگرد آن جمع می

آسای زمستان تاژ بر سرشان فرود بیاید و همه را در همان حالت منجمد سازد. شواهدی هست که و تازیانه

کنند شان تغذیه میلاروها وقتی با گرم شدن هوا از این شهرهای گنبدی بیرون آمدند، از بقایای جسد والدین

 آورند. ست میشان را به دو به این ترتیب اولین خوراك زندگی
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 بار نگهداریبه شرایط اسارتشوند نگهدارى مى های جمهوریوحشخوندوهایى که در باغ

دهند. شان ترجیح میتر را در خارج از سیارههایشان اعتراض چندانی ندارند و زیستن برای مدتی طولانیبالغ

کوچان »معروف به -ران خوندو ی مهاجی تاژ است که در جامعهشان در سیارهشاید برای جبران وضعیت

 اند.شود و مورخانی بزرگ در میان این موجودات ظهور کردهی شدیدی به تاریخ دیده میعلاقه -«کارنیم

دهد، تحت نظارت دایمی انجمن های جمهوری که خوندوهای بالغ را در خود جای میوحشباغ

لوگیری شود. چون بالغها مهاجم و وحشی هستند و ها جبا بالغ قرار دارد تا از بدرفتاری« کارکوچان نیم»

شوند. به خاطر همین خشونت شدید بالغهاست که ها محسوب میوحشامان نگهبانان باغمعمولا دشمن بی

وحش به حالت بالغ دگردیسی پیدا نکند. هرچند کس بیرون از باغی لاروها این قانون را پذیرفته که هیچجامعه

کنند وحش خودداری میشود و لاروهایی بزرگ از مراجعه به باغاین قانون نقض میشواهدی هست که گهگاه 

 پیوندند. های جنایتکار زیرزمینی میشوند و به دستهو پنهانی بالغ می

شود که بتوانند بلافاصله پس از ها این حق برای خوندوهای بالغ محترم شمرده میوحشدر باغ

مربوط به تخمگذاری برایشان کشنده است و در  یرات هورمونىتغیگذاری خودکشی کنند. چون تخم

به همین شود. مىاین موجودات باعث هضم شدن بدن و مرگ دردناك دهد و های دیگر هم رخ میسیاره

شود دانند که باعث میهای تاژ را امری فرخنده و نیکو میخاطر خوندوهای مقیم دنیای زادگاهشان زمستان

یی پیدا کنند و به خوراکهایی سودمند برای فرزندانشان تبدیل شوند. ناگفته نماند که از مرگی دردناك رها

و چنین قواعدی در  ى سرماى سخت را از سر بگذرانند تا شکفته شودتخم خوندوها باید حتما یک دوره

 .شودها هم رعایت میوحشباغ

دك به خاطر شباهت شکل نام این موجودات از ترکیب دو عبارت ایجاد شده، یکی آخون ریشه:

 بدنش و خلق و خویش به موجود بالغ، و دیگر خوندمیر که مورخی نامدار از قرن نهم هجری بوده است.
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 دازیمدا 

  

اند. دازیمْدا نام نژادی هوشمند از بومیان دارمای خشک است که از آنجا در سراسر کیهان پراکنده شده

دست و پاى چندین . برسدتواند تا سه متر قد مىدرازای بدنشان بلندقامت و تنومند، که موجوداتی هستند 

در دو سوی آن بالهایی پوستی و و پرتحرك دارند که از زیر لاك استخوانی پشتشان بیرون زده و مار مانند 

ای بزرگ دارند که توانند به کمکش در فواصلی کوتاه و میانه پرواز کنند. جمجمهکوچک هم دارند که می

ای کشیده با دندانهایی تیز ختم دار مرکب و دو چشم ساده قرار گرفته و زیرش به پوزهروی آن دو چشم پایه

دارشان هم به نسبت حساس ه و نیرومندی دارند و گوشهای بزرگ و پرهشود. اندامهای بویایی بسیار پیچیدمی

شان کند و بنا به رسمی دیرینه با نظمی زمانی قیچیروید که به تدریج رشد میاست. روی سرشان خارهایی می

 دارند.کنند و آنها را کوتاه نگه میمی

به شکلی ابیش مستقل دارند، و به این خاطر که دو مغز کم ،کوتاه استبه نسبت  این مردم عمر

شناسان کند و عصبشان در سراسر عمر مدام با خودش صحبت میدوشخصیتی هستند. هرکداممادرزاد 

گویند سخن میپیچیده زبانى شان به کمک معتقدند این کار برای ارتباط دو مغزشان ضرورت دارد. با همنوعان

این حال زبانهای صوتی و بویایی نژادهای دیگر را هم  باتشکیل شده است.  هایی معناداراز بو شکه واژگان

ای دارند که با خم و راست کردن بازوهایشان و تکان دادن گیرند و زبان بدن پیچیدهبه نسبت خوب فرا می

 شان پیوند خورده و برای نژادهای کیهانی دیگر نامفهوم است. دم و بال

شوند. سبز و آبی و زرد( از هم متمایز میبندی بالهایشان )سه جنس دارند که بر اساس رنگ

گیر دارد که باید در آن یکی از هر سه جنس حضور داشته باشد. وگرنه شان آیینی پیچیده و زمانجفتگیری
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شان که خنثاست فرایند آید. جنس نر و ماده حامل نطفه و تخم هستند و جنس سومتخمهایی بارور پدید نمی

هایشان دردناك و دشوار برای ماده سازد. تخمگذاریاش ممکن میروی سینه لقاح را با ترشحات غدد بوزای

 شوند. دار میاست و به همین خاطر دیر به دیر بچه

ی دارما را پدید آوردند. در مقابل منظومه ها بزرگترین تمدنهمراه آسگارتاین موجودات به 

لب شباهت دارند. اما گاه رفتارهای تهاجمی طهای جنگاور، دازیمداها به موجوداتی نرمخو و صلحآسگارت

کنند و به شدت به حریم دهند. در قالب جوامعی مرفه و منظم زندگی میای هم از خود نشان میوحشیانه

آوری فاقد نام شخصی هستند شان با دیگران پایبند هستند. با این حال به شکل تعجبخصوصی و مرزبندی

کنند و فاقد نهاد خانواده هستند. چندان نامند. اغلب تنها زندگی میمدا میشان خود را به سادگی دازیو همگی

دهند و پیوند میان والدین و فرزندان در میانشان مشخص هایشان را هم نهادهای دولتی پرورش میکه تخم

 ای دارند و در انجمنها و گروههای متفاوت عضویت پیدانیست. با این همه زندگی اجتماعی شلوغ و غنی

 کنند. می

ی شهرهادهند و از خود نشان میپرورش گیاهان عجیب مهارتی چشمگیر برای این موجودات 

شان بعد از آن که گروهی. شوندشان قطبی اقتصادی محسوب میکشاورزى پیشرفتهخاطر به دازیمدا در دارما 

پدید آوردند. این علاقه به ، در آن اقلیم هم کشتزارهای دریایی پهناوری به دارماى آبى مهاجرت کردند

هایی هست که شود. هرچند شایعههایشان در سراسر کیهان دیده مینشینکشاورزی و باغداری در سایر کوچ

های فروشند، برای تولید مواد سمی غیرقانونی یا مخدرها و محركپرورانند و میبرخی از گیاهانی که می

 شوند.عصبی به کار گرفته می

ها به شود که آسگارتی عطفی دارد و آن به زمانی مربوط میدر دارما نقطها دازیمداهتاریخ 

جویانه را این مهاجمان نیرومند، دازیمداها روشی آشتیشان از پس از شکست اولیهشهرهایشان حمله کردند. 
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 وریها مقام و موقعیتی پیدا کردند. وقتی امپراتدر پیش گرفتند و همچون متحد و شریک کهترِ آسگارت

ی فاتحان نوآمده اتخاذ کردند ها را شکست داد، همین سیاست را دربارهمولوك به دارما حمله برد  و آسگارت

های مغرور و سرکش برتری یافت. ی زادگاهشان بر آسگارتشان در سیارهو به این ترتیب موقعیت سیاسی

هردو نظام جمهوری یا امپراتوری به کنند و با وفاداری در بیشتر دازیمداها در امور سیاسی دخالت نمی

 کنند. شان خدمت میاربابان

ای از نژاد دازیمدا در سراسر کهکشان حضور دارد که از چشم ناظران بیرونی تفاوتی با زیرگونه

شود و دازیمداها ایشان را نژادی متمایز قلمداد نشین محسوب میدازیمداهای عادی ندارد، اما مطرود و حاشیه

کنند. این زیرشاخه زمانی پدید استفاده مینجس  اصطلاحدازیمداهای اصیل برای نامیدن این گروه از کنند. می

فرود آمدند  و  اجباربه  ایسیاره در فنی نقص دلیل به دازیمدا یکه گروهی از مهاجران کشتی شکستهآمد 

ناگزیر کلنی کوچکی به  در آنجازمینگیر شدند. برای مدتی به نسبت طولانی در آن دنیای دورافتاده و متروك 

بسیار روی آوردند که از دید دازیمداها به رفتاری دشوار برای تولید مثل در این شرایط و  ندردتاسیس ک

  .گذاشتند به طور انفرادی تخمنفره، بدون اجرای آیین جفتگیری سهیعنی  :نمایدمی آورشرم

توانند بدون نیاز به هایشان میدانست که دازیمداها بکرزا هم هستند و مادهتا این لحظه کسی نمی

نامیده  نجسآیند از سوی بقیه فرزندانی که به این شکل پدید میی نر فرزندانی زایا و سالم تولید کنند. نطفه

شوند که نمودهایش تغییراتی هورمونی میبه خاطر تغییر در الگوی زاد و ولدشان دستخوش  شوند. این افرادمی

 دندانهاآور است، اما برای نژادهای دیگر غیرقابل تشخیص است. مثلا از دید دازیمداها خیلی مهم و رسوایی

های رنگین روی بالشان از بین شود و مهمتر از همه این که لکهتر میهایشان قدری درازتر و محکمشاخ و

نفره برایشان در کار نیست. در ضمن روند امکانی برای جفتگیری سه یعنی دیگر لزومی ورود. می

بنا به شوند. دار مینجسها با بسامدی بیشتر بچه شود و به همین خاطرمیزحمت و بی شان آسانتخمگذاری
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گیرد. این رسم تخمگذاری به تدریج جمعیت این زیرگونه دارد از دازیمداهای اصیل پیشی میاین دلایل 

  دانند.انگیز میی دارما رواج ندارد و مردم این منطقه چنین رفتاری را به شدت نفرتانفرادی البته در منظومه

رانند و آنان را از تعریف نژادشان بیرون ها را خود مینجس گرای سنتبه همان ترتیبی که دازیمداها

 انفرادی گذاری،تخم ترِ اصیل و طبیعی شکلِاصولا  کهگویند کنند و میرا تحقیر میایشان ها هم دانند، نجسمی

دازیمدا  نژاد مسخ باعثشهری و  زندگیاست از  پیامدهای نفره سه تخمگذاری رسماز دید ایشان . است

نقش  انجام برایآیند، ی نر و ماده حاصل میشده است. ناگفته نماند که دازیمداهای اصیل که از آمیختن نطفه

 دیگری و دوشمی دانشمند ودارد  بزرگتر مغزی یکیبه شکلی که مثلا . کنندپیدا می تخصصخاصی اجتماعی 

 هیچبدن  وهستند  هم به شبیه همه نجسهاپیوندد. اما به ارتش می و دنکمی پیدا قویتری بازوی عضلات

 است. تمایز نیافته خاص  کاری انجام برای کدامشان

های میان کهکشان اهمیت پیدا کرده که در زمان اوج درگیرینژاد دازیمدا به این خاطر در تاریخ 

ای مهیب به هواداری از امپراتور تاسیس کرد و طی امپراتوری و جمهوری، یکی از اعضای این نژاد فرقه

های سیاسی جبهه عوض کرد و رسوایی . اما بعدای پیچیده نخست نزدیک بود جمهوری را از میان ببردتوطئه

 اند.د آورد که مورخان آن را یکی از دلایل زوال امپراتوری مولوك دانستهای پدیپردامنه

 ساخته شده است.« آدمیزاد»ی نام دازیمدا از برعکس کردنِ کلمه ریشه:

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



186 

 

 

 دامو

  

ه نفره زندگى هایى شش تا نُ ى وگا هستند. به صورت خانوادهساکن سیارهجانداران دوزیست از 

کنند. تخمگذارند و دریاهاى وگا از راه شکار کردن ماهیان استخوانى تغذیه مىعمق در مناطق کمکنند و مى

شان کنند. اندازهى صلیب مانند دم خود حمل مىنرها تا پیش از خروج نوزادان، تخمها را در روى زایده

بدون  جانورىدوران همچون آن و در تواند از یک تا چهار متر تغییر کند. دوران لاروى کوتاهى دارند مى

مانند و درخشان شناور کنند و با دهان گشاد و بزرگشان موجودات ورقهدست و پا و شبیه به مارماهى شنا مى

  .بلعندمیبر سطح اقیانوسهاى وگا را 

کنند و بعد از آلوده شدن با وانتوها دگردیسى پیدا کرده و دست و پا این لاروها به سرعت رشد مى

روند تا در هنگام بلوغ در کف اقیانوس ساکن شوند. اعماق پایینتر اقیانوس فرو مىآورند و به تدریج به در مى

دارد و از بیرون بدنش به درازا ى یک کف دست وانتو نوعى وجود پهن و سفید رنگ است که به اندازه

بدن . این موجودات پس از ورود به باشدرا احاطه کرده  یمخاط ییکه احشا ماندمیاى تار عنکبوت توده

و به همزیستی  کنندتغذیه مىبه این شکل دهند و ها خود را در مسیر دستگاه گردش خون حیوان قرار مىدامو

رها شان میزباندر بدن لارو نوعى هورمون را  ،نوشد. در برابر خونى که مىشوندشان تبدیل میدر بدن میزبان

و پس از ندارد غ وبراى بلبختی  دامورو بزرگ شود. بدون وجود وانتو، لامى اشکند که باعث دگردیسىمى

 میرد.مدت کوتاهى مى
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ها حتى در حالت بالغ هم شکارچى هستند و با حرص و اشتهاى زیادى از موجودات کند و دامو

حمله  -هامثل هیتاسپ-ى خود اندازهکنند، اما به جانوران همتاریک اقیانوسها تغذیه مىاعماق تنبل مقیم 

ها این عادت عجیب داموت ترش آنها علاقه دارند. که به گوشهستند شکارچیان زیادى هم  آن سواز کنند. نمى

را دارند که پیش از شکار شدن توسط دیگر جانوران، وقتى که به شدت زخمى شوند و راهى را براى فرار 

اى ژلاتینى ورت تودهبلعند تا بدنشان بترکد. در این حالت گوشت آنها به صدر پیش خود نیابند، آنقدر آب مى

 ى شکارچیان بزرگ وگا نیست. آید که مورد علاقهدر مى

کند. رها میاین انفجار ممکن است باعث مرگ شکارچى هم بشود، چرا که وانتوهاى همزیست را 

قرار دارد. ها سوماتانى متخلخل ند که در زیر لگن خاصرهنکى استخوانى نازکى زندگى مىدر قفسهوانتوها 

اند که به جاندارانی چالاك و انگل جایگیر شده در بدن میزبان بالغ طی زمانی طولانی به قدری خون خورده

ای که به او شکارچىشان اگر بتوانند به بدن شوند. پس از انفجار بدن میزباندرشت و خطرناك تبدیل می

هست ى ریز وارهنوع موجود خرچنگ یکتنها  تا بمیرد.د نمکمیرا  شآنقدر خونچسبند و حمله کرده بود می

را گوشت سر و صورتش نخست حمله کرده و ها سوماتانکه بدون ترس از وانتوها به صورت گروهى 

برخی از شکارچیان . اندازنددرند و بنابراین عضلات مربوط به نوشیدن آب و متورم شدن تن را از کار میمی

 شانترکیدن و به این ترتیب جلوی کنندمیرا سوراخ شان نبدچالاك هم هنگام حمله به این موجودات نخست 

 گیرند. را میدر اثر فشار آب 

دهند و با دستگاه کوچکى که روى شکمشان ها را در مراتع بزرگى پرورش مىداموهاى ها گلههیتاسپ

تن  داموکشتن یک تواند در زمان برند. این دستگاه مىگذارند، خطر این دفاع غیرعادى را از بین مىکار مى

ها علاوه . هیتاسپشودمحسوب می ى وانتوهااز خطر حملهمثل تضمینی برای پیشگیری را سوراخ کند و او 

غذاهاى مختلف هم  -مانندمیکه به هرمهاى زرد شفافى -بر خوردن گوشت این جانوران از تخمهاى آنها 
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حال . با این را ندارندباط با سایر موجودات هوشمند و توانایى ارت اندتمدننامها به ظاهر داموکنند. درست مى

را هایشان داران و رمهى روحى بین گلهدر میان دامداران هیتاسپ وجود دارد که وجود نوعى رابطه یروایات

 .دهدنشان می

ها ی هیتاسپای از قتلها در جامعهای پلیسی ثبت شده که در آن زنجیرهی وگا پروندهدر  تاریخ سیاره

گر شود. بر مبنای این اسناد وانتویی که در بدن یک داموی خشن و حیلهاش نسبت داده میه یک دامو و انگلب

کرده است. طوری که از زیست جهشی ژتیکی پیدا کرده و همچون دستیار و همکاری برای او عمل میمی

کشته و باز به بدن داده و می ها را مورد حمله قرارشده و هیتاسپگوارش و از دهان او خارج میراه لوله

اش را هم برای او هدیه ای گرانبها از خونِ نوشیده شده از بدن قربانیگشته، در حالی که ذخیرهمیزبان بازمی

 انگیز شناسایی شد و به دام افتاد.اش پس از ماجراهایی هیجانبرده. این داموی خطرناك و انگل غیرعادیمی

های متفاوت پدید آمده است. یکی دام ی همسان با ریشهاز ترکیب دو کلمهنام این موجودات ریشه:  

در پارسی به معنای رمه و گله و دیگری دَمّ در عربی به معنای خون، که به ارتباطشان با دامپروران هیتاسپ و 

 کند. انگلهایشان اشاره می
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 دیوهومب

  

ى پروین خوشههای و به نسبت مرموز هستند که در یکی از سیاره گیرگوشه ینژادها دیوهومبْ

های اند. برخی از مشهورترین دانشگاهاند و در سراسر دنیاهای این منطقه شهرهایی تاسیس کردهتکامل یافته

کل کهکشان در این شهرها جای گرفته است. شمار زیادی از دانشجویان وابسته به نژادهایی گوناگون در این 

اند. چون ها نشدهکنند. اما هیچ یک از ایشان موفق به دیدن فضاهای شهری دیوهومبها تحصیل مینشگاهدا

هایی هایشان هم در محوطهکنند و دانشگاهاین مردمان به شدت حریم خصوصی قلمرو خود را محافظت می

 تفکیک شده است.  مشخص جای دارد که با دقت مرزبندی و مهر و موم شده و از باقی بخشهای شهرشان

ای تیره پوشیده ها بدنی تنومند و سنگین دارند که دو متر بلندا دارد و اغلب در جامهدیوهومب

رسد استخوانهایی بزرگ و محکم در داخل بدنشان داشته باشند. با این حال اطلاعاتی شود. به نظر میمی

کنند. یک چشم ت میشان وجود دارد. چون از این که لمس شوند متنفرند و به ندرت هم حرکاندك درباره

شود که جنگجویان و شان دیده میی اجتماعی متفاوت در جامعهشان دارند و دو طبقهبزرگ سرخ بر پیشانی

 گیرد. دانشمندان را در بر می

شان شکل ظاهری این دو با هم تفاوت دارد و جنگجوها زوائد و خارهایی بر سرشان دارند و بر چهره

تر جای گرفته است. در مقابل دانشمندان سرهایی متورم و بزرگ دارند نی پیچیدهدهانی بزرگتر با قطعات دها

دندانهایی بسیار کوچک. جنگجوها البته ارتباطی با جنگیدن ندارند و این  ، باو دهانی به نسبت کوچک دارند
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دهند و از این ی فعالیتهای اجتماعی را جنگجوها انجام میشوند. در عمل همهنامی است که با آن نامیده می

اما دانیم، ى زندگى آنها هیچ چیز نمىدر مورد طول عمر و نحوهبود. رو شاید اسم کارگر برایشان مناسبتر می

 ی ایشان است. شان هم بر عهدهتر داشته باشند و رهبری جامعهرسد دانشمندانشان عمری طولانیبه نظر می

دهند، ظاهرا هیچ کاری جز مب را تشکیل میدانشمندان که حدود نیمی از جمعیت شهرهای دیوهو

هایشان دهند. هرچند شواهدی هست که در آزمایشگاهاندیشیدن و مطالعه و نوشتن و تدریس انجام نمی

بار است و بر اساس قوانین جمهوری جرم دهند که خشونتتحقیقاتی بر بدن جانداران هوشمند انجام می

 شود.محسوب می

اند، ارتباطی گشوده و دوستانه با سایر تمدنها ها که به جرمی مشابه متهمایها بر خلاف خوتدیوهومب

ی دهند. به همین خاطر سختگیری زیادی دربارهدستی دانش خود را در اختیار همه قرار میدارند و با گشاده

اگر هم  شان انجام نگرفته است. در هر حال روشن است که چنین فعالیتهاییفعالیتهای پژوهشی غیرقانونی

باشد، محدود و استثنایی است و شواهد چندانی از خود به جا نگذاشته است. در حدی که برخی کل این 

 دانند.پردازی میی شایعهداستانها را نتیجه

گذارند اى مستقیما بر ذهن مخاطبان خود اثر مىها زبان مشخصى ندارند و از راه ناشناختهدیوهومب

ارتباطشان با سایر نژادهای کیهانی هم محدود است و هم کنند. به آنها منتقل مى را مورد نظرشان و اطلاعات

قیمت دریافت به جز موارد محدودى که در ازاى اطلاعات فروخته شده مواد خام و ارزانچون عجیب. 

عمل به  دهند. اینشان را تقریبا رایگان در اختیار نژادهاى متقاضى قرار مىکنند، سایر اطلاعات صادراتىمى

ظاهر نیکوکارانه و عجیب آنها، هنوز هم توجیه مناسبى پیدا نکرده است. این موجودات تنها نژاد شناخته شده 

 دهند. هستند که حاصل دسترنج خود را بدون در نظر گرفتن سود مشخص در اختیار سایر موجودات قرار مى
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کنند. اما در عین ستانه برقرار میای دودوست هستند و با نژادهای دیگر رابطهاین موجودات صلح

کنند. مدتها افزارهایی نیرومند و پیشرفته هم هستند و با تعصب از قلمرو خود دفاع میی جنگحال سازنده

ای بر سر زبانها افتاد مبنی بر این که یک مولوك توسط دیوهومبها دزدیده شده و در آزمایشگاهی پیش شایعه

ها با جیعی کشته شده است. این جنایت گواهانی داشت و در نتیجه مولوكدر یکی از شهرهایشان به شکل ف

شان بدون به جا گذاشتن ردپایی از ی پروین و شهرهای ایشان حمله کردند. اما همهسپاهی کوچک به خوشه

ب ها هم مرعوی کیهان ناپدید شدند. این واکنش مرگبار و خرد کننده چندان نامنتظره بود که حتا مولوكصحنه

ی ها ایجاد نکردند، و آنها هم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، به مراودهشدند و دیگر مزاحمتی برای دیوهومب

 ها ادامه دادند. شان با مولوكدوستانه

پردازان ساخته شده که نظریه« هومبولت»و فون « دیوئی»نام این موجودات از ترکیب اسم جان  ریشه: 

شان اشاره د. بخش اول نامشان در ضمن به خصلت خطرناك و مهیب و دیوگونههای مدرن هستندانشگاه

 کند.می
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 رایزن

  

کنند. خصوصیت ى رگا زندگى مىها موجوداتى نیمه هوشمندند که در جنگلهاى انبوه سیارهنرایزَ

ى نخست ى کاملا متمایز است. آنها در مرحلهمهم این موجودات این است که زندگیشان داراى دو مرحله

رنگ آبىى لزجى روى برگهاى پهن جنگلهاى ى ژلاتینى خاکسترى و بدبویى هستند که به صورت صفحهتوده

اى از یافتگى خاصى ندارند و تنها از تودهدر این مرحله هیچ سازماناین موجودات پوشانند. رگا را مى

ى بدبو بتابد، اند. وقتى که نور خورشید به مقدار کافى بر این تودهارتباط با هم تشکیل شدههاى بىیاخته

شود و در زیر اى روى خود جمع مىورت کوزهى مورد نظر به صشود. تودهدگردیسى این موجودات آغاز مى

آید. پس از بارش باران بر این شود و به رنگ آبىِ سیر با تزییناتى زرد در مىنور خورشید سخت و محکم مى

 آید.پیله، از درون آن موجودى عجیب بیرون مى

این ویژگى جالب  شکل دارد و داراىاى و بىشود، بدنى تودهبالغ، که از این محفظه خارج مى رایزن

دندان هستند هایى بىها چشم و دهانها داراى دهرایزنکند. است که رنگش در اثر شرایط محیطى تغییر مى

ای بر شان که مثل سفرهبر بدنهکند. باز است و بارانهاى شیرین رگا را به داخل بدنشان هدایت مىاغلب که 

دهند و گاه شکل مشخصی ندارند و مدام تغییر حالت میرود که شود، سرهایی پرشمار میزمین گسترده می

به ندرت با خزیدن ای ندارند و روید. این موجودات اندام حرکتی پیشرفتهزوایدی مثل شاخ و مو بر آن می

حال شهرت دهند و به همین دلیل هم به عنوان موجوداتى تنبل و بىبر روى زمین جاى خود را تغییر مى

ران، با وجود ظاهر محکم و رنگارنگى که دارد، در واقع از آب تشکیل یافته و با لمس دارند. بدن این جانو

 توان به سیال و نرم بودن آن پى برد. کردنش به سادگى مى
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ها رایزن -به هنگام خشکسالىمثلا –هاى بالغ نامساعد شود رایزنهرگاه شرایط محیطى براى زیستن 

تا بار این توانایی را دارد  . اما همین لاشهشودژلاتینى و بدبو تجزیه مىاى میرند و بدنشان به صورت تودهمى

ماند کند و منتظر مىمىرسوب ى زیستى خود را از سر بگیرد. این توده بر روى برگهاى درختان دیگر چرخه

 تا بار دیگر فصل باران و تابش نور خورشید رگا فرا رسد. 

شان به هم همه ی عصبیی دارند، اما هوشمند هستند و شبکهبا آن که ظاهری بسیار ابتدایها رایزن

های ساکن یک سیاره در پیوند با هم یک مغز شناسان اعتقاد دارند کل رایزنوصل است. طوری که زیست

را دیگران داراى این ویژگى غیرعادى هستند که مشکلات ها دهند. به همین دلیل رایزنعظیم را تشکیل می

سوالى در ذهن داشته باشند و به آنها بنگرند و اگر کسی که چنین است  حل مشکل کنند. روشحل مى

باقی شناخته ناراه حلى را کشف خواهد کرد. چگونگى این پدیده بلافاصله را در ذهن تکرار کنند، اش پرسش

سشگران، و کمک دهند، نفوذ در دستگاه عصبى این پرها انجام مىرایزن، اما دانشمندان معتقدند کارى که مانده

تکاملى برای این جانداران تدبیری به آنها در راه حل مسئله است. این توانایى نفوذ و کمک به دیگران احتمالا 

دست و پا و شود که این موجودات بىهیچ جانورى در سطح رگا یافت نمىبوده است. چون به همین خاطر 

 اند.به ظاهر خوردنى را شکار کند و یا آزارى به آنها برس

امکان به هیچ عنوان روند. متحرك نیستند و با رشد کردن و گسترش یافتن بر مکان پیش میها رایزن

پاشد و به از هم مىاگر از بستر زیرش جدا شود فوری به جاهاى دیگر نیستند و بدن ظریفشان  شانانتقال

شوند و در کنج آشیانهای وارد نمیشود. به همین دلیل به شهرهاى پرجمعیت ى بدبوى متعفنى تجزیه مىتوده

به ناگزیر کسانى که خواستار حل مشکلاتشان به دست این موجودات هستند کنند. شان زندگی میقدیمی

 . کنند و اگر بخت یارشان باشد با یکی از آنها برخورد خواهند کردسفر میجنگلهاى رگا 
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رسد که دینى مبتنى بر پرستش به نظر مىها باقى ماندهاست، موکلاسبا توجه به آثارى که از تمدن 

اند کردههاى مومن سفرى زیارتى به قلب جنگلهاى رگا مىموکلاسها در این نژاد وجود داشته و هرساله رایزن

هاى مقدسشان بازدید کنند و مشکلاتشان را به کمک خردمندى ایشان حل کنند. با وجود نیرومند رایزنتا با 

ى از این تقدس و اهمیت ارایزنها، پژوهشگران شک دارند که هیچ اقتدار موکلاسبودن این دین در زمان 

 چون هیچ نشانی از خودآگاهی یا زبان در آنها نمایان نیست.خود آگاه بوده باشد. 

گرفته شده، و در ضمن اسم تالار همایشهای « رای زدن»نام این موجودات از تعبیر فارسی  ریشه:

 ن هم هست!فرهنگی مشهوری در تهرا
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 روقین

  

قد کنند. همى پروین زندگى مىدر واقع نوعى نیروگاه خورشیدى زنده هستند که در خوشهها روقین

خزند. موجوداتى بسیار مىشان خمیدهو  واریک گاومیش بزرگ هستند و با کندى روى چهار پاى عنکبوت

اى از کنند. بر روى شکمشان مجموعهکارند و جز در مواقعى که لازم باشد حرکت نمىجو و محافظهصرفه

 . پوشاندرا میمغزشان دورادور  یى محافظلایههمچون روید که میشبیه به کاهو پهن و بلند برگهاى 

جای شان شکمی یه است که درست در میانهشب و نورانیمتخلخل  یتخم مرغبه مغز این موجودات 

ی به خوراك را نیز بر عهده دارد. از این انرژى خورشیدی تبدیل وظیفه ،گرفته و علاوه بر پردازش عصبی

شان شود که تنها اندام حسیرود و به سرهایی کوچک در گرداگرد این برگها ختم میهایی بیرون میمغز رشته

برخی از پژوهشگران . ظاهرا جز تماشای اطراف کارکرد دیگری نداردچشمانی مرکب و درشت است و 

دهد که برای خواندن مانند اندامهای حسی را در خود جای میمعتقدند چین و چروك اطراف این سرِ برگ

 ذهن موجودات دیگر کارکرد دارد.

تکامل ى  اسیارههاى یکى از ماهدر اصل بر این که و آن روبرو هستند مشکل مهمى با این موجودات 

به همین خاطر همواره با کمبود انرژی تابشی . اش شهرت داردو توفانیابرى به خاطر هوای که اند یافته

های روشنایی را دنبال کنند و از آن همچون اند کوچکترین بارقهاند و یاد گرفتهخورشید دست به گریبان بوده

ناپذیر برای تعقیب منابع نوری دارند و گهگاه که از لی سیریبه همین خاطر میشان استفاده کنند. منبع تغذیه
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تاریک اقامت کنند، وگرنه کشش شوند، باید حتما در محیطهای نیمهماه زادگاهشان خارج می

  ناپذیرشان به سمت منبع نور ممکن است باعث شود خود را با منابع حرارتی یا برقیِ نور بسوزانند.مقاومت

که مغز سرخ و نورخوارشان هر چند وقت ترتیب زایى است. به این از راه هاگ هاروقین د مثلتولی

در شرایط مناسب، شان هرکدام که کندها هاگ سرخ و کروى را در محیط پراکنده مىو دهشود متورم مییکبار 

به بار نشستن  کنند.آورند و رشد طولانى و کند را آغاز مىپس از جذب نور خورشید دست و پا در مى

 سرهای روی شکم، علامت بلوغ این موجودات است.

ر بتمام عمرشان صرف خزیدن کلی غیرهوشمند باشند. چون به ها شد که روقینتا مدتها گمان می

هیچ ارتباط معناداری با یکدیگر یا با موجودات دیگر شود و شان مىزده و مرطوب ماه بومیدشتهاى باران

دانیم کشف شد و امروز می این موجودات تنبل و آرام یبارهانگیز درى شگفتانکتهما بعدتر کنند. ابرقرار نمی

 آیند.، و در واقع یکی از خردمندترین جانداران کیهان به شمار میار هوشمندندبسیکه بر خلاف ظاهرشان 

ی د، آنها را در زمینهکردنی زیستگاه این موجودات سفر میدور افتادهبراى قرنها مهاجرینى که به ماه   

در هم اى هیچ برگهانگاشتند. شان میو نادیدهدیدند نیمه جانور و نیمه گیاه مىشان همچون جاندارانی زیست

ها قرنها روقینبراى . به همین خاطر گواهى دهدآنها دست نبود تا به وجود نوعى هوش یا ادراك پیشرفته در 

بندى گیاهان ردهبین گاه حتا طبیعى در میان موجودات غیرهوشمند و  شناسى و جغرافیاىرا در کتابهاى زیست

 کردند. مى

ای بر این ماه بود، نشینیعضو کوچکه  ایسینیکى از بازرگانان نژاد زمانی برطرف شد که این اشتباه 

ا از سرِ تفریح بتصمیم گرفت یکى از این موجودات را اش نژادیى خلق و خوى وحشیانهروزی به خاطر 

اش را براى شلیک کردن اسلحهاما به محض آن که به آتش بکشد. هدف قرار دهد و پرتوافکن قدرتمندش 

ایسین از داشت، بر حذر مىین کار ش او را از ابه زبان بومیکه بالا برد، صداى غریبى در مغزش پیچید او به 
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به زودی گروهی از دانشمندان از به پژوهشگران جمهورى گزارش کرد. این ندا فرمان برد و این ماجرا را 

توانند به تمام زبانهای کیهانی ها مینژادهای گوناگون به این اقلیم سفر کردند و با حیرت دریافتند که روقین

افتاد به یشان به خطر مبا دیگران ارتباط برقرار کنند. با این حال تنها در شرایط ضرورت و به ویژه وقتی جان

 آمدند. حرف می

کنند، و همیشه ی مستقیم پیامها به مغز دیگران گفتگو میها همواره با خواندن ذهن و مخابرهروقین

رسد آورد. چنین به نظر میگفتارشان چندان محکم و متین است که احترام و اطاعت مخاطب را به دنبال می

گذرانند و شاید به همین خاطر به کلی هایی انتزاعی میو اندیشهشان را به تأمل ها تمام عمر طولانیکه روقین

گوید اجداد این موجودات ای هست که میاند. در واقع نظریهپوشی کردهاز مداخله در امور بیرونی چشم

نشینی و انزوا اند و پس از طی کردن دورانی طولانی از تکامل به نوعی گوشهجاندارانی فعال و جنگاور بوده

 اند.یش یافته و به صورت کنونی تکامل یافتهگرا

پیمایند تا در ماهِ ی پروین را میامروز شمار زیادی از زیارت کنندگان مسیر طولانی و دشوار منظومه

ایشان را ببینند و با آنها سخن بگویند. گفتارهای ایشان  ست،هاروقینکه زادگاه ی اکوچک و دور افتاده

کنند. با این حال همان سخنان فشرده و گاه با برخی از مسافران ارتباط برقرار میبسیارکوتاه است و تنها گه

شود. طی آمیز است که همواره به تحول روحی بزرگی در مخاطب منتهی میکوتاه چندان عمیق و حکمت

و  اندها بنیان نهادهقرنهای گذشته برخی از نژادهای قلمرو جمهوری آیینی مذهبی بر اساس پرستش روقین

دانند، هرچند که خودِ این موجودات بارها در پیامهایی این دین را کجروی ایشان را سخنگویان خدایان می

 اند.را انکار کردهدرستی آن اند و خوانده

ها گرفته شده که در قرون نزدیک به دوران زایش ی مشهور رواقینام این موجودات از فرقه ریشه:

 شان زبانزد بوده است.اند و زهد و تقدیرگرایی و حکمتمسیح در قلمرو روم فعال بوده
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 زاموگو

 

پوست و سخت اندموجوداتىی گروتاست هستند. ی مهم و متمدن سیارهزاموگوها یکی از دو گونه 

ند و شهرهاى نک. در اعماق زیاد اقیانوس زندگى مىدارندشناگر که بدنى حجیم، به هم فشرده و زرهپوش 

ی ها دو جنس نر و مادهسازند. زاموگومیى کف اقیانوس پرحفره آبهای یخزده سنگلاخمرموزشان را در 

آیند و به همین خاطر شان هرگز از شهرشان بیرون نمیبسیار متمایز دارند و بنا به تابوهایی فرهنگی زنان

اما موجوداتی مهیب و جنگاور هستند که  هیچکس تا به حال یک زاموگوی مادینه ندیده است. نرهایشان

 دار. متحرك پولک ییگانه و شکم یبزرگ، چشم یبا سر ،پوستی خاردار و سخت دارند

های وحشی آبهای قطبی از مارماهی -دومین نژاد هوشمند گروتاست-ها زاموگوها هم مثل اوراری 

هایی ها کوچکتر است، با حملهشان خیلی از مارماهیکنند. اما شکارچی هستند و با آن که اندازهتغذیه می

ها وجود شان و اوراریآورند. به همین خاطر دشمنی عمیقی میان ایدسته جمعی شکارشان را از پای در می

 شمارد. شان را مجاز میداند و تنها دوشیدن خونها را گناهی بزرگ میدارد. چون نژاد دومی کشتن مارماهی

. شکل گرفته است ی این دو نژادجنگهای پردامنه ازکل تاریخ گروتاست  ،به خاطر همین اختلاف 

توانند بدون ابزار و لباس خاص زنده محیط زیست این دو از هم جداست و هیچ یک در قلمرو دیگری نمی

ها و قلمرو بمانند. به همین خاطر میدان جنگهایشان در ژرفای میانی اقیانوسها و بین شهرهای سطحی اوراری

شوند پیماهای زاموگو از آب خارج میهایی از هواعمیق زاموگوها قرار دارد. با این حال هر از چندی گروهان
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هایی به اعماق زیاد ها هم به همین شکل با زیردریایبرند. اوراریو از بالا به شهرهای اوراری هجوم می

 بارند. تازند و بمبهایی را بر شهرهای زاموگو میمی

کنند جنین ایجاد می کنند و در هر نوبت هزارانهردو نژاد اوراری و زاموگو با تخمریزی تولید مثل می 

هایی به کلی متفاوت پیدا اندازی در نهایت شکلکه شباهتی چشمگیر به هم دارد. هرچند پس از چند پوست

اند که به خاطر زیستن در اعماق کند. به همین خاطر برخی اعتقاد دارند که این دو در اصل یک گونه بودهمی

کند آن است که اند. شاهد مهمی که این نکته را تایید میله گرفتهبالا و پایین دریاها تا این اندازه از هم فاص

شان دارند و آن را در موقعیتهای مختلف با لحنهای گوناگون ها تنها یک کلمه در زبانزاموگوها هم مثل اوراری

یهانی کنند. این کلمه در گوش بیشتر نژادهای کشان ادا میهای شکمیی پرههای پیچیدهو همزمان با اشاره

ها هم خاستگاه نام اوراری دهد و این اسمی است که بر این نژاد مانده است.می« زاموگو»صدایی شبیه به 

 تلفظ دیگری از همین کلمه است.

ی زبانشان وسواس و تعصب دارند ی یگانهها و زاموگوها به شدت در تلفظ درست این کلمهاوراری 

دانند. با این حال بسیاری از مورخان بار میای فاجعهزرگ و تابوشکنیو هریک طرز ادای نژاد دیگر را توهینی ب

شناسانه ناشی ایست که از ضرورتی بوماعتقاد دارند که این تعبیرهای فرهنگی بعدها ابداع شده و برساخته

اند که یکی از شکارچی طبیعی داشته ها و زاموگوها در دوران باستان یک گونهشده است. چون اوراری

کرده و با شکار کردن هردو گونه ی دریاها شنا میهای قطبی بوده و در عمق میانهویشاوندان همین مارماهیخ

ها و زاموگوها منقرض ی شکارچی در دورانی دوردست با همکاری اوراریکرده است. این گونهتغذیه می

ی دریاها آغاز شد. هرچند احتمالا شد، و پس از آن بود که جنگهای بزرگ این دو نژاد برای تسخیر قلمرو میان

 ی پرزاد و ولد است.دلیل اصلی این نبردها ضرورتِ کنترل جمعیت در این دو گونه
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اش طی سالهای اخیر جنبشهایی مدنی برای آشتی دادن این دو نژاد در کیهان شکل گرفته که مهمترین 

ها به شدت از این کنند. با این حال خود زاموگوها و اوراریرا گروهی از نیکوکاران مولوك هدایت می

 نند. داشان را مقدس میکنند و سنت جنگی دیرینهدوست ابراز بیزاری میجریانهای صلح

و در جو داراى اکسیژن که براى بیشتر نژادهاى نیستند موجوداتى فضانورد هیچ یک از این دو نژاد 

به همین خاطر پای این نژادها به دنیاهای خارج ند. یرمند و مىوشتجزیه مىمناسب است، هوشمند کیهانى 

کنند که بزرگ و خونینی شرکت میی گروتاست نرسیده است. در مقابل سالانه در جنگهای آیینی از سیاره

ی تماسی است که این موجودات با سایر نژادهای یک جذابیت توریستی برای سایر نژادهاست و این تنها نقطه

نگاران اعتقاد دارند کل ماجرای جنگهای کنند. این را هم بگوییم که برخی از روزنامهکیهانی تماس برقرار می

ی زیرکانه است تا گردشگران را به این سیاره بکشانند و بازارهای ریف و حقهازلی و ابدی این دو نژاد یک تح

 فروشند را رونق ببخشند.هردو نژاد را که زلمبو زیمبوهای ارزان می

اسم زاموگو از نام استان آشوری زاموآ گرفته شده که در شمال کوههای زاگرس قرار داشته و  ریشه:

د. تا پیش از ظهور دولت هخامنشی اغلب جنگهایی میان مردم اورارتو و انها نزدیک بودهساکنانش با آشوری

 گرفته که تاریخی طولانی و چند قرنی دارد.آشور در می
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 زانشین

 

چهارراه آمد و شد در  هرچند آنان .ندهستى ورجمکرد ها از بومیان وحشى ساکن سیارهشینزانْ

از به ندرت را حفظ کردند و  شانى سنتى زندگىهمچنان شیوهاما ، کنندتمدنهای کیهانی گوناگون زندگی می

اند و از ى بزرگ سازمان یافتهها همگى در قالب یک قبیلهزانشینند. وشمیشان خارج کویریزیستگاه اعماق 

کنند و ى مادرسالار، هرسال در مکانى آیینى اقامت مىکنند. این جامعهمانبرى مىپیرترین مادر اجتماعشان فر

گذارند. این تخمها در دل شنهاى اى که به سن بلوغ رسیده باشند در آنجا تخم مىهاى مادهزانشینى همه

آنگاه تخمها . برسندبار دیگر به آنجا  شانکوچ سالانهطی ها زانشینماند تا سیاه کویر ورجمکرد آنقدر باقى مى

گیرند. در این جامعه جنس نر بسیار کمیاب است و بدنی ها قرار میزیر حمایت ماده شکوفد و نوزادانمی

عمری کوتاه دارند و نقش نرها اما  .تر استها دارد و نقشهای پوستش زیباتر و رنگینتر از مادهاندامدرشت

 شود.ها محدود میاسکی دینی و باردار کردن مادهشان به اجرای مناجتماعی

با دوبال توانند مىبحرانی خزند، ولى در شرایط در حالت عادى مثل مار بر زمین مىها زانشین

ی الجثهى عظیمگذرد که نوعى پرندهها مىشان از راه شکار کردن آتومپرواز هم بکنند. زندگیشان کوچک

 اندامکوچکهاى اهلى نوع خاصى از آتومو  دامدارى هم در میانشان رواج دارد. علاوه بر شکار، است کویری

های کنند. تنها دشمن طبیعى آنها، رعد و برقدهند و از تخمهاى مغذى و گوشتشان تغذیه مىرا پرورش مى

ه مورد حملاین موجودات را هر از چندی و است که خاستگاهی ناشناخته دارد کویرهاى ورجمکرد  هوشمند

 کند.شان را کشتار میشمار زیادی یگاهدهد و قرار می
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های پژوهشو  هابررسىموضوع که شود نژاد دیده میاین در رفتار عجیبى به نام رقص باد 

حرکات موزون و با که است رقص در واقع نوعى مراسم همگانى این ت. ی فراوانی بوده اسهشناسانمردم

عظیمی رد و طى آن الگوهاى پذیدر سکوت کامل انجام مىآیین د. این شومىاجرا  زانشینهماهنگ هزاران 

ى ورجمکرد هم قابل مشاهده است. علت مشهور شدن این آید که از مدار سیارهى صحرا پدید مىبر ماسه

ها را به هوا بلند گیرد و ماسهمراسم به رقص باد، این است که در جریان این رفتار، باد شدیدى هم در مى

دانند. به هر صورت، اند که پدید آمدن باد را معلول اجراى این مراسم مىند. برخى تا آنجا پیش رفتهکمى

 گیرى الگوهاى خاص یاد شده بر شنهاى کویرى الزامى است.آنچه که مسلم است اینکه وجود باد براى شکل

همچنان استقلال خود را حفظ کردند بر ورجمکرد امپراتورى مولوك ی سیطرهها در دوران زانشین

جنگیدند میو در موارد انگشت شمارى که گروهى از ایشان با نیروهاى مهاجم مولوك برخورد کردند، دلیرانه 

ها که پرواز در هواى خشک و شدند. مولوكمیهمگى کشته  -افزارهایشانو به دلیل بدوى بودن جنگ-

اهمیت را دانستند، غلبه بر این قبایل ابتدایى و بىو سخت مىسوزان کویرهاى ورجمکرد را بسیار خطرناك 

به همین خاطر استقلال ایشان را محترم آنقدر مهم ندانستند که به خاطرش لشکرکشى بزرگى انجام دهند. 

 شمردند. 

ها زانشیناز ى نرایاسگهگاه ها مولوكدهد نشان میهمه گزارشهایى در دست است که  با این

 .اندفروختهمىمرموز خوتای به دانشمندان نژاد مرگبار شناختى براى آزمایشهاى زیستو آنها را اند گرفتهمی

هایی هست که شهسواران مولوك نوعی ورزش مرگبار ابداع کرده و صحراگردان تنهای زانشین همچنین شایعه

فاتحان از سوى این گرى شىالبته ناگفته نماند که وحاند. رساندهکرده و به قتل میتعقیب را همچون شکاری 

مورد ها زانشیندست اغلب به گم شده در کویر یا  تک افتادههاى مانده و مولوكجواب باقى نمىها بىزانشین

علاقه و بی صحراگردمردم . در هر حال به دلیل ابتدایى بودن تمدن این اندشدهه و کشته میتعیب قرار گرفت
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به خود  یدارحالت منظم و دامنهنژاد ، هرگز نبرد بین این دو دل کویر ها به بسط قدرتشان تابودن مولوك

 نگرفت. 

همچنان در کنج انزواى  نیزبرآمدن آفتاب جمهورى چهارم ها و پس از فرو افتادن مولوكها زانشین

ها مولوكبرخى از آنها که در زندانهاى ولی . ها بر نیامدنداز مولوكى جویانتقامدر صدد خود باقى ماندند و 

، بر که به غرش شبیه است شانبه زبان باستانى و غریبای حضور یافتند و ستارهبین هادر دادگاه ،اسیر بودند

اختیار های کیفری بود که معلوم شد برخی از ایشان در در جریان همین تحقیقها شهادت دادند. مولوكضد 

ژادهای مرموز و خطرناکی که گهگاه در کویرهای ند یکی از نویگمی. همچنین اندها قرار گرفتهخوتای

ی دستکاری ژنتیکی این مردم به دست ها دارد، نتیجهشود و شباهتی به زانشینورجمکرد دیده می

 هاست. چون پیشتر چنین موجوداتی در این اقلیم مشاهده نشده بودند.خوتای

الت تمرکز ذهنی است هنگام اجرای گرفته شده که ح« شینزان»عبارت ژاپنی نام این نژاد از  ریشه:

ای است از ترکیب شدهکند. این عبارت همچنین کوتاهحرکات رزمی، و به رقص باد در این نژاد اشاره می

  دهد.که به زیستگاه کویری این موجودات ارجاع می« نشین-آفتاب-زیر»
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 زنتوم

 

زندگی ى در ماه هفتم همستگان هاى صدتایکه در گروه نداجثهخشن و درشت یها موجوداتتومنْزَ

دهد که این نژاد نشان مى انهشناس. شواهد دیرینشودی مادر محسوب میسیاره نزدیکترین ماه بهکه  کنندمی

و شان زیستگاهبین ماه ند. اوچیدهبه این ماه ک ترو بعد اندهمستگان تکامل یافتهی سیارهدر اصل بر سطح 

کند. به کمک این دو جرم آسمانى را به هم مرتبط مىوجود دارد که اى از جو رقیق ان باریکهسطح همستگ

نوعى مانابی نام مهاجرت کنند. این ماه ها به سطح توانستند سوار بر مانابىها زنتومهمین باریکه بوده که 

اش بالهایی بزرگ دارد س مادهتنها جن .است که چهار پا و دو بال بزرگ رنگین دارد آموزى دستجانور پرنده

 تواند همچون مرکب به کار گرفته شود. و چندان نیرومند است که می

در روایتهای اساطیری این مردم شرحی در این مورد وجود دارد که چگونه به دنبال یک بحران بزرگ 

به آسمان پرواز کردند و پس از عبور از ابرهاى کروى ای شجاع ای مرگبار با رهبری سرکردهو شیوع بیماری

انگیزی را تجربه کردند و بعد به مدار گرانش ماه شگفتوزنى بىبینابین دو جرم فضایی شکل همستگان، 

شان ى بومىه بر سطح سیارهکى یهاآن زنتوماز سرنوشت هفتم فرو افتادند و در آن اقلیم بر زمین فرود آمدند. 

نماید که به خاطر همان بیماری مهلک همگی از اما چنین میاطلاعات زیادى در دست نیست، باقى ماندند 

را خالى از شان شهرهای باستانی عظیمرسیدند، همستگان ها به وقتى مولوكبین رفته باشند. چون قرنها بعد 

 سکنه یافتند. 
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که محور  را بنیان نهادند ى متکى بر اصول سلحشورىدر مقابل، مهاجران به ماه هفتم نوعى جامعه

مفاهیم ذهنى  ی ان دربارهشعلاقگىبى. اقتصادش بر استخراج فلز از معادن سرشار ماه هفتم استوار شده بود

ای پدید نیاورند. اما مردمانی دلیر و جنگجو باعث شد که هرگز فناوری پیشرفته یا فرهنگ پیچیدهو عقلى 

کردند و هماورد هاى زرهپوش در آسمان پرواز مىبر مانابى سوار شانسلحشورانهستند و برای قرنها 

ها به ماه هفتم با آنها متحد شدند و در کنارشان براى فتح کهکشان پس از ورود مولوك . این مردمطلبیدندمى

 هاى بلندى در ارتش امپراتورى رسیدند.در زمان امپراتورى نخست به مرتبه . چندان کهجنگیدند

د، بخش کرمتلاشى را امپراتورى مولوك  ای کهگیری اتحادیهو شکلکیهانى پس از جنگ بزرگ 

کردند کشته شدند. آنها با شجاعت به هوانوردهاى آهنین دشمن حمله مىشورشیان ها در نبرد با زنتوممهمى از 

نگ، کردند. پس از پایان جشان خودکشى مىى اجدادیو در این نبرد نابرابر در واقع به روش متهورانه

هاى اندکى که زنده مانده بودند به ماه هفتم بازگشتند و در کنار ساکنان قدیمى، به زندگى در شهرهاى زنتوم

 ادامه دادند.شان باشکوه

مردم به سرزمین خود واپس نشستند و ارتباط خود را با جهان خارج این پس از زوال امپراتوری 

قا چه بر که در این فاصله دقی . به همین دلیل اینانگاشتیمنادیده هم ایشان را قواى جمهورى . قطع کردند

پس از دو قرن بقایاى پادشاهى وقتی آنچه که هست،  به معمایی حل ناشدنی بدل شده است. سرشان آمد

ى مولوك به جمهورى پیوست، سربازان جمهورى چهارم که براى اردو زدن به ماه فرسوده و شکست خورده

  ها نیافتند.یچ اثرى از زنتومهو در آنجا هفتم رفتند 

زیادى در مورد علت ناپدید شدن این موجودات پیشنهاد شده است. گروهى  هایهنظریهنگام از آن 

 گرفتند، تصمیم امپراتوری رو به افول داردى اقبال ستارهدیدند معتقدند که این سلحشوران مغرور وقتى 

یى بین ماه هفتم و همستگان رساندند و از آنجا خود و همگى خود را به پل هواجمعی کنند دستهخودکشى 
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در مدار همستگان کشف شده ها زنتوم سوار بر مانابى که به تازگى ى دهزدهرا به خلأ پرتاب کردند. اجساد یخ

بسیار دورتر مربوط  ایین اجساد به زمانهممکن است ایحال کند. با این تا حدودى این فرض را تأیید مى

 ماند. تغییر باقى مىبىشود و پیکر مردگان مومیایی میباشند. چون در فضا 

 خواهجمهوریی انتقامجوبه دست نیروهای است که بازماندگان پادشاهى زنتوم آن ى دیگر نظریه

ان در ماه هفتم با به ویژه که شهرش. پیدا نشده استمدارك چندانى هرچند در این مورد ند. باش عام شدهقتل

هایشان مورد حمله قرار دهد در خانهبرجهای بلند و زیبایش دست نخورده و سالم باقی مانده و این نشان می

مربوط ى آخر ناپدید شدن دسته جمعى این جنگجویان را به نوعى بیمارى ناشناخته و مرگبار نظریهاند. نگرفته

تا هایشان پیدا شده، آثارى که از اسکلتتگان هم افتاده بود و داند. شبیه این اتفاق پیشتر در سطح همسمی

 کند.حدودی چنین حدسی را پشتیبانی می

مهاجرنشینى کوچک چند هنوز اند. اما کن شدهی همستگان ریشههای اصیل در منظومههرچند زنتوم

ی جامعه. این دهدود جای میشان را در خنن بازماندگاورجمکرد وجود دارد که آخریی منظومهر این نژاد داز 

به خود تغییرات فرهنگى زیادى را نشین کوچ

شان تا حدود از آداب و رسوم قدیمیاند و پذیرفته

شان بر اند و بیشتر فعالیتزیادی عدول کرده

 فلزکاری و استخراج معادن تمرکز یافته است.

ی مشابهی در نام زَنتوم از کلمه ریشه:

 دهد.معنی می« قبیله»زبان اوستایی گرفته شده که 

ی این موجودات است مانابی که اسم مرکب پرنده

 «. زنِ زیبا»ی بنگالی دارد و در این زبان یعنی ریشه
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 زولمار
 

ها موجوداتى هوشمندند که در مجموعه سیارکهاى دانتاى در همسایگى ارمشتگاه زندگى مارزولْ

با لشکرهای خشن و خونخوارشان از شهرهای کنند. آنها چند قرن پیش از ظهور امپراتورى مولوك، مى

به زودى یک قلمرو همت گماشتند. طوری که ى خود فتح سیارکهاى همسایهشان خارج شدند و به زیرزمینی

 تشکیل دادند. سراسر قلمرو دانتای پادشاهى گسترده را در 

شان در مراسم رسمیموجوداتى هستند با قد کمتر از یک متر، که بنا بر سنت قدیمى خود زولمارها 

کنند. اما در شرایط عادی های سرخ بر تن میپوشند و هنگام رفتن به جنگ کتو سیاه میلباسى یک پارچه 

کنند. اغلب چهار دست و پا راه شان را به عنوان آرایه بر تن میبرهنه هستند و تنها بخشهایی از زره سنتی

در مواقعى که نیاز به استفاده از دستهایشان اما  یادى بدوند.توانند بر چهار پایشان با سرعت زو مى روندمی

 شوند. بر دوپاى عقب بلند مىباشد 

توانند با پاشیدن این سم از راه کند و مىغددى در زیر گردنشان دارند که سمى کشنده راترشح مى

اثر بومى ارمشتگاه ی نژادهای باعث مسموم شدن دیگران شوند. این سم بر بخش عمدهشان سوراخهاى بینى

ی آزادشان را از دست کند. طوری که بیشترشان ارادهشان را دچار اختلال میگذارد و دستگاه عصبیمی

 شوند. های زولمارها بدل میدهند و به بردهمی

ى کامل را در بر جنسیت در آنها به شکلى خاص وجود دارد و طیفى گسترده از نرِ کامل تا ماده

گیرد. در حالت آمارى، هر عضو این نژاد تا حدودى توانایى جفتگیرى با یک نر و یک ماده را دارد. مى
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به قطب ماده بودن  بیشتر شود، بیشتر شانهاى خیلى جوان بیشتر حالت نرینگى دارند، اما هرچه سنزولمار

 دهند.کند و به ویژه در سالهاى آخر عمرشان تمام خواص نرى را از دست مىگرایش پیدا مى

گذارند و لاروهایشان موجوداتى حشره مانند هستند که کاملا با جاندار بالغ تفاوت تخماین موجودات 

ها، این لاروهاى زرهدار در دوران کودکى تعلیمات نظامى و رزمى سخت و زولماردارد. در دوران پادشاهى 

مردند. اما آنهایى که باقى گذراندند و بخش مهم از آنها در جریان همین تعلیمات مىخطرناکى را از سر مى

ند شدند که آماده بودهاى نیرومند و جنگجویى تبدیل مىزولمارماندند پس از پیله بستن و دگردیسى به مى

 تا براى پادشاهى باشکوهشان جانبازى کنند. 

اند. آنها کماکان هاى کنونى هنوز برخى از آزموشهاى سخت و خشن به لاروها را حفظ کردهزولمار

اى از تونلهاى سازند که از شبکهکنند و شهرهایى در زیر زمین مىاى پادشاهى زندگى مىدر قالب جامعه

پیکرتراشانى برجسته دارند و آثار هنرى انتزاعیشان  زولمارها شود.مىروکش شده توسط نوعى لعاب تشکیل 

هاى ى کارشان ماسهى اولیهسازند، و مادهدر کهکشان مشهور است. آنها با هر چهار دست و پایشان مجسمه مى

 خمیر مانندى که در معادن سیارکهایشان وجود دارد.

ى نیروى خود را همهشان بعد از تاسیس پادشاهیکه  اندموجوداتى بسیار ظالم و وحشىزولمارها 

 تا ازبه حدى بود که چهار شان. وحشیگرىکردندنژادهای شکست خورده میمقاومتهاى سرکوب صرف 

. ندمنقرض شد شانپادشاهىی سیطرهى ى ارمشتگاه طى دوران پانصد سالهمتمدن ساکن منظومه هاینژاد

، این پادشاهان ستمگر ترجیح رسید ایشان به آن بخش از کیهانپ شکل گرفت و هامولوكوقتی امپراتوری 

در نتیجه حکومتشان براى  خود را حفظ کنند.و تخت دادند با امپراتوران نیرومند مولوك متحد شوند و تاج 

 دوام یافت.  -ى مولوكتا انقراض سلسله-مدت سیصد سال دیگر 
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پیاپی قیامهاى  در قلمرو امپراتوری و مرج هرجدوران با آغاز ها، فروپاشی اقتدار مولوكپس از 

نه تنها  کهاز نژادهاى شورشى پدید آمد متحد را لرزاند و به زودى ارتشى  نت زولمارهاهاى تخت سلطهپای

برد. در جریان این نبردها نژاد زولمارها نیز حمله  شانسیارك زادگاهبه آزاد کرد، که  شانمنظومه را از یوغ ظلم

اند که ارتباط هایی دور افتاده باقی ماندهنشیندر کوچاین نژاد تنها بقایایی اندك از امروز تقریبا منقرض شد و 

. روایتشان استشان دوران عظمتاز ی اتخاطریادآوری  شانمهمترین روایتهای فرهنگیچندانی با هم ندارند و 

شد که این از تاریخ خودشان و کل کیهان به کلی با آنچه که واقع شده متفاوت است. تا مدتها فرض می

ی فرهنگی برای چیرگی بر نژادهای مغلوب باشد. اما بعد از نگاری جعلی نوعی مکر سیاسی و حربهتاریخ

کنند و آن را ه شکلی عینی درك نمیشکست خوردن زولمارها معلوم شد که این موجودات اصولا تاریخ را ب

 آمیزند. همیشه با خیالات خود درهم می

، این اسم در ضمن به خاندانی از گرفته شده است« ظلم»ی سامی نام این موجودات از ریشه ریشه: 

شود که در اواخر قرن نوزدهم در استعمار آمریکای شمالی و کشتار مهاجران بریتانیایی هم مربوط می

  های مشهورِ زولمار هستند. ان نقشی ایفا کردند و امروز مالک هتلسرخپوست
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 زوم

  

چشمانی درشت و تیزبین و مغزی درشت و ى ونگوهن هستند. ها از موجودات متمدن سیارهزوم

شان برای نژادهای دیگر ناممکن است، چون در اصل گفتارشان نوعی پیچیده دارند و سخن گفتن به زبان

ی زیادی دارند و بدون این که هدفشان شعر بسیار پیچیده و آهنگین است. به هماغوشی و جفتگیری علاقه

شان قرار کنند و این مضمون در مرکز آفرینشهای هنریجفتگیری میتولید مثل باشد، روزی چندین بار با هم 

 دارد. 

ى جویانهلذتاین موجودات از دیرباز خود را وقف پیشبرد هنرهاى زیبا کرده بودند. هنوز هم زندگى 

شود. تأمین مىشان به مشتریانی از نژادهای متفاوت ی گوناگون و فروختنخلق آثار خلاقانهاز راه بیشترشان 

کنند. برخى از این خود مى شانتمام اوقات فراغت خود را صرف پرداختن به هنرهاى خاص نژاد ها زوم

اى از بوهاست هنرها براى موجودات دیگر غیرقابل درك است. مثلا یکى از هنرهاى مشهورشان تولید مجموعه

مدن نسبت به بخش مهمى از این بوها شود. سایر موجودات متکه توسط غدد خاص زیر شکمشان تولید مى

-ندارند. با اینهمه همین هنر ناخوشایند به این بوها ى شخونظر معمولا آنهایی هم دارند حساسیت ندارند و 

 . است محبوببسیار ها در میان خود زوم -از نظر سایر جانداران

ى گلهاى رنگارنگ ها با کمک گردههنر دیگرشان ساختن نقاشیهاى غریبى است که بر روى صخره

ها را نداشته که چشمهاى حساس زوم-کشند. این نقاشیها براى یک ناظر خارجى گلزارهاى وسیع ونگوهن مى

، اما همچنان دلفریب و زیباست و هرساله هزاران جهانگرد برای بازدید از آنها به کندمعنا جلوه مىبى -باشد
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ن نقاشیهاى عجیب تنها چند ساعت دوام دارند و در زیر ای کنند.ها سفر میسرزمین سنگلاخ و برهوت زوم

 بازند.شوند و رنگ مىونگوهن خیلى زود سیاه مىدرخشان نور درخشان خورشید 

ست که یاهاى ظریف سنگىمجسمهشده، ساخت در کل کیهان شان ی شهرتشان که مایههنر دیگر

انگیز رازى است که به شدت هاى شگفتمهى ساخت این مجسبه افتخار خودشان زوم نام گرفته است. نحوه

ی اغلب اما این تندیسهای پیچیده و انتزاعی برای دستگاه بینایی و لامسهشود. ها پاسدارى مىتوسط زوم

ای از این کند و در سراسر کهکشان مشتریانی پر و پا قرص دارد. ردهنژادهای هوشمند زیبا و فریبا جلوه می

عمیقی شان معانى مذهبى براى سازندگانشوند و ا هستند، به رنگ سبز ساخته میکه بسیار گرانبهها مجسمه

شان از مهمانی یا ها ممنوع است و فقط گاهی که یکیشان برای زومخرید و فروش. به همین خاطر دارند

 بخشد. دوستی از نژادی دیگر لطفی ببیند و بخواهد جبران کند، آن را به وی می

در شرایط بحرانی خشن توانند مىاند، اما دنی ظریف و لاغر دارند و آرام و مهربانبها زومبا آن که 

ى کشورگشایى خود را تا ها کوشیدند تا دامنهزمانى که پتاحشان، تاریخهم باشند. دست کم یکبار در و دلیر 

ت و زرهپوش سخت پوسحریفان سابقه جنگیدند و بخش مهمى از گسترش دهند، با شدتى بىها زومى قاره

با دست  هازومدهد در این نبرد هم شواهدی هست که نشان میهایى ناشناخته نابود کردند. مهاجم را با سلاح

ها خودکشی کنند یا به قتل اند پتاحشدهاند و انگار با سلاحی مرموز باعث میکشتهمیخود دشمن را ن

 شان روی بیاورند. همنوعان

ى ونگوهن بر سر زبانهاست. هاى زیادى در منظومهافسانهها زوم یی سرّهادر مورد ماهیت سلاح

 اثر روانی، شدهى دور دیده مىاز فاصلهوقتی ها نقاشى عظیمى بوده که یکى از این اسلحهگویند چنان که می

و خودشان  یکدیگر حمله کنند که بهها طورى خشمگین شوند پتاحشده گذاشته و باعث میمهیبی به جا می



218 

 

ها هایی به یک بمب بودار در اسناد هست که بر مبنای آن انگار زومهمچنین اشاره. همدیگر را به قتل برسانند

 ها دچار توهم شوند و خودکشی کنند.اند پتاحشدهبا ترشح بوهایی باعث می

ها مولوك، اما پس از ورود ماندند کامناها ى زومدر فتح قارههایشان در نخستین حملهها پتاحهرچند 

ها پس از ورود مهاجمان مولوك ونگوهن را تسخیر کنند. زومسراسر ى ایشان یبانتوانستند با پشت منظومهاین به 

نتوانستند از تسلیحات عجیب خود بهره  -شانهاى حسى و ادراکىشاید به دلیل ناآشنا بودنشان با دستگاه-

شدند. به این ترتیب در تمام دوران امپراتورى ها برند و در مدت کوتاهى شکست خوردند و مغلوب مولوك

البته ها هاى وحشى بر این قوم زیباپرست وارد شد. خود مولوكمولوك ظلم و ستم فراوانى از سوى پتاح

که گرفتند قرار مینژادهایى ی در ردهها چون از دید آنها زوم .دادندبه خرج نمىشان دربارهچندان خشونتى 

 شان را قدیمى هایسرشکستگىتوزانه کینه هابودند. اما پتاحو به امپراتوری پیوسته ده بدون مقاومت تسلیم ش

 کردند. تلافى ی سخت با خشونت

ی ونگوهن پس ی مخفیانه و زیرزمینی، قوای مولوك از منظومهمبارزهدر نهایت پس از چند قرن 

با فراگیر شدن قرار داده و قلع و قمع کردند. ها به شکلی منظم جنایتکاران پتاح را مورد تعقیب نشستند و زوم

بهره گرفتند  یشخو های مرموزسلاحها هم بار دیگر از موج شورشهایى که به ظهور جمهورى انجامید، زوم

هاى غافلگیر شده حمله کنند و بعد به جان هم ها ابتدا به پتاحو با ایجاد موسیقى غریبى باعث شدند مولوك

آیند و از مقتدرترین نژادهای ساکن ونگوهن به حساب میها یکى از زومتا به امروز از آن هنگام بیفتند. 

 شوراى کیهانى جمهورى چهارم هستند.اعضای بانفوذ 

 است که شعار ملی این نژاد است!« زیباسازی واجد معنا»ی سرواژهی زوم کلمه ریشه: 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



220 

 

 

 

  



221 

 

 

 سارمات

 

اند. دو دست و با بدنی قدرتمند هستند که در همستگان تکامل یافتهآسا غولها موجوداتی سارْمات

ای شان در طیف رنگهای سرخ تا آجری و قهوهدارند و پوست شکوهو با یی بزرگهابالدو پا و دمی بلند و 

شود و همیشه تبرزین و شمشیر پهنی را با خود میبا زره زرینى آراسته  ان اغلببدن تنومندشکند. نوسان می

ای هنگام نبرد پیروی کنند. موجوداتی بسیار جنگاور و دلیر هستند و از قواعد اخلاقی جوانمردانهحمل می

 اند،تر که به اخلاق پایبند نبوده. به همین خاطر در بسیاری از جنگهایشان از موجوداتی بسیار ناتوانکنندمی

 اند.شکست خورده

کنند و در ستونهای سنگی همستگان شهرهایی بزرگ هایی پرجمعیت زندگی میها در قبیلهسارمات

قصد دسترسی به آسمان که جولانگاه و  کند. چون بهسازند که هر از چندی جایش تغییر میو با شکوه می

دهند و این مناطق سریعتر ی ستونها را مورد استفاده قرار میهای نزدیک به دیوارهشکارگاهشان است، حفره

شوند. اگر بخشی از ستونها ریزش کند و به شهرشان صدمه بزند، آن را تعمیر دچار فرسایش و ویرانی می

شان دارند. به خاطر همین سبک زندگیکنند و شهری دیگر بر پای میان میکنند و به جایی دیگر نقل مکنمی

 شود.شهرهایشان به نسبت ساده است و با الیاف گیاهی و خرت و پرتهای سبک ساخته می

کند. این مردمان شان حکومت میی جنگاور بر جامعهها دو جنس دارند و یک شاه و ملکهسارمات

در جنگ و ستیزه بودند. تا آن که بعد از قرنها خونریزی و فرسوده شدن نیروهای ها برای دیرزمانی با موگای
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ها مدیریت و شان شکل گرفت. به صورتی که موگایهردو طرف، به صلحی دست یافتند و تقسیم کاری بین

یفا امور دیوانی را بر عهده گرفتند و سارماتها همچون نیروهای نظامی و بازوی اجرایی این اتحادیه نقش ا

 م کیهانی بود.سوگیری جمهوری کردند. اتحاد این دو نژاد از ارکان شکل

اسم این موجودات از قوم ایرانی سارمات گرفته شده که با سکاها خویشاوندی داشتند و در  ریشه:

 جنگیدند.دوران اشکانی اغلب با ایشان متحد شده و با رومیان می
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 ساونگهی

 

کنند. گوشتى بسیار شیرین، اما سمى ى وگا زندگى مى، در معادن آهن و سرب سیارههاساوَنگْهْی

هاى درخشان روى دست و پا درخشد. به ویژه لکهدارند و در تاریکى معادن بدنشان با نور بنفش زیبایى مى

نور خورشید کنند و اگر ى زیادى دارد. این جانوران همیشه در معادن زندگى مىو شکمشان در تاریکى جلوه

با آن که هیبتی دارد و با رنگ زرد درخشان شوند. بدنشان سبز وگا بدنشان را لمس کند، به آرامى ذوب مى

 . است ی نرمخمیرمثل بندی محکمی ندارد و گوشتشان درخشد، استخواندر تاریکی غارها می

حشرات براى این که کنند. این تغذیه مىغارزی  از حشرات ریز هامعدناعماق در  این موجودات

کنند، و به همین دلیل هم سرب و آهن را در بدن خود ذخیره مى شکار جانوران دیگر نشوند، ترکیبات سمى

ها به دلیل حساس نبودن به سمیت فلزات سنگین، ها دشمن طبیعى دیگرى ندارند. ساونگهىجز ساونگهى

که با تنبلى در درون شکاف سنگها و تونلهاى مشکلى در گواردن این حشرات ندارند، و بنابراین در حالى 

کنند. آنها آهن و سرب خزند، این حشرات را با زبان پهنشان از روى سنگها جارو مىپایان درون وگا مىبى

اضافى موجود در بدن شکارشان را تخلیص کرده و به صورت خارهایى از فلز خالص در پشتشان ذخیره 

 کنند.مى

مدن ساکن خشکیهاى وگا هستند، پس از کندن تونلهاى عظیم در معادن، مدتى ایلاها که تنها نژاد مت

ها را به شکل ساونگهىکنند تا حشرات معادن در آنها جایگزین شوند، و بعد نوزاد ژله مانند و بىصبر مى
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از ا هکنند تا در جریان زندگى عادى خود برایشان فلزات را استخراج کنند. ساونگهىدرون معادن منتقل مى

تنها یک مشکل دارند، و آن هم این است که بر خلاف ظاهر آرام و تنبلشان، خیلى خوب دید معدنکاران ایلا 

دهند و با احساس خطر کنند. آنها به خوبى حضور ایلاها را در اطراف خود تشخیص مىاز خود دفاع مى

 کند. لاها را دیوانه مىکنند، که ایبویى عجیب از خارهاى رنگین روى دست و پایشان متصاعد مى

و پس از سرگردانى در دل تونلها، شده ى زیادى از معدنکاران ایلا به همین ترتیب دیوانه عدههر ساله 

تنها راه استخراج فلز از این موجودات این است که در تونلهاى متروك به همین خاطر . افتندمیبه کام مرگ 

و خارهای  اندکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته را بیابند ییهانگهىهاى ساوستجو کنند و لاشهو خالى از حشره ج

با این حال همچنان نوعی ورزش خطرناك و قهرمانی در میان  .فلزی بازمانده از جسدشان را تصاحب کنند

پذیرد و در بسیاری از موارد به هاست که با تیر و کمان انجام میایلاها وجود دارد و آن هم شکار ساونگهی

 شود. دیوانگی و مرگ شکارچی منتهی می

اى خوردن بیابند، در ها استعداد رشد خیلى زیادى دارند و در صورتى که حشرات کافى برساونگهى

در کنند و کنند. در ظاهر ارتباط خاصى با هم برقرار نمىى یک کرگدن بزرگ رشد مىمدتى کوتاه تا اندازه

گیرند. اگرچه چرند و همدیگر را به کل نادیده میهای غارها میبر صخرهدر کنار هم حالت ترین یافتهسازمان

هر از چندی  نشاى بالغد. نر یا مادهنفصل تولیدمثل هم ندار و ندکندو جنس دارند، اما با هم جفتگیرى نمى

کنند. هر ماده یا هایى لزج در گوشه و کنار غارهاى تاریک دفع مىتخمک خود را به صورت تودهپشتاب یا 

کند تا سلولهاى جنسى خود را روى سلولهاى جنس مخالف بریزد که هاى بویایى تلاش مىنر، به کمک برگه

اى ست در آن حوالى وجود داشته باشد. اگر این دو توده سلول تصادفا به هم برخورد کنند، لختهممکن ا

مانند و شود و از هریک صدها لارو ژلهکند و تقسیم مىدهند که به تدریج رشد مىژلاتینى را تشکیل مى
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ى دگردیسى د و پس از یک دورهکننآید. این لاروها از مواد معدنى موجود در غارها استفاده مىنورانى پدید مى

 خورند.کنند و میبرخی از حشرات درشت غارزی این لاروها را شکار میشوند. نهفته به موجود بالغ تبدیل مى

این است که در صورت کم شدن ذخایر غذایى و زیاد ثبت شده این موجودات  دررفتار عجیبى که 

آیند و در جست و جوى ارهاى عمیق خود بیرون مىهاى چند هزارتایى از دل غشدن تعدادشان، در گروه

زیر نور  ،ها تصادفا در روز از غارها خارج شوندشوند. اگر این گروهغارهاى جدید به اطراف پراکنده مى

ها در ساونگهی .شودتبدیل میبه معدن فلزات ایلاها ی جسدهایشان تودهشوند و ى خورشید ذوب مىکشنده

شان انجام خوانند و حرکاتی هماهنگ با دمجمعی سرودی میاری از معبدها دستهزمان این خروجهای انتح

 کنند. بندی میدهند. به همین خاطر آنان را در میان موجودات هوشمند ردهمی

اندوزی، سوداگری یا گرفته شده که بهره« ساوَنگْهی»ی اوستایی کلمه نام این موجودات از ریشه:

 ی زرتشتی است که با روزهای ماه پیوند دارد. هد و نام یکی از فرشتگان فروپایهدمعنی می« هاسرور رمه»
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گان  سن

 

و پوستی  زمخت و پر زاویه یبدنی رگا هستند که از بومیان سیارهآسا غول ها موجوداتیسَنگْان

ای ضخیم از ترشحات آهکی رویش رسوب کرده است. از این رو شکل سخت و پر زائده دارند که لایه

وند. رراه مى انپهن و عظیمششان به تخته سنگی بزرگ می ماند. به کندی و با احتیاط بر هفت پای ظاهری

توانند به خاطر وزن زیادشان دیگر نمیچون فرو افتادن و زمین خوردن برایشان مرگبار است و اگر از پا بیفتند 

 ی حیات ندارند.  برخیزند و معمولا در اثر پارگی رگها و از هم در رفتن مفصلها بختی برای ادامه

شان بسیار کند است به همین خاطر زمان ها عمری بسیار طولانی دارند و سوخت و ساز بدنسنگان

پذیرد. طوری که باطشان با سایر نژادها بسیار دشوار صورت میگذرد و بر این مبنا ارتبرایشان بسیار کند می

گفتگو با یکی از آنها با برای عضوی از نژاد کوفران ممکن است چندین نسل به درازا بکشد. در میان این 

ی سنتها را ها که همهها روابطی دوستانه برقرار است و معلوم نیست به چه دلیلی کوفرانموجودات و کوفران

ها صحبتی با ایشان دارند. سنگاندانند و اشتیاقی برای همها را تجسم خرد و فرزانگی میکنند، سنگانینقد م

رد و بدل شدن . گفتگو میان این دو نژاد گاه با شوندها نمیظاهرا متوجه گذر نسلهای پیاپی در کوفران

ها عمر کوتاه خود را کوفران فاصلهوقفه وجود دارد. در این که میانشان دهها سال هایی همراه است جمله

ی گفتگوی قدیمی دهند که آنان هم حین زندگی روزمره ادامهکنند و جای خود را به فرزندانشان میسپری می

 گیرند.نیاکانشان با یک سنگان را پی می
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سازند و به صورت کنند. شهر نمیزدن تولید مثل می ها تک جنسی هستند و از راه جوانهسنگان

شوند. صلحجو و آرام هستند و به خاطر ابعاد بدن و های کوچک سه چهار نفره دیده میفرادی یا در دستهان

کنند و های رسوب مواد معدنی تغذیه میمانندشان دشمن طبیعی ندارند. از حوضچهپوست صخره

 کنند.شان جمع میهای این مواد را به صورت بلورهایی بر بدنماندهپس

 ی سنگ در پارسی گرفته شده است.ان از کلمهنام سنگ ریشه:
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 سوباد

  

کنند. این موجودات، جاندارانى آبزى با حدود هشت متر قد هستند که در دارماى آبى زندگى مى

ها موجوداتى هوشمندند و تمدنى به نسبت سوبادمحل سکونت آنها در زیر اقیانوسهاى عمیق دارماست. 

شوند که مثل قایقى زیر آبى عمل هاى نازك و دراز درخشانى دیده مىپیشرفته دارند. معمولا سوار بر دستگاه

توانند با سرعت زیادى حرکت کند. این موتورهاى زیرآبى، مىجا مىکند و آنها را در درون اقیانوس جابهمى

از  پردازند. شکارهاى این موجوداتىبه کمک همین وسیله در اعماق دریاها به شکار م هاسوباد و کنند

 شوند. پیکر و زهرآگین تشکیل شده است که در کف اقیانوسهاى دارماى آبى زیاد دیده مىتنانى غولنرم

در حرکت کنند و همچنین قادر به شنا کردن  -افقى یا عمودى-توانند بر تمام سطوح ها مىسوباد

شود از بهترین خلبانان که باعث میدر آنها تکامل یافته  اییابی پیچیدهحس جهتتمام جهات هستند. بنابراین 

اند، بارها از توانایى ساکنان این شهر در شنا کردن به پشت یا . افرادى که به شهر آنها پا گذاشتهکیهان باشند

 اند. پهلو یاد کرده

اند که ساخته «شهر زرد»پیکر به نام س دارماى آبى یک شهر مشبک و غولاین موجودات در کف اقیانو    

ها در سمت بالا قرار وار دارد. در داخل این شهر، جهت معنا ندارد و کف بسیارى از خانهاى دیوانهمعمارى

، و انداى قرار داده شدهتوان دید که کج بر روى پایههاى بزرگى را مىگرفته است. در این شهر مجسمه

کند و با شان از هیچ نوع نظم فضایى خاصى پیروى نمىساختمانهاى زیادى هم هست که ترتیب قرارگیرى

ها به صورت ثابت سوبادهاى اند. تمام ملزومات زندگى در داخل خانهزوایایى عجیب نسبت به هم قرار گرفته
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فهوم کف و سقف و پایین و بالا ها درکى از مسوبادو چسبیده به دیوار و سقف قرار دارد. )گرچه خود 

رنگى بر سطوحش ى فلزى طلایىاى از سطوح خمیده است که اثاثیههاى آنها مجموعهندارند.( در واقع خانه

شوند که توسط خود این موجودات از معادن کف ها هم از فلز زردى ساخته مىمحکم شده است. خود خانه

 ى اقیانوسهاى دارما مقاومت دارد.شود و نسبت به آب اسیداقیانوس استخراج مى

کنند اى زندگى مىى متحد و همبستهها داراى نظام اجتماعى مستحکمى هستند. همه در تودهسوباد

ى اندکى در شهرشان توانایى زاد و ولد دارند. این و مالکیت شخصى برایشان معنى ندارد. تخمگذارند و عده

شکمى بزرگ و سرى کوچک دارند و در ناز و دهند، شکیل میها را تباروری اشرافی طبقهگروه اندك که 

خیلى  شان. در مقابل بویایىهستندبه کلى کر ضعیف است و ها سوبادقدرت بینایى برند. نعمت به سر مى

ى پهن در دو طرف سرشان کنند. دو پرهو از راه بوها با زبانى پیچیده با یکدیگر ارتباط برقرار مىنیرومند است 

شد اما حالا مشخص شده که اندامى تعادلى براى شنا ارد که براى مدتها به جاى گوش اشتباه گرفته مىقرار د

 کردنشان است. 

ى چندانى به ارتباط با سایر موجودات هوشمند ندارند. گیرند و علاقهبه نسبت گوشهاین موجودات 

بدنشان مثل بادکنکى  ،و اگر از آب خارج شوند یت دارنداین باشد که نسبت به فشار کم حساسدلیلش شاید 

توان این موجودات را سوار بر مرکبهاى فلزیشان دید که در اعماق کمتر اقیانوس به سرعت ترکد. گاهى مىمى

کنند. ظاهرا یکى از معدود نژادهاى کیهانى هستند که جنگ در آنها هرگز تکامل نیافته است. چرا حرکت مى

 اند.کردهمخصوص به خود در کف اقیانوسها زندگى مى که همواره در انزواى

توانند سفرایشان را در فشار باورنکردنى کف نوازند و نژادهایى که مىها به نسبت مهمانسوباد

به پیکر برخوردار شوند. توانند از فواید داد و ستد با این موجودات غولاقیانوس دارما زنده نگهدارند، مى

از مهمترین صادرکنندگان فلزات، ابزارهاى حمل و نقل مخصوص فشار بالا، و  شهر زرد یکىخصوص که 
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ها خریداران خوبى براى انواع گوشتهاى غیرسمى، سوخت مایع، و آثار سوبادگوشت نرمتنان است. در مقابل، 

 هنرى هستند.

تانهای ای در داسنام این موجودات از سندباد مشتق شده که جهانگرد و دریانورد افسانه ریشه:

 ی ایرانی است.عامیانه
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 سوپریگو

  

این نام به زبان محلى نژاد کادیشو به معناى ارباب است. این موجودات، در واقع نوعى انگل عجیب 

چسبند و ى حساس به اعصاب انتهاى بدن خود به پشت گردن کادیشوها مىو هوشمند هستند که با مکنده

ام این عمل، کادیشو به کنند. پس از انجهاى عصبى خود را وارد دستگاه اعصاب مرکزى میزبانانشان مىدنباله

مسیر تکامل دهد. آید و هرچه را که او فرمان دهد انجام مىصورت عروسکى در دست اربابش در مى

ى زندگیشان آشنایى دارند و چون به خوبى با نحوهبوده است. تردید موازى با کادیشوها ها بىسوپْریگو

 ند.کنریزى مىچگونگى تکثیرشان را هم بر همین اساس برنامه

در حالت آزاد و زمانی که  مانندشان، بسیار هوشمند هستند.ها با وجود بدن ساده و حلزونسوپریگو

هایی حساس به ارتعاش و بو بر فرازش اند که ورقهای گوشت سبز رنگ شبیهگردند، به تکهبه دنبال میزبان می

دارد که انگل را به سرعت حرکت  ی گوشتی صدها پای ریز و چالاك وجودروییده باشد. در زیر این بدنه

اش توانند به درون پوست و استخوان کادیشوها نفوذ کنند و با دستگاه عصبیدهد. برخی از همین پاها میمی

خشکد و میشود و ی بالایی پژمرده میاانگل و میزبان، این بخش ورقهارتباط برقرار کنند. پس از اتصال 

شود که مثل نقابی به گردن ی سوپریگو، عضوی شبیه به سر ایجاد میریزد و به جایش از تورم بدنهمی

 چسبد. این سر چشمهای مرکب و خرطومی حساس برای بو کشیدن دارد.کادیشوی میزبان می
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ى عمرش کارى جز یافتن قربانیان جدید و شود، در ادامهکادیشویى که توسط یک ارباب تسخیر مى

ى سر مانندى که از انتهاى بدن آنها ندارد. این اربابان نوزاد از دو زایده منتقل کردن اربابهاى نوزاد بر پشت

هاى جنسى نر و دیگرى تخمکهاى ماده را شوند. یکى از این زواید یاختهاربابها بیرون زده است تولید مى

کپى اى در اطراف بدن کروى و میکروسکند و این دو سلول با هم ترکیب شده و به سرعت پوستهتولید مى

ى چسبند. پس از یک دورهمىبه آن محکم اگر در مجاورت پوست کادیشو باشند، دهند و خود تشکیل مى

کند و به تدریج مغز او را در کنترل خود شود و در بدن میزبان نفوذ مىنهفته، زوایدى از این جنین خارج مى

 گیرد.مى

 ،آنها را جدا کرد و اگر این کار انجام شودتوان با مغز کادیشوها، دیگر نمىسوپریگو پس از اتصال 

عجیب در حالت بالغ هم راهى براى منتقل شدن به میزبانان موجودات میرد. این مىعلاوه بر انگل هم میزبان 

شان قرار دارد پاى کادیشوها را اى که روى آلت نرینهخود دارند و آن هم این است که با خارهاى سمى

خزند و خود را به کنند. بعد هم با شکم نرمشان روى زمین مىترتیب بیهوش مى گزند و آنها را به اینمى

آید و تحرك خود را رسانند. به محض ورود چنگال عصبى انگل، میزبان به هوش مىپشت گردن قربانى مى

ی ، سمیردنپذانجام اتصالی با انگل به دلیل دخالت اطرافیان اگر پس از گزیده شدن پای قربانی  .گیرداز سر مى

 کشد.او را مىکه در همان گزش اولیه به خون کادیشو تزریق شده، 

مدتها قبل در دوران امپراتورى کادیشو این موجودات پراکنش فراوانى پیدا کرده بودند و بنا بر نظر 

است. به این انگل مبتلا بوده  -که بنیانگذار امپراتوریشان هم بود-گروهى، نخستین پادشاه تاریخى کادیشوها 

در دوران این پادشاه نوعى گردنبند مسى و سنگین رایج شد که براى اولین بار توسط خود پادشاه مورد چون 

 استفاده قرار گرفت و ظاهرا پوششى بود براى مخفى کردن اربابان از چشم دیگران.
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آلوده هرکس رسم است که اند، که از دسترس این اربابها مصون ماندهکادیشوها هایی از گروهدر میان 

پس از اما رسانند. چنین رسمی در آغاز هم در میان این نژاد میزبان رواج داشته، را به قتل میشود به انگل 

با همین گویا انگل از افراد سالم ناممکن شد. مبتلایان به تشخیص  ،این گردنبند خاصمُد شدن استفاده از 

ى ارمشتگاه، بخش مهمى از جمعیت بر مجموعهدر تمام دوران تسلط امپراتورى بود که روش زیرکانه 

دار ایشان در ى اصلى تغییرات رفتارى دامنهاند و گویا انگیزهشدهکادیشوها توسط این موجودات کنترل مى

طلبانه و وحشیگریهاى افراطیشان هم به همین موضوع مربوط بوده باشد. در نهایت جریان جنگهاى توسعه

و مرج به دست یک کاهن محبوب و بانفوذ که سنت گردنبند را طرد کرده  این موجودات پس از آغاز هرج

ى اندکى از آنها بر میزبانان منفردى که مانند قاتلان فرارى در کن شدند و امروزه فقط عدهبود، رسوا و ریشه

 کنند. جنگلهاى ارمشتگاه سرگردانند، زندگى مى

های روانکاوی ساخته شده ( در نظریهSuper-Igoنام سوپریگو از تحریف مفهوم فرامن ) ریشه:

 است.
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 سوهران

 

ى یک کرگدن دارند اى به اندازهجثه .ساکن همستگان هستندها از نژادهای بزرگ و نیرومند سوهْران

راه هم با دستانشان به شکلی که . رسندبه نظر میچهارپا کمابیش پاهاى بسیار کوتاه و دستان درازشان با و 

خیلی زود کنند و ازدواج مىپایین دهند. دو جنس دارند و در سنین میکارهاى دستى انجام روند و هم می

 اشدستگاه تولید مثلتواند یکبار زایمان کند و پس از آن ان ماده تنها مىسوهرشوند. هر صاحب دو بچه مى

زایند و بنابراین جمعیتشان ها همواره دوقلو مىسوهراند. شودفع مىپاره پاره و از بدن همزمان با زاییدن فرزند 

شان از بیرون پیداست. استخوانهاى نرمی سایهبدنى شفاف و لزج دارند. به طورى که  هایشانثابت است. جوان

زوایدی مثل . کنددگردیسی پیدا میقرمز طیفهایی از شود و به رنگشان عوض مىپس از بالغ شدن به تدریج 

 است.تر که در نرها متنوعروید میبدنشان سر و هاى استخوانى بر ى آجرى رنگ و تیغهمواز هایی یال و دسته

شان در خونخوار و جنگجو بودند. تاریخمردمانی  قلمروشانها به پیش از ورود لوداچاین موجودات 

شان ای جغرافیسرداران نیرومند تشکیل شده و کتابهز نام روساى قبایل و آن دوران از فهرستهایی طولانی ا

هرچند انبوهی از اسناد از این . در آن رخ داده است بزرگ اییجنگهکه است مناطق مختلفى ی در اصل سیاهه

شان نوشته شده، درست مورد پژوهش قرار نگرفته است. به همین دوران باقی مانده، اما چون به زبان باستانی

 شان کمابیش ناشناخته مانده است. یمشان نقاط تاریک زیادی دارد و تاریخ قدخاطر سرگذشت
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ى این موجوداتى به نام لوداچ در پهنه -همستگانبه حساب سال محلى -در حدود هشت قرن قبل 

اى بودند. لوداچها دستگاه عصبى پیچیدهدریازی یافته از یک نرمتن سیاره پدیدار شدند که گویا نوعى جهش

هایی از دستگاه ها رشته. لوداچتکثیر شدندها سوهرانیت جمعدر  یانگلنخست همچون نوعی مرض و داشتند 

فرستادند و مغز و نخاع میزبان را با مراکز عصبی خودشان مربوط ها میعصبی خود به پس سر سوهران

شدند و به خاطر مهار خشونت و تبدیل میبه موجوداتى آرام و سر به زیر  شانمیزبانانساختند. در نتیجه می

 کردند. شان امکان اتحاد و همکاری با هم را پیدا میپرخاشگری ذاتی

ها آلوده شده بودند به زودی دورانی درخشان از رشد و به این ترتیب شهرهای سوهران که با لوداچ

ورزیدند. بعدتر ترقی را تجربه کردند و از شهرهای دیگر پیشی گرفتند، که در برابر این انگل مقاومت می

آزاد کردن دیگری از  ی مشتركِ ها با انگیزهانگلدار و بیهای انگلدر آن سوهران جنگی بزرگ در گرفت که

شناسانه به انگل یا ابتلای ژنتیکی به خشونت( با هم جنگیدند. بدیهی بود که شان )ابتلای بوموضعیت

رقیبان کمتر ها در این نبرد برنده شوند. چون هرچند خشم و خشونتشان از های متحد شده با لوداچسوهران

تر و هماهنگی و اتحادشان چشمگیرتر بود. پس از آن تر و پیچیدهشان موفقبود، اما راهبردهای جنگی

ای یگانه ترکیب ها همچون پیکرههایی که انگل نداشتند منقرض شدند و این موجودات با لوداچسوهران

 شدند. 

استخوانى تیزى در وسط پشتشان  ىهستند که تیغهگوژپشت تنومند و  یبدنی کنونی هاسوهران

، که از دارند. گویا این تیغه در اجداد این موجودات براى این تکامل یافته که به اجداد لوداچها مبتلا نشوند

هایى در دست است که این ارتباط را نشان اند. چون کتیبهها بودهانسوهرانگلهاى خارجى بدن ابتدای تاریخ 

داده شان را تغییر میهای امروزین با جهشی همراه بوده که شکل بدنکامل لوداچنماید که تچنین میدهد. مى

 داده است. های اعصاب از میان استخوان را به ایشان میو توانایی چسبیدن به همین تیغه و گذراندن شاخه
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شهرهایى ی جو و آرام تبدیل شده که سازندهها پس از تثبیت به نظامی صلحلوداچ -ی سوهرانجامعه

قد همستگان بر فراز کوههای باورنکردنى  یارتفاعدر  یمخروطهایى سنگى سپید ست که همچونیعظیم

اعضای این نژاد ی همهى بزرگ و کوچک است که در آنها ها حجره. این مخروطها حاوى میلیوناندبرافراشته

  .کنندزندگی میدر کنار هم 

انجام و اشتراکی جمعى به صورت دستهی سوهران در جامعهکارهاى تولیدى و مصرفى ی همه

ای چندان هوشمندانهورى ناهاى مکانیکى ساده تخصص دارند و فرد. این موجودات در تولید سیستمپذیمى

اما حالا فقط ناوگان تجارتى شان رونقی داشت، در جامعه. در روزگاران دور تولید کشتیهاى جنگى ندارند

شان ها در میاناز تولید هنر و ادبیات پیشرفته هم عاجز هستند و این آفریده کوچکى در هر شهرشان دارند.

خوانند. جمعی هنگام کار کردن آن را میشان منحصر است که دستهبه سرودهایی ساده در ستایش جامعه

 شمار و محدود تشکیل شده که هرکدام سرراست به چیزی در جهانشان هم ساده است و از واژگانی کمزبان

شناسانه وجود دارد که دهد و فاقد عناصر استعاری و شاعرانه است. هرچند شواهدی باستانخارج ارجاع می

 اند.ها پیش از ابتلا به لوداچ هنری پیچیده و ادبیاتی غنی داشتهدهد سوهراننشان می

زین است گرفته شده که همان سرخ در پارسی امرو« سوهْر»ی پهلوی ی سوهران از ریشهکلمه ریشه:

ایست به پرچم سرخ کشورهای کمونیستی. و در نام سهراب و سهروردی باقی مانده است. نامشان کنایه

 ی کمونیست نامدار یعنی لوکاچ گرفته شده است.از فیلسوف و نویسنده همچنان که نام لوداچ
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 سیپار

  

ورن امپراتورى ى اسپیتاین موجودات بازماندگان نژاد کهن هستند که هزاران سال قبل در سیاره

برای استیلا بر ها آلیشیماآمیز جنونکوشش تنها نژادى بودند که توانستند در برابر و  آوردندبزرگى را پدید 

های دور رخ داده، همچنان که در گذشته. تاریخ جنگهاى بین این دو نژاد واکنش مؤثری نشان دهندشان سیاره

در این نبردها سیپارها پیروز . ودشرو روایتهای حماسی در میان سیپارها روایت میداستانهاى پهلوانى در قالب 

 . بوده باشندها آلیشیماعلت اصلى انقراض نماید که همین موجودات شدند و چنین می

ای دراز و متحرك شان زائدهبر پیشانیمتر قد دارند و بسیار هوشمندند. سانتىهفتاد حدود سیپارها 

کند و بسته به افکار سیپار، رنگ عوض می شود. این بافتروییده که به بافتی درخشان و نورانی ختم می

کند. به همین خاطر سیپارها با نگاه هرچه تمرکز و تأمل موجود بیشتر باشد، با شدت بیشتری پرتوافشانی می

کنند. یابند و از آن همچون عنصری پایه در زبان بدن استفاده میکردن به آن حال و هوای مخاطبشان را در می

آغوشی بیشترین نور را تولید شده و هنوز هم در زمان همجفتگیری سیپارها مربوط می این اندام در اصل به

 کند. می

دار بر آن جای گرفته است. اعضای این نژاد بدنی چاق و تنومند دارند که دو دست و دو پای پهن پره

توانند با دارند که می شانروند، اما شناگران خوبی هم هستند و اندامی بادکنکی در بالای شانهاغلب راه می

شوند. ای با این وسیله در هوا شناور هم میشان را کم و زیاد کنند و تا اندازهاش جرم حجمی تنمتورم کردن
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اش برای هم در میان خود دارند که یادگیری ی پیچیدهگویند اما یک نوع زبان اشارهبا زبانی صوتی سخن می

 نژادهای دیگر بسیار دشوار است. 

های بلندی است که هنر و ادبیات دستی ندارند و تنها نشانه از شعر در فرهنگشان همان حماسه در

ی فنی و صنعتی . با این حال در زمینهنداها سرودههایشان بر کژاخوزیشان در شرح پیروزیشاعران قدیمی

اى دارند. امروز اثر تهآورى پیشرفهاى زیستى و شیمیایى فنبه ویژه در تولید سلاحصاحب نبوغ هستند و 

ترجیح  سیپارچندانى از خوى جنگجویى در این تمدن باقى نمانده و بیشتر بازرگانان و صاحبان صنایع 

دهند به جاى جنگیدن با سایر نژادها، ابزارهاى جنگى مرگبارشان را به آنها بفروشند. در میان این مردم مى

 شوند.بزرگترین قاچاقچیان اسلحه هم دیده مى

استقرار یافته و ى پروین چندین سیاره از خوشهمناطق کوهستانی در  سیپارشهرهاى بزرگ و آباد 

. هنگامى که سربازان امپراتورى مولوك براى نخستین بار به مراکزی تجاری است که رونقی چشمگیر دارد

درخشان و تمدنى باشکوه را یافتند که مردمانش گرایش چندانى براى جنگیدن  ییدند، شهرهاها رسیاین سیاره

کنترل آنها  سیپاربدون آسیب زدن به شهرهاى  ها به سادگى ودادند. به این ترتیب مولوكاز خود نشان نمى

 شدند. در زمان خیزش تمدنهاى شورشى و جنگهایى سیپاررا در دست گرفتند و از مشتریان مهم تسلیحات 

نگرى طرف ها با آیندهسیپارکه به انقراض امپراتورى انجامید، 

خواهان ى پیروز را گرفتند و مشتریانشان را از بین جمهورىجبهه

برگزیدند. بمبهاى صوتى آنها را یکى از کلیدهاى پیروزى 

 اند.شورشیان دانسته

نام این نژاد از شهر سیپار در سومر باستان گرفته  ریشه:

  ر نزدیکی بغداد امروزین قرار داشته است.دشده است که 
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 سیمرون

  

موجوداتی هستند شناگر و تنومند که دستها و تیس هستند. ى تِها از نژادهاى متمدن سیارهرونسیمِ

شان جمع ی پهن و گوشتی بر پشتشان هست که در حالت عادی روی تندو باله .پاهایی عضلانی دارند

کنند و زندگی میدریا توانند بازش کنند و به کمکش زیر آب با سرعت شنا کنند. اغلب در شود، اما میمی

در  تا مدتىتوانند شکل میند و به این رگذابر سر مىاسیدی تتیس کلاهخودى پر از آب آن هنگام خروج از 

 . فعالیت کنندخشکى 

زندگی شهرهایى بزرگ و هرمى شکل در  شانرنگ سیارهر کف اقیانوسهاى وسیع و آبىها دسیمرون

از نظام  شانهجامعزایند. مىای بر پشت بدنشان از میان حفرهها فرزندانشان را دو جنس دارند و ماده کنند.می

ا این حال آداب و رسوم پیچیده و مفصلی دارند که به شدت بکند و اى پیروى مىسالارى آزادیخواهانهمردم

 دهند.ترین کارها را هم تنها پس از اجرای آدابی مشخص و مفصل انجام میطوری که ساده .بدان پایبند هستند

 ی کههنگام ،قرنها پیشی تتیس گره خورده است. زی سیارهتاریخ این موجودات با تمدنهای خشکی

به این  .ها را گرفتندتمدن هارپا و آمورگا در گرفت، سلحشوران سیمرون طرف آمورگانبرد بزرگى بین دو 

ها بودند. سیمرونهمین موجودات  شانکن شدن نژادو ریشهها و هارپاشکست اصلى  ترتیب یکی از دلایل

همکارى و  اند. این داستانها به عنوان منشأهایى حفظ کردهى این نبرد را در قالب اسطورههنوز هم خاطره

 شود.در نظر گرفته مى -هایعنى سیمرون ها و آمورگا-زى تتیس همراهى شگرف بین دو نژاد آبزى و خشکى
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ایفا کردند و س، نقشى فعال ى تتیى جمهورى چهارم به منظومهها در جریان گسترش دامنهسیمرون

دمانی جنگاور هستند و به ویژه در مرشان هستند. ى کهکشانى منطقهشان در شوراى تمدنهاى منظومهنماینده

شود و هیچ دوتایش طراحی میکه به اشکال عجیب و غریب مهارت دارند هاى خاردار و بزرگى سفینهساخت 

کنند ای طراحی میشان برخاسته و ابزارهای خلاقانه ولی سادهبا هم شباهت ندارد. مخترعان بزرگی از میان

ها هنوز هم هر ساله در جریان ى نژادهاى آبزى است. سیمرونقهبه ویژه مورد علاکه در سراسر کیهان 

شوند و در حالى که در آسمان ى دوزیستشان سوار مىشان، بر مرکبهاى پرندهمسابقات رزمى مشهور و سنتى

ى جنگند. این مراسم از مشهورترین مسابقات ورزشکنند، با تبرزین با یکدیگر مىسرخرنگ تتیس پرواز مى

 شود.محسوب مىه این منظوم

 های کرخه است. نام این موجودات از اسم رود سِیمره گرفته شده که یکی از سرشاخه ریشه: 
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د  عدا

 

ن با آاین سیاره ها به هنگام کشف هیتاسپاست که نژادی به نسبت منزوی از بومیان زمین ، دادعَ

هستند که قرنها پیش اى به نام انسان اعقاب نژادى افسانه اتند این موجوداى معتقدبرخورد کردند. عده

برخی دیگر هم . تکامل یافته است شکلاین ى زمین به آلوده زاى خاكِدر اثر پرتوهاى جهشمنقرض شده و 

اند و این حدس هم اسپ به زمین کوچیدهی نیمدانند که در زمانی دوردست از منظومهایشان را مهاجرانی می

 ها یکی بوده باشد. که اجدادشان با هیتاسپ وجود دارد

ساختار کلى پیکرشان تا حدودى به  ، کهبا بدن عضلانى و درشتجنگاورند ها موجوداتى عداد

دو دست و دو پا دارند و بدنشان ند. هستاز ایشان  ترهوشکمتر و ولى بسیار زمختشباهت دارد، ها هیتاسپ

روید که به تدریج همزمان با بلند شدن ایشان شاخی بر پیشانی میاز موی بلندی پوشیده شده است. در نره

ی شأن اجتماعی و مقام افراد است. گوشهایی بزرگ و اش تعیین کنندهخورد و اندازه و شکلپیچ و تاب می

 آرایند.کنند و به شکلهای متفاوت مییالی بلند بر سر و صورتشان دارند که آن را رنگ می

شدند و با آن که محسوب میترین نژاد زمین متمدناین مردمان سافران کیهانى، در زمان ورود این م

 .های دوردست موفقیت چندانی به دست نیاورده بودندساختند، اما در دسترسی به سیارههایی ابتدایی میسفینه

و بایر در زمینهاى سوخته هایی بزرگ و  پرجمعیت هقبیلها این مردم در قالب در زمان ورود هیتاسپ

چون و چرایی را از د که فرمانبری بیشتندارهبرى وحشى و خودکامه  شاندامهرک، و ندردکزمین زندگى مى

و غارت است حمله به قبایل همسایه این مردم تا به امروز هم  مهمترین فعالیتاتباعش انتظار داشت. 
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کنند. و عدادها از شیر و گوشتش تغذیه می ستاندام پشمالوخوار درشتنوعی چهارپای علفکه  ،هایشانرمه

که در تمرکز داشتند مثل شمشیر سرد هایى اسلحهبر ساخت ها عدادها در زمان نخستین تماس با هیتاسپ

. دانستند، و استفاده از سلاحهای گرم را ناجوانمردانه میدنکرداز ان استفاده مى پایان بین خودشانهای بیجنگ

پوشاندند و زخمهای فراوانی که هایی باشکوه بود که با آن بدن خود را میخت زرهمهمترین هنرشان هم سا

 کردند.داشتند را زیرش پنهان میدر جنگها بر می

از بین ببرند و کوشیدند بیگانگان را مى هاتا مدتهای عداد قبیله، به زمین هاپس از ورود هیتاسپ

اعتقاد دارند که این موجودات خوشاوندان ها هیتاسپنند. کن کریشهشان را های مهاجرنشینیپایگاه

ی ایشان های پراکندهحملهکردند و جویانه رفتار مىصلح ی کارابتداشان هستند و به همین خاطر در دوردست

را اسیر گرفت و هایشان گاهیکى از اردوآن که یکی از قبایل عداد کل ساکنان اما پس از گرفتند. را نادیده می

 یهمهکردند و ا حمله هآنیشان قربانی کرد، واکنش تندی نشان دادند و به قلمرو به افتخار خداهمه را 

هم کشیده شد و های دیگر قبیلهى این نبرد به زودى به دامنه عام کردند.قتلعدادهای عضو آن قبیله را 

به هوانوردهاى و نیزه مشیر زدند، با شسرودهاى رزمى خود را فریاد مى در حالی کهها عدادارتشهاى ابتدایى 

آراسته به شمایل  ییپرچمهاخود  صفوفپیشاپیش  شانجنگاورانها حمله کردند. ى هیتاسپپیشرفته

را از گزند  اناین نقشهاى مقدس آن ی داشتند کهناپذیراعتقاد خللو کردند شان را حمل مىانخدای

یکى  های متحدهقبیلاز گروهی بزرگ که آن بود  ی این کارهانتیجه .حفظ خواهد کرد هاى دشمنپرتوافکن

 پس از دیگرى در نبرد با آتش و آهنِ بیگانگان سوخته و نابود شدند.

ها آلود و انتقامجویانه در میان سایر قبیلهها به جای آن که واکنشی خشماین واکنش مرگبار هیتاسپ

دوستانه میان دو نژاد  یقایل شوند و ارتباط برانگیزد، باعث شد عدادها برای بیگانگان فضایی احترام زیادی

از سویی با ایشان حیرت کرده بودند،  هانامعقول زمینی تکه از شجاعهم ها هیتاسپتازه پس از آن آغاز شد. 
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ى هایدر اردوگاهبازمانده از قبایل نابود شده را گروهى از کودکان ارتباط دوستانه برقرار کردند و از سوی دیگر 

ی نتیجه آن شد که نوعی فرهنگ دورگهآشنا کردند. خود ین پرورش دادند و ایشان را با تمدن ر زمبویژه 

 عداد پدید آمد که امروز در میان این مردم رواجی تمام دارد.-هیتاسپ

پرستند که و خدایان گوناگونى را مىدارند سخت و محکمى دینی سنن همچنان این موجودات 

جنگاورانش را با نمادها و  درفشها و سپرهایهر قبیله همچنان ند. رن داشباهت زیادى به خودشاشان همه

شان به پیشگاهقربانیانى از میان خودشان هر شش ماه یکبار کند و نقشهای مربوط به این خدایان تزئین می

شان تا حدود زیادی تعدیل شده و جنگهای پردامنه کمتر در کنند. با این حال خوی پرخاشگریتقدیم می

ها حضور دارند و های سرباز مزدور در ارتش هیتاسپکند. برخی از عدادها در قالب رستهیانشان بروز میم

 شوند.متحد این نژاد محسوب می

نام این موجودات از اسم یک خدای کهن کنعانی به اسم عدَاد گرفته شده که با توفان پیوند  ریشه:

 اند.گزاردههای زیادی میداشته و برایش قربانی
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 فاراش

  

نوعی ى که تمدنى درخشان و پرعظمت را بر پایههستند ها نژادى از موجودات هوشمند هاتور فاراش

دار و دو گوش بزرگ پرهچشم دو ند و ربنیان نهادند. این موجودات شاخى بلند بر پیشانى دافرهنگ راهزنی 

شان قرار گرفته است. بدنی تنومند و عضلانی دارند و مهارتشان در استفاده از زیر آنها در بالای جمجمه

 های پرتابی مشهور است. سلاح

و  ندنرا رام کاوشتار به نام نیرومند و تندرو جانورانى فق شدند ها در ابتدای تاریخ خود موفاراش

های وفادارشان گره خورده است. هر فاراش شان به این مرکبی رخدادهای مهمی اجتماعیپس از آن همه

کنند و ارتباط بسیار نزدیکی شود و این دو پا به پای هم رشد میدر زمان تولد با یک اوشتارِ نوزاد همراه می

نیازى به مراقبت متحرك و هوشیار هستند و ند وشاز تخم خارج مىفاراش وقتی نوزادان کنند. هم برقرار می با

، باید با نوزاد یک اوشتار دنکشببه تنهایى گلیم خود را از آب بیرون  بزرگترها ندارند. اما برای آن که بتوانند

شاخ نوزادان فاقد . بخشدها یک والد به فرزندش میی فاراشایست که در جامعههمراه باشند و این تنها هدیه

ها شواهدی هست که فاراش. آورندبعدتر به دست میى بلوغ را هااین نشانههای بلند گوش هستند و پرهو 

شان گذارند و رشد و بلوغ همزمانمی تأثیر هورمونىشان روی همدیگر و اوشتارها با غدد بوزای روی بدن

 .کنندرا تنظیم می
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شناسند. طوری که در صورت مرگ ها هرکس را بر اساس اوشتاری که دارد میی فاراشدر جامعه

شود و معمولا پای پیاده به کوهستان اوشتار صاحبش به خاطر محروم شدن از شأن اجتماعی از همه جا طرد می

فاراشی بمیرد، مرکبش هم اند و اگر کند. اوشتارها هم به سوار خود بسیار وابستهرود و آنجا خودکشی میمی

با این حال این موجودات اغلب به صورت جفت با مرگ روبرو . رودکند و از بین میدر زمانی کوتاه دق می

شان شوند. چون تمام عمرشان با جنگهای پیاپی تن به تن درگیرند و اغلب در میدان نبرد به همراه مرکبمی

 آیند.از پای در می

شناسان جمهوری این دو گونه را مثل گلسنگ در ش از حد برخی از بومبه خاطر همین نزدیکی بی

شان اوشتار( نامگذاری-گیرند و با یک نام )فاراشی زمین همچون یک ترکیب همزیست در نظر میسیاره

دهد که این دو گونه پا به پای هم تکامل یافته و در حضور همدیگر شناسانه هم نشان میکنند. شواهد دیرینمی

چرمى و منقار نیرومند  یبودند با لاکپیکر غولها موجوداتى اند. اجداد دوردست اوشتارغییر شکل پیدا کردهت

کردند. هاى حشرات شناور در ارتفاعات پایین تغذیه مىدویدند و از گلهمىشان عقبیى بلند و چابک هاکه بر پا

کاربرد داشت و برای حرکت از آن بهره دستان کوچک این موجودات تنها برای تمیز کردن دهان و بدن 

ها ایشان را رام کردند، کم کم آن پوشش لاکی از بین رفت و پشمهای بردند. اما بعد از آن که فاراشنمی

بلندتری بر بدنشان رویید و از همه مهمتر این که دستانشان هم رشد کرد و حرکتشان به تاخت با چهار پا 

 تبدیل شد. 

، اما قواعد اخلاقی اندقتصاد خود را بر اساس دزدی و راهزنی تعریف کردهابا آن که  هافاراش

اتحاد دیرپا کنند. را رعایت می دانهجوانمر یاصولهنگام دستبرد زدن به دیگران کنند و ای را رعایت میپیچیده

که هماوردان و جنگاورانی در میانشان معنا ندارد و هرکس ممکن است به هرکس دیگری دستبرد بزند. چنان 

 کشند، اغلب دوستان نزدیک هم هستند. ستیزند و همدیگر را میبا هم میبر سر اموالی که 
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شان و هرکدام ندنکتولید مثل مىبکرزایی از راه بدون جفتگیری ند و رتنها یک جنس دا این موجودات

ر مرگ و میر بالایشان در جریان نبرد، با این حال به خاط. تواند پس از بلوغ سالی بیست تخم بگذاردمی

شان هم آن است که نیرومندترین شود. یک دلیل کنترل جمعیتجمعیتشان هرگز از حدی بیشتر نمی

ند. نکدم بلند خود را قطع مىبر بزرگترین دشمن خود، رسمى باستانى به هنگام پیروز شدن شان طبق جنگاوران

کار بدان معناست . این کندها نقشی کلیدی ایفا میباروری فاراشاست و در اندام تخمگذارى نوعی این دم 

آخرین بازمانده از دودمان خود است، و از آن پس کسى با توانایى و دلاورى او زاده  مندجنگجوى پیروزکه 

اند که این کار ها پذیرفتهطی سالهای اخیر ممنوع شده چون عموم فاراشنخواهد شد. این رسم خودنمایانه 

طبیعى حذف انتخاب ى و تواناترین موجودات از صحنه انجامدشان میى ژنىهایت به ضعیف شدن خزانهدر ن

 د.کنیم

با  یابند.هایی کوچک سازمان میهاتور هستند و در قبیله ماهِ مقیمها هوشمندترین موجودات فاراش

گذراند قلمروی مشخص روزگار می گذرد و هر فاراش با اوشتاری که دارد درشان در انزوا میاین حال زندگی

با نمادها و  کند. اعضای یک قبیلههای دیگران از مرزهایش دفاع میاندازیو سرسختانه در برابر دست

کنند، و به ندرت و تنها در مراسم آیینی شوند و در همسایگی هم زندگی نمیشان شناخته میپرچمهای ویژه

اش دقیقا که سبک زندگی مانقوطاها نژادی است به نام ك فاراشبینند. دشمن مشترسالانه همدیگر را می

 ی این موجودات است.واژگونه

های قبیله. استد که وجه تمایزشان از هم رنگ بدنشان وشبه پنج نژاد تقسیم مىها فاراش جمعیت

ی شوند و هریک در این زمینهشناخته میسرخ، سبز، زرد، آبى و سیاه سپرهای فاراش بر همین اساس با 

کنند و هایشان گردش میهایی با حد و مرز مشخص با اوشتاری خود دارند و در چراگاهرنگی علامتی ویژه
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شان هم همواره ها و جنگهای دایمیکنند. درگیریکنند، تغذیه میای که اوشتارها دفع میاز شیر و مواد مغذی

 دهد.ان رخ میهایشدر مرز میان چراگاه

به این ترتیب پذیرد. درگیری هرگز به شکل گروهی انجام نمیو  دونفره استهمواره ها فاراشنبرد 

رود، که اغلب به نژادی و رنگی دیگر اش میهمسایهچمنزار مرز به دستبرد به قصد که کسی  دوششروع مى

د. دیر یا زود سلحشورى نکا به نبرد دعوت مىخواند و مالک آن چراگاه رصدای بلند رجز میبا تعلق دارد. بعد 

نبرد ها در هنگام شود. فاراشبه این شکل آغاز میدهد و نبرد تن به تن فراخوان وی پاسخ د تا به وشپیدا مى

هایی بلند کنند یا با گرزهایی که بر سر نیزههایی سنگین را به هم پرتاب مینشینند و نیزهمیها اوشتاربر پشت 

به فتد بیش اوشتارکه از پشت کوشند تا حریف را از پشت اوشتار سرنگون کنند. فاراشی ه، میسوار شد

کوشد اوشتار شهسوار زمین خورده همیشه مید. وشحریف خرد و خمیر مىاستوار اوشتار هاى سمزیر سرعت 

گیرد در می تا سرورش را از میدان نجات دهد و به همین خاطر همزمان درگیری شدیدی بین دو مرکب هم

ى پیروز با بریدن شاخ جنگجوى کشته در نهایت شوالیهانجامد. که به زخمی شدن و مرگ یکی از این دو می

بر . دهددهد که مالک چراگاه وی هم هست و قلمرو خود را گسترش میاش نشان میو نگه داشتن شده

شود ندان نیرومند و نامدار میکرده باشد، چشصت و چهار شاخ دشمن را جمع فاراشی که  هراساس سنت 

 برد.مى -داشاگر تا آن هنگام در جنگ قطع نشده ب-دم خود را که 

ه است. تنها تکامل نیافتشان میاناى در ورى پیشرفتهافنای دارند، اما پیچیدههنر و ادبیات ها فاراش

ها ای پیچیده از لولهکهقلمروشان است، و شبرنگ چمنزارهاى سرخاختراع مهمشان نوعی دستگاه درو برای 

شان و شاعران هنرمندانکنند. هاتور استفاده میماه بامدادی هاى شیرین شبنمکه از آن برای گردآوری و تقطیر 

 شان نیروی خود را کوتاهی عمر ماندهدر باقیند و اکه در جنگ به شکلى مرگبار زخمى شدهکسانی هستند 

زیست های سیاه است که قرنها پیش میمشهورترین شاعرشان یکی از فاراشند. نکصرف آفریدن آثار هنرى مى
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و در جنگ هردو دست خود را از دست داد و اوشتارش هم مثل خودش زخمی مرگبار برداشت. او در 

ای بسیار زیبا و حماسی سرود که هماورد ی چمنزار سرخی نشست و منظومهساعتهای پایانی عمرش در میانه

ها همیشه به همراه دارند، یادداشت ی فاراشای که همهادب و احترام تمام آن را بر دفترچه اش باو کشنده

کرد. شهسواری که او را کشت از نژاد سبز بود و خودش هم بعدها به هنرمند بزرگی بدل شد و پیش از مرگ 

ای عالی از هنر خطاطی نهشان را با زیبایی تمام بر درفشی نقاشی کرد که هنوز باقی مانده و نمونماد قبیله

 آید. ها به شمار میفاراش

نام فاراش و اوشتار از یک نام دوبخشی اوستایی گرفته شده که در گاهان اسم یک پهلوان  ریشه:

نهاد تورانی است. او فَرَشوشتْرَه نام دارد و نامش از دو بخش فَرَه و اوشتْرَه تشکیل شده که اولی نامدار و پاك

 دهد.ار و دومی درخشش یا شتر معنی میبرتری و اقتد
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 فارناژ

  

این موجودات، ساکن جنگلهاى انبوه رگا هستند. تمدنى بسیار ابتدایى دارند و بر فراز درختان بلند 

در درون  کهآساى بنفش رنگ خود گرفته کنند. این جنگل نام خود را از درختان غولجنگل بنفش زندگى مى

فارناژها نوعى تکامل موازى را  کند که منزلگاه این مردم است.ایجاد می ایهاى پیچیدهو تونلها حفرهخود 

را از درختان گیرند، سطح اى که مىمواد غذایى آمادهزیستگاه و اند و در برابر هگیاهان از سر گذرانداین با 

هاى درختان مورد نظر سازگار در حفره براى زیستنفارناژها دارند. رگا پاکیزه نگاه مىبومی  انگلهاى فراوان

. گاهی شهرهایشان تعداد خیلی زیادی سازندها مىفرورفتگىاین اند و شهرهایى بسیار بزرگ را در درون شده

 را در بر بگیرد.  یى جنگلتواند بخش عمدهمىکند و از درختان کنار هم را به هم متصل می

ای ای به شاخهشاخهتوانند به کمک بالهاى نیرومند خود از متر قد دارند و مىنیم فارناژها در حدود 

کنند. دست فارناژها براى انجام کارهاى دقیق تخصص یافته و از آن براى حرکت کردن استفاده نمىپرواز کنند. 

جلو مسلح شان است که به سپرى پهن در پشت و شاخهایى در تنها بخش استخوانى در تمام بدنشان جمجمه

هاى کنند و با شاخهشان مىشان، گاه اشتباهات مرگبارى در تخمین فاصلهدر عین قوى بودن حس بینایى است.

با شدت به جایی برخورد کنند یا از بلندی بر زمین  . اگر این موجوداتکننددرختان برخورد مى مار مانند

های انبوه و تیره بر بوتهى غلیظ مایعبه صورت  ومیرند فوری می بدنشانبودن استخوان بیبه دلیل بیفتند، 

کنن و در برخورد ها خطا میی فارناژهایی که هنگام پریدن بین شاخه. لاشهشوندی خاك لخته میپوشاننده
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های طبیعی ی این مقبره. فارناژها دربارهخشکندمى چسبند وی درختان میپوستهبر  سپارند،با آنها جان می

  اند.های جادویی آنها سرودهی ویژگیانگیز دربارههایی خیالیی عجیب و غریبی دارند و منظومههابنفش خرافه

ی دیگری هم وجود دارد که بر سطح زمین ی گورهای گشودهشکل دیگری از این داستانها درباره

ارناژهایی هستند که ی جسد فماندههایی سبز شبیه است. اینها باقیجای دارد و از دید ناظران بیرونی به لکه

در برخورد با کنند و شهرهایشان سقوط مىبلندای دوردست به دلایل دیگر از زدن یا به خاطر اختلال در بال

پاشد و بنابراین شان از هم میشود. به خاطر شدت این برخورد، بافتهای گوشتی بنفشزمین پیکرشان منهدم می

ترکیبات که از  شانخونچون . شوندتبدیل میسبز بر زمین ای کهها، به لهای چسبیده به شاخهبر خلاف لاشه

 نگ است.ر سبزاست، غنیآهن سه ظرفیتى 

کنند و پادشاهشان شمَنَ تمدن فارناژها بسیار بدوى است. همه در قالب نظامى پادشاهى زندگى مى

د دارند نیروی این پرستند، هرچند اعتقارا میبنفش جنگل درختان در اصل یا کشیش اعظمشان هم هست. 

کند و او کسی است که بعد از گذراندن درختان هر از چندی در کالبد یک فارناژ جنگاور و فرهمند حلول می

 شود. آزمونهایی به پادشاهی برگزیده می

کنند. اما در خود خونریزى نمىمیان دانند و هرگز در نژادان خود را بسیار محترم مىهماین مردمان 

دشتهای در دار و خشن بردهبرند که قبایلى متحد هستند که در جوامعى ها به سر مىموبا ماسا نبردى دائمى

کنند و با آورى مىهاى متخلخل آنها را جمعها به عنوان غنیمتى گرانبها، جمجمهموکنند. ماسازندگى مىراگا 

ا شباهت زیادى با فارناژها دارند، اما همو. ماساسازندیشان میند معابدى براى خداى ناخوشایى اولیهاین ماده

هایى ثابت شان به این استحکام نیست و بالهایشان هم بیشتر از آنکه عضوى متحرك باشد، به بالهجمجمه

 اند.شباهت دارد. برخى از دانشمندان، معتقدند که این دو نژادِ جنگجو منشأ تکاملى مشترکى داشته
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-ى افراد بالغ مقیم جنگل بنفش، یکبار در سال یبى هستند. همهفارناژها، داراى سیستم تولیدمثل غر

پیکرِ ى عمیق و غولدر اطراف حفره -هنگامى که قرصهاى دو خورشید رگا در آسمان بر هم منطبق شوند

هاى جنسى را از خود دفع رنگ حاوى یاختهمایع آبىچند قطره شوند و یکى از درختهاى مقدس جمع مى

و  ماندباقى مىجا آن سه ماهطی شود و انباشته مى حفرهاین اى تیره در کنند. این مواد به صورت تودهمى

هزاران نوزاد فارناژ از درون حفره به بیرون در شبی تاریک . پس از آن شودتخمهایی در آن تشکیل می

ان درست شبیه به بالغها هستند و تنها تفاوتشان با آنها نداشتن دست است. دست نوزادان خزند. این نوزادمى

توانند به خوبى کارهاى دستى مربوط به رسد که مىکند و به جایى مىبه تدریج با افزایش سنشان رشد مى

شهر خود را انجام دهند. مراحل لاروى و چگونگى دگردیسى 

اخته نشده است، اما مسلم این موجودات هنوز به درستى شن

ى یاد شده به و کمک است که این مراحل در درون حفره

 گیرد.ترشحات درختان بنفش انجام مى

 نام این موجودات از دو تن از دوستانم گرفته ریشه: 

ی نوشته شدن فصلی که جداگانه درباره -فرناز و میثم! –شده 

 ای داشتند!به نامشان در این کتاب تحدی
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 فدرنج

  

بدنى ای نزدیک به یک گاومیش بزرگ. ی کندرو و تنبل و زیبا هستند با اندازهموجوداتها فَدْرَنجْ

اى از حشرات پرنده این موجودات غریباش سرخ و درخشان است. ی مرکزیکه هستهدارند ای شفاف و ژله

کنند. براى این کار از راه قیف کنند تغذیه مىهاى بزرگ در ارتفاعات پایین سورات پرواز مىکه در گروه

 کنند.ى جانوران اطرافشان را هم همراه این هوا جذب مىمکند و همهدهانشان هوا را به درون مى

کنند. بدنشان خیلى راحت در ت زندگى مىى سوراه نفره در سیارههایى شش تا نُبه صورت خانواده

پاشد، اما این متلاشى شدن ناگهانى با پراکنده شدن انفجارآمیز مقدار اثر ضربه و یا آسیب فیزیکى از هم مى

دهند در برخورد با آنها بدون ى جانداران سورات ترجیح مىزیادى گاز سمى همراه است و بنابراین همه

انگیز دیگری که دارند آن است که اگر مورد روش دفاعی شگفت یرند و بروند.ایجاد درگیرى راه خود را بگ

آورند. به ویژه آن ی کسی قرار بگیرند و آزرده شوند، اوهام و کابوسهایی را در ذهن او به وجود میحمله

هیزند. های خواب و بیداری دارند از رویارویی با این موجودات می پرهایی از ساکنان سورات که چرخهگونه

 شان شوند و پس از آن تا مدتها کابوس خواهند دید.چون ممکن است باعث ناراحتی

ی نماید هستهشوند، رازی ناشناخته است. چنین میها چگونه باعث تولید کابوس میاین که فدرنج

ن ترتیب با تواند به ایمتورم و سرخ میانی بدن این جانداران مغزی پیچیده را در خود جای داده باشد که می

شان اطلاعات ى هوشمندىدر مورد درجهاثر کند. با این حال اثر گذاشتن بر مغز موجودات مهاجم ایشان را بی
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کمى در دست است. چیزى که هست اینکه با لمس کردن دم یکدیگر، بر اساس قواعدى پیچیده با هم صحبت 

سازند و زبان سایر نژادهای هوشمند را نیز ر نمیاما شهاى دارند. کنند. و ساختار خانوادگى بسیار پیچیدهمى

 گیرند.فرا نمی

که از -شان هاى غیرعادىتوانند با هم جمع شوند و با به اشتراك گذاشتن ژنهرتعدادى از آنها مى

گذاران ژنومى موجودات جدید را پدید آورند. هرچه تعداد این سرمایه -ترکیبات سیلیسیم درست شده است

باشد، پیچیدگى و توانایى زیستى فرزندان بیشتر است. اما در صورتى که هیچ جفتى برایشان پیدا اولیه بیشتر 

ى آنها از پنج یا شش فرد توانند به صورت انفرادى هم تولیدمثل کنند. به طور معمول، هر خانوادهنشود، مى

آورد و دست کم ده ى این چنینى تا مدت یک سال محلى سورات دوام مىتشکیل شده است. هر اتحادیه

 ترند.کند که از نظر شکل ظاهرى درست شبیه والدینشان هستند، منتها کمى رنگ پریدهدوازده نوزاد تولید مى

کنند. نور شدید کنند و معمولا در مناطق جنگلى و تاریک  زندگى مىبسیار کند حرکت مىها فدرنج

ردد. در واقع تنها راه شکار کردن آنها تاباندن گشود ولى انفجار سمى را موجب نمىهم باعث مرگشان مى

فرار شود وبدون اینکه تلاشى براى بر بدنشان است. در اثر این نور آب بدنشان به تدرج تبخیر مىشدید نور 

نیز به همین شکل است. یعنی شان میرند. مرگ طبیعىآیند و مىى خشک در مىکنند، به صورت یک پوسته

اى چروکیده و سمى از بدنشان ادن آب فراوان، به طورى که پس از مدتى تنها کیسههمراه است با از دست د

 شود. اثر مىشود و زهر موجود در آن بىماند که خیلى زود در اثر عوامل محیطى تجزیه مىباقى مى

گرفته شده که نام دیو کابوس و خوابهای بد « فدرنج»ی سغدی اسم این موجودات از کلمه ریشه:

 است.

 

 



261 

 

 

 

  

 

 

  



262 

 

 

 فرسپات

 

اند و در آسمانهای این و پرنده هستند که در همستگان تکامل یافتهپیکر غول ها موجوداتیفَرَسْپات

هایی اش حفرهو عظیم دارند که در بافتهای داخلی کنند. بدنی دوکی شکلسیاره به صورت انفرادی پرواز می

در هوا کنند و مثل بالونی سبک توانند بسیار شان را میبدن . به همین خاطری گاز داردعظیم برای ذخیره

ها و بالهایی که بر بخشهای چالاك هم هستند و با باله شان بسیاربدن عظیماین ها با د. فرسپاتنشوشناور 

 توانند به سرعت پیش و پس بروند و مسیرهایی بغرنج را طی کنند. روید، میشان میبالایی تنه

هایی ها نوعی توپ بازی است که با پرواز کردن در منحنییکی از ورزشهای محبوب در میان فرسپات

شود و هر ساله هزاران گردشگر و تماشاچی را از پیچیده در میان ستونهای ابر سرخ همستگان انجام می

ز فصل جفتگیری ها درست پیش اکشاند. این بازینژادهای گوناگون به طبقات میانی جو این سیاره می

ای وجود دارد که آن را به اش افسانهی خاستگاه این بازی و قواعد پیچیدهدربارهشود. ها انجام میفرسپات

اند که چنین پهلوانی به کند، و مورخان به تازگی شواهدی یافتههای پهلوانی باستانی مربوط میماجراجویی

 شان ایفا کرده است. م در سازماندهی جامعهها وجود داشته و نقشی مهواقع در تاریخ فرسپات

شباهت زیادی مانند و هایی کوچک از خودشان میبه رونوشتفرزندانشان  .زا هستندها بچهفرسپات

شوند. برای مدتی طولانی با مادرشان همراه می توانند پرواز کنند و . نوزادان از ابتدای تولد میدارند شانبه والد

ها و فرزندانشان تشکیل یافته هایی بزرگ از مادهشان از گروهی از نرهای منفرد و خاندانطوری که جامعه
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شوند. بحثی نیست چون زبانی ویژه دارند و با سایر نژادها هم وارد ارتباط می هافرسپات دیاست. در هوشمن

 د فاقد فرهنگ و فناوری پیشرفته باشند.رساما به نظر می

ها و گیاهان گرفته شده که نام ایزد موکل گله« فرسپات»ی اوستایی نام این موجودات از کلمه ریشه:

 سودمند است.
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 فیشوتن

  

ی سیارههایى پرجمعیت در تنومند، در ابعاد یک گاومیش بزرگ، که به صورت گله هستندى انجانور

 ،پاهایشان بلندتر از دستهاستچون اما  ،کننداغلب روی چهار پایشان حرکت میند. نکونگوهن زندگى مى

زرگ با توانند مسافتی طولانی را با دو پا طی کنند. سری بشوند و میهر از چندی روی دو پایشان بلند می

هایشان شاخها و عاجهایی خرطومی باریک و گوشهایی پهن و بزرگ دارند و بر پیشانی یا دو طرف گونه

تحرك آزار و کمهایی متنوع دارد و روی هم رفته موجوداتی آرام و بیروید. دمهایشان شکلها و اندازهمی

 هستند.

کنند. یعنى در شرایط یدمثل مىها این است که از راه جوانه زدن تولفیشوتنیک خاصیت جالب 

نوزاد را ایجاد  فیشوتنشود که پس از جدا شدن از بدنشان، یک اى درشت در پشت آنها تولید مىمناسب غده

چرند. مىزرد هاى گلسنگ بر تودههاى مرتفع زادبومشان کوهبر فراز کند. آنها تنها یک جنس دارند و مى

در عین کنند. شان تغذیه مىرشتهنند و از گوشت صورتى رنگ و رشتهکها این موجودات را اهلى مىپوروتات

 ی کوهستانیهاى کند و درشت در مقابل شکارچیان درندهها مهمترین مدافعان این رمهپوروتاتحال همین 

 کنند. اربابانشان علاوه بر تغذیه از آنها، به عنوان جانورانى بارکش هم از ایشان استفاده مى هستند.

کنند که ترشحاتى ارغوانى و غلیظ و بدبو را از دهان خود خارج مىشادمانی جانداران به هنگام این 

شود. این ماده براى بسیارى از شکارچیان ونگوهن سمى است، اما داراى ها نوشیده مىتوسط پوروتات
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برخی  .آور استو تا حدودی اثر مخدر هم دارد و اعتیاد شودها مىهورمونى است که باعث بلوغ پوروتات

های آرام هستند که چوپانان خود را با ها واژگونه است و این رمهها و فیشوتنمعتقدند که ارتباط پوروتات

 اند. ترشح این مواد اهلی کرده و به کارِ حفاظت از خویش گماشته

قل که برمبناى علائم صوتى منتای سادهزبان شوند و با ای هوشمند محسوب میگونهها فیشوتن

ى جالب اینکه زبان ارتباطى دیگرى بین این موجودات کنند. نکتهبا اربابان خود ارتباط برقرار مى ،شودمى

شان چوپانانکنند، و این زبان با آنچه که براى ارتباط با رایج است که از آن براى سخن گفتن با هم استفاده مى

ای از زبان ی اسطورهشده شد متن ترجمهفته میمدتها پیش سندی که گ. متفاوت استکاملا کاربرد دارد، 

ها تکان روحی عظیمی ایجاد کرد و نزدیک ی پوروتاتهاست در ونگوهن انتشار یافت و در جامعهفیشوتن

ها از دیدگاه خود چوپانان بود به بحرانی در ارتباط این دو نژاد منتهی شود. چون در این روایت فیشوتن

ها البته انتساب این متن به هایی گزنده توصیف کرده بودند. فیشوتنیز و اشارهخویش را با لحنی تحقیرآم

دهد ها هم این عذر را پذیرفتند. هرچند شواهدی هست که نشان میی خود را انکار کردند و پوروتاتجامعه

 کرده است.ثبت شناسان زوم بعد از اقامت نزد این موجودات متن اصیل بوده و گزارشی است که یکی از مردم

گرفته « تن»ی به معنای رمه و گوسفند و کلمه« فْشو»ی اوستایی نام این موجودات از ریشه ریشه: 

 شده است.
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 غامباراک

 

 رسد. به حدود یک متر میکه بلندای قدشان هستند اندام ها موجوداتی به نسبت کوچکغامْباراك 

ای ظریفی پوشیده شده سراسر سطح بدنشان از فلسهای نقره دارند. سه دست و سه پا وهیکلی چاق و فربه 

های آید. از بین این فلسها رشتهدهد و به رنگهای گوناگون در میکه در برابر نور محیط واکنش نشان می

د حرکت سفید و باریکی مثل موهایی بلند بیرون زده که بافتی عضلانی دارد و مدام در اطراف بدن موجو

ها شود. غامباراكنوعی زبان بدن محسوب میمردم معنادار است و این در چشم سازد که کند و الگوهایی میمی

کنند. جالب آن که تغییر رنگهای فلسهای روی شمارشان را ستایش میبا جنباندن مداوم این موها خدایان بی

 شود. شان تفسیر میان احساساتهمچون ابراز حالات هیجانی و بیبیانگر است و شان هم بدن

ابراز احساسات شخصی شان اعتقاد دارند که یک گروهها در کل دو جمعیت اصلی دارند. غامباراك 

از این رو جنباندن همیشگی  .شودامری گستاخانه و ناپسند است و توهینی به مقام خدایان محسوب می

کنند. ها پنهان میشان و رنگهای متغیر فلسها را از دیدهدانند و با آن سطح بدنموهای بدنشان را ضروری می

شان را ارزشمند و اصیل شان هستند و تغییر رنگ بدندر مقابل گروهی دیگر هستند که منکر وجود خدایان

شان کنند. این گروه اخیر موهای تنری ارتجاعی و خرافی قلمداد میدانند و در مقابل چرخش موها را اممی

 شان با گروه اول متفاوت است. تراشند و بنابراین شکل ظاهریرا می
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کنند. هر از چندی افشانی تولید مثل میاین موجودات دوجنسی هستند و از راه جوانه زدن و گرده

هایی سیاه رنگ با فورانهایی شدید ی فلسهایشان گردهآید و همزمان از میانههایی روی بدنشان پدید میغده

ند و ممکن است صدها سال در هستسخت و جانها بسیار ریز شود. گردهو در هوا پراکنده میزند بیرون می

کند نشیند، آن را بارور میی غامباراکی دیگر میها بر غدههوا بچرخند و همچنان فعال باقی بمانند. وقتی گرده

شود و یک غامباراك شکافته میاش پوسته ،از حدی بزرگتر شدغده کند. وقتی و جنینی در آن غده رشد می

زادان به موجودات بالغ شباهت دارند و نیازی به مراقبت ندارند. آنان به آید. این نوکوچک از آن بیرون می

آورند و معمولا در نقش خدمتکار خانگی در جایی به کار مشغول سرعت استقلال خود را به دست می

 شوند. می

شان ندارند و به همین خاطر ممکن گرا یا کافر تماس زیادی با والدینسنت یهافرزندان غامباراك

کند. این دو گروه با هم فرق میروانی وابستگان به شخصیت   بگروند.مذهب است به هریک از این دو 

نامند گرای دیگر خود را ناغامباراك میتراشند، در مخالفت با گروه سنتهای کافر که موهایشان را میغامباراك

و  معتقدند صورتی تکامل یافته و مجزا از ایشان هستند. آنان اغلب تاجر و هنرمند هستند و انجمنها و 

گرا که به پیچش مو وفادار باقی اند. گروه سنتهایی ثروتمند و بانفوذ در سراسر کیهان تاسیس کردهدسته

کنند. های دنیوی را مراعات مییی از شادمانیجوکنند و نوعی زهد و کنارهاند، اغلب انفرادی زندگی میمانده

گذرانند و خویشتن ها و سازمانهای خیریه عمر میهای اصیل هستند و اغلب در خدمت فرقهاینها غامباراك

ی این که آن امر متعالی چه باشد، وسواس زیادی کنند. هرچند دربارهتر از خود میرا وقف چیزی متعالی

اند و برخی دیگر ها مشغولشان نزد کینشارها به اجرای مراسم پرستش مولوكبرخیدهند. چنان که نشان نمی

 کنند.اند و به ایشان خدمت میجنگند مقیم شدهها میدر میان شورشیانی که به دلایل مذهبی با مولوك

 گرفته شده است!« غمبرك زدن»نام این موجودات از اصطلاح فارسی  ریشه:
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 كاپاک

  

ى زادگاه آنان ترین نژاد در سراسر کیهان هستند. سیارهمقدسبه گمان بسیاری از مورخان ها کاپاك

سورات ى اى یافتند که از منظومهدار سنگىى دنبالهناشناخته است، چون براى نخستین بار آثارشان را در ستاره

دار ى دنبالهها، هنوز هم در همان ستارهکاپاكجمعیت گذشت و به نام خودشان کاپاك نام گرفته است. مى

پیکرِ سرگردان سنگ غول. آنها در اندرون این تختهشان دانستتوان این جرم آسمانی را خانهو می متمرکز شده

دار ى دنبالهى زندگى بر این ستارهکنند. این معبد تنها نشانهمعبدى بزرگ و باشکوه دارند که در آن زندگى مى

معبد، راهبانى هستند که های مقیم این کاپاكى همه .تعلق دارندها کاپاكبه نژاد نیز  شاست و تنها ساکنان

 . شودای پیچیده از آداب و مناسک گرامی داشته میکه با زنجیره پرستندغریب را مى ییخدا

دارند و ظاهرا در حالت عادی بدنشان تنومند و چاق  -مترنیم در حدود  –این موجودات قدی کوتاه 

پوشیده شده است. اما معمولا با وسواس زیادی کل موهای بدنشان را از و خپل است و از پشمی بلند و تیره 

پوشانند. یکی از ی زرد و پر چین و چروکشان را در ردایی بلند میبرند و در این حالت پوست برهنهبین می

عمومی در انظار با پوستی پشمالو پوشند و برهنه ند و خرقه هم نمیاهایشان با تراشیدن موی بدن مخالففرقه

 شوند.ظاهر می

نواز نیستند چندان مهمانبسیار اندك است. چون ها ى معبد و سیارك کاپاكربارههای عمومی ددانسته

بر سر زبانهاست از  دهند. به همین دلیل هرآنچه که در موردشانو هرگز کسى را به درون معبد خود راه نمى
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معدود افرادى که موفق شده در داخل معبد آنها نفوذ است. یکى از سرچشمه گرفته و حدس و گمان  هشایع

خبر اى مجبور شد بر روى سیارك آنها فرود آید و بىنژاد مولوك بود که پس از سانحه یی ازکند، ماجراجو

اى نزدند ولى روى خوشى هم به او نشان ندادند و محترمانه در ها به او صدمهوارد معبدشان شود. کاپاك

اش تعمیر شد و توانست از آنجا برود. گزارش این مولوك یکى از معدود کردند تا سفینهش ااتاقکى زندانی

بر مبنای این گزارش معبد اصلی این مردم یک  هاست.منابع خبرى ما در مورد ساختار درونى سیارك کاپاك

 پوشاند. شان را فرو میی حجم سیاركپیکر است که بخش عمدههرم غول

منحصر به فرد است که برخی از پژوهشگران معتقدند اجرام کیهانی مرموز و  بر مبنای همین گزارش

ها چیزی بین سیارك و شهر فضایی هستند اند. هرمها تولید شدهشوند توسط کاپاكنامیده می مهیبی که هرم

ودات شان در دست است. اما روشن است که موجو سازندگانشان معلوم نیست و اطلاعاتی بسیار ناچیز درباره

های عظیم مدتی نگهداری سیارك-شوند و در داخل این سفینهزدیده میها دهوشمند توسط ساکنان هرم

شوند و جالب آن است که همگی طی این مدت به دینی شوند. برخی از این ربوده شدگان بعدتر آزاد میمی

ها اظهار ی ارتباطشان با هرمهها دربارها دارد. خودِ کاپاكگروند که شباهتی با مذهب و مناسک کاپاكمی

های عظیم مهارت دارند، محتمل است که این معبدهای اند و با این حال چون در ساخت سفینهنظری نکرده

 ی ایشان باشد.انگیز ساختهسرگردانِ شگفت

 کنندها به شکلی فعال دین خود را تبلیغ میشان معلوم نیست، خودِ کاپاكها که سازندهگذشته از هرم

هایشان و نزد بسیاری از نژادها به عنوان موجوداتی مقدس و خردمند اعتبار دارند و به ویژه به خاطر پیشگویی

و لمس کردن  سوراتهوشمند بومی . برخی از آنان با نگریستن به نوعی صدف نیمهاندپیدا کردهشهرت 

کنند. البته آزمایشهای علمی نشان داده کنند و آنها را به صورت پیشگویی بیان میهایی دریافت میبدنش الهام

ها های بعدی توجیهی برای قبلیآید، اما چون پیشگوییها تقریبا همیشه غلط از آب در میکه این پیشگویی
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شان ی راسخگیرند و در عقیدهدهد، ایمان آورندگان به کیش کاپاك خطاها را به کلی نادیده میبه دست می

 شود.ای وارد نمیخدشه

هستند که در سراسر کیهان گسترده شده و در شایعات  یى مرموزگردانندگان اصلى فرقهها پاكکا

کن کردند و کوشیدند آن را ریشهمی با این فرقه مبارزهبرای مدتها ها وجود دارد. مولوكاش دربارهزیادى 

ها اركِ سرگردانِ کاپاكسیکه  ها آن بودهمهم شکست مولوكیل دلایکی از کنند. اما در این راه ناکام ماندند. 

هاى جنگى هرگز سفینهنماید. به همین خاطر نامرئی میی رادارها بر صفحهو کرد ردگیری توان را نمی

نتوانستند جایگاهش را بیابند و آن را مورد حمله قرار دهند. دلیل دیگر آن بود که بسیاری از امپراتورى 

بسیار رازآمیز و متعصبانه  کاپاك دینکنند. نند و از ایشان حمایت میداها را مقدس مینژادهای هوشمند کاپاك

اما این  .دارندو فضاهای بسته اى که تمایل به زندگى قبیلهجذاب است تنها براى برخى از نژادها است و 

فرهنگها اتفاقا سرسخت و مقاوم هم هستند و در برابر فشارهای سیاسی و نظامی با مهارت از خود دفاع 

 . کنندمی

های متمایزی نداشته باشند رسد جنسیتها به کلی ناشناخته است. به نظر میی زندگی کاپاكچرخه

شان در دست نیست. به همین خاطر بسیاری از نژادهای ی جفتگیری و فرزندآوریو هیچ گزارشی درباره

وشنی از پیری و ناتوانی در های رپیروشان معتقدند موجوداتی جاویدان هستند. با این حال خیلی زود نشانه

شان موجوداتی رنجور و رونده و توسعه یابنده هم هست. به شکلی که اغلبشود که پیشبدنشان نمایان می

آید که به دلایل دینی از هر نوع لذتی شان بر مینمایند. از نوشتارهای یافت شده از فرقهفرسوده و ناتوان می

دانند. چنین آلود میب و تماشای آثار هنری را بسیار پلید و گناهرویگردان هستند و به ویژه خوراك خو

گیرند. با این حال زبان گویند و زبانهای موجودات دیگر را فرا نمینماید که تنها با زبان خود سخن میمی

ند . تنها مهارتی که دارشوندمسلط میآن بر شان به سادگی خودشان آنقدر ساده است که علاقمندان و پیروان
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شان به اطراف و اکناف دینیهایی بزرگ و تا حدودی بی در و پیکر است که برای حمل مبلغان ساخت سفینه

دست شود، و گویا در معماری و به خصوص ساخت معبدهای هرمی هم چیرهکهکشان به کار گرفته می

 باشند.

 موجودات از اسم نوعی قارچ زمینی گرفته شده است!نام این  ریشه:
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 كاپور

 

ى دارماى آبى هستند. آنها در شهرهایى شناور و حبابى ها از موجودات نیمه هوشمند سیارهکاپور

توانند فعالیت کنند و بر هرچند در خشکی هم میکنند. سازند زندگى مىشکل که در دل اقیانوسهاى دارما مى

گنبدی  به ندرت از شهرهایاند. مردمانی منزوی هستند و هایی ایجاد کردهنشینسطح دارمای خشک هم کوچ

شوند. هایى چند صدتایى دیده مىهمیشه در قالب گروهحصار شهرها بیرون از  .شوندخارج مى شانعظیم

زند که ضامن بقاى اطرافیانشان ى انرژى خاص از بدن این موجودات بیرون مىاین شایعه وجود دارد که نوع

ى همنوعانش فاصله بگیرد به دلیل خارج شدن از این بیشتر از حد خاصى از همه کاپوراست. یعنى اگر یک 

ارماى میرد. شواهد زیادى در تأیید این شایعه وجود دارد. چرا که گهگاه در شهرهاى ساحلى دمیدان انرژى مى

اند. ظاهرا وجود این میدان انرژى از تبلور شود که به شکلى عجیب متبلور شدههایى پیدا مىکاپورآبى اجساد 

شان و باعث مرگدهد ای رخ میچنین واکنش فیزیکیکند و در غیاب آن ها جلوگیرى مىکاپورمواد درون بدن 

 شود. مى

اند. تمایز نیافتهاز هم که گوشت و خون در درون آن ها در واقع محلولى است بسیار غلیظ کاپوربدن 

ى خمیر مانند نیمه سیالى به رنگ آبى پر رنگ وجود دارد ها، مادهکاپورى لزج و کلفت روى بدن درون پوسته

 دهد. کند و با ساز و کارى ناشناخته فرآیندهاى حیاتى را برایشان انجام مىکه به آرامى در بدنشان گردش مى
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شان خیلى حساس است. از در مقابل بویایى ، امااندامهاى تولید یا درك صدا ندارندودات این موج

گذرانند و گاه در قالب پاى نیمه هوشمند دریایى و خوردن آن زندگى خود را مىراه شکار کردن نوعى هشت

پرند. این ظاهرا نوعى آیند و با جست و خیزهایى بلند از آن بیرون مىهاى چند صدتایى به سطح آب مىگروه

 شود.اصل نامنظم زمانى تکرار مىمراسم مذهبى است که در فو

ها بر خلاف سایر نژادها مقاومتى در برابرشان نشان کاپورها به دارماى آبى، پس از ورود آسگارت

به مردمانى متمدن خیلی زود ها هم که ى کلان دو دارما جا افتادند. آسگارتندادند و به زودى در بافت جامعه

کردند. این وضع ادامه داشت تا ین موجودات بدوى کنجکاوى نمىزیاد در مورد ا ،ندل شدو صلحجو تبدی

ها که مشغول کاپورتایى یک گروهان دویست ااى بها به دارماى آبى رسیدند و به دلیل ناشناختهاینکه مولوك

 ها با دلاورى غریبى جنگیدند و تاکاپورشکار بودند برخوردند و با آنها درگیر شدند. در جریان این درگیرى 

تأثیر قرار هاى سلحشور را بسیار تحتنفر آخر کشته شدند. حتى یکنفر از آنها هم فرار نکرد و این مولوك

ها رفتند و بابت برخوردى که روى داده بود کاپورداد. پس از این حادثه سفرایى از سوى امپراتور به شهر 

در جریان فتح دارماها به ها کاپورآن  پس از. و نوعی دوستی میان این دو نژاد برقرار شد عذرخواهى کردند

ندادند و به این ترتیب یکى از معدود نژادهایى بودند که در جریان واکنشی نشان امپراتور دست نیروهای 

آسیب زیادى ندیدند. این تنها موردى است که از نقش سیاسى این نژاد ذکرى شان استیلای امپراتور بر منظومه

 .رفته استدر تاریخ 

اى دراز شان جوانه زدن است. یعنى زایدهها در ظاهر تنها یک جنس دارند و روش تولید مثلکاپور

کند و پس از جدا شدن به یک موجود آید که به تدریج رشد مىو مار مانند در یک انتهاى بدنشان پدید مى

را همه با هم شود. این موجودات سلسله مراتب خاصى در بین خود ندارند و ظاهجدید و کوچک تبدیل مى

است اى در هر کارى توافق دارند. گویا روش ارتباط برقرار کردنشان با یکدیگر از راه امواج مغزى ناشناخته
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این زبان ذهنی برای سایر موجودات نامفهوم است . کندعمل می شانهمان نیروى مرموز زیستىکه در پیوند با 

گیرند و برای ارتباط از آن استفاده ی دیگر را هم یاد میو به همین خاطر قدری دست و پا شکسته زبان نژادها

 کنند. می

 نام این مردمان از اسم ماهی کَپور گرفته شده است! ریشه:
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 كادیشو

 

 کادیشوهای دانتای است. ی تکامل یافته در منظومهاین نژاد هوشمندترین و نامدارترین گونه

با دم کارهای ریز و ظریف را و دارند که دو دست و دو پاى باله مانند و دوزیست هستند موجوداتى جنگجو 

های زیادی از کادیشوها در قلمرو دهند. از دورانهای بسیار قدیم مهاجرنشینیانجام میعضلانى و درازشان 

در  اند. همین پادشاهی بود کهشان در قالب یک پادشاهی مقتدر با هم متحد شدهدانتای پراکنده شده که همه

ی دانتای بیشترین مقاومت را در برابرشان نشان داد و هرگز به طور کامل ها به منطقهی مولوكزمان حمله

 مطیع امپراتوری نشد.

آلوده به نام سوپْریگو های پرشمار دانتای به انگلی عصبی کادیشوها در جریان سکونت در سیارك

های تکامل یافته بر سیارکی بزرگ و دورافتاده بود، و به شکلی نامنتظره با شدند که در اصل یکی از گونه

متصل این موجودات اش را به مغز های عصبیتوانست رشتهبافتهای بدن کادیشوها سازگاری داشت و می

سروصدا و خجالتی بود، در آرام و بیکند و رفتارشان را تنظیم نماید. این انگل که در حالت عادی موجودی 

برد. به همین خاطر شد که از اعمال خشونت لذت میپیوند با کادیشوها به هیولایی مهیب تبدیل می

دزدند و با خشونتی شوند و همنوعان خود را میای تبدیل میکادیشوهای مبتلا به این انگل به قاتلانی زنجیره

نند. در دانتای این شایعه رواج دارد که مبتلایان به این انگل بسیار از زندگی رساباورنکردنی آنها را به قتل می

کنند. برای برند و به همین خاطر گاهی افراد داوطلبانه خود را به این انگل آلوده میشان لذت میوحشیانه
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شناسایی  شد و مبتلایان اگری کادیشوها این کار نوعی اعتیاد خطرناك محسوب میچندین قرن در جامعه

کردند. اما در نهایت روزی شاه کادیشوها هم به این انگل مبتلا شد و پس شان میشدند به سرعت اعداممی

 از آن ورق به نفع این موجودات چرخید. 

هایی را به اعصاب مغز بزرگ کادیشوها چسبند و از آنجا رشتهبه گردن میزبان خود میسوپریگوها 

کنند. شاه کادیشو پس از ابتلا به این مرض استفاده از نوعی گردنبند دستکاری میفرستند و رفتارشان را می

پوشاند و به این ترتیب تشخیص مبتلایان از پهن و سنگین را بین رعایایش رواج داد که روی انگل را می

ارند، در ساخت. پس از آن آمار دقیقی از این که چند درصد از کادیشوها به انگل دچسالمها را ناممکن می

دست نیست. اما برخی از مورخان اعتقاد دارند کل کادیشوها چنین وضعیتی دارند و گسترش پادشاهی کادیشو 

آمیز مخالفان همراه است را پیامد جمعی و خشونتکه با سرکوب خونین موجودات دیگر و اعدامهای دسته

ی است، نواده« دازیمدا»ع اصلی داستان اند. ژلاتین که موضوی کادیشوها دانستهحضور این انگل در جامعه

 شود.ها محسوب میاین انگل

گرفته شده که همان قدیس در عربی است و « کادیش»عبری -ی آرامیاسم این نژاد از کلمهریشه: 

 یعنی مقدس و محترم.
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 كاسوری 

ترین ى ارمشتگاه است. تمدنى پیشرفته دارند و از موفقهاى سیارهزادگاه این موجودات، قعر دره

ى وابسته به شوند. آنها در بین خود از نوعى زبان پیچیدههاى فضایى محسوب مىدهندگان ناوگانسازمان

ای که باقی ، یا دست کم در دامنهدر کل فاقد اندامهای درك صدا و بو هستند .کنندحس بینایى استفاده مى

ولى استعداد شوند. حس محسوب میگیرند، کر و بینژادهای کیهانی زبانهای صوتی و بویایی را به کار می

 انگیزی در تحلیل حالت چهره و زبان بدن سایر نژادها دارند. شگفت

نندشان از پشمى زبر هیکل را دارند و بدن خمره مااین موجودات بدنى به درشتى یک شترمرغ قوى

کنند و یگانه بازوى لاغر و نحیفشان که براى و بنفش پوشیده شده است. بر سه پاى عضلانى و دراز تکیه مى

عبارت است از الگوهاى  شانزبان خود رود از زیر شکمشان بیرون زده است.انجام کارهاى ظریف به کار مى

. پوست سرشان به همراه آیدزك صورتشان پدید مىهاى رنگى که بر سطح پوست لخت و نامتنوعى از لکه

پوشش زمخت و شاخی پاهایشان تنها بخشی از بدنشان است از از پشمهای بلند بنفش پوشیده نشده است و 

 . دناین دو ناحیه در ارسال پیامهای زبانی اهمیت زیادی دار

ى سه تایى براى تولید دستهروند. این تایى به سفرهاى فضایى مىهاى سهدر گروههمیشه ها کاسوری

ى پایه را برایشان دارد. البته تفاوت جنسى مشخصى در بین مثل این موجودات لازم است و حکم خانواده

گذاریشان مهم است، وجود سه نسخه از کد شود و تنها چیزى که براى تخمتک این موجودات دیده نمىتک

تواند تا بیست و هفت تخمِ سبز رنگِ لوله مانند مى تایىى سهشان است. هر خانوادهژنتیکى خاص گونه

ى رشد سریعى که در پیش رو دارند، خود به ها پس از طى دورهبگذارد. نوزادانِ بیرون آمده از این لوله
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به پیوندند. اى جدید، به ناوگان والدینشان مىآیند و پس از ساختن سفینههایى سه نفره در مىصورت خانواده

هایی بزرگ دید که ممکن است ده بیست سفینه و سی تا شصت توان آنها را در گروهمعمولا میهمین خاطر 

 کاسوری را در بر بگیرد. 

هایى متشکل را ایجاد این موجودات در دوران هرج و مرج پس از فروپاشى امپراتورى مولوك دسته

هاى قلع و قمع شدند و تنها ناوگانکردند و به راهزنى فضایى پرداختند. اما پس از ظهور جمهورى کیهانى 

اى هاى خاص استوانه. بیشتر جمعیت این نژاد در فضا و در سفینهندباقى ماندشان در میانتاجر و مدار قانون

 اند.ى اندکى در ارمشتگاه باقى ماندهکنند، و فقط عدهشکلشان زندگى مى

اى اییشان است. در آنجا هم سیستم قبیلهاى بزرگ شده از ناوگانهاى فضشهر آنها در ارمشتگاه نمونه

بزرگ  یقبیلهکند و کل جامعه توسط سیصد و پانزده و خانوادگى محکمى ساختار اجتماعى را تعیین مى

هم وجود دارند کاسوری هاى اى معدود از خانوادهشود که هریک صدها هزار عضو دارند. مجموعههدایت مى

هاى پست، نقشى در تعیین سرنوشت گیرند. این خانوادهه قرار مىکه خارج از این طیف هدایتگران جامع

اجتماعى شهرشان ندارند و به ویژه به دلیل رنگ خاکسترى پوستشان و سپید بودن پشمهایشان شناخته 

تر را در جامعه بر عهده دارند و بیشتر کارگران و مستخدمان ها معمولا کارهاى پستشوند. این خانوادهمى

ها هستند. آنها فقیرترین طبقات اجتماع هم هستند و در بین خود هم از اتحاد و انسجام ین خانوادهجامعه از ا

برخوردار نیستند. با اینهمه حقوق اجتماعیشان چندان هم کم نیست و با وجود تحقیرى که از سوى سایر 

 برخوردارند. سوری کاى ى تعلق به جامعهکنند، از مزایاى پایهنژاد خود دریافت مىهمشهریان پاك

شود. مىدره نامیده خودشان کاسوری اسمى بسیار عمیقى قرار دارد که به هر این موجودات در درهش

و مهمترین شبیه است هاى تعمیر و تولید سفینه اى از سکوهاى پرتاب و لنگرگاهاین شهر به شبکهنمای بیرونی 

ى خاص . این موجودات اعتقادات نژادپرستانهفضایى تندرو و سبک استهای کشتیتولید ساکنانش شغل 



284 

 

خود را دارند و بسیار متکبر و خودبین هستند. هنر در میانشان شناخته شده نیست و جز ساختن سفینه و 

ها و ی شگفت آن که استفاده از رایانهنکته دهند.شکار در جنگلهاى انبوه ارمشتگاه کار دیگرى انجام نمى

دانند و با این که یکی از بزرگترین مخترعان و تولید کنندگان های اطلاعات مصنوعی را بدشگون میپردازنده

دهند. هایشان تنها بر اساس محاسبات ذهنی ناوبری را انجام میهای پیشرفته هستند، خودشان در سفینهرایانه

شان سه کاسوری باید ناسان اعتقاد دارند به همین خاطر است که برای هدایت هر سفینهشبرخی از جامعه

 حضور داشته باشند و با یکدیگر همکاری کنند.

 نام این موجودات از کاسوآر گرفته شده که نام نوعی شترمرغ استرالیایی است. ریشه:
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 كالخو

  

طلبى پادشاهان کادیشو با آنها بودند و ابتدا در جریان توسعه از نژادهاى وابسته به کادیشوهاها کالْخو

شان اى از مردان و زنان جنگجو سازمان یافته بودند که بر پشت اسبهاى پرندهمتحد شدند. آنها به صورت قبیله

شدند. کالخوها در جریان کشورگشایى پایانشان کشته مىکردند و همانجا هم در جریان جنگهاى بىزندگى مى

 ،کردندرا که در سطوح بالاى جو حرکت مى نیروهای شورشیآنها شتافتند و ناوگانهاى  کادیشوها به کمک

 دادند. مورد حمله قرار مى

ى دوم را خواهند ى متحدشان بر منظومه، و دریافت اینکه همواره نقش نژاد درجهکالخوها پس از غلبه

سوارکاران این اما پادشاهى جنگیدند. قوای و با سر به شورش برداشتند داشت، در زمان اوج قدرت کادیشوها 

عام شدند. مقاومت کنند و همگى بر پشت اسبهایشان قتلکادیشو نتوانستند در برابر ناوگان نیرومند  نوردآسمان

ی برتری های تندروی کادیشو که به تازگی اختراع شده و تولیدشان آغاز شده بود، در نبردهای هوایهواپیما

کاملی منتهی شد که در جریان کشى نسلای بر سوارکاران کالخو داشتند و در نتیجه این شورش به خرد کننده

 منقرض شد.آن نژاد کالخو به طور کامل 

شناسان کنجکاو جذاب امروز تنها بقایایی از فرهنگ و تمدن کالخوها باقی مانده که فقط برای باستان

توجهى از اند و بقایاى فرهنگى قابلاد در علم و هنر و فلسفه چندان دستى نداشتهوابستگان به این نژاست. 

ى زندگى آنها باشد. ایشان به جاى نمانده است. شاید یکى از علل این کمیاب بودن تولیدات فرهنگى، نحوه

این اسبهای . اندکردهرا در آسمان سپرى مىشان سوار بودند و تمام عمری پیکرچون همیشه بر مرکبهاى غول
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هرگز از ارتفاع خاصى پایینتر هایی انباشته از گازهای سبک داشتند و بادکنکشان ی تیزرو در بدنپرنده

و شد شان میو منفجر شدن ى پر از گازهابه ارتفاعات پایین، باعث انبساط کیسه شانسقوطچون آمدند. نمى

های آسمانی پس از انقراض کالخوها این مرکب جمعیتهایی وحشی از .شدرا موجب میسقوط آزادى مرگبار 

 شوند.ند و امروز هم در آسمان ارمشتگاه دیده میاهماند همچنان باقی

در این مورد که کالخوها دقیقا در چه زمانى با اسبهایشان همزیست شدند و به آسمان رفتند، اطلاعات 

ژاد این موجودات و کادیشوها یکى بوده، چندانى در دست نیست. گروهى از مورخان معتقدند که در ابتدا ن

به تدریج با زندگى  ،اما کالخوهایى که زندگى بر پشت این اسبهاى پرنده را برگزیدند و به آسمان رفتند

تغییر شکل یافتند. آنچه که مسلم است اینکه قبایل متحد بر آن مبنا و  دسازگار شدنکوچگردانه بر آسمان 

پیکرشان به به همراه مرکبهاى غولای که از لحظهاى ناشناخته، ها در گذشتهکالخو پس از رام کردن این اسب

 . ی زادگاهشان را ندیدندو هرگز سطح سیاره دیگر پایین نیامدندعروج کردند، ارمشتگاه آسمان 

چگونگى رام شدن این موجودات به دست کالخوها هم راز بزرگ دیگرى است. چون ارتفاع پرواز 

ى این شواهد اى به آنها دسترسى ندارد. همهه قدرى زیاد است که هیچ جاندار غیرپرندهبتوسن معمول این 

داند و معتقد است هردوى این موجودات به نفع دیدگاهى است که تکامل کالخوها و اسبهایشان را موازى مى

هایی مرکبترتیب که  اند. به اینگام به گام همراه با تغییر کردن محیط زیستشان تغییرات ساختارى پیدا کرده

جنگاور کم ماندن در آسمان را برگزیدند و اربابان اند فرود بیایند، کمتوانستهکه قبلا در روى زمین هم مى

تواند از میلیونها سال قبل آغاز شده باشد، چرا که کادیشوها از ند. این گزینش مىاههمراه خود برد نیزخود را 

 .اندهایی داشتهنشینو آنجا کوچ اندکردهسفر مىزمانهایى بسیار دور به ارمشتگاه 

ى بومىِ ارمشتگاه ى پرندهکالخوها شکار نوعى قورباغهدهد که محور اقتصاد شواهد باستانی نشان می

داده است. کالخوها از پوست و استخوان این جانوران برای ساخت شان را تشکیل میبوده که خوراك اصلی
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شده که طی مراسمی از آن بالا به زمین فرو انداخته می ،اندجستهك آیینی بهره میجامه و سلاح و نوعی پیکر

هایى به صورت تودهچرد که شناور در هوا مینوعى گیاه بنفش و بر  است گیاهخوارنژادی  کالخوتوسن است. 

 روید. مىهایی گسترده از طبقات بالای جو ارمشتگاه در پهنهاسفنج مانند و پر از گاز 

نام این موجودات از شهر کالحو/ کالخو گرفته شده که یکی از چهار شهرِ دولت جنگاور و  شه:ری

 های شهر باستانی نمرود در نزدیکی موصل از آن باقی مانده است.نیرومندِ آشور بوده است و امروز ویرانه
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 دا كال

  

اطلاعات کنند. ى رگا زندگى مىبه صورت قبایلى پراکنده در میان کوهستانهاى عظیم سیارهکالِداها 

کمى در مورد این قبایل کم جمعیت و وحشى وجود دارد، و آنچه هم که ثبت شده حاصل کوششهاى مورخان 

س پژوهشگران گریزند و دور از دسترکالداها از مراکز متمدن و شهرى مىچون ى ارشتاد است. از جان گذشته

ى زیادى از کنند. در ضمن به دلیل وحشیگرى و خونخواریشان هم شهرت دارند. تا به حال عدهزندگى مى

اند. شناسان علاقمند به آنها، به عنوان قربانى به پیشگاه خدایان رنگارنگ آنها تقدیم شدهشناسان و مردمزیست

کند و داراى خداى خاصى است مادرسالار پیروى مى از نظامى ی کالداهر قبیلهدر این حد معلوم است که 

خود تعصب خاصى ی ویژه نسبت به خدایاعضای هر قبیله شود. که فقط توسط مردم آن قبیله پرستیده مى

 شود. خلاصه میخداهاى گوناگون پیروان پایان بین زد و خوردهاى بىدر شان تاریخسراسر دارند و 

دارند. خود  -در حد یک سال رگا-ى کالداها با یک موش صحرایى برابر است و عمرى کوتاه اندازه

ى چند کنند که از هزاران حجرهپندارند و در شهرهایى تپه مانند زندگى مىرا برترین موجودات کهکشان مى

ست و ی تراشیده اهاسطوحی تخت با لبهداراى  ایشانهخانهفضای داخلی وجهى گِلى درست شده است. 

شان خطوط صاف و اصولا در فرهنگخدایانشان هم به کاریکاتورى با زوایاى تیز از خودشان شباهت دارند. 

داری دیده شان هیچ خط صاف یا بخش زاویهدانند. شگفت آن که در بدنزوایای برنده و تیز را زیبا می

های دیگر را با کشتن چندین حریف از قبیله شانشان که دلیریشود و به همین خاطر برخی از اشرافنمی
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ی باریک نصب کنند تا بر سر خود یک جفت شاخ نوك تیز و چند تیغهاند، این حق را پیدا میاثبات کرده

 کنند.

ی کودك و نوجوان بدنی ساده دارند بر شش پای بلند و چالاك سوار شده است. دو دست با کالداها

تحرك دارند. در دوران پیش از بلوغ یک سر کوچک و گردنی دراز دارند و شمار زیادی انگشتان باریک و پر

مهمترین اندام سرشان یک چشم درشت یگانه است. آنان در این دوران به ندرت با دیگران ارتباط برقرار 

. به همین خاطر دهندزیادی از خود بروز میکنند و در یادگیری فنون جنگی و اعمال خشونت استعداد می

تر از بزرگترهایشان است. در جریان بالغ شدن گردنشان به تدریج کوتاهتر های کالدا خطرناكویی با بچهرویار

شود. پاهایشان ی پیشانی بدل میشود و چشمشان به تدریج به اندامی متناسب در میانهو سرشان حجیمتر می

مین خاطر در جنگهای تن به تن به بندی محکمی ندارد و به هبا آن که چالاك و نیرومند است، اما استخوان

 شود. به شکلی که کالداهای بالغ معمولا سه چهار پا بیشتر ندارند. بیند و بریده میراحتی آسیب می

کنند. ماده به زا هستند و دو جنس نر و ماده دارند که در نوزادى با هم جفتگیرى مىبچهاین مردمان 

پرورد. پس از مرگ غ، تخمهاى فراوانى را هم در شکمش مىرشد و بلومراحل تدریج همزمان با طى کردن 

ى ى لاشهشوند و پس از تغذیه از باقیماندهاز آن خارج مىدو تا پنج فرزند ترکد و جنس ماده، شکم او مى

پا و جنگاوری اینها همان موجودات شش شوند.کنند و بعد از هم جدا مىمادرشان، همانجا جفتگیرى مى

 ن کردیم.هستند که وصفشا

رنگ هاى نفتى رگا یکى از مهمترین عناصر سازماندهى اجتماعى کالداهاست. آنها شهرهاى آبىچشمه

شان هایى از این نفت جارى را به داخل لانهکنند و شاخههاى پرفشار نفت درست مىخود را در نزدیک چشمه

کند و کالداهایى که نتوانند مل عمل مىى غذایى مکى مادهکنند. نفت براى این موجودات به منزلهمنتقل مى

دهند. به همین دلیل هم در طول عمرشان بیش از حد خاصى نفت بخورند، قدرت زایش خود را از دست مى
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و در شان لانهاست، در پایینترین بخش قبیله ى ماده -و بنابراین زادآورترین-رهبر قبیله که معمولا بزرگترین 

تر در کنار نفتها هاى اشرافىکند. بعد از او به ترتیب مادهى نفتى زندگى مىمهنزدیکترین فاصله نسبت به چش

کنند. ى پست زندگى مىکنند و بالاخره در بالاترین سطوح، کارگران و جنگجویان ساده و طبقهجایگیرى مى

را مشخص  ى اجتماعى اودر عمل قدرت هر ماده براى جایگرى در سطوح پایینتر لانه، چیزى است که مرتبه

 کند.مى

انگلى زندگى به صورت و تا حدودى شوند محسوب میاى نرها در این اجتماع موجوداتى حاشیه

شان هم کوچکتر است. بیشتر نرها در جریان عملیات ها کمتر است و جثهکنند. عمر آنها خیلى از مادهمى

دسترسى به منابع نفتى محرومند و گروهى  کنند. نرها ازنظامى انتحارى بر ضد قبایل همسایه خود را نابود مى

 دانند.از پژوهشگران علت عمر کوتاهشان را همین مى

اى که به انگشتان ریشه کالداها فاقد اندامهاى شنوایى و تولید صدا هستند و به کمک حرکات پیچیده

، اما آشکار است که تمام کنند. زبان آنها هنوز کدگشایى نشده استدهند با هم ارتباط بر قرار مىمانندشان مى

ى عمیقى در تمدن آنها یافت نشده است . هیچ نوع هنر و فلسفهگویندسخن میمشترك به زبانی قبایل کالدا 

و به ویژه با دانشمندان دشمنى زیادى دارند و هر از چندى 

متهمان به آموختن علوم غیرمجاز را براى خدایانشان 

 کنند.قربانى مى

نام این موجودات از ترکیب صفت پارسی  ریشه:

به « دا»به معنای خام و ناپخته و بنِ هند و ایرانی « کال»

 معنای دانستن ساخته شده است.
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 کوبا

 

ورجمکرد  یمنظومهای از سیارهبه نسبت کمیاب، و بسیار بسیار هوشمند، که در  موجوداتیها کوبای

بدنی حجیم و چندگوشه با زوایایی تیز دارند و حرکاتشان بسیار آرام و منظم است. مدتی  .ندکنمی زندگی

های زمانی بسیار دقیقی فرزندانی همسان با خود از ها هستند و در توالیکنند و بچهبسیار طولانی عمر می

 شود. ای در بالای بدنشان خارج میدریچه

 حتا چون .انداز این نژاد برخاسته کیهان کل منطق اناستاد و ریاضیدانان بزرگتریناین موجودات 

هایی نابغه منطقی استدلال و ریاضی یمحاسبه در  نکرده، رشد درست مغزشان که کوبا یگونهصدف لاروهای

ی لاغر و باریک از پا و دست جفت چهار لاروی یمرحله ازعبور  محض به. شوندرقیب محسوب میبی

 موجودات تمام برایاین زبان . ندزآمومی را مردمشان بغرنج و پیچیده زبان و بعد دنزاطراف بدنشان بیرون می

 مانع موضوع این اماای از معادلات ریاضی شباهت دارد. است، و بیشتر به مجموعه نامفهوم دیگرهوشمند 

 . گیرندیاد می به آسانیرمزگشایی کرده و  را زبانی هر سرعت به کوباها چون. دوشبا دیگران نمی انارتباطش

 بر چشم در را معادلات ترینپیچیده. یستن جذاب کوباها برای کردن محاسبه یکاری به اندازه هیچ

 بیابند. منطقی چیستانهایراهی برای فهم  ناسازگار دستگاه چند در همزمان ندتوانمی و دننکمی حل زدنی هم

 ایند که در دامنهاچیدهپی هاییداران در چشمشان ماشینجانمثلا . فهمندمی ریاضی مسائل مثل هم را هاپدیده
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 ببینند دقیقه ده را هوشمندی جاندار هراست  کافی خاطر همین به. نددهرفتاری انجام می هایانتخاب مشخص

 همین از جمهوری مراکز مهمترین. کنند بینیپیش اشگذشته انتخابهای الگوی اساس بر را اشآینده رفتار تا

 . ندکمی استفادهکوباها برای مقابله با دزدان  استعداد

در میان کوباها برخی از عناصر فرهنگی مانند اسطوره و حماسه و شعر و ادبیات داستانی تحول نیافته 

برای این مردمان رخ داد، « ژلاتین»ی جنایی آوری که در جریان پروندهی شرماست. با این حال پس از واقعه

شهرت دارد،  ۵۶۶۸۳۸۳۱۸شان پدید آمد. این شخصیت که در فرهنگ کوبا با اسم یک ادیب یگانه در میان

سبکی به کلی نو از صورتبندی به خاطر آشنایی با آثار موجودی مرموز به نام دیوان،  ی نامداری است کهنابغه

یات و شعر شباهتی دارد. دیوان ادیبی معادلات ریاضی را ابداع کرد و این شیوه از نگاه نژادهای دیگر به ادب

ی انسان بود که متنهایی را آفرید که قرنها پس از درگذشتش کشف شدن و برای نخستین از نژاد منقرض شده

 باشد. اش برای کوباها ناممکن رمزگشایینمود که بار چنین می

ی مشتقی از آن گرفته شده که مکعب در پارس« کعب»ی سامی نام این موجودات از ریشه ریشه:

است. این نام به خاطر شیفتگی این موجودات به حجمهای منتظم به ایشان داده شده و به این حقیقت اشاره 

 شان بر شکلهای مکعبی کامل استوار است.دارد که اغلب عناصر معماری و شهرسازی
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 کوچان

  

ى سورات هستند. مرکز تمدنشان در قعر جنگلى بسیار انبوه و از نژادهاى هوشمند سیارهها کوچان

شوند. موجوداتى با مغز بزرگ هستند و در نیافتنى قرار گرفته است و خیلى کم از این جنگل خارج مىدست

و لاغر با پوستی زرد دارند و بر سرشان بدنی دراز . چشمگیری دارنداختراعات و ابتکارات نظرى استعداد 

هستند و بکرزا روید که در هریک با بقیه تفاوت دارد. موجوداتی ای متنوع از شاخکها و شاخها میمجموعه

به صورت شود. طوری که پس از مرگ سخت میخورد و چروك مىان پوستشبه تدریج یر شدن در جریان پ

 آورد.چند فرزند جوان از آن سر بر مى آید که پس از مدتىدر مىمحکم اى پیله

در ترین نژادهای متمدن کیهانی هستند. با این حال ها از قدیمیبرخی از مورخان معتقدند کوچان

دانیم. چون تا به حال هیچ جهانگردى نتوانسته شان چیزهاى بسیار اندکى مىمورد شهرشان و نوع زندگى

. ماجراجویانى که رسدنچه که انتشار یافته بیشتر تخیلی به نظر میو آ گزارش دیدار از شهرشان را منتشر کند

اند، اغلب سکوتی حکیمانه ها را هدف گرفتهکوچان و کشف سبک زندگیاند به جستجوى این شهر پرداخته

اند. نگشتهازباز این ماجراجویی هرگز شان هم کنند و بسیاریی این موضوع رعایت میو رازورانه را درباره

استوار  ی و مطرودهاى تبعیدکوچانهاى خود گفته برتمام اطلاعات ما در مورد این شهر، همین خاطر  به

 ند. اکه در سایر بخشهاى سورات سرگردانشده 

گیرانه و پرهیزگارانه باشد، نظام اجتماعى درون این شهر خیلى سختآید که از این گزارشها بر می

ى به نسبت زیادى از این موجودات به صورت تبعیدى در سایر عده ماندن در آن کاری دشوار است وچون 
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به دلیل دارا بودن توانایى فنى و استعداد فراوان در ساختن  . این مهاجرانکنندشهرهاى سورات زندگى مى

ی ی کوچان که در پرورش این نوابغ کارنامهجامعهشوند. جا با استقبال روبرو مىابزارهاى پیچیده همه

ها هستند شود و همانترین گروه از اعضای این نژاد اداره میترین و نادانی دارد، ظاهرا به دست ابلهدرخشان

هاى تبعیدى به ندرت کوچاناند. که قواعد اجتماعی عجیب و غریب و نامعقولی را برای شهرشان وضع کرده

همیشه کنند، اما ابراز نفرت می شانی حاکمهرچند همیشه از طبقهزنند و در مورد شهر و مردمشان حرف مى

رسد در این موجودات به شکلی که به نظر میکنند. اى که آنها را رانده با احترام یاد مىجامعهشان و مردماز 

شان، بر کل جامعه مسلط شده و همچون گروهی فاتح و ستمگر بر آن گروهی پست و فرومایه از جمعیت

پس انگیز و گرانبار است، چون کوچان برای اعضای این نژاد بسیار غم راند. تبعید شدن از شهرهایفرمان می

 . دهندرا از دست مى شاناز خروج از شهرشان توانایى تولید مثل

آلود مسکن آنها، امپراتوران ایکچوا، بارها تلاش کرده بودند تا با نفوذ به درون جنگلهاى تاریک و مه

در این مورد شکست خوردند و گردانهاى مجهزشان همیشه در  شهرشان را کشف و تسخیر کنند، اما هربار

ى ایکچوا تصمیم شد. تا اینکه پانزدهمین امپراتور سلسلهها گم مىکوچاندل جنگلهاى مرموز اطراف شهر 

ى قدیمى غلبه کند. اما پیش از اینکه در این مورد موفقیتى گرفت با سوزاندن و نابود کردن جنگل بر این عقده

ى کوچک از دل جنگل بیرون آمدند و ها قرار گرفت. آنها در سه سفینهکوچانى آورد، مورد حملهبه دست 

 پس از خاکستر کردن ناوگان امپراتور، به مقر شخصى امپراتور حمله کردند و آنجا را هم بمباران کردند. 

درون جنگل برگشتند  امپراتور از این حمله جان سالم به در برد، اما وقتى دید هر سه سفینه سالم به

تر دید که دیگر مزاحم این قوم مرموز و و در پشت سر خود ردى از آتش و دود به جاى گذاشتند، عاقلانه

ها در دفاع از خود در کل کیهان مشهور است و حتى امپراتوران مولوك هم کوچاننیرومند نشود. توانایى 

رى چندین گروه تحقیقاتى به درون جنگلهاى سورات در دوران امپراتو نتوانستند آنها را مطیع خود کنند.
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اى به دست آورند. ظاهرا این گروه که سربازان و پژوهشگرانى گسیل شدند تا اطلاعاتى در مورد این نژاد افسانه

اى شد و به داخل آن هم راه یافت. اما سرنوشت موفق به یافتن این شهر افسانه داد،را در خود جای میزبده 

 اى از ابهام فرو رفته است. آنچه که به راستى تجربه کرده بودند براى همیشه در پرده این گروه و

تنها ردپایى که پس از ناپدید شدن این گروه در جنگلهاى سورات به دست آمد، یک مولوكِ سالخورده 

یقاتى مزبور بود ى گروه تحقبود که سالها بعد در قعر همین جنگلها پیدا شد. این مولوك ظاهرا تنها بازمانده

و به میل خود زندگى در انزواى جنگل را به بازگشت به پایگاه امپراتورى ترجیح داده بود. این مولوك در 

صحبت نشده بود. او پس از برخورد با ها سال با کسى همکرد و براى دهاى بر روى درختان زندگى مىکلبه

توضیحى در مورد خود نداد و  -ها گزارش کردندکه وجودش را به مولوك- اولایچند نفر از مردمان نژاد 

دهد در کنج خلوت خود باقى بماند. این آخرین شاهدى بود تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که ترجیح مى

توانست در مورد شهر عجیب این موجودات اطلاعاتى به دست دهد، اما پس از آن برخورد، ردپایش که مى

نژاد خود را پیدا گشتند نتوانستند همهاى متعدد مولوك هم که به دنبالش مىهمیشه ناپدید شد و گشتىبراى 

 کنند.

 ی پارسی نام این موجودات از واژه ریشه:

 گرفته شده است.« کوچ»
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 کوفران

 

 یمتر قد دارد. بدنو نیم حدود یک  شانرشیدترین اندام و چالاك هستند کهکوچکمردمانی ها کوفران

عضلانی و کشیده با دو دست و دو پای بلند دارند و سرشان بر گردنی عضلانی و کلفت سوار شده که 

شان فاصله بگیرد. دمی پهن و گوشتی دارند که تواند کشیده و دراز شود و تا حدی چشمگیر از بدنمی

تواند به می کند وشود که مثل پاى حلزون عمل مىمى ى چسبناك خمیر مانند متصلبه دو زایدهانتهایش 

ی نازکی هپوستدار دارند که بینشان بر سرشان تاجی تیغ. سطوح مختلف بچسبد و به حرکتشان کمک کند

 کنند. روییده با آن ارتعاشهای هوا و صدا را درك می

همسان با خود را هریک جنسی  و تخمگذارنداین موجودات دو جنس نر و ماده دارند که هردو 

ی شان از دو جور مادهکند. با این حال برای تخمگذاری باید جفتگیری کنند. بنابراین در واقع جامعهتولید می

کنند. کنند و برای یک سال همدیگر را بارور میگذار تشکیل شده که در فصلی خاص با هم جفتگیری میتخم

 کارکردی که در تخمگذاری و شکار دارد، در واقع اندام شان علاوه بربرخی از جانورشناسان معتقدند دم

 شان هم هست. جنسی

ها لارواین  .نداسیاه رنگهایی ناقص شباهت دارند و شوند به پورهوقتی از تخم خارج میشان نوزادان

ی دریافت توانند شکار کنند و براو نمی ندارنددم  خزند، امادست و پایی کوچک دارند که با آن روی زمین می

شوند. کند و مستقل میشان رشد میکنند و بدناندازی میاما به سرعت پوست. اندشان وابستهخوراك به مادران

روید که به شان خارهایی زهرآگین میشود و بر دمروشنتر می، رنگشهان رودبالا می شانبه تدریج که سن
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افتد و به شان میشود. در سنین پیری دموب میشان محسها برگ برندهخصوص هنگام رویارویی با هاجوج

هایشان به تدریج در شود و استخوانشان متورم و چاق میشود. در این حالت بدنتدریج تحرکشان کم می

شفاف بدل ای انباشته از مایعی مغذی و نیمهشود. طوری که در پایان عمر به خمرهبافتهای دیگرشان حل می

های های باقی مانده از مرگ کوفرانمیرند. این خمرهشان هم حل شد، میجمجمه شوند و بعد از آن کهمی

ی کند و مادران فرزندان نوزادشان را بر لاشهشان عمل میسالخورده مانند منبعی غذایی برای نوزادان

دارد که  گذارند تا شهد انباشته شده در آن را بمکند. موادی در این این جسدهای مغذی وجودشان میوالدین

 شود.باعث رشد سریع و دگردیسی نوزادها می

ها مردمی دلاور و جسورند و مدام در حال نوآوری و نقد همدیگر هستند. به همین خاطر کوفران

پذیرند و در میان شان بسیار کوتاه است و به سادگی آداب و رسوم تمدنهای دیگر را میعمر سنتهای اجتماعی

اند و سربازانی شجاع و را این مردم ساختهى رگا سیارهز بزرگترین شهرهای دهند. برخی اخود رواج می

سازمان یافته که دولتشهرهایى مستقل و بزرگ شان در قالب ای دارند. جامعهفناوری جنگی به نسبت پیشرفته

بقیه هستند. اعضای هر دولتشهر به شدت بر ویژه بودن خود پافشاری دعى سیادت و ریاست بر همگی م

و قواعد ى اجتماعى هااز الگودقیقا مثل هم هستند و ى این شهرها همهارند، اما از نظر یک جهانگرد کیهانی د

 ند. نکمشابهى پیروى مىو رسوم 

پس از ورود نخستین عاملی بود که باعث شد ى دولتشهرهاى رگا بر سر قدرت، مبارزههمین 

ی ند در برابر دشمن مشترکشان متحد شوند. چون همهنتوان اعزامى از سوى امپراتورى مولوكهای نماینده

کردند رهبری قوای مدافع رگا را بر عهده دارند و به همین خاطر بیشتر نیرویشان صرف شهرها ادعا می

شد. به شکلی که وقتی نخستین موج از سپاهیان مولوك به رگا قدم نهادند، شهرهای جنگیدن با همدیگر می

 ا نابود کرده و در وضعیتی اسفناك قرار گرفته بودند. کوفران پیشاپیش همدیگر ر
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باقى کوفران مدافعان غیرتمند هایی که از ها به سادگی رگا را فتح کردند و دستهپس از آن مولوك

های نظامی مولوك به سراسر کیهان برای کار در کارخانهبه عنوان برده کردند و ه بودند را دستگیر میماند

شان در امور فنی موقعیتهایی والا پیدا کردند و بعدتر های کوفران به خاطر تخصصبردهاین . فرستادندمی

 انجمنی مخفی تاسیس کردند که در قلمرو امپراتوری صاحب نفوذ و اقتدار فراوان شد. 

ها ماه بهشان زادگاهى از سیارهکوچک  ییبا هوانوردهاها ی امپراتوری، برخی از کوفرانپس از حمله

نژادشان را تشکیل دادند.  هاینخستین مهاجرنشینىهای دیگر همان منظومه گریختند و در آن مناطق و سیاره

. ها درگیری داشتکه اغلب با مولوك کشاورز تبدیل شد یو به تمدن ش یافتبعدها گسترمراکز این 

 . ها شدند و آسیب چندانی ندیدندهای باقی مانده بر رگا تابع مولوكکوفران

ی داستانهایی دربارهى بارهرا با تعریفهاى چندیننواز هستند که جهانگردان ایشان مردمی مهمان

ی . همچنان به همان شیوهورندآمیبه ستوه دولتشهرشان و خواری و فروپایگی سایر دولتشهرها عظمت 

محصولاتش که کارند میعظیم  هاییقارچانباشته است،  بات آلىترکیرگا که از در جو سبز رنگ شان قدیمی

که سرزمینشان مولوك امپراتورى فروپاشی پس از . دارد یدر میان نژادهاى گیاهخوار کیهان هواخواه زیاد

اهمیت خود شد، مهمی بود و بین نیروهای موافق و مخالف امپراتوری دست به دست میپایگاه فضایى پیشتر 

هاى جهانگردى وجود دارد. یکى از جاذبهشهرهایشان هاى مهمى در اما هنوز هم بندرگاه .را از دست داد

کنند و در آن به قهرمانانشان در ورزشهاى عجیب و اى است که برگزار مىبازیهاى سالانهدولتشهرهایشان 

که دریافت کردنش اغلب از برنده شدن  دهندمى انگیزیو گاه نفرت هاى غیرمعمولغریب و مختلف جایزه

 ست!اتر خطرناكدر مسابقات 

به معنای پوشاندن و سرکشی کردن گرفته شده « کفر»ی سامی کهن اسم این نژاد از ریشه ریشه:

 است.
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 کیمالا

اند. این مردمان تنها یک نژاد متمدن دارد که به همین خاطر با نام کیمالا شهرت یافتهکیمالا ی سیاره 

و با تابش  دننکبا شناور شدن در هوا حرکت میهستند که ورقه شبیه به پهن با بدنی شفاف نیمه اتیموجود

 تجارت در که عجیب موجودات این. کنندشان فتوسنتز کرده و مواد خوراکی خود را تولید میآفتاب بر پوست

دارند و اغلب در وضعیت استتار  محیط با شدن همرنگانگیزی برای شگفت قدرت اند،خبره معدنى هاىسنگ

فقط موقع ماند که میاى نازك و پهن تیغهشوند. بدنشان به گیرند و دیده نمیشده بر سطوح مختلف آرام می

شان اندام بینایی کهشان قراردارد بر بالای تنه رنگ زرد نورانى نقاط از ردیفىآید. کردن به چشم میپرواز 

های شنوایی و بویایی هایی با  گیرندهدارند که دو چشم مرکب و حفره در بخش پیشین بدنشان سری. است

 را بر خود جای داده است.

تولید مثل  یمیانشان در راستای خطی بدنکیمالاها ظاهرا تنها یک جنس دارند و با تقسیم شدن  

گیرند و ابزارهای دقیقی ابداع کنند. زبانهای تمدنهای دیگر را تنها به صورت رمزهای نوشتاری یاد میمی

کند و به همین ترتیب سخن هایی به زبان خودشان ترجمه میاند که گفتارهای نژادهای دیگر را به نوشتهکرده

ی گرداند. انحصار معادن در سیارهای دیگر بر میخودشان را که همواره به صورت نوشتاری است، به زبانه

توانند به معدنهای کیمالا در اختیار این گونه است و تنها این موجودات هستند که با بدن ورقه مانندشان می

 طبیعی این سیاره نفوذ کنند و مواد گرانبها را استخراج کنند. 

 دهد. معنی می« نیلوفر»ای مشابه در زبان سانسکریت گرفته شده که اسم این موجودات از کلمه ریشه: 
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 کینشار

 

ها که در زمان آغاز نخستین امپراتورى کیهانى به مولوكمقیم ارمشتگاه هستند ها از نژادهاى رشاکینْ

کمک کردند تا جهان را فتح کنند. آنها مردمى بسیار همبسته و متحد هستند و مردان و زنانشان ریش و یالى 

شان ضمیرهای در زبانتوان جنسیتشان را تعیین کرد. به رنگ سبز دارند که فقط با توجه به آرایش آنها مى

در چشم شان شکل ظاهری و زنان و مردان این حالای وجود دارد و با و بسیار تفکیک شده جنسی متنوع

بسیار از این که با جنسیتی دیگر اشتباه گرفته شوند شاید به همین خاطر  تفاوتی با هم ندارد.نژادهای دیگر 

کنند و با ترسیم میهایی رنگی هایشان نقطهشان هست که بر چکمهشوند. رسمی میانخشمگین و آزرده می

 شان را دریافت.توان مرد یا زن بودننگاه کردن به آن می

دست الا و هاییبه مقامآن دولت این موجودات پس از پیدایش امپراتورى اول در چهارچوب ادارى 

به  به تدریج از جنگ و نبرد کناره گرفتند و بیشترپیدا کردند. با آن که در ابتدای کار مردمی جنگاور بودند، 

روباتهاى هوشمند در صنعت ساخت و به ویژه ماهرند هاى کنونى صنعتگرانى رتولید و صنعت پرداختند. کینشا

دانند، به عنوان خدمتکار و مباشر نزد ها را مقدس مییک گروه بزرگ از ایشان که مولوكدارند.  یشهرت

ی شوند، چون تضمین کنندهل ستوده میی خودشان بابت این شغاند و در جامعهها به کار گمارده شدهمولوك

شان خدمتکار و یکی از قهرمانان تاریخی شوند.های جنگاور و مغرور محسوب میدوستی نژادشان با مولوك
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همراه با او طی سفرهایی جنگی سراسر کیهان را سیاحت کرده ملازم پهلوان نامداری از نژاد مولوك بوده و 

 است.

موجودات ین سوخت و ساز بدن اشود که ین کینشار از آنجا ناشی میی اغیرعادی بودن زندگینامه

 بهرى شده توانند بدون لباس فضایى هواگینمىبه همین خاطر نژادهاى دیگر کیهانى تفاوت دارد. با بیشتر 

شوند و فقط برخى از شان دیده مىارمشتگاه به ندرت در خارج از از این رو  .سفر کنند دیگر هایهارسی

توان دید که به خرید و فروش مواد خام و وسایل مربوط به تولید منظومه مىدنیاهای همان نشان را در تاجرا

 ند.اهاى هوشمند مصنوعى مشغولسیستم

معنی « محور زمین»گرفته شده که نامش  -شارکین–نام این موجودات از ایزدی سومری  ریشه:

 شده است.همتا انگاشته می -سومریعنی سرزمین –های زمین دهد و با مرکز خشکیمی
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 گاژید

  

. چهار استهایى ریز پوشیده شده ند و پوستشان از فلسرهایى پخمه و کوتاه دامردم این نژاد بدن

. ه و دو دست کوچک دارندگرفتجای زیر شکم برجسته و بشکه مانندشان در شان پاى کوتاه و خمیده

 دارند و . یک جفت چشم درشت ولى کم سوردوجود نداگاژیدها هاى حسى چندانى بر سر ناقص اندام

 اندامى حفره مانند براى تنفس و تولید صدا. 

ى که محل قرار گرفتن دستهشود دیده میدارشان یک فرورفتگى بزرگ وسط سرِ کوچک و خرطوم

شان را در خارج از سرزمین زنند تا تنفسشان را مدام باد میسنتی است که با آن موراشوهای ارباب یبادبزن

سخت جمهورى در حمایت از  وهزاران سال پیش که هنوز قوانین سفت بادخیز زادگاهشان ممکن سازند. 

این فرو رفتگى و شان دستکارى شده ژنوم نژادهاى مظلوم وضع نشده بود، ساختار ژنتیکى آنها توسط اربابان

 .است، یادگار آن شده هوشى گاژیدهاکمباعث شناسان روى جمجمه، که به گمان زیست

د، انهى رگا تکامل یافتدر سیاره د،شباهت دارننیرومند خپل و کوتاه و هایى بشکهبه ه کاین موجودات 

ها به رگا، به صورت حیوانات پس از ورود موراشوآنها ى تشکیل تمدن وارد نشدند. اما هرگز به مرحله

ى غلامى آنها را بر عهده گرفتند. از آن پس این موجودات همراه با اربابان آموز آنها در آمدند و وظیفهدست

ند ااند. ابله و ناتوان از درك مفاهیم انتزاعى هستند. اما زورمند و مطیعپراکنده شدهثروتمندشان در تمام کیهان 

رسد زبان و فرهنگی داشته باشند، به نظر نمید. دهنبه سرعت انجام مى ،و هرچه را که اربابانشان اراده کنند
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شان هست و شوها در میانگویند شکلی از ایمان مذهبی با محوریت ابراز بندگی به مورااما روانشناسان می

 شود.شان محسوب میشان به اربابانی اصلی خدمت کردنانگیزه

پیدا کرد. در واقع این دو در اطرافش را بدون سه چهار گاژید  ییتوان موراشوامروز به ندرت مى

دقیق و  ها بدون مراقبتاند که زندگى یکى بدون دیگرى ممکن نیست. موراشوآنقدر به هم وابسته شدهگونه 

و رفتار هدفمند ى زندگى ى مواد اولیهشوند، و گاژیدها هم براى تهیهى غلامانشان به سرعت نابود مىمطیعانه

 ند.ابه اربابانشان محتاج

شود که تبدیل مىدرخت اژیدها هم مانند صاحبانشان تخمگذارند اما تخمهایشان به چیزى شبیه به گ

هایى کشیده و رنگارنگ شباهت ها به خمرهشوند. این گیاهآن خارج مىی یوهمبالغ از  یپس از بار دادن، بندگان

شکفت شان ها رسید و پوستهمیوه. پس از اینکه شوندکاشته می یتزیینصورت دارند و در شهرهاى موراشو به 

یسی اش دگردشود و به کودی برای درختان همسایهدرخت پلاسیده می، ندجوان از آن خارج شد هایو گاژید

  یابد.می

( که Gazidaeی نرمتنان گازیده )از ترکیب دو کلمه درست شده، یکی خانوادهنام گاژید  ریشه:

به معنای جنگاورانی که با دلایلی دینی « غازی»گیرد و دیگری هایی از صدف مرواریدساز را در بر میگونه

 روند. به جهاد می
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 گاندور

  

رنگى پوشیده شده ای فلسهای پهن و فیروزهبدنش از بخشهایی از که دریازی جانورى است گانْدور 

گیر ترسو و گوشهموجودی است منزوی، آرام، و به نسبت . است ى ریتسااى سیارهدریاى جیوهزیستگاهش و 

براى ای مسلح است و های مکندهچهخرطومزبانی دراز دارد که انتهایش به کند. فرار مىکه با دیدن مردمان 

رویند. تا مدتها باور عمومی می ى جیوهى دریاحاشیههایی تخصص یافته که در درون گلشهد ترش لیسیدن 

دهد ه جاندارانی گیاهخوار و شهدنوش هستند. اما به تازگی گزارشهایی منتشر شده که نشان میآن بود ک

چیزخواران ی همهکنند و بنابراین باید در ردهشکار میهم ای را جانوران کوچک مقیم دریای جیوه

 شان کرد.بندیرده

درست شناسایی نشده است. شکل بدنشان د و بنابراین نشوهرگز از دریاچه خارج نمىموجودات این 

 پرند و شکلگویند گاهی در فصل جفتگیری از سطح جیوه بیرون میبا این حال دریانوردانی از نژاد اژید می

 . استبرابر زمینی آبى یا کرگدن با یک اسب انشاندازهاند. شان را بر این اساس بازسازی کردهظاهری

در یکى از آنها بتى از دانند. در حدی که میمقدس را رخى از قبایل بومى ساکن ریتسا این موجود ب

هاى اسیدى گیر، به هنگام مراسم خاص خود گلبرگشود. کاهنان این خداى گوشهپرستش مى ی اژیدهاشهر

شوند. گلبرگهاى مزبور براى اى طولانى وارد مىلیسند و به این ترتیب به خلسهها را مىگاندورى مورد علاقه

 تواند باعث مرگ جادوگران بومى هم بشود.بومى این سیاره سمى است و مىسایر نژادهاى 



311 

 

شان هنوز به ی زندگیحالت لاروی و چرخهگذارند و اى تخم مىها در قعر دریاى جیوهگاندور

رسد لاروشان با حالت بالغ خیلی تفاوت داشته باشد چون هیچ اما به نظر می نشده است.درستی شناخته 

 در میانشان دیده نشده است.  یاندامکوچکغ و نابالی نمونه

گاندورها را از دید بسیاری از دانشمندان موجوداتی نامتمدن و غیر هوشمند هستند. با این حال برخی 

از رفتارهایشان این حدس را ایجاد کرده که شاید شکلی از تمدن در میانشان وجود داشته باشد. مهمتر از همه 

شوند. اژید وارد تبادلاتی اقتصادی میآن که این موجودات با مفهوم تجارت آشنایی دارند و گاه با ماهیگیران 

هایی آورند و در مقابل از آنها خرت و پرتای را برای اژیدها بیرون میمرجانهای سیاه اعماق دریای جیوهمثلا 

کنند. درست ی هوانوردهای قدیمی را دریافت میهای اوراقی یا موتورهای سوختهمثل قطعات بازیافتی سفینه

ها با این اشیا چه معلوم نیست که گاندور

کنند. اما آنها را با خود به قعر دریای جیوه می

رسد که آنجا انبارشان برند و چنین به نظر میمی

 کنند. می

: نام گاندور از اسم محلی نوعی ریشه

« گاندو»تمساح در بلوچستان گرفته شده که 

 شود.خوانده می
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 گومبولو

  

از نظر آوایى نزدیکترین صوت به چیزى است که این موجودات خود را با آن  «لو-بو-گومْ»اسمِ 

کنند و زمانى در سیاست ى شوکاچین زندگى مىهوشمند و متمدن هستند که در سیارهاینها نژادی نامند. مى

فهوم کردند. موجوداتى هستند با سنن و رسوم غریب و نامبسیار فعال ایفا مى یاىِ آن ناحیه نقشسیارهبین

  برخوردارند. انسجامی چشمگیر خاص خود، که در میان خودشان از همبستگى و 

گیرد. تا سه متر را در بر میمتر نیمی بلندای قدشان از ی گومبولوها بسیار متنوع است و دامنهاندازه

مکن های مختلف عمرش مو دورهدر زمانهاى متفاوت و  تفاوت دارد انبا دیگرهم شکل بدن هرکدامشان 

به همین خاطر فرض بر آن است که جاندارانی نرمتن هستند و استخوانی در دهد. تغییر شکل است به کلی 

هاى سنگین و زیبایى از جنس زرههمیشه را هیچکس تا به حال ندیده، چون  شاننتشان ندارند. پوست تن

اما تا جایی که از صورتشان بر . پوشاندهمه جا را میپوشند که جز بخشى از صورتشان نوعى الیاف فلزى مى

  .باشدخاکستری  شانپوسترنگ ، باید آیدمی

شان هم ی همین بخش اندكِ نمایان از تناین دگرگونی مداوم اندامها و شکل بدن را در درباره

ى دیگرى که بر سرشان قرار چشمها، گوشها، و چند نوع سوراخ ناشناختهتوان دید. چون اندامهایی مثل می

شان خارج با این حال وقتی از سیاره. سازددگرگون میشان را دهند و شکل چهرهتغییر مکان مىمدام دارد 

 شان راشوند و تا حدود زیادی شکل بدن و چهرهشوند در قالب موجوداتی با دو دست و دو پا نمایان میمی
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کنند، گذارند تا وقتی از زبان اشاره استفاده میکنند، و به ویژه پوست دستانشان را برهنه باقی میحفظ می

ترِ ریخت بدن احتمالا کارانهشان را ردگیری کند. این سازماندهی محافظهمخاطبشان بتواند حرکات بسیار سریع

 د و اعتماد دیگران را جلب کنند.تر با نژادهای دیگر وارد ارتباط شونبرای آن است که راحت

. چرا که با هم دارندارتباط روشی کارآمد و پیچیده برای تردید اما بى است،شناخته نا شانزبان

براى یادگیرى زبانهاى هم شود. استعداد زیادى رفتارهایشان در نظم و هماهنگى کامل با یگدیگر انجام مى

کنند، استفاده نمىزبان صوتی از  شان هرگزدر میان خود حال دهند. با اینسایر موجودات از خود نشان مى

و سایر ای های اشارهزباندهند. در تقلید بو، از خود نشان مىچشمگیری در به کارگیرى این ابزار توانایى اما 

 هایشان مشهور است.تواناییارتباط هم روشهای 

به شان داخل بستر نژادیدر گویا و  هیچ نوع دعوا و اختلافى وجود ندارد این موجودات در میان

برخی از به قدرى عجیب است که  شانند. این هماهنگى و همکارى مطلقباش نوعى صلح ابدى دست یافته

ى آن یک یاخته گومبولواند که هر تشبیه کرده وارشان را به یک موجود هوشمند هیولادانشمندان کل نژاد

بسیار ناچیزى در مورد ساختار های گردد که دادهد به آنجا باز میبخشی از ابهام در این مور. شودمحسوب می

، و دهندى ورد به شهرهایشان را نمىبه هیچ عنوان به بیگانگان اجازه . چونداخلى تمدنشان در دست است

 . پذیر نیستهای ورود به شهرهای مرموزشان برای سایر نژادها یافتنی و مشاهدهاصولا درگاه

کند. در حدی است و از خشونت پرهیز میبه شکلى غریب صلحجو شان یکدست تمدن یکپارچه و

گروه ین حمله بردند، در برابرشان هیچ مقاومتی نشان ندادند. چوکاشبه  امپراتورى مولوكوقتی نیروهای  که

همچنان با نظم سابق گومبولو تمدن اما  ،کردندمیمدتى بر ایشان حکومت مولوك برای کوچکى از سرداران 

های مغرور و خشمگین حتا وقتی چندبار مولوك. گرفتو به کلی فاتحان را نادیده می دادمیبه رفتار خود ادامه 

از گروهى شان چند نفرشان را به قتل رساندند، هیچ واکنشی نشان ندادند. به همین خاطر اعتناییاز بی
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عاجز فاتحان مولوك لیلی ناشناخته این موجودات از درك حضور معتقدند که به داصولا شناسان کیهانی جامعه

ها پس مولوكهم . در نهایت اندشناختهاند و ایشان را همچون نژادی مستقل و هوشمند به رسمیت نمیبوده

 قلمرو گومبولوها خارج شوند. هم خوردن تعادل قدرت در کیهان ناچار شدند از  راز مدتى کوتاه به دلیل ب

مسکونی  هایهداخلى سیار های خونینکه خطر جنگشرایطی و در مولوك امپراتورى وپاشی فرپس از 

برقرارى در رفتند میگوناگون دنیاهای به گومبولو هاى از کلنىکه کرد، سفیرانى ى پروین را تهدید مىخوشه

شان در ارتباط برقرار به دلیل توانایى غریبنمایندگان صلحجو . این نقشی برجسته و پرافتخار ایفا کردندصلح 

ى که داشت نظرهایاختلافکردن با نژادهاى گوناگون همه جا به گرمى مورد استقبال قرار گرفتند و بسیارى از 

 . از میان بردندشد را منجر به جنگ مى

ی جوانان تهرانی گرفته شده که موجوداتی با نام این نژاد از تعبیری عامیانه در زبان کوچه ریشه: 

 کند.ریخت مشابه را توصیف می
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گای  گون

 

ها نژادی نادر و کمیاب هستند که بومی دنیای اورونت هستند. بدنی پهن و کوتاه شبیه استوانه گونگْاى

شان به تنه . سر ندارند و بخشهای بالاییگرفته استقرار زیرش دارند که دو اندام حرکتی عضلانی و محکم 

دریافت نور آفتاب برای کند و با خورشیدی عمل مینیروگاه هایی نازك و حساس پوشیده شده که مثل پرده

های جلوی این پرده .ی گوارش هستندکند. به همین خاطر این موجودات فاقد لولهموجود انرژی تولید می

سلاحی  . بلکهدهان نیست ی،بر خلاف تصور عموم که شوددیده میای حفرهبالای بدنشان در حساس 

بخشهای داخلی این حفره از دندانهایی تیز و کنند. است که با آن در شرایط خطر از خود دفاع میخطرناك 

ای پوشیده از دندان را از شان لولهها حمله کند با تغییر فشار خونسمی پوشیده شده و اگر کسی به گونگای

 کنند. دهند و با آن زخمهایی کشنده به مهاجم وارد میاین حفره بیرون می

ان با هم سفیدش و لزج پوست روى هاىسوراخ از بدبو هاىحباب از جریانیها با تولید گونگای

 قدری به حبابی زبانشان با این مکالمه یشیوهگیرند و کنند. زبانهای نژادهای دیگر را یاد نمیارتباط برقرار می

شان، همین مشکلِ ارتباطىخاطر به این موجودات آن را یاد بگیرد.  تواندمیاد دیگری ننژ هیچ کهاست  پیچیده

اى از شوند. در چنین مواردى با پاشیدن مجموعههایشان ناراحت مىتوجهى مخاطب به گفتهبىخیلى از 

در زبان خودِ گونگای بدبوند. این فواره زدنِ مواد نکترشحات بدبو روى بدن مخاطب این توهین را تلافى مى

 کهاست  وحشتناك قدری به بویش اما «هست؟ من به حواست» یا ،«!کن گوش» به شبیه ستایجمله ها
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یکی از . کنندو گاه خودکشی می ندوشمی بیمارستان یروانه معمولا هشداری چنین کنندگان دریافت

ای دردناك است که یک نامهای طولانی و رنجمشهورترین آثار فرهنگی منسوب به این موجودات منظومه

 حمورا پس از پاشیده شدن این مایع بدبو بر بدنش سروده است.  

 ی پارسی گُنگ به معنای لال و ناگویا گرفته شده است.نام این نژاد از کلمه :ریشه
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 لارسا

  

کنند. یک لارساى ى شوکاچین زندگى مىساها جانورانى درنده و خطرناك هستند که در سیارهلارْ

تنها دو پا دارند و گردن و سرشان با  اى به بزرگى یک اسب دارد، اما حرکتش بسیار کندتر است.جثهعادى 

ی خود شود. شکمی بزرگ و متورم دارند که مواد غذایی ذخیرههایی استخوانی و محکم محافظت میصفحه

های زیادی ث شده انگلکنند. همین اندام به صورت نفرینی برایشان درآمده، چون باعرا در آن انباشت می

 شان جایگیر شوند.ی شکمیبکوشند تا در حفره

زنند و از راه شکار کردن و تایى در جنگلهاى بارانى پرسه مىهایى بیستبه صورت گروهلارساها 

روابط خانوادگی بسیار استواری با هم گذرانند. خوردن جانورانى بسیار بزرگتر از خود زندگى خود را مى

لارساها با حرکات آرام نماید که با زبانی ساده از علایم بویایی مدام با هم در ارتباط باشند. ین میدارند و چن

زبان خزند و پس از یافتن شکارشان، با و کند خود در دل جنگلهاى تاریک شوکاچین به گوشه وکنار مى

برند. آنها ه به کار مىچسبند و نیش زهرآگینشان را براى فلج کردن طعمبه بدن آن مىشان شاخهشاخه

ش خودکشى یاش دور بیفتد خیلى سریع با گزیدن خوشان از دستهکنند و اگر یکىجمعى شکار مىدسته

 کند.مى

ها هستند. ایسینى جالب این که همین جانوران مخوف و وحشى، میزبانان حالت لاروى نکته

کنند و خیلى راحت زایشگاه استفاده مى هاى پر از لارساهاى فلج شده، به عنوانها، از محوطهایسین

مانند تا کنند و منتظر مىى بیحس شده توسط داروها، وارد مىبرگشتهلاروهایشان را در بدن لارساهاى بخت
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درند هاى بالغ، پس از طى شدن این دوره بدن لارسا را مىایسیندوران رشد لاروى در بدن میزبان طى شود. 

 شوند. و از آن خارج مى

دارند، خیلى زود  -پرورانندگانشان  همان– این افراد بالغ، به دلیل تنفرى که از جنس دوم نژاد خود

هاى متعلق به جنس دوم ایسینکنند. در واقع هر پرورشگاهى را گروهى از ى پرورشگاه را ترك مىمنطقه

را خمها را برعهده دارند. لارساها ى زنده نگهداشتن لارساها و مراقبت از تکنند. این نگهبانان وظیفهاداره مى

ی خطرناك گرفتن توان در اسارت نگه داشت و تکثیر کرد. به همین خاطر جنس دوم نژاد لارسا وظیفهنمی

 شان را هم بر عهده دارند.لارساها و اسیر کردن

از ی دوم پیش ی هزارهنام این موجودات از اسم شهر سومری لارسا گرفته شده که در میانه ریشه:

 ی نیسین بوده است.میلاد رونقی داشت و همسایه

 

 

 

  

  



321 

 

 

 لدا 

  

شانس موقع دویدن ورن هستند و گهگاه توسط جهانگردان خوشاین موجودات زیبا ساکن اسپیت

در شان یافتهدارند، و دستگاه عصبى پیچیده و تکاملگربه اى نزدیک به اندازهلداها شوند. در جنگلها دیده مى

است. آنها از تشعشع نور سبز خورشیدشان تغذیه جای گرفته مغزى کروى و درشت در پشت بدنشان قالب 

توان دید که بر روى شان را مىهاى به هم فشردهکنند و به همین دلیل هم گاهى موقع سر زدن آفتاب گروهمى

د مواردى است که این گیرند. این از معدواند و حمام آفتاب مىحرکت ایستادهبرگهاى عظیم درختان بى

توان دید، چون بیشتر اوقات با دیدن هر نوع محرك کوچکى پا به فرار موجودات را در حالت ساکن مى

 دوند. گذارند و با سرعت زیادى در بین موانع طبیعى مىمى

دهند، یک معماى بدون داشتن اندامهاى حسى مشخص چطور راه خود را تشخیص مى لداهاکه  این

بدنشان حسی است که تنها عضو این نکته روشن . اما ماندو به رازی ناگشودنی می تى استشناخزیست

اى وجود دارد در این مورد که لداها کند. نظریهاست که گویا به عنوان بازو هم عمل مى یرنگینو ى بلند زایده

 دهند.تشخیص مى شاندرشتى محیطشان را با مغز جریان انرژى تولید شده توسط سایر موجودات زنده

یا نه. ستند همتمدن ی دارند و توافقی در این مورد شکل نگرفته که الداها زندگى پیچیده و ناشناخته

اما از سوی دیگر بسیاری . نشان دهددر این نژاد یا زبان را اى در دست نیست که سازماندهى اجتماعى برگه

ش بسیار هماهنگ اعضای شوند که رفتارهایی دیده میاز رفتارهایشان بسیار هوشمندانه است و گهگاه در دسته

صورت انبوه این موجودات را به  -هاموراشوبه ویژه-برخى از نژادهاى سوداگر نماند. و درهم پیوسته می
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گروههای حمایت از محیط زیست در  فروشند.ها مىکنند و به عنوان غذایى لذیذ به سایر منظومهشکار مى

شان گیری بازار گوشتاند و به این ترتیب از شکلیشان را هوشمند به حساب آوردهها ابرخی از سیاره

فهمند و اگر جایی شان هم آن است که لداها تفاوت بین آزادی و اسارت را میاند. دلیلممانعت به عمل آورده

گهداری این کنند. به همین خاطر هم پرورش و نشان خودکشی میزندانی شوند، با قطع کردن بازوی حساس

 ها ممکن نیست و سوداگران ناگزیرند آنان را در طبیعت شکار کنند.موجودات در دامپروری

نام این موجود از شخصیتی در اساطیر یونانی گرفته شده که دختری زیبا بود و زئوس در  ریشه:

 قالب یک قو او را ربود و به او تجاوز کرد. لدا در یونانی به معنای شادمان است.
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 لوداچ

  

هستند. ها سوهرانمرموز تمدن اصلی و ین موجودات بنیانگذاران از دید بسیاری از مورخان، ا

هایى ها، انگلکنند. لوداچموجوداتى هوشمند و نیمه خزنده هستند که در همستگان زندگى مىها سوهران

شوند. ط مىودستگاه عصبى ایشان مربچسبند و با هستند که بر سر میزبانان خود، در بین دو گوش پهنشان مى

شود. در واقع بعد از این اتصال توسط مغز هر دوى این موجودات کنترل مىسوهران -بدن مشترك لوداچ

تمام نوزادان چون یک از این دو موجود را به تنهایى در همستگان مشاهده کرد. توان هیچامروز دیگر نمى

یا به قول خودشان -آیند، بلافاصله با نوزاد لوداچى آلوده یا مىى زادگاه خود به دنکه در سیارهسوهران 

 شوند.مى -تکمیل

هایى خشن و جنگجو و خونریز در قالب قبیله هوشمندهاى ها پیش از تکامل این انگلنسوهرا

همیشه در حال زد و خورد با یکدیگر بودند. اما پس از پراکنده شدن این موجودات در  ومتشکل شده بودند 

شان، به تدریج اتحاد و همفکرى جاى این دشمنى را گرفت و همین امر به پیدایش تمدن ین جمعیتب

 درخشانى انجامید.

ها در ارتباط است. به این شکل ی لوداچای ناشناخته با بقیهمغز بزرگی دارد که با شیوهلوداچ هر 

ی ان به یاری ایشان به نوعی ابرسازوارهسوهرى دهند. جامعهشان با هم موجود واحدى را تشکیل مىهمهگویی 

. هاى بدن یک موجود پرسلولىمثل یاختهمانند، درست میواحدهایى به در آن ها سوهرانکه عظیم تبدیل شده 
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کنند، اما در ها حفظ مىها با وجود این که تا حدودى کارکرد ذهنى و مغزى خود را در حضور لوداچانسوهر

 کنند. ها عمل مىتر لوداچى عملکردى مغز پیچیدهنهنهایت تنها به عنوان پایا

شان به توانند مستقل از مغز میزبانانها گاه میهایی در دست است مبنی بر این که لوداچگزارش

نماید که همچنان اموری بیندیشند و رفتارهایی متعارض با خواست مغز میزبان را ایجاد کنند. یعنی چنین می

شناسان و روانشناسان با پردازش عصبی انگل و میزبان برقرار باشد. هرچند عصب تعارضی و شکافی میان

ها به شدت منکر این قضیه هستند و لوداچ-اند، خود سوهرانای را ثبت کردهآزمایشهایی دقیق چنین پدیده

ان مشهور دانند. آزمونها در این زمینه به طور خاص بر یک سوهرخود را صاحب هویتی یکپارچه و یگانه می

و غیرعادی انجام پذیرفته که گویا مغزش در اثر نوعی بیماری از مغز لوداچ متصل به بدنش مستقل شده بود. 

شناسی موجودات روان-شناسی کیهانی و همچنین عصبی خود را نوشت که در مردماین سوهران زندگینامه

 هوشمند از اهمیتی چشمگیر برخوردار است.

به معنای مردم گرفته شده که در زبان لهستانی به همین « لود»ی پیشا اسلاوی این نام از ریشه :ریشه

 شود.به کار گرفته می -لوداچ–صورت 
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 مادالینا

 

شان بحث و جدل ی هوشمند بودن یا نبودنکوچک و نرمتن هستند که دربارهی انجانور هامادالینا

اما اگر برای مدتی  سمی دارد، یحالت عادی استخوانهای سفت و تیغهایدر شان زیادی در جریان است. بدن

. به همین خاطر برخی از دنکمی ورمشان شود و بدناستخوانهایشان حل می د،وشدر دمای خاصی نگهداری 

خورند. هم فرایند حل کردن استخوانها برای کنند و بعد مینژادهای کیهانی آنها را به این ترتیب تیمار می

شدن سرنوشتی ناگوار است. از این رو برخی از فعالان حقوق نژادهای  مادالیناها دردناك است و هم خورده

اند. هرچند خود مادالیناها تا به حال علامتی از هوشمندی بالا کیهانی بر ضد چنین عادتی طرح دعوا کرده

این حقیقت که مادالیناها اغلب به صورت  با این حال اند.نشان نداده و در این دعواها نقش فعالی ایفا نکرده

شود. به خصوص شان شمرده میکنند، اغلب دلیلی بر هوشمندیجمعی در گروههایی در هم فشرده زندگی می

گیرد و انگار رفتار دیگران را تر است، در مرکز قرار میشان که درشتکه اغلب در این جماعتهایشان یکی

 کند.تنظیم می

ی مادلَن در زبان نام این موجودات از اسم کلوچه ریشه:

با آن تعریضی است « دازیمدا»فرانسوی گرفته شده، و شروع کتاب 

ی اثر پروست که با اشاره« در جستجوی زمان از دست رفته»به کتاب 

 شود.مادلن و ارتباط بو با خاطره آغاز میی مشهوری به کلوچه
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 مالکوس

ها ی اوختار هستند و در رقابتی تکاملی با هونوها یکی از دو نژاد هوشمند و خشن سیارهمالکوس 

ها زمخت زبان هستند، مالکوسباز و ترسو و چرباند. به همان ترتیبی که هونوها زیرك و حقهشکل گرفته

کوهستانهای  بومیها برند. مالکوسدادن و کشتن موجودات دیگر لذت می و خشن و جسورند و از شکنجه

و به همین خاطر بدنی منجمد و سخت دارند و در شرایطی که دمای محیط بالاتر از ده هستند پربرف اوختار 

گراد باشد، باید مدام با تزریق مواد سرد کننده به رگهایشان خود را خنک نگه دارند. وگرنه در ی سانتیدرجه

توانند در نیتروژن مایع یا ها مید. مالکوسوشمیتشان تجزیه شود و عضلااثر گرما کارکرد بدنشان مختل می

 پس از گرم شدن دوباره به زندگی برگردند. ،حتا یخ عادی منجمد شوند و قرنها بعد

کنند و چهار دست دارند که دوتایش از این موجودات بر دو پای عضلانی و بزرگشان حرکت می

شان به از پشت بدنشان بیرون آمده است. دستهای پشتیهایی زمخت جلو و دوتای دیگرش همچون زائده

تواند با سرعتی زیاد ی زیادی را در سطح خود دارد و میهای تیز و برندهویژه خطرناك است چون تیغه

ها اما به ندرت و تنها در زمان خطر از دستان حرکت کند و مانند شمشیری بدن حریف را بشکافد. مالکوس

شان که حرکاتی دقیق کنند و تمایل دارند دشمنان خود را اسیر کنند و با دستان جلوییشان استفاده میپشتی

 دهد، به آرامی و با آزار و اذیت زیاد آنان را بکشند.انجام می
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اند و به ویژه به صورت گروههایی از مجرمان و سربازان مزدور ها در سراسر کیهان پراکندهمالکوس 

کنند و از ی موجودات دنیا جز خودشان را دشمن فرض میدگمان هستند و بقیهاند. به شدت بسازمان یافته

خبر از همه جا را اسیر کنند و به شکلی فجیع به قتل برسانند. هیچ این رو کاملا احتمال دارد افراد بیگناه و بی

خدای مهیب و ای توسط این نژاد تولید نشده و تنها آیینی که دارند پرستش یک نوع فرهنگ و هنر پیچیده

ها علامتش را به صورت داغی گر است که از نظر ظاهری به خودشان شباهت دارد و اغلب مالکوسشکنجه

 کنند. بر پیشانی خود خالکوبی می

شان بسیار همسان است و موجودات متمدن سیارات دیگر قادر به تشخیص هاشکل ظاهری مالکوس

از یکدیگر نیستند. با این حال هویت شخصی محکم و به شدت متمایزی از هم دارند و هریک با اسم 

شود که معمولا ای صورتبندی میی عددی شانزده رقمیشوند که به صورت دنبالهای شناسایی میشخصی

دهند هرگز اسم خود را بروز نمیهیچکس با این حال نویسند. ن آن را روی بدن قربانی میبعد از کشتن دیگرا

ای شود زنجیرهچون برملا شدن این نام باعث میشود. و معلوم نیست فلان شماره به کدام مالکوس مربوط می

اوختار در  واهانهخترقی ها متوجه وی شود. البته جنبشیاز جنایتها به فرد منسوب شود و موجی از انتقامجویی

آنهاست، چرا که  شخصی اسم اعلام و ثبت هوادار که شده آغاز

بسیاری از نژادها که داغدار چنین قربانیانی هستند، با دیدن هر 

ی عزیزشان بوده، وی مالکوسی با این تصور که شاید او کشنده

 . رسانندرا به قتل می

آزار و خشن ها با زبانی صوتی اما بسیار گوشمالکوس

کنند و زبانشان به کلی فاقد ادبیات و شعر و ارتباط برقرار می

روایتهای داستانی است. تنها شکلی از خلاقیت ادبی که در ایشان 
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گویند گیرد و محققان میهایشان را در بر میشود که شرح قتلنویسی مربوط میدیده شده به نوعی خاطره

 بخشهایی از آن با تخیل و استعاره آمیخته است. 

گرفته شده که دیوی است در اساطیر ایرانی و همان است که « مَلکوس»اسم این موجودات از  ریشه:

 اش داد.جمشید شاه به هنگام نوروز شکست
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 مانقوطا

  

اند. آنها در ظاهر به ترین موجوداتى هستند که در کل کیهان تکامل یافتهتردید از عجیبها بىقوطامانْ

که سر خرطوم ماند میى ابر مانند و لطیفى اى از خطها و نقاط سرخرنگ شباهت دارند. بدنشان به تودهتوده

 یک عقرب درشت قدهمتقریبا رند و بیشترشان دااى کوچک مانندشان از فراز آن خارج شده است. اندازه

شود و چون همه شان بسته به خلق و خویشان دگرگون میی بدنهای درخشان برسازندههستند. رنگ نقطه

 دهد.شان مانند ابری نورانی هر از چندی تغییر رنگ میبا هم مربوطند، کل جامعه

از مکان و وضعیت بقیه شان یکشه هر د و همیها داراى ارتباط درونى نیرومندى با هم هستنمانقوطا

 و کنندزندگى مىکنار هم کامل  یاجتماعاتى میلیونى در سکوتدر قالب خبردار است. این موجودات 

شان با سایر نژادها نوعی زبان بدن از راهی ناشناخته به هم متصل است. راه ارتباط برقرار کردنشان هایذهن

 شود.شان ابراز میی بدندرخشان و تغییر شکل خطهای سازندهجا شدن نقاط است که با جابه

دانیم اموری است که شان میای که از تمدنتنها نکتهنامشخص است و نژاد مانقوطا  ى زادگاهسیاره

اند جوامعشان به قدرى پیشرفته است که توانستهشود. چون مربوط میشان ورى پیشرفتهانمودهاى فنبه 

شناسان این نظریه در میان جامعهبراى درنوردیدن کهکشانها اختراع کنند. چک و تندرویی های فضایی کوکشتی

آسا ابرناپذیر و کالبد توصیفدر یک اى ها در واقع یاختهمانقوطایک از  هر کیهانی هوادار زیادی دارد که

اصل همچون صدفی شان است، در ی دایمیخانهاى درخشانى که نقرههای فضایی کشتی، و شودمحسوب می

 شود.است که به شکلی فنی و پیچیده توسط این بدن ترشح می
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های درخشان در اثر گذر زمان شمار نقطهکنند. یعنى در ها از راه تقسیم شدن تولید مثل مىمانقوطا

و  کندبه تدریج خرطومى کوچک هم در کنار خرطوم اصلى سر رشد مىیابد. تا آن که شان افزایش میبدن

شود و به این شکل از یک مانقوطا دو تا حاصل ها از بدن اصلی جدا میخط-نهایت با بخشی از ابر نقطهدر 

شود و فضانوردهایشان تولید میکه در  ایستانرژى حرارتى ناشناختهاین موجودات ی منبع تغذیه. آیدمی

شان دور شوند و در این حالت سفینهتوانند زیاد از باشد. به همین خاطر نمیاى واکنشهاى هستهی گویا نتیجه

ی بدن یک مانقوطا خاموش های سازندهدهد. اگر تمام نقطهشان درخشش خود را از دست میهای بدننقطه

های رنگی، خطهایی که بینشان شد. چون با از بین رفتن نقطهمیرد و در مدتی کوتاه محو میشوند، موجود می

 گردد. گرفت هم محو میشکل می

شان باعث شده برخی از محققان ایشان را موجوداتی های فضاییستگی این موجودات به کشتیواب

های فضایی باریک مصنوعی بدانند. بر اساس این نظریه سازندگان اصلی تمدن مانقوطا در اصل همان کشتی

مچون ابزارهایی و تندرویی هستند که شاید از نوعی هوش مصنوعی پیشرفته برخوردار باشند و مانقوطاها را ه

هایی برای ساخت و نگهداری پدید آورده و به کار گرفته باشند. با این حال حقیقت در این فنی و زیرسیستم

کنند و تا به حال مورد نامعلوم است. چون مانقوطاها به ندرت با نژادهای دیگر ارتباط نزدیک برقرار می

 اش را ببیند.ود و فضای داخلیشان مهمان شهای فضاییای نبوده که در کشتیبیگانه

آغاز ی اوختار سیارهتردید از این گسترش بى .اندها در سراسر کهکشان پراکنده شدهمانقوطاامروزه 

شود. با این حال در قرنهای نخستین گزارشها از حضور این نژاد به این منطقه مربوط میشده است. چرا که 

اند و قرنها پیش به دانیم که بومی این منطقه نبودهقرار دارد. اما میر هاتوی شان در منظومهاخیر قرارگاه اصلی

ها که شرح ها به این موجودات روایتی است حماسی در زبان آرنگاند. یکی از کهنترین اشارهمنطقه وارد شده

 ،شده بود اش پیادهکه تازه از سفینه مانقوطایک فاراش در ماهِ هاتور با یکى از سلحشوران دهد چگونه می
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او را حمله کرد و درگیر شد. کشمکش این دو به دلیلی نامعلوم شدت پیدا کرد و در نتیجه فاراش به حریف 

 . به قتل رساند

همچون پیاده شدند و  هایشانکشتیهاى هزارتایى از ها در دستهمانقوطاد که ی این جنایت آن بونتیجه

حمله کردند و بسیاری از جنگاوران  های فاراشهمهرى به با تپشهاى حرارتى مرگبارنگ و تیره ابری سرخ

بدن حریف  یها این بود که رومانقوطاى . روش دیگر حملهکردنددر یک چشم به هم زدن خاکستر مدافع را 

تشکیل از آنجا که انگار عناصر گرفتند. را تنگ در بر مىاو پریدند و با پاهاى دراز و خط مانندشان خود مى

 شد.مى قربانیان باعث خشک شدن بدن، و مرگاین کار ، استها سمى براى اوریگال شانبدنى دهنده

های کوچک و تندروی ای پیدا کرد و انبوهی از کشتیدر اندك زمانی جنگ میان دو نژاد ابعادی سیاره

جنگاور  سوارانها را هدف قرار دادند. البته شههای هاتور فرود آمدند و کل فاراشمانقوطا در سراسر قاره

به خاك را  مانقوطاهاى دو سر آنها هزاران هزار هم در برابر مهاجمان دفاعى جانانه کردند و تبرزینبومی 

و بیشترشان در اثر برخورد فلز تیز تبرزین تکه  دفاع بودندبىبسیار شکننده و در ظاهر ها انداخت. مانقوطامی

شان کمی مردند. اما برخیپاشیدند و میشان فرو میای تنهشدند و با محو شدن خطهای بین نقطهتکه می

آوردند و به این شکل خود را گرفتند و خطهایی تازه پدید میهایشان جان میبعد دوباره با روشن شدن نقطه

 . کردندترمیم می

ها تارکشت و کشبود و در نهایت شمار مهاجمان بیها دلیر و جنگاور بودند، اما شمار با آن که فاراش

را نیاموخته بودند، در جمعی و دستهیافته که هرگز نبرد سازماناین شهسواران مغرور  به ضررشان تمام شد.

شکست خوردند و تا نفر  ،کردندى یکتا و منسجم حمله مىیک سازواره ثلمهمگی هایى که مانقوطابرابر 

 آخر قتل عام شدند. 
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سواری هاى سرخ هاتور دیگر وزن چراگاه شتارها درها منقرض شد و اوتمدن فاراش از آن به بعد

ها به دست کور طبیعت ویرانگر به فاراشرا بر پشت خود حس نکردند، تندیسها و معابد زیباى  اورجنگ

باستانشناسان نژاد ارشتاد به این وقتی که قرنها بعد، به شکلی . و آثار حضورشان از میان رفت تدریج نابود شد

شان را بازسازی کردند. در این هنگام های حضورشان را یافتند و تاریخدشواری زیاد نشانهبا سیاره رسیدند، 

داشت اى نقره ییگنبدهاشان که ها در شهرهای متحركمانقوطاهاى رنگارنگ جنگجویان بومى، به جاى قبیله

به ندرت ها مانقوطا ناگفته نماند کهکردند. ای عظیم شبیه بود، بر سطح هاتور گردش میو هریک به سفینه

دهند و رنگ سرخ تیره که علامت جنگ است خیلی دیر به دیر در از خود نشان میچنین ویرانگر رفتاری 

جو و نرمخو هستند. اما اگر مورد حمله قرار بگیرند شود. در کل موجوداتی آشتیشان نمایان میابرهای جامعه

 دهند.بسیار خشن و مرگبار واکنش نشان می

 خال گرفته شده است.  دار و خالبه معنای نقطه« مَنقوطا»ی آرامی نام مانقوطا از کلمه ریشه:

 

  

  



334 

 

 

 مرشون

 

ورن هستند. در حالت لاروی بدنی ی اسپیتها موجوداتی کوچک و خجالتی از بومیان سیارهمَرْشون

هستند. طوری که گوشهای مانند دارند و فاقد سر ی خرطومکوچک و چابک با دو پای بزرگ و دو زایده

کنند شان سر پیدا میشود. کم کم با بالا رفتن سنشان متصل میشان مستقیم به تنهبزرگ و بینی پهن و نمناك

 گیرد.ای دراز شکل میشان سری بزرگ با پوزهو در نهایت روی شکم

شان ز بلوغ دستگاه عصبیکنند و ظاهرا نامتمدن هستند. اما پس اهای نابالغ به تنهایی زندگی میمرشون

شان را تا سنین آورند. فرزندانکند و پس از تشکیل خانواده و جفتگیری جوامعی ساده پدید میتوسعه پیدا می

کنند. این موجودات شهرسازی و معماری را کنند و گاهی چند خانواده با هم زندگی میبالا نگهداری می

زنند و از جلبکها و ورن پرسه میدابهای پهناور اسپیتشناسند و به صورت سرگردان در اطراف مرنمی

 کنند. های روییده بر سنگها تغذیه میکپک

گیرند و با المللی را تا حدودی یاد میی بینآزار و ترسو هستند و چند زبان سادهموجوداتی بی

های رنگی درخشانی شان با بینایی گره خورده و با ایجاد لکهکنند. اما زبان اصلیغلطهای بسیار از آن استفاده می

ر نژادهای دیگر ناخوشایند است و به همین کنند. بوی بدنشان برای بیشتشان با هم ارتباط برقرار میبر پوست

 کنند. گویند، یکبار بابت این بوی بد عذرخواهی میخاطر در برخورد با دیگران در هر دو سه جمله که می
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ها انجام داده، به شناسان نامدار از نژاد سیپار در پژوهشی که طی سالها بر زندگی مرشونیکی از زبان

ها در اصل گفتاری پیچیده و روایی است که معنایی به کلی های مرشونخواهیاین نتیجه رسیده که این عذر

ی آن، به ها دارد و نژادهای بیگانه هستند که به خاطر نامفهوم بودن بخش عمدهمتفاوت برای خود مرشون

ها به شکلی دایمی برداشت و ی این دانشمند، مرشونکنند. بر اساس نظریهصورت عذرخواهی تعبیرش می

کنند و چون این برداشت به شدت تحقیرآمیز و آورند و ابراز میصویر ذهنی خود را از دیگران بر زبان میت

کنند. این ظاهرا جملات نمادین گذاری میخواهانه نقطهشان را با جملاتی پوزشی سخنبدبینانه است، میانه

شود و از این رو چنین تصوری افت میو آیینی تنها بخشی است که به راحتی در زبانهای دیگر ترجمه و دری

تر کنند. در حالی که حقیقت بسیار پیچیدهشکل گرفته که ایشان به خاطر بوی بد بدنشان دارند عذرخواهی می

 است. -آمیزترو البته توهین-

 به معنای مرداب گرفته شده است.« مَرشْ»نام این موجودات از بن عبری  ریشه:
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 مودرا

 

موجوداتى به ظاهر غیرمتمدن و وحشى که  نامی است برای و هازبان آراواك دراى است واژهمودْرا 

بدون اسکلت و  یبدناین موجودات  کنند.ورجمکرد زندگى مىکوهستانهای ى در جنگلهاى پوشیده از خزه

به صورت شان ی و مغز درشتدر اطراف اندامهاى حسبافت چرمی . همین ی چرمی و محکم دارندپوست

های حساس که چشمهای درشت و گیرنده آوردجمجمه پدید مىنوعی د و یآمی زرهى استخوانى در

 . دهدهای خود جای میشان را در حفرهبویایی

کنند، علاوه بر جانورانی که شکار میکنند و رکیبات فلزى زندگى مىها در کوهستانهاى غنى از تمودرا

بلعند و مواد معدنی سودمندی را به این ترتیب مقدار زیادی از گیاخاك حاصلخیز کف جنگلها را نیز می

ی همین سبک که نتیجهى از جنس طلا وجود های، برجستگىموجوداتبر پشت بدن این کنند. جذب می

در خاك کوههای ورجمکرد از فلزاتی مثل طلا غنی است و این مواد مثل نوعی پسماند  تغذیه است. چون

های زرین بزرگتری دارد و به . هرچه سن موجود بیشتر باشد برجستگیشودانباشته مى مودراها زواید پشت

  نماید که این زواید مانند نوعی علامت شأن و اعتبار اجتماعی عمل کنند.همین خاطر چنین می

کنند ی تغذیه میهاى مرطوب و لیزاز خزهآزار بیو لاروى سرخ و خزنده به صورت  نابالغی مودراها

. این لارو پس از دگردیسى و رسیدن به سن بلوغ، به موجودى درنده و گوشتخوار تبدیل رویدکه بر خاك می

و لاروى شمگیر میان شکل به خاطر همین تفاوت چ. کندو شکل و شمایل آشنای مودراها را پیدا میشود مى

 کردند. بندی میی متفاوت ردههمچون دو گونهجانورشناسان آراواك براى مدتها آن را  ،این موجودبالغ 
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ی نمادین با دستشان وابسته است. هر لاروی که دگردیسی مودراها به اجرای نوعی حرکت پیچیده

گردد. یادگیری اش آغاز میشود و سیر دگردیسیبتواند این حرکت را اجرا کند، دستخوش تحولی هورمونی می

آموزند. کنند و معمولا از یکدیگر آن را میاین حرکت دشوار است و لاروها به ندرت به تنهایی آن را ابداع می

شود و پس از آن به تدریج و نگار آغاز می ی زیبا و پرنقشصدفتغییرهای بدنی مربوط به دگردیسی با ترشح 

های زرین بر پشتش نمایان شود و وقتی اولین برجستگیشود و در این صدف مقیم میتر میرنگ لارو تیره

ند و به رهگذرانى که در حال عبور از نکخود کمین مىشد، دیگر به بلوغ رسیده است. مودراها در صدف 

چند ند در توامىشان مانندکنند. بازوهاى اختاپوسهاى خیس جنگلهاى کوهستانى هستند، حمله مىگذرگاه

های بزرگ و دندانهای تیزی هم دارند که گاه ، و آروارهى آخر بمکدخون هر جاندارى را تا قطرهدقیقه کل 

 کنند.میرشد زمینی ى یک فیل تا اندازهبلعند. مودراهای سالخورده گاه درند و میبا آن شکار خود را می

شوند. هر از موجوداتی هوشمند محسوب میمودراها با آن که منزوی و بسیار خطرناك هستند، اما 

روند و در شبهای پرستاره نوعی سرود ی کوهی بالا میچندی در قلمرو خود از درختان سر به فلک کشیده

خوانند که معنای آن هنوز برای مردم نژادهای دیگر مشخص نشده است. همچنین بارها دیده جمعی میدسته

های شوند و از فاصلهنژادانش از راهی ناشناخته خبردار میر گیرد، همشده که اگر یک مودرا مورد حمله قرا

روند. با این حال این موجودات زندگی اجتماعی فعالی ندارند و فقط خیلی دور برای کمک به او نزدش می

کنند که آیند و صدفهایشان را با نوعی بندِ گیاهی به هم متصل میدر فصل جفتگیری به صورت زوج در می

 شان است.ماد تشکیل خانواده در میانن

داشتند که بر مبنای آن  سنتى کهناند. چون بودهها آراواكبزرگترین دشمن این نژاد در طی تاریخ 

شان قاعده چنین بود که در میاند. شوه میسنجیدمودراها در شکار شان توانایىبر اساس شجاعت مردانشان 

ا مودرای بالغ ربتواند به تنهایى یک کردند که پیدا میرا  قبیلهبران رهشایستگى ورود به انجمن تنها کسانی 
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 .منسوخ شده استکمابیش پرهیزگارند، این رسم نرمخو و که موجوداتى  زینهاى امروآراواكدر میان د. نبکش

رسند، و اینان به قتل میاز سایر نژادها سودجو شکارچیانى به دست کمیاب موجودات اما هنوز هم این 

به همین خاطر اند. چشم طمع دوختهمودراها هاى طلاى ذخیره شده بر پشت تودهبه که زمندانی هستند آ

 شوند.در خطر انقراض قرار دارند و جز در مناطق بسیار دورافتاده و متروك یافت نمىمودراها امروزه 

غذایى ها آراواك ی غذاییدر سفرهاز دیرباز مودراها که قدرت دفاعی چندانی ندارد هم لارو سرخ 

ها در شهرهای قدیمکه  داردلاروها به قدرى طرفدار این است. گوشت نرم و لرزان شده محسوب میلذیذ 

هاى خاص تا یک قرن قبل در تمام این دامدارىاند. کردهتاسیس میهایى براى تکثیرشان پرورشگاهآراواك 

ند و تمام این مراکز برچیده شد «قیام»مشهور به ى اما پس از حادثهوجود داشتند. شهرهاى بزرگ ورجمکرد 

 . مودراها مشمول قانون حمایت از موجودات هوشمند در جمهوری شدند

کرد. داستان از این هوشمندی مودراها را اثبات میى نژادى بود که یک توطئهقیام در اصل ى هواقع

ند، در یافتمیپرورش جلبک در یک مرتع لارو مودرا که هزاران ها قرار بود که در یکی از این پرورشگاه

به جاندارانی بالغ و ى دگردیسى خود راطى کردند و دورهاقدامی از پیش هماهنگ شده در زمانی کوتاه 

ی زیادی و عده ردم حمله کردندمبه ها خطرناك تبدیل شدند که نگهبانان دامداری را کشتند و در شهر آراواك

ای برعهده داشت که روشی ساده برای آموزاندن ودرای دلیر و غیرعادیرهبری این شورش را م. را کشتند

حرکت آغازگر دگردیسی را ابداع کرده بود و با آموزاندن آن به لاروها روند دستیابی به دگردیسی را بسیار 

ی ی طغیان خود را گسترش داد و مراکز دامپروری دیگر را یکی یکآسان ساخته بود. این رهبر به زودی دامنه

شان را به دگردیسی تشویق کرد و به این ترتیب در زمانی کوتاه ارتشی عظیم از تسخیر کرد و لاروهای مقیم

جمعی مودراهاست و گروهی معتقدند ی ثبت شده از جنگ دستهمودراهای بالغ پدید آورد. این تنها نمونه

 ی این نبردهاست. اسهخوانند، به نوعی روایت حمسرودهایی که مودراها در شبهای پرستاره می
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با  هاارتش آراواكبعد تا دو سال ی قیام هزاران تن از هردو نژاد کشته شدند و در جریان واقعه

شان به قتل های مهاجم مودرا درگیر بود و شهرهای زیادی در این میان به کلی ویران شدند و اهالیدسته

از مودراها به شورای نژادهای جمهوری مراجعه  رسیدند. پس از فرو نشاندن این شورش بود که نمایندگانی

های لاروهای سرخ را ها را وادار کردند کل پرورشگاهشان، آراواكکردند و با طرح ادعای هوشمند بودن

های مورد نظر مراکز امن و مهمی برای تمام شد، چون دامدارینیز تعطیل کنند. این کار البته به ضرر مودراها 

شان شمار مودراها به سرعت در طبیعت کاهش یافت و در این گونه در معرض در غیاب تکثیر لاروها بود و

 انقراض قرار گرفت. 

ی سانسکریت مشابهی به معنای حالت و نشانه گرفته شده که به طور ی مودرا از کلمهکلمه ریشه: 

 د.شوهای دست پیکرهای بودا و رمزگذاری مفاهیم بر اساس آن مربوط میخاص به اشاره
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 موراشو

  

. بدنی نداهتکامل یافتدر اقلیمی بادخیز و متغیر ى سورات این موجودات، در زمینهاى باتلاقى سیاره

کند. بدنی لاغر با شکمی متورم شان از یک تا سه متر تغییر میزور دارند و بلندای قامتبه نسبت نحیف و کم

شان سازد. علاوه بر چشمانو سری بزرگ و سنگین دارند، که بیش از نیمی از حجم آن را دو چشم عظیم برمی

هایی درخشان بر رنگین هست که لکه شان فلسهاییدو شاخک حساس به بو و صدا هم دارند. بر بدن

 روید. کند و بر بخشهای پایینی سرشان یالهایی با رنگهای زرد و سبز درخشان میشان ایجاد میپوست

گیرى جفتباید در مراسم یکنفرشان دست کم سه موراشو  گذارند و براى بارور شدنِتخمموراشوها 

هاى جنسى کنند، با در هم آمیختن یاختهنقش فعال ایفا مى هایى که در جفتگیرى. دوتا از موراشوشرکت کنند

 آید.مانند از آن بیرون میشود و لاروی کرمکه پس از چند ساعت شکافته می کنندرا ایجاد مى یخود تخم

بالای سر تخمها ، و قدی بلندتر و شکمی بزرگتر دارد نفر سوم که از نظر جنسیت با دوتاى قبلى فرق دارد

ى زندگى خود را در معدهی این لاروها دوران اولیه .بلعدمىرا  بعد لاروهاو  اند تا شکفته شوندممنتظر مى

سوم نوزادان کامل را از راه  یموراشوسوراتی،  حدود شش ماهِگذرانند. پس از مىجنس سوم فراخ این 

و  از جانور بالغ است ى کوچکىکند. در این مرحله نوزاد نسخهدفع مىشود، باز میسوراخى که بر شکمش 

  .شودپرورده میشناسد و با حمایت او را به عنوان والد خود میاغلب موراشویی که او را زاده 

تاریکی شبهای سورات زیر نور ماههای این سیاره دارد و در تندی رنگ ارغوانى موراشوها خم ت

کنند، و تخمها ی اولی محل را ترك میاگر در زمان مقرر لارو از تخمها بیرون نیاید، سه موراشو درخشد.مى
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روند. اما گاهی لاروهایی گذارند. این تخمها اغلب نابارور هستند و به تدریج از بین میرا به حال خود وا می

آید که برای موراشوها خطرناك است و مثل انگلی مهاجم به هر سه جنس درشت و مار مانند از آنها بیرون می

زند. موراشوها شان چنبره میشان شده و در شکمی گوارشد و اگر بتواند وارد لولهکناین موجودات حمله می

برند، چون ابتلا به آنها مرگبار است و در زمان زاده این لاروهای بزرگ سرگردان را به محض دیدن از بین می

 رسانند. درند و او را به قتل میشان را میشدن شکم میزبان

اعضاى یدکى و این موجودات همچون  شوندگاژیدها دیده مىدر کنار ره موراشو هموااعضای نژاد 

ها حالتى ناقص و تکامل نیافته دارد و براى جذب غذا، حتما ى گوارش موراشوکنند. لولهبدنشان عمل مى

ى باید موادى را بخورند که قبلا یکبار گوارده شده باشد. به این دلیل هم گاژیدها غذاهاى مورد علاقه

آورند و از راه خرطومى که ى گوارششان بالا مىخورند و پس از هضم کردنش، آن را از لولهابانشان را مىارب

کنند. گاژیدها علاوه بر این کار مهم، تمام اعمال مورد نیاز در زیر سرشان دارند، اربابان خود را تغذیه مى

ها ى موراشوبه همین دلیل هم دست و پاى همه دهند.ها را هم که نیاز به تلاش عضلانى دارد انجام مىموراشو

 .دارندتحلیل رفته  ینحیف و لاغر است و عضلات

ى آنها در حال رقابت با یکدیگرند، و کهکشان هستند. همهدر سراسر  تاجرنژاد ها بزرگترین موراشو

آنها هرگز در  کنند.نژادان خود در کل کیهان حمایت مىبا اینهمه در قالب یک انجمن سرى از حقوق هم

آورند. سر تسلیم فرود مى -از هر نژادى که باشند-کنند و نسبت به نیروهاى نظامى جنگها شرکت نمى

دهند. پرستى هستند و به خوبى خود را با هر شرایطى وفق مىموجوداتى بدون رگ و ریشه و حس میهن

شدیدی دارند، اما روی هم رفته در شان تفاوت طبقاتی بسیار هرچند خاندانهای ثروتمند و فقیر در میان

 اند.گرد آوردهرا کیهان بزرگترین حجم ثروت در کل نژادشان 
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مآب خود را شکل دادند و به شان در سورات تمدن بازرگانموراشوها از ابتدای کار و هنگام اقامت

وشترین موجودات اى لقب باهدر مدتى اندك در کل کیهان پراکنده شدند. عدههای فضایی محض اختراع کشتی

 گیرند.اى از موجودات پست در نظر مىاند. اما گروهى دیگر آنها را به عنوان نمونهرا براى آنها شایسته دانسته

طلب هستند و به اصول اخلاقی خاصی شان مورد توافق است که بسیار سودجو و فرصتاین نکته درباره

شناختی توانایی مهمتر از همه این که به دلایل عصب پایبندی ندارند. در عین حال تاجرانی منصف هستند و

شان و برند راست است. هرچند اغلب با پیچاندن جملاتای که به کار میدروغ گفتن ندارند. یعنی هر گزاره

 کنند.شان ابداع میآمیز برای فریب دادن مشتریاناستفاده از روابط منطقی پیچیده جملاتی نبوغ

هاى تسلیحاتى پراتورى مولوك از مهمترین تاجران مواد خام مورد نیاز کارخانهها در دوران امموراشو

امپراتورى بودند و به این ترتیب مورد خشم و نفرت نژادهاى مغلوبى بودند که توسط این تسلیحات سرکوب 

ها به قدرى چشمگیر بوده که مورخان شدند. نقش این موجودات سودپرست در تحکیم قدرت مولوكمى

 دانند.ها مىها را پشتیبانى اقتصادى موراشوى یکى از مهمترین علل تداوم امپراتورى مولوكکنون

بخش جمهورى به گیرى جمهورى چهارم، موراشو ها هم از سوى نیروهاى آزادىهمزمان با شکل

راتورى جدا ى امپهاى مغلوبى که از پیکرهشناسایى شدند و در سیاره -هاشبیه به مولوك-عنوان نژادى منفور 

کردند. این وضع ادامه داشت تا اینکه عام مىجو قتلهاى سلطهشد، نیروهاى مردمى آنها را هم مانند مولوكمى

ها هم ناگهان تغییر موضع دادند و به خواهان، موراشوبا آشکار شدن ضعف امپراتورى و قدرت جمهورى

همین کمکهاى اقتصادى، یکى از علل اصلى جمهورى چهارم یارى رساندند. باز هم مورخان معتقدند که 

ها در این کشاکش همواره ها بوده است. به این ترتیب موراشوخواهان و شکست مولوكپیروزى جمهورى

 اند.ها را گرفتند و همواره هم از انتقامجویى طرف مقابل مصون ماندهطرف غالب
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و گرفته شده که در دوران هخامنشی نام این موجودات از نام خاندانی بابلی به اسم موراش ریشه:

اند. خاندان هایش در شوش و شهرهای دیگر ایران زمین فعال بودهبانک مشهوری در این شهر داشتند و شعبه

 اش در اسناد تاریخی باقی مانده است.ترین خاندان بانکدار تاریخ است که نام و نشانموراشو قدیمی
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 مورانا

 

کنند. ی ورجمکرد زندگی میها موجوداتی هوشمند و فرهیخته هستند که در ماه پنجم سیارهمورانا

ای شبیه به شان دراز و مار مانند است و تنهی بدنبخش عمدهدر حالت نابالغ به کرم شباهت دارند. یعنی 

ی گوشتی بزرگ در انتهای دم که نیرومند و متحرك حشرات دارند با دو دست بلند و استخوانی و یک زایده

از همان ابتدای تولد و در حالت لاروی هم بال تواند مثل دستی کارهای دقیق را به انجام برساند. است و می

شود و شان جمع میکه در زمان استراحت روی تنروید میشفاف شان دو بال پهن نیمهبر دوشو دارند 

های با این حال این بالها برای حرکت دادن بدن لاروها نیرومند نیست و به کمکش تنها جست. نمایان نیست

 زنند.بلند می

ای با دو دست هند و به جای آن تنهدی دراز انتهایی بدنشان را از دست میموراناها پس از بلوغ نیمه

توانند پرواز شود و به کمک آن میشان در این حالت محکم و ضخیم و چرمی میکنند. بالو دو پا پیدا می

ای کوچک از افراد بارور وجود دارند، که اشرافی محسوب شان تنها طبقهی بسیار پرجمعیتکنند. در جامعه

ی بارور بر عهده دارد خدمتشان هستند. رهبری هر شهرشان را یک مادهی اعضای جامعه در شوند و همهمی

 ی ساکنان شهر فرزندانش هستند.شود و بخش عمدهکه ملکه خوانده می

شان کسی است های بارور در میان خود سلسله مراتب سرسختانه و دقیقی دارند و ملکه در میانماده 

کند که به ی آلی از خود دفع میای مادهی بارور هر از چندی تودهگذارد. هر مادهکه بیشترین تخمها را می
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ها مراقبت ستار از این توده. موراناهای پررنگ از مواد سیال جوشان شباهت داردبنفش بافتی متخلخل و 

گیرند و در اتاقهای را بر می ی محکم در میانشان تشکیل شد، آنهایی با پوستهتخمهاکنند و به تدریج وقتی می

 آبشاری از موادشود و پیکر کنده میی درختانی غولها در بدنهاین پرورشگاه .کنندشان میبزرگی نگهداری

ای  سخت و استخوانی دارند، وقتی مدتی در ریزد. تخمها که پوستهمیدرون به هایش آلی طبیعی از دیواره

 آید. بیرون میلارو مورانا شان یک شوند و از میانهاز وسط به دو نیم می ،انندبمباقی مواد شناور این 

. شونددر سراسر کیهان محسوب می صنعتگرماهرترین نژاد ها موجوداتی بسیار هوشمندند و مورانا

با قیمتی گزاف در ساخت قطعات الکترونیکی توانمندی زیادی دارند و اختراعها و محصولاتشان یژه به و

ترین شکنانهشان برخاسته که برخی از شالودهادیبان و شاعران و فیلسوفان نامداری هم از میان رود.فروش می

های شان در این حوزهدستیچیره ی ماهیت هستی در آثارشان ارائه شده است. یکی از دلایلها دربارهنظریه

ای گسترده از طول شان دامنهای دارند و چشمان مرکبهای حسی بسیار پیشرفتهفلسفی آن است که دستگاه

 فهمد.کند و شاخهای پرشمارشان انواع ارتعاشها و بوها را میها را ردگیری میموج

به صورت گروهی در شهرهایی زیرزمینی ی مرطوب و سرسبز ماه پنجم ها در تنها قارهمورانابیشتر 

ای های درهم و برهم شبیه است و نقشهای از لولهشان به شبکهکنند که هرکدامو نزدیک به هم زندگی می

جو و تاجرمسلک شان هم در همین شهرها جای دارد. مردمی صلحها و مراکز علمیگیج کننده دارد. کارخانه

هایی بسیار انتزاعی ای انجام دهند یا نظریهتوانند اختراعهای خلاقانههستند و به سفارش مشتریانشان می

های آراواك ارتباطی دوستانه برقرار ی چیزهای گوناگون تولید کنند. به همین خاطر هم با مهاجرنشیندرباره

 ها جایگزین ایشان شدند، با آنها کنار آمدند.کردند و هم بعدتر که مولوك

شان رقص است و این نوعی حرکت ی فرهنگید خودشان مهمترین فراوردهجالب آنجاست که از دی 

نماید. اما خودشان برای این معنا و ناموزون میی انفرادی است که از دید ناظران نژادهای دیگر بیپیچیده
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رقص اهمیت خیلی زیادی قایل هستند و در دوران پس از بلوغ هر روز زمانی طولانی را برای اجرای آن 

ی اشرافی بارورها به مهارت موراناها در این دهد ورود به جرگهکنند. شواهدی هست که نشان میمیصرف 

 پندارند. گردد و به همین خاطر آن را این قدر حیاتی میرقص باز می

 موریانه گرفته شده است. مورچه و پارسیکلمات و « مور»ی آریایی ریشهاسم این نژاد از  ریشه: 
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 موزدار

  

موزْدار تعلق دارند و برخی از نامدارترین قهرمانان جنگی هم در نژاد به بهترین خلبانان کهکشان 

درست مشخص نیست. این گونه  ى زادگاهاند. سیارهبرخاستهجمهوری و هم امپراتوری از میان این مردمان 

متمادى  هایبراى قرنشان نماید که در قلمرو امپراتوری قرار داشته باشد. چون در ابتدای تاریخچنین میاما 

 جنگیدند. میمولوك دوشادوش شهسواران براى تسخیر فضا و تشکیل نخستین امپراتورى کیهانى 

به نوزاد  نشاگذارند که تنها برخىتنها یک جنس دارند و پیش از مرگ صدها تخم مىاین موجودات 

درون بدن دهد تخمهایی نو با روندی منظم و تدریجی در شواهدی هست که نشان مید. نشوتبدیل مى

کند. ی شکمی را پر میی حفرهشود، و در کسانی که سالخورده هستند بخش عمدهموزدارهای بالغ ایجاد می

ند و به همین خاطر این بذرهای کبا این حال سیستم فیزیولوژیک بدن موزدارها رشد تخمها را مهار می

پس از باقی بمانند. بلافاصله در حالت نهفته والدشان بدن کوچک ممکن است برای زمانی بسیار طولانی در 

واز بافتهای جسد  کنندشروع به رشد مىو تخمها به سرعت د، وشمیاین مهار هورمونى برداشته  شانمرگ

ند که به کرمی چاق و رنگارنگ شبیه آیى بیرون مىهایین تخمها لاروابرخی از از بعد . کنندوالدشان تغذیه می

ى همنظوم ترین موجوداتکه از هوشمند رنگ هستندانگل نوعى نرمتن پهن و آبىدر اصل این لاروها است. 

های فلسفی طولانی شهرت دارند. اما بسیار منزوی و و به خاطر سرودن منظومهآیند به شمار میهمستگان 
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کنند و از این رو اغلب با اسم موزداردار )یعنی مبتلا به ستند و در معادلات کیهانی نقشی ایفا نمیگمنام ه

 گیرند.موزدار(  مورد اشاره قرار می

را همستگان در نظر موزدارها زادگاه ی زیستی گواهی است که باعث شده بیشتر محققان این چرخه

ها در بدن یکى دو جین جانور دیگر در سیارات دیگر هم انگل نرمتنها علاوه بر این موزدارلارو  بگیرند.

طی کردن . لاروها پس از موزدارهای همستگانی بوده باشدهمان  شانشوند، اما گویا میزبان پایه و اولیهمى

از آن خارج نوجوانی با دو دست و دوپا شکافند و به صورت شکمشان را مى ،رشد در بدن میزبانی دوره

و شواهدی هست که  آموزنددر این مقطع هوش سرشارى دارند و به سرعت هرنوع فنى را مى انند. آنشومى

شان به تدریج در بدن بخشی از این استعداد خود را مدیون میزبان خود هستند که بخشی از دستگاه عصبی

ی پر سر و صدای اعتراضهامتحد نظامی موزدارها بودند، که ها . مولوكشودموزدارها ادغام و جذب می

ی خود آموزشبه مراکز آنها را  ی نوزادیمرحلههمین ، در گرفتنداین نژاد را نادیده می بختهای نگونمیزبان

 . شدندمی تبدیلکهکشان به بهترین خلبانهاى فرستادند و بیشترشان می

جویان شجاعى بالغ ارزش چندانى براى زندگیشان قایل نیستند و به همین دلیل هم جنگموزدارهای 

توانند گیر و تکرو هستند و به ویژه نمىبسیار گوشهاما ، ی دارندهوش سرشارآن که شوند. با محسوب مى

ى خاص زندگى این اى از روانشناسان این حالت را ناشى از چرخهحضور همنوعان خود را تحمل کنند. عده

در بدن یک میزبان وجود داشته باشد،  موزدارى لاروى، اگر بیش از یک دانند. چرا که در دورهموجودات مى

میرند. بنابراین اولین کار لاروهاپس از ورود به بدن میزبان، جستجو کردن لاروهاى هردو به دلیل کمبود غذا مى

 قبلى و تلاش براى کشتنشان است.

ام دوران ها ظاهرا فاقد زبان خاص براى ارتباط برقرار کردن با یکدیگر هستند، و گویا در تمموزدار

اى براى ارتباط را اند که نیاز به واسطهتکاملشان هرگز آنقدر در کنار هم به صورت گروهى زندگى نکرده
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اى که به این هاى دیگران را دارند و هر خلبان عادىحس کنند. با اینهمه، استعداد زیادى براى فراگیرى زبان

شان البته تنها ایج در کهکشان صحبت کند. هوش سرشارتواند دست کم به دوازده زبان رنژاد وابسته باشد، مى

ى فکرى هاى عمیق و پیچیدهظاهرا از تحلیلشود و محدود میآموختن کارهاى فنى و مهارتهاى حرکتى به 

دانشمند، هنرمند، یا گیرند و تا به حال . زبانهای گوناگون را هم به شکلی سطحی و کاربردی یاد مینداناتوان

 ن نژاد برنخاسته است.فیلسوفى از ای

شان کند، وفادار هستند. به همین خاطر هم موزدارها بسیار به کسانی که در دوران نوجوانی حمایت 

هایی دولتی برای آنها تاسیس شده که به محض تکمیل مراحل در جمهوری و هم در امپراتوری پرورشگاه

دهند. رند و در فنون مختلف نظامی آموزش میگیدگردیسی و خروجشان از بدن میزبان، آنها را زیر پوشش می

هایی خطی و جدا از هم دارند و اغلب وقتی در شان تبارنامهاین موجودات به خاطر شکل خاص تولید مثل

 کنند.هایی با اقلیمهای متنوع پرورده شوند، بدنهایی با شکل و شمایل و رنگ گوناگون پیدا میسیاره

 در پارسی گرفته شده است.« مزدور»ی نام این گونه از کلمه ریشه: 
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 موكلاس

 

ی به نسبت کوچکی دارند و در ی رگا هستند. اندازهاز موجودات هوشمند بومی سیاره هاموکلاس

ها به قلمروشان دولت کنند. تا پیش از هجوم مولوكهایی کوچک در دل جنگهای انبوه زندگی میشهرك

ولوك ها سازمانی نظامی پیدا کردند و جسورانه با جنگاوران ممتمرکزی نداشتند و تنها پس از این حمله

ها تقریبا همیشه از درآویختند. هرچند تفاوت قدرت بدنی میان این دو نژاد خیلی زیاد است و موکلاس

گذارند و به شکلی آنان ضمنِ درگیری دایمی با این نژاد، بسیار به آنها احترام می اند.ها شکست خوردهمولوك

 کنند.ها را موجوداتی مقدس قلمداد میآمیز مولوكتناقض

های پیکر این موجودات در هنگام تولد آب زیادی در خود ذخیره کرده و به همین خاطر تا نیمه

دهند و در سنین بالاتر عضلات مانند دارند. اما کم کم این آب را از دست میعمرشان شکمی بزرگ و خمره

هنگام زاده شدن تقریبا ها موکلاس گردد. بافتهای اسفنجی بدنشان از زیر این غلاف پرآب نمایان میمحکم

دهد. به شکلی که جوانان جنگاور این نژاد سیاه است و در اثر مرور زمان به تدریج رنگ خود را از دست می

شوند و شان شناخته میهای سفید و شفاف روی پوستشان با لکهبدنی آبنوسی و توسی رنگ دارند و پیران

 به همین خاطر از احترام زیادی برخوردارند. 

دار تیزبین را ها دو دست و دو پای کلفت و کوتاه دارند و سرشان دو دهان و پنج چشم پایهوکلاسم

شود شان متصل میها به یکی از بخشهای مغز دو بخشیدهد. هریک از دو دهان موکلاسبر خود جای می

ساسات و عواطف کند. مغز دست راستی بیشتر به امور هیجانی و احکه هرکدامش به زبانی مجزا صحبت می
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کند. به شود و مغز چپی امور عقلانی و منطقی و علمی را پردازش میو ادراکهای هنری و ادبی مربوط می

شان مطالبی خواند در حالی که دهان چپیگوید و آواز میها اغلب شعر میهمین خاطر دهان راست موکلاس

شان حرف بزنند و توانند همزمان با هردو دهانها میآورد. موکلاسعقلانی و دقیق و مستدل را بر زبان می

ها فهمند. مهمترین سنت هنری و ادبی در تمدن موکلاسحرفهای همزمان همنوعان خود را نیز به سادگی می

شان بیان هایی از استدلال است که همدیگر را تایید کند و همزمان با دو دهانسرودن اشعار و تدوین زنجیره

شان به هر دو زبان در گوش بیشتر نژادهای کیهانی به جیغهایی نامفهوم ی حرف زدنشود. با این حال صدا

 شباهت دارد.

ها موجوداتی جنگاور، متحرك و زورمند هستند. با این که پاهایی کوتاه دارند، تا ارتفاعی موکلاس

ان به طور سنتی شان که تنها دو انگشت زمخت دارد، بسیار زورمند است. آنزنند و دستانچشمگیر جست می

ی مرگ یا فلج دار هماوردشان ضربه وارد کنند، مایهجنگند و اگر به چشمهای پایهبه شکل تن به تن با هم می

ای در میانشان شکل گرفته که محورش بر شوند. به همین خاطر هنرهای رزمی پیچیدهشدن همیشگی او می

از قهرمانان موکلاس از این فنون هنگام رویارویی  پریدن به هواست و با پا ضربه زدن به چشم حریف. برخی

 سازند.کنند و افتخاری جاویدان را نصیب خود میکنند و گهگاه بر دشمن غلبه میها استفاده میبا مولوك

در پارسی گرفته شده و به خاطر ارتباط « مخُلص»ی نام این موجودات تحریفی است از کلمه ریشه:

 شوند.به آن نامیده میها شان با مولوكغیرعادی
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 موگای

 

سوم از هوشمندترین نژادهای قلمرو جمهوری  اند،ى همستگان تکامل یافتهسیارهها که در موگای

 و هوشمندیخیزند. شان برمیشوند و فرماندهان و مدیران ارشد در دنیاهای گوناگون از میانمحسوب می

 ند. ده مشهوربه فسادناپذیری و استواری اراده و عقیندارد و  نظیر مدیریت و سازماندهی در مهارتشان و نظم

ى جمجمهکشند. بر قد میدست بالا تا یک و نیم متر هستند و ریز جثه و چالاك مردمانی به نسبت 

 یمردمککنند. سه چشم درشت دارند که روید که گاه کوتاهش میشان خارهایی  کوتاه میارغوانى و چروکیده

ند که به تدریج با رها هنگام تولد پوستى صورتى داموگاىاش نمایان است. در میانهدرخشان و عمودى 

 شانبرهنه سر به کردن نگاه با رو این از. رددگمى پدیدار آن بر سبز هایىلکه و دوشمى افزایش سن تیره

 .زد تخمین را شانسال و سنتوان می

ها پنهان به جز سر در پوششى چسبان از نگاهرا هایش که تمام بخش رندبدنى باریک و لاغر دا

 با هاموگای فلسدار پوستیعنی . دارد قرار شانبیرونِ بافت متراکم بدنموجودات هاى این رگکنند. می

برای پنهان کردن این  شاننتیسگشاد و بلند  لباسهای. دوشمى احاطه شفافنیمه و تپنده هاىلوله از اىشبکه

شفاف ى نازك و نیمهحرکت خون زرد و گاز مانندشان از پشت دیوارهی منظرهمعتقدند رگها کاربرد دارد، چون 

 .و زشت است آورشرمها، این رگ
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ای سلسله مراتبی با آداب و قواعدی بسیار پیچیده دارند که تنها خودشان از آن سر ها جامعهموگای

های دیگر روادارانه برخورد اش توسط گونهها و مراعات نکردنآورند، و به همین خاطر با تابوشکنیدر می

نمایندگانی از نژادهای کیهانی گوناگون در آن حضور نواز دارند که ای مهمانکنند. به همین خاطر جامعهمی

گیری جمهوری چهارم کیهانی بوده و باعت شان بستر اصلی شکلدارند. همین شهرهای بزرگ و چند نژاده

ی دیوانسالارانی ارتقا پیدا کنند که امور را در سطحی کیهانی مدیریت شده دولتمردان موگای به تدریج به مرتبه

 کنند.می

شان اهداف و غایتها و ارزشهایی های هویت شخصی منسجم و متمایزی دارند و هرکدامموگای

شود. با این حال به شان دیده میخاص خود دارد. به همین دلیل تکثر فرهنگی و عقیدتی چشمگیری در میان

شان وارد شود را با انتقامجویی خشن و ژاد خودشان وفادارند و هر آسیبی که به همنوعشدت نسبت به ن

بینی رفتار دیگران استعدادی چشمگیر دارند. به همین ها در شناسایی و پیشدهند. موگایقاطعی پاسخ می

ه دلیل ها بکنند. شواهدی هست که بسیاری از موگایخاطر در مناصب مدیریتی بسیار درخشان عمل می

پیگیری آرمانهایی شخصی در گوشه و کنار کیهان 

های مخفی مرموز جریانهای فکری و سیاسی و فرقه

 اند.گوناگونی را پدید آورده

ی مغ گرفته شده نام این موجودات از کلمه ریشه:

 است.
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 مولوک

  

کند. پوستی سرخ میاندام هستند که قدشان بین سه تا چهار متر نوسان ها موجوداتی درشتمولوك

شان مانند زرهی مشبک و استوار آن را در بر گرفته است. دو بال بدن و درخشان دارند که با اسکلت بیرونی

کنند. سر بزرگشان به دو چشم ها پرواز میبزرگ با پرهای رنگین دارند که به کمکش در جو بسیاری از سیاره

دو پا دارند و در حالت طبیعی دمی باریک و دراز مرکب عظیم و چندین شاخک مسلح است. دو دست و 

هایی رقیب و شان بوده و از قدیم آنها را به قبیلههای قومیبندیاش مبنای تقسیمهم دارند، که شکل و اندازه

شان را زیر یک پرچم ها پس از آن که پادشاهی فرهمند و مشهور همهکرده است. مولوكمجزا تقسیم می

های خود را بریدند. ی تعهدشان به این کار دمفهای قومی خود دست کشیدند و به نشانهمتحد کرد، از اختلا

شان را هنگام شود و باور عمومی آن است که این کار چالاکیها به محض تولد بریده میامروز هم دم مولوك

 کند.پرواز بیشتر می

قبایلى وحشى بر در قالب دشان هستند. اجدااز نیرومندترین نژادهای کهکشان راه شیری ها مولوك

آرایی های بالایی این سیاره صفزیستند و مدام برای نبرد با همدیگر در لایهارمشتگاه میى سطح سیاره

های شدند که همچنان در برخی از مراسم و آیینکردند. در آن دوران بر مرکبهایی پرنده و تندرو سوار میمی

 ارد. ورزشی سواری گرفتن از ایشان رواج د

ی هاى حشرات پرندهاز گلههای باستانی تقریبا سراسر عمر خود را در آسمان می گذراندند و مولوك

هاى همنوعانشان نداشتند و فقط تفریحى جز جنگیدن با دیگر گروهدر آن دوران کردند. تغذیه مى ارمشتگاه
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شان باعث شده بود که ظاهر باشکوه همین انزوا وآمدند. براى تخمگذارى و یا مردن به سطح سیاره فرود مى

. ندشانپرستب یانی جنگاوربه عنوان خدانژادهای مستقر بر سطح ارمشتگاه ایشان را مقدس بدانند و برخى از 

ارمشتگاه معبدهایی باقی مانده که بقایای بت مولوك در آن نمایان است. ى نژادهاى منقرض شدهاز بسیاری از 

شان فرود ها در آسمان متحد شدند و براى فتح جهان بر سیارهوقتى مولوكکه رواج همین مذهب بود به دلیل 

در ها رکینشا ، کهدندکرپشتیبانى ی بومی از ایشان نژادهابا مقاومت چندانی روبرو نشدند و بیشتر آمدند، 

 ند. مشهورترشان از همه میان

ینی به آن را با خشونت پاسخ اند و هر توهی شرف و افتخارشان حساساین موجودات بسیار درباره

توانست باعث ى کوچکى مىهر بهانهترها جو هستند و قدیمدهند. به ویژه نسبت به همنوعان خود ستیزهمی

دوران اوایل هایى که بسیارى از موجودات در یکى از باشکوهترین صحنه .نبرد تن به تن دو مولوك شود

ولوك تبرزین به دست در آسمان بود. نبردى که همواره به مرگ ى دو مى مبارزهدیدند، منظرهمیامپراتورى 

بود، پس از باستان دوران  شهسواریسنت ی بازماندهشد. این نبردهاى تن به تن که یکى از طرفین منتهى مى

از سوى امپراتور ممنوع شد، چرا که باعث نابودى و سازمان یافتن شورشیان جمهورى چهارم گیری شکل

شان بعد از آن نژادانها نسبت به همپرخاشگری مولوك شد.ك به دست همنوعانشان مىسلحشوران مولو

 های پرشور بازتعریف شد.بیشتر در قالب ورزشهای رزمی و مسابقه

چنان رعب و احترامى در نژادهاى مغلوب برانگیخته بودند که اوج اقتدارشان ها در زمان مولوك

تواند باعث ها نامیرا هستند و فقط یک مولوك مىمعتقد بودند مولوكموجودات هوشمند بخش مهمى از 

همگام هم بعدتر از ارمشتگاه به سایر نقاط انتقال یافت و ها مرگ مولوك دیگرى شود. کیش پرستش مولوك

 .ریشه دواندمیان نژادهای گوناگون در هایی متنوع هایی رقیب و فرقهبه صورت نسخهبا گسترش امپراتورى 
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نگریستند و ی موافق میاش را با دیدهتوسعهد، اما کردنتأیید ناین آیین را صریح شکلی به هرگز ها وكمول

 . ه استشان بودیکى از ارکان پایدارى امپراتورىمورخان معتقدند که این دین 

اه کل ارمشتگبا سرعت زیادى  پیرو این دین در گام نخست نژادهاى فرمانبرداربا پشتیبانی ها مولوك

هزاران سال بعد طی گسترش دادند. های همسایه منظومهى امپراتورى خودرا به را فتح کردند و به زودى دامنه

پراکنده شدند و نخستین امپراتورى کهکشانى را تشکیل دادند. رفتار آنها با مردم و گوشه و کنار کهکشان در 

لوب حق داشتند از حکام محلى و قواعد زندگى . سیارات مغبه نسبت دادگرانه و خردمندانه بوداقوام مغلوب 

ى خود برخوردار باشند، اما هرنوع مقاومت یا عصیانى بر ضد اربابان با شدیدترین شکل ممکن پاسخ ویژه

ها در دوران دراز حکومت خود باعث انقراض چندین نژاد نیرومند شد. به همین دلیل هم مولوكداده مى

ای که ایشان ایجاد کردند، به ای پرشمار دیگری به خاطر نظم و یکپارچگی، و در مقابل نژادهکیهانى شدند

   .تمدنی شکوفا دست یافتند

از نوعى آیین سلحشورى علاقه دارند.  و به دانش و هنر ندهوشمندبسیار ها موجوداتى مولوك

ند و در شرایط بسیار ستهبکرزا . این موجودات ندرپنداخود را اربابان کیهان مى و ندکننژادپرستانه پیروى مى

هایی که در ابتدای دوران به همین خاطر بسیاری از مولوكند. نکقدرت بارورى خود را حفظ مىنامساعد هم 

هایی نیرومند از جنگاوران شدند، در آنجا زاد و ولد کردند و کلنیپادشاهی متحد به دنیاهای دور افتاده تبعید می

 سرخ پرنده را پدید آوردند. 

مولوك گرفته شده که با آسمان و توفان  /نام این موجودات از ایزدی کنعانی به نام بعل مولوخ :ریشه 

 اند. کردهپیوند داشته و برایش کودك قربانی می
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گال  مون

  

شان توانند به کمک بالهاى تحلیل رفتهدارند و مى -به قدر یک سنجاب-اى کوچک ها اندازهمونگْال

بازوی کوتاه پرواز کنند. بدنشان در غلافى سخت و استخوانى پوشیده شده و ده جفت  هاییمسافتدر 

شان مانند پاى حشرات بند بند است. این موجودات به احتمال زیاد در دل مردابهاى اسیدى تخصص یافته

توانند زنده بمانند و هنگامى که در کنار هم به اند. چرا که تنها در محیطهاى اسیدى مىشوکاچین تکامل یافته

کند. این را برایشان ایجاد مى یمطلوبین محیط اسیدى چنفضولاتشان  ،کنندمىزندگی جمعى صورت دسته

 کنند.هایشان تخمهاى زرد و هرمى شکلشان را در زیر شکم خود حمل مىگذارند و مادهموجودات تخم

هایى درهم فشرده و متحد خو که به صورت گروهها موجوداتى هستند هوشمند و درندهمونگال

گزند ى دیگر را مىبدن پرخارشان دارند موجودات زندهکند. با زوائد خار مانند زهرآگینى که روى زندگى مى

. به هاى مصنوعى و شیمیایى این موجودات استاى معتقدند که این خارها اسلحهبرند. عدهو آنها از بین مى

 اسلحه و ابزار دیگرى در میانشان شناخته نشده است. جز این

آیند و هرچه را بر سر راه خود در مى هاى میلیونى ویرانگرى به حرکتاین جانوران به صورت توده

کنند، اما جسد بینند تغذیه مىاى که بر سر راه خود مىى موجودات زندهکنند. آنها از لاشهببینند خراب مى

هاى در حال تجزیه را بخورند. به همین دلیل هم اجساد قربانیانشان تازه برایشان سمى است و باید حتما لاشه

 . «برسد»تا به اصطلاح براى خوردن کنند حمل میاه خود همر زمانی طولانیرا 
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. نرسید نتیجهکه به پادشاهى کادیشو تلاشهاى زیادى براى قلع و قمع آنها انجام شد اقتدار در زمان 

ند و با اهشاهان ستمگر کادیشو دست کم در یک مورد از این موجودات براى مقاصد نظامى استفاده کرد

بودند، باعث انقراض آنها  شاندر و پیکر نژاد مانانا که دشمنان پادشاهىشهر بىهدایت کردنشان به سمت 

 شدند.

موجوداتى بسیار شکننده و اما به تنهایی ، اندخطرناكهای بزرگشان بسیار ها هرچند در دستهمونگال

. این جانداران به محض مردن دادندماناناها صدها هزار کشته شان با جنگجریان در  . چنان کهپذیرندآسیب

ی نژادها از جمله خودشان بر همهشوند که اى ژلاتینى و متعفن تبدیل مىشوند و به تودهمتلاشى و فاسد مى

ند. این کناز گروه خود طرد میرا پیر و زخمی افراد ها به همین خاطر هم مونگالزایى دارد. اثر بیمارى

شان دور شان نیاز دارند و به همین خاطر اگر از جمعهمنوعان موجودات برای تنفس به ترشحات اسیدی

 . میرندبه سرعت مى، بیفتند

اما روشن است شان چیز زیادى شناخته نشده است. ى هوشمندىى زندگى و درجهدر مورد نحوه

با زبان عجیبى که با تغییر ای دارند و که فاقد هنر، علم، و فناوری هستند. اما نظام سیاسی مقتدر و پیچیده

شان چیزهایی را بر چهره و بدنش شان با خط نامفهومهرکدامکنند. رنگ همراه است با هم ارتباط برقرار مى

 کند که برای خودشان اهمیت آیینی دارد اما معنایش هنوز مشخص نشده است. خالکوبی می

رسد از زنده بودن و حتى به نظر مىند اناتوانکیهانی از درك زبان سایر موجودات ها مونگال

بختى که بر سر با جانداران نگون شان. رفتارباشنداطلاع بی ،گیرندشان قرار مىموجوداتى که مورد حمله

غیاب کامل هر نوع ارتباط گیرند، درست مثل علفخوارى است که به مرتعى برسد. با توجه به راهشان قرار مى

سایر جانداران را ها اند که مونگالرا مطرح کرده نظریهاین تارشناسان کیهانى گروهى از رف ،سایر جانداران با

شناسند و آنها را تنها به عنوان نوعى منبع غذایى آلىِ غیرزنده در نظر به عنوان موجود زنده به رسمیت نمى
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گاهی در برابر زنند و در مقابل گاهی جسدهای قربانیانشان را بارها نیش میگیرند. به همین دلیل هم مى

 دهند. ی حریفان هیچ واکنشی نشان نمیحمله

 نام این موجودات از نام نژاد مغول گرفته شده است. ریشه: 
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 نارام

  

ى یک مگس معمولى تقریبا به اندازهقدشان کنند. این موجودات، در ماه چهارم همستگان زندگى مى

. نمایدمیشان وجود دارد، آبى رنگ و بدنشان به دلیل رسوب نمکهاى مسى که در آب نوشیدنىاست 

کند. بالهایی ظریف و دار ایجاد میو زرهی محکم و زاویهگرفته استخوانهای بدنشان بر سطح پوستشان جای 

شان جمع بر پشت ایجهند، و در حالت عادی روی حفرههایی کوتاه میکوچک دارند که به کمکش در فاصله

 گیرد.ی حرکتی زیادی را در بر میشان دامنهآمیز است و زبان بدنشود. حرکاتشان قدری اغراقمی

سال  بیستتواند تا شان مىکنند. عمر پیرتریناین موجودات در قالب اجتماعاتى پیرسالار زندگى مى

گیرد. در بین خود رقابت برسد، و در هر مقطع زمانى پیرترین عضو شهرشان رهبرى آن را بر عهده مى

طلبى نام دارد. این سنت عبارت است از این که یک نارامِ اى دارند و یکى از سنن رایجشان مبارزهفشرده

ابت او به تنگ آمده، او را به نژادش خورده شده، یا از بابت رقکند حقش توسط همخشمگین که احساس مى

 کند. مبارزه دعوت مى

ى بین دو نارامِ رقیب، تواند به اشکال گوناگون اجرا شود. معمولا روش اجراى مبارزهاین مبارزه مى

شود. مثلا اگر یک نارام از دیگرى به این دلیل به موضوعى که مورد اختلافشان یا رقابتشان است مربوط مى

برخی ى دو انجام خواهد شد. طلبى به صورت مسابقهدود، مبارزهکند او سریعتر مىکر مىرنجیده باشد که ف

نماید. چون مثلا به ادا در آوردن و تقلید حرکات ها از دید سایر نژادهای متمدن مضحک میاز این درگیری

 شود.ی رقیب منحصر میدیگری یا فحش دادن به اعضای قبیله
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برنده خواهد شد، و  غلامکس که بازنده شود، به مدت یک سالِ محلى ها هردر این مبارزه طلبى

ى موقتش دیگر امکان پیشرفت در موضوع مورد کند تا بردهمعمولا اربابِ پیروز در این فاصله طورى عمل مى

ه که دو ماند و موارد فراوانى در سالنامه هاى نارام ثبت شدعقیم مىگاه مناقشه را پیدا نکند. البته این تلاشها 

اولى پس از یکسال غلام اند. به این معنى که ى همدیگر بودهرقیب براى تمام عمرشان به طور متناوب برده

 دیگرى را به مبارزه طلبیده و او را شکست داده و همین بلا در پایان سال بعد به سر خودش آمده و...

بضه کردن قدرت و به دست گرفتن ترین رقابتى که در میان این موجودات وجود دارد، به قوحشیانه

شود. چنانکه گفتیم پیرترین نارام در هر مقطع زمانى رهبر خواهد شد. به ها مربوط مىرهبرىِ اجتماع نارام

ى خود را به مسابقاتى پرورانند، رقباى سالخوردههاى پیرى که سوداى رهبرى را در سر مىاین ترتیب نارام

شوند ى آن مردن یکى از طرفین است. به این ترتیب رقبا به تدریج حذف مىکنند که نتیجهفرساینده دعوت مى

ماند. این شکل غریب از و نارام پیرى که سایر سالمندان را از میدان به در برده باشد براى رهبرى باقى مى

 شود. ى دیگرى دیده نمىرقابت درون نژادى در هیچ گونه

ى تولید مثل هر جفت توانند با هم جفتگیرى کنند و نتیجهىها چهار جنس دارند که دو به دو منارام

وجود دارد که فرزندانی نر یا ماده ماده جور دو و  نردو جور تواند به دو حالت در آید. یعنى در آنها هم مى

دو نظام نژادى همزمان در این شود گفت که میه این ترتیب ب. کندشبیه به مادر یا پدرشان را ایجاد می

 . کنند، که البته مدام هم با هم تداخل میات وجود داردموجود

معناى عظیمى بر خاك نارام ها کشاورزند و اوقات فراغت خود را صرف تولید الگوهاى به ظاهر بى

ها از شود،اما گویا براى نارامکنند. این الگوها خیلى زود با وزش بادهاى شدید سطح ماه چهارم پاك مىمى

سازند و با وجود رقابت عجیبى که بین خود دار مىار باشد. آنها شهرهایى مسطح و زاویهارزش آیینى برخورد
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نواز هم هستند و هستند. مردمانى مهمانطلب صلحخیلى مهربان و کیهانی دارند، نسبت به نژادهاى دیگر 

 هاى خود را به او ببخشند.ممکن است براى خوشایند یک مهمان ناشناس ارزشمندترین دارایى

اند و به هنگام ظهور امپراتورى مولوك ى سیاست جهانى نقش مهمى ایفا نکردهآنها هرگز در صحنه

ها هم به دلیل تفاوت ابعاد زیادشان هرگز کارى به کار این موجودات خیلى ساده برترى آنها را پذیرفتند. مولوك

دار ز شهرهاى متخلخل و زاویهکردند خرید محصولات کشاورزى اآبى رنگ نداشتند و حداکثر کارى که مى

  ها بود.نارام

نام این  ریشه: 

موجودات از دو ریشه 

ی اکدی برخاسته. یکی کلمه

« محبوب»باستان نَرام به معنای 

–که مثلا در نام شاه مشهور 

باقی مانده است.  -نرام سین

دیگری در زبان سانسکریت 

است که نرم و لطیف معنی 

دهد و به همین خاطر در می

 میان هندیان اسمی رایج است.
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 نموا 

  

موجوداتی کنند. ى ورجمکرد زندگى مىهایى بر سطح کویرهاى خشک و تفتیدهبه صورت رمهنَمْواها 

تغذیه که معمولا آن را براى ی پهن و عظیم جمجمهو  -قد یک فیل بزرگهم -با بدن درشت چهارپا هستند 

. دست و کندای از بلورهای نمک رسوب میرو بر پوستشان لایه کنند و از اینفرو میهاى نمکى حفرهدر 

س الکتریکى با تواند به هنگام تحریک عصبى یک قودارند که مى کوتاهپایشان کوتاه است و دمى عضلانى و 

ی درندهها از این توانایى الکتریکى دم خود براى مقابله با شکارچیان نمواتولید کند. شدت جریان بالا 

 . کننداستفاده میورجمکرد 

هاى هالوژنى دارند و از آنجا که در کویرهاى ورجمکرد این مواد به ى عجیبى به نمکعلاقهها نموا

. این موجودات براى زندگى در شرایط تنگنا نیستندشوند، از این نظر دچار صورت رسوباتى مجتمع دیده مى

بنابراین نیازی ار آب اندك موجود در هوا را تقطیر کنند و اند و قادرند بخسخت و دشوار کویرى سازگار شده

هایی بزرگ در و قبیله پردازندهایى چند هزارتایى به چریدن نمک مىدر گلهآنها . به نوشیدن آب ندارند

 . آورندهای نمکی ورجمکرد پدید میاطراف دریاچه

به تعبیری همگی یک دارد و شان وجود نمیان ها روش تولید مثل عجیبى دارند. جنسیت درنموا

اش را لاشهی اعضای گله میرد، بقیهشان میوقتی یکی !معادن نمکىمشترك دارند که عبارت است از جفت 

. نمکهای سبز و نارنجی مدفون شودتا کاملا در کنند می شآنجا آنقدر لگدکوباندازند و میاى نمکى به حفره

سلولهاى ، همزمان با حل شدن بدنشان در میان بلورهای نمک، شرایط تدفین نموا درست باشددر صورتى که 
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 شانى مقاومى که در شکمزاینده

نمکها از کنند و وجود دارند رشد مى

. به این ترتیب هر نموا کنندتغذیه می

صدها  پس از مرگ ممکن است

آورد. این نوزادان مدتى نوزاد پدید 

 شاننمکهاى اطراف طولانی بر

اى جدید را تولید شوند و گلهى نمکى خارج مىاز حفره ،از اینکه تا حدودى رشد کردندند و بعد چریم

، دست بالا دوتا از آنها ممکن است نمواى لاشهصد از هر این شرایط البته دشوار و دیریاب است و کنند. مى

سیار پر جمعیت هستند و گاه ها ب، اما این گلهای را پدید آورندتازهى گلهدست پیدا کنند و شرایط مناسبى به 

دانند و ها به گودالهای نمک را نوعی جفتگیری میی نمواها رفتار فرو کردن لاشه. زنتومچند صد عضو دارند

 معتقدند جفت این موجودات معدنهای نمکی هستند.

برقرار ها ارتباطی دوستانه زنتومهوشمند باشند. چون با تا حدودی نماید که این جانداران چنین می

گیرند، و در بهره میاز آنها براى حمل بار در کویر کرده و را اهلى ها به شکلی سنتی ایشان کنند. زنتوممی

مورخان این ارتباط را نوعی دامپروری . برندمقابل مواد و وسایلی را از نقاط دیگر سیاره برایشان هدیه می

وشمندند و روابطشان با ایشان را از نوع استخدام و پرداخت ها هها معتقدند که نموااند. اما خود زنتومدانسته

 کنند.مزد تعریف می

ی این کلمه به معنای نمکی گرفته شده است. ریشه« نمَوا»ی سکایی نام این موجودات از کلمه ریشه: 

را ( هم معنای نمور بودن و هم کوفتن و له کردن -با نمک پارسی مشترك است و در هند و اروپایی )*نمب

 رسانده است.می
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 نیسین

  

حضور نظامی همزمان با  کهاند بودهى پروین خوشه از بومیانباستانى ها نژادی به نسبت گمنام نیسین

بوده، ى پروین خوشهشک یکی از دنیاهای بی. زادگاهشان برخاستندآنها به دشمنی با در این منطقه ها سیپار

دانیم که قدر مى اطلاعات کمى به جا مانده است. همینشان ی زندگی و جزئیات فرهنگی شیوهاما درباره

از  یمدتتوانستند برای جمعیت بودند و با پرچمهاى رنگارنگ و شمشیرهاى خاردارشان نژادى جنگجو و کم

 یت نسنجیدهها بر شجاعسیپاررى برتر وفنات . اما در نهایجلوگیری کنند ى پروینها در خوشهسیپارپیشروى 

 عام شدند. ى این موجودات قتلآنها پیروز شد و همه

بسنده به نقل دو سند در مورد شکل این موجودات اطلاعات کمى در دست است و ما در اینجا 

اش تصویر م در همستگان برگرفته شده است. یکیسوشناسی جمهوری ی مرکزی مردمکه از موزه کنیممى

روییده، و اند و بر سرشان شاخی میدهد دو دست و دو پا داشتهمیابی از این موجودات است که نشان میک

شود که دست کم دهد و بر اساس آن معلوم میشان را دقیقتر نشان میایست که چهرهدومی نقاشی

شان کشیده شده که اند، چون این نقاشی از یکی از قهرمانان جنگیهایشان سه شاخ بر سر داشتهسرکرده

 .سرداری نامدار بود

زورمند و دلاور بودند. از عمری طولانی و سبک زندگی پرتجملی متر قد داشتند و سه ها حدود نیسین

تری داشتند به عنوان برده به کار برخوردار بودند و برخی از همنوعان خود را که خاستگاه اجتماعی پست

ی پروین پراکنده شدند در خوشه کدست و هماهنگى ییک جامعهپس از متحد شدن در قالب گماردند. می
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 نخستین موجسر رسیدن با  شانطلبىتوسعههایی نظامی در گوشه و کنار این قلمرو برپا کردند. اما و اردوگاه

 براى چند قرن جنگ وحشتناکى بین این دو نژاد در گرفت. مصادف شد و در نتیجه  سیپارمهاجمان  از

طرفى هاى نژادهاى بىها و تاریخدانیم، از سالنامهبیشتر آنچه که در مورد این نبردهاى طولانى مى

. بنابراین شدو ویران می گشتکه شهرهایشان در جریان این نبردها دست به دست مىاستخراج شده 

 د. نها را بگیرپارسیپیشروی جلوى  ند دلیرانهتوانستچند نسل طی  نیسین انها، سلحشوران زرهپوشگزارش

تر هاى پیشرفتهو ساخت سلاحنظامی ورى افنمهاجمان فلسدار در کار تکمیل آن که طی زمانی اما 

که در آن شد جنگ وفادار ماندند. نتیجه  شان برایزدند و همچنان به اصول سنتىها درجا مىنیسینبودند، 

ى خود را با هلهله تکان که شمشیرهاى آختهد ایستاده بودنزرهپوشى  یهانیسیندر یک جبهه  آخرین نبردها

و در سوی دارد، آنها را از گزند دشمن مصون مىشان خدایاندادند و معتقد بودند دعا کردن به پیشگاه مى

شد شان صف بسته بودند. نتیجه را میمقابلهایى مسلح به بمبهاى اتمى و تفنگهاى تشعشعى سیپاردیگر 

 . و نژادشان منقرض گشت عام شدندقتل های نیسینبود که همه بینی کرد و به این شکلپیش

نام این موجودات از اسم شهر نیسین در سومر باستان گرفته شده که رقیب و دشمن شهر  ریشه:

 بوده است. -سیپار–اش همسایه
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 گارنین

  

. «خوانان شبآوازه»به زبان ایکچوا یعنى  شانمناى سورات هستند. ارهگارها از نژادهاى متمدن سینین

علت این نامگذارى هم این است که روش ارتباطگیرى این موجودات با هم، از راه تولید آواهاى زیبا و 

کنند. بدن نرم و شان ایجاد مىى بینىهاى پیچیدهآهنگینى است که با دمیدن هوا در سوراخهاى متعدد و کانال

ی بخشهایی از اقلیم سورات که هوا. دهدموجودات رگهایى توخالى را در خود جاى مىپذیر این انعطاف

. محل اتصال این کندشان گردش میبخشهاى مختلف بدن است، از راه این رگها درمواد مغذى سرشار از 

شان برخىو گارها قرار دارد اى از سوراخهاست که بر روى صورت نینى رگها با جهان خارج، مجموعهشبکه

عملکرد هماهنگ همین سیستم هوایى است که موسیقى  .اندبراى دم و برخى دیگر براى بازدم تخصص یافته

رسد و در واقع همان صداى گارها به گوش مىکند. این آهنگ همواره از نینانگیزى تولید مىزیبا و شگفت

که این موسیقی را در خود تشدید گارهای نر بر پیشانی خود شاخی خمیده دارند نین نفس کشیدنشان است.

 آورد. تر را پدید میکند و صدایی بلندتر و پرطنینمی

شود سن این موجودات را تخمین شود، و از روی قامت میبه یک و نیم متر بالغ می گارقد یک نین

شته باشند. کشند و در سنین سالخوردگی ممکن است تا شش متر بلندا دازد. چون تا پایان عمر پیوسته قد می

گراید. تغییر دیگری نارنجی است، اما کم کم با گذر زمان رنگشان به زردی می–شان در جوانی سرخ پوست

به این اندامهای حسی کم کم  .رنگشان استی چشمهای عظیم آبیدهد، تجزیهرخ میشان دوران پیریکه 

های نوری را ردگیری محركکه هریک طیف خاصی از  شوندتقسیم می چشمهایی کوچکتر و پرشمارتر
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پذیر است و به شان به شدت آسیبشان درست مشخص نیست، چون بافتهای نرم تنکنند. شکل کلی بدنمی

 .گیرداز آن قرار میهمین خاطر همیشه زرهی محکم و سنگین بر تن دارند و تنها سرشان بیرون 

شان درست مشخص وند. اندامهای زایندهشدار میو با زاییدن بچه دارندنر و ماده گارها دو جنس نین

ای را بر آن کنند که هر از چندی دریچهها زرهی با بخشهایی متحرك بر تن میدانیم که مادهنیست. تنها می

د. نوزادان توانایی تولید موسیقی ندارند و صدای دم شوآن خارج می گشایند و نوزادی تک و درشت ازمی

اش برای بیشتر نژادهای متمدن دشوار انگیز شباهت دارد که تحملخت و ملالشان بیشتر به ریتمی یکنوازدن

 دارند.شان را از محیطهای عمومی دور نگه میگارها در خارج از شهرهایشان فرزنداناست. به همین خاطر نین

در قعر بیابانهاى سرخ سورات زندگى بیشترشان جو و آرام هستند و گارها موجوداتى صلحنین

کنند. از معدود موجوداتى هستند که از سوى امپراتوران ایکچوا مورد آزار قرار نگرفتند و به دلیل دورافتاده مى

سایر از دید اعضاى این نژاد ی همهدر امان ماندند. این فرمانروایان ستمگر بودن محیط زیستشان، از آسیب 

خوانان بعضى از آنها به صورت آوازهبه همین خاطر . آیندبه حساب میدان بزرگى هنرمنهای کیهانی گونه

ى نژادهاى خوانند که توسط همهکنند و آوازهاى غریبى را مىگرد در شهرهاى گوناگون سورات سفر مىدوره

از آنها درك گیرد. مفاهیمى که سایر موجودات از آوشود و مورد استقبال قرار مىگوناگون سورات فهمیده مى

که به درستی روشن نیست اما  .کنند، نیکخواهى، صلح و دوستى استمى

دست  .اندگنجانده آمیزآهنگهاى افسونچه مضمونهایی را در این خودشان 

کند که شناسانه ادعا میکم یک پژوهش معتبر انجام شده که از نگاهی مردم

آور ی رکیک و شرمگارها در اصل دعوتهاینواز نینآوازهای لطیف و روح

شود و ها رد و بدل میبه جفتگیری است که به طور سنتی میان نر و ماده
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 کنند.گارها آن را بدون اشاره به معنایش برای مخاطبان اجرا میچون در بین سایر نژادها هوادار پیدا کرده، نین

نوی بزرگ و اسم گرفته شده که یعنی با« گالنین»ی سومری نام این موجودات از کلمه ریشه:

 ایزدبانوی نیزارها بوده است.
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 واچو

  

 ى سخت و آهکىادر پیلهتمام عمرشان را  .گیر هستنداین موجودات، حشراتى منزوى و گوشه

نقاط دور از قلمرو خود در کنند. شکارچى هستند و به دور بدنشان ترشح مىبا غددی پوستی که گذرانند می

هایشان به عوارض طبیعى . شکل پیلهآیندبه ندرت بیرون می -هاتور-زادگاهشان ی سیارهى بیابانهاى افتاده

شباهت دارد. آنها تقریبا همقد یک انسان معمولى هستند ولى به جاندارانى  -مسکن بومیشان-ى تنهایى دره

 . اندازندو تنها موجودات کوچکتر را به دام می کنندبا این ابعاد حمله نمى

شد، چون تا زمانى که موجود زنده شناختى محسوب مىان براى مدتها معمایى زیستشکل بدنش

ى مادهای از پاشد و به تودهبه محض مردن اندامهایش از هم میو گیرد پناه میش ادر درون غلاف آهکیاست 

ا دادن هاتور بدر نهایت به این شکل حل شد که دانشمندان شود. این مسئله تبدیل میمتعفن خاکسترى 

داخل غلاف از بدنش بسامد امواجی پربا ها را جلب کنند و در حالت زنده خوراك توانستند نظر یکی از واچو

شان با بدن این موجودات باعث تجزیهخورشید هاتور برخورد نور نماید که آهکی عکس بگیرند. چنین می

شوند. و هنگام شکار هم تنها نیشی بلند شان خارج نمیشود و به این خاطر است که روزها هرگز از کناممی

 مکند.شان را میفرستند و با آن خون قربانیو دراز را بیرون می

کنند، اما به نسبت هوشمند هستند. به خاطر واچوها موجوداتی منزوی هستند که انفرادی زندگی می

این رو تنها بر محور این  اقلیم دشواری که دارند تمام توجهشان بر یافتن خوراك تمرکز یافته است و از
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شوند. نشانی از فرهنگ یا فناوری در میانشان یافت نشده موضوع با سایر موجودات هوشمند وارد مکالمه می

کنند مانند شیپوری ای که دور خود ترشح میخوانند و غلاف آهکیاست، اما با صدایی مسحور کننده آواز می

کند. موسیقی آوازشان برای بسیاری از جانداران ردست منتشر میکند و تا فواصلی دواین صدا را تشدید می

بومی هاتور سحرانگیز و جذاب است و این عاملی است که شکارهایشان را تا نزدیکی کنام مرگبارشان 

 کشاند. می

 به معنای واژه و سخن و آواز گرفته شده است. « وئَوچَه»ی اوستایی نام این موجودات از کلمه ریشه:
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 ویامبور

 

اند و از آنجا ی سورات تکامل یافتهها موجوداتی هوشمند و پرجمعیت هستند که در سیارهویامْبور

 چشمانو  دوشاى کوتاه و نارنجى ختم مىبه پوزهدارند که  اى تختجمجمهاند. در کل کیهان پراکنده شده

اى شباهت ى فیروزهبه یک توپ چروکیده انبدنش گیرد.قرار می برجسته انیابرو قوسی شان در سایهریز

 ای بسیار را در خود جای داده است. دارد که عضلاتی اندك و چربی

دهند و هرچند ظاهری نازیبا و بویی ناخوشایند دارند، خود اهمیت می این مردمان بسیار به آراستگی

کنند می اشتزیین براق زرد رنگ به آرایند. اغلب پوستشان را با خطوطیهای گوناگون خود را میاما به شیوه

های ریزهکنند. همیشه حجم زیادی از خردهبلندی بر تن می ارنگهاى بلند و رنگلباسو در محیطهای عمومی 

رسد که حمل کردن این کشند و چنین به نظر میفایده و به درد نخور را با خود به این سو و آن سو میبی

 شان باشد. ی شأن اجتماعیچیزها برایشان نشانه

د. گاه معادلات ریاضی را با ویامبورها از سویی بسیار هوشمند و از سوی دیگر بسیار ابله هستن

ی خودشان را پاك فراموش ی گذشتهکنند و گاه اموری بدیهی دربارهسرعت و دقتی خیره کننده حل می

هایی از عبارتهایی که جهانگردان و پارهکنند. به ویژه هیچ تصوری از تاریخ خویش ندارند و اغلب تکهمی

کوشند بر اساس آن رفتار کنند. کنند و میبا ایمانی قلبی تکرار می اند راشان گفتهمورخان نژادهای دیگر درباره
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های گوناگون سنتهایی به کلی متفاوت دارند و در هر شان در سیارههای گوناگوننشینبه همین خاطر کوچ

 کنند. ای آداب و رسوم همسایگان خود را وامگیری میمنطقه

ست که در سرزمینهای مجاورشان رواج دارد. آداب و ای از معناهایی اپینهفرهنگ ویامبورها وصله

آزار که به طور پیکر و بیی قربانی کردن جانوری غولمناسک خودجوش مشخصی ندارند، جز آیین وحشیانه

شود. کشتن فجیع این جانوران رسمی بسیار نامنتظره در خاص برای این مراسم در شهرهایشان پرورده می

ردمانی نرمخو و ملایم هستند و حتا گوشتخوار هم نیستند. علاوه بر مراسم، شان است. چون در کل ممیان

شان در تراکم این عناصر بیرونی شان اصلیکنند. فرهنگادیان و باورهای خود را هم از اطراف وامگیری می

و شان هم شناخته شده نیست. چون در هر جایی با زبانی آمیخته به قدری کمرنگ شده که حتا زبان اصلی

ی بومی ارتباط هم دارند و با گویند. یک شیوهگیرند سخن میدرهم و برهم که از نژادهای همسایه وام می

 . کنندمفاهیم را به یکدیگر منتقل میشان به هم فشردن انگشتان

شوند. همیشه در جامعه حضور دارند و اغلب دیده میسیزده نفره  هاییگروهویامبورها معمولا در 

شوند و سالی دو سه بچه زا هستند و خیلی زود بالغ میکنند. دو جنس دارند و بچهبدن همدیگر را لمس می

هایشان به سرعت شهرهایی بزرگ و پهناور نشینشان خیلی زیاد است و کوچزایند. به همین خاطر جمعیتمی

 ه خاطر ازدحام و آلودگی آب و هوایشان اغلب شهرتی خوش نزد نژادهای بومی ندارند. آورند که بپدید می

گری نام ویامبور از اوستا گرفته شده و در آنجا قومی از دیوپرستان هستند که گاو را با وحشی ریشه:

 اند.شان از خرد و نجابت نکوهش شدهکنند و به خاطر دوریقربانی می
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 هاجوج

  

به کنند. چون بندی میی نژادهای غیرهوشمند ردهرا برخی از نویسندگان در ردهاین موجودات 

شکارچیانى شان همهکنند. شان در دل جنگلهاى انبوه رگا زندگى مىى همنوعانو دور از بقیهمنزوی صورت 

و دیدنشان بسیار  آیدبه رنگ محیط در مىکاملا بدنشان مانند دارند. طوری که در استتار مهارتی بیاند و درنده

شود شان جمع میچهار پای نیرومند و چهار دست باریک و ظریف دارند که اغلب روی گردن. دشوار است

رد. دهانی گشاد با دندانهای تیز دارند که چندین و تنها در زمان صید جانوران کوچک یا جفتگیری کاربرد دا

زبان مسلح به سوزنهای زهرآگین و فلج کننده را در خود جای داده است و با این وسیله شکارهای خود را 

تا توانند بدن خود را اما مى .دارند -زمینی ى یک خوكبه اندازه-متوسط اى جثه کنند.گزند و فلج میمی

بلعند و در این حالت هم بدنشان میشکارهاى بسیار بزرگتر از خود را گاهی باد کنند. آنها باورنکردنى ابعادی 

 شود.خیلی متورم می

میان نقش و نگارهاى رنگارنگ و زیباى توانند برای ساعتها و گاه روزها در کمین شکار ها میهاجوج

. شوداطرافشان شبیه میم به درختان بدنشان هدر این حالت حتا شکل مانند و باقی بحرکت بىهای رگا جنگل

توان حضورشان را و از همین جا می از این تقلید شکل معاف استشان و کشیدهى سخت فقط جمجمه

شود. ی این موجودات استخوانی و صاف است و اندامهای حسی خاصی بر آن دیده نمیجمجمه. تشخیص داد

 کنند. قرار دارد که کوچکترین ارتعاشها را درك می های شنوایی حساسیاما در سراسر سطح آن از گیرنده
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هاى یکى از راهشان در ضمن نقطه ضعفشان هم هست. چون دستگاه شنوایىحساسیت بالای 

بدن خود را در ها هاجوجکنند. در این حالت آهنگین پخش صداهایى با دستگاهی ن است که آشان شناسایى

دلیل این رفتارشان درست . شان دادتشخیصدر محیط شود میدهد و هماهنگى با صداى یاد شده حرکت مى

رقصند. برخی هم کنند و ناخواسته میگویند به شکلی غیرارادی از ریتم پیروی میمعلوم نیست. برخی می

را با موسیقی هماهنگ کنند و به همین  کوشند خودکنند و میمعتقدند که صدا را هم مانند رنگ درك می

پاسخ ها این معمایی است بیشوند. ناگفته نماند که به خاطر غیاب دستگاه بینایی در هاجوجخاطر دیده می

 کنند. شان منعکس میکه چگونه برای استتار، رنگها و طرحهای پیرامونی را روی پوست تن

اند، نژادی دیگر از بومیان رگا هستند که تراع کردهها را اخمردمی که آن دستگاه آشکارگر هاجوج 

شود و با مراسم دینی محسوب مییک سنت ها هاجوجشکار جنگاور کوفران در میان قبایل کوفران نام دارند. 

ى براى اثبات بلوغ و دلاورى خود جمجمهباید جنگجویان نوجوان شان ارتباط دارد. به شکلی که اهلیت

تا پیش از اختراع این دستگاه آشکارساز صوتی شان بیاورند. ا از جنگل به دهکدهرهاجوج چکان یک خون

ها چربید و بنابراین هاجوجهای نوجوان میطلبی کوفرانها بر اشتیاق و جاههاجوجتوانایى استتار و درندگى 

ای یاد شده شکار هبعد از اختراع دستگاه. آوردنداز رهگذر این مراسم شکار خوراکهایی دلپذیر به دست می

شان در خطر انقراض قرار دارد. هرچند برخی از جوامع ها بسیار آسان شده و به همین خاطر جمعیتهاجوج

و معتقدند نوجوانان باید دست خالی با اند ممنوع کردهگرای کوفران استفاده از آشکارساز موسیقایی را سنت

 شان روبرو شوند.دشمنان

روید و به شان میها ظاهرا از غددی بر گردنها، جوانه زدن است. جوانهراه اصلی تولید مثل هاجوج

ی بلندی به سرشان وصل شده باشد. به شان شباهت دارد که با ساقههایی کوچک و شفاف از جمجمهنسخه

روید و پس از مدتی وقتی شان میویژه وقتی غذایی زیاد خورده باشند، تعداد زیادی جوانه بر سر و گردن
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افتد و زندگی مستقل شود و بر زمین میاش جدا میرگتر و کدر شد و چهار پای کوچک در آورد، از ساقهبز

 کند. خود را آغاز می

شان پذیر هستند و اگر خوراك به دست نیاورند بدنها نسبت به گرسنگی به شدت آسیبهاجوج

 ماندى محکمشان باقى مىمجمهفقط جدر نهایت از بدنشان شود. طورى که خورد و کوچک مىچروك مى

، ى جانوران در محیطى لاشهپسمانده ، به ویژه در حضوردر شرایط مساعدبعدتر . و این علامت مرگشان است

 شود.شان تکرار میی زندگیچرخهزند و ى جانور محفوظ مانده، جوانه مىى که در جمجمههایهاگ

ها برانگیز است. هاجوجند و این رفتاری بسیار بحثراه دیگر تکثیرشان آن است که با هم جفتگیری کن

دانند. با این کنند و به همین خاطر بسیاری ایشان را به کلی نامتمدن میهیچ نشانی از هوشمندی ظاهر نمی

شود گروهی دیگر هوشمندشان بدانند. مثلا در ارتباط با فرزندان ای دارند که باعث میحال رفتارهای پیچیده

ها دوجنس دارند و در زمان قران سه تا از ماههای دهند. هاجوجدلبستگی عجیبی نشان می خود عاطفه و

شان بسیار خشن است و در جریان آن اغلب نرها که کنند. رفتار جنسیی رگا، شبانه جفتگیری میگانهسیزده

شان بیرون ا را با دستانهرسانند و تخمهای درون شکم مادهها را به قتل میتر و زورمندتر هستند، مادهدرشت

هایی کنند. مادهشان حمل میکنند و برای مدتی طولانی در زیر شکمکشند و آنها را با بذر خود بارور میمی

کنند شان تولید میبرند، تا نوبت بعدی قران ماهها تخمهایی تازه را در بدنکه از جفتگیری جان سالم به در می

پرورند. با این حال  کنند. این نرها هستند که نوزادها را میبرقرار نمی و ارتباط چندانی با فرزندانشان

خورند. به این ترتیب درند و میشوند، به پدرشان حمله کرده و او را میشان وقتی از سنی بزرگتر میفرزندان

 شوند. شان کشته میهای ماده به دست نرها و نرها به دست فرزندانی هاجوجبخش عمده

رفتارهای عجیب و غریب دیگری هم ها روابط خانوادگی پیچیده و خشن، هاجوج از اینگذشته 

کنند و اش که بسیار مورد بررسی قرار گرفته، آن است که چیزهایی را از گوشه و کنار جمع مییکیدارند. 
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م شده اما هیچ ی این رفتارشان انجاکنند. تا به حال پژوهشهای زیادی دربارههایی در جنگل دفن میدر حفره

آید، هرچند آورند به هیچ کارشان نمیشان از این رفتار چیست. چون اشیایی که گرد میمعلوم نیست که انگیزه

آورند و کف جنگل کنند و آنها را بیرون میهای نگهداری این اشیا را باز میی حفرهچند وقت یک بار روزنه

کنند. این اشیا اغلب شان میشان لمس کردند، دوباره خاكیکچینند و بعد از آن که همه را با دستان بارمی

 کنند.  های رنگی را هم جمع میهای دور ریختنی و زبالهریزهآلات، خردهفلزی و براق هستند، اما قطعات ماشین

ی توانایی دهد این حقیقت است که دربارهها را نشان میمهمترین شاهدی که هوشمند بودن هاجوج

شان دهد و با صدای انگیزی دارند. طوری که اگر کسی بتواند تشخیصاعتماد به نفس شگفتد خواستتار 

میرند. به همین خاطر حدس شود و بلافاصله میرا بیان کند، رنگشان یکدست سفید می «هاجوج»ی کلمهبلند 

 دستگاه عصبیچیزی شبیه به هاجوج است. ظاهرا  -که البته ناشناخته مانده–شان شان در زباناند که اسمزده

 .شودو در این شرایط دچار فروپاشی می تواند شوك ناشى از شناخته شدن را تحمل کندنمىاین جانداران 

نام این موجودات از شخصیتی تاریخی )حجاج بن یوسف ثقفی( گرفته شده است و در ضمن  ریشه:

مانند و باقی رفتارهایشان، با حرکت و خیره باقی میی عمرشان را در جای بیبخش عمده به خاطر آن که

 کند.در پارسی هم ارتباط برقرار می یدیگرمشهور لقب و « هاج و واج»ترکیب 
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 پاهار

  

آمدند به شمار میتیس ى تِسیارهاصلی در این موجودات، بندپایانى بودند که یکى از سه نژاد متمدن 

قامتی تک جنسى و تخمگذار بودند و هارپاها . قرار داردى کهکشان راه شیرى در گوشهو این دنیایی است که 

گرفته و د. دو چشم مرکب بزرگ و سه چشم ساده بر سرشان جای مینمتر داشتدو متر حدود در متوسط 

شدند، اما توانایی روییده است. موجوداتی بالدار محسوب میشان میهای پایینی جمجمهیالی بلند بر کناره

شان برخی از کارهای ساده را پرواز نداشتند و بالهایشان بیشتر مانند دو دستِ اضافی و ناقص در پشت بدن

شان چندین دست و پای کوچک دیگر رساند. هارپاها دو دست و دو پای اصلی داشتند و بر شکمانجام میبه 

شد. چون پوست شکم این موجودات هم وجود داشت که اغلب زیر زرهی فلزی و سخت از چشمها پنهان می

 شد.میتبدیل  ینقطه ضعفبه نرم و نازك بود و به خصوص در میدان نبرد 

شان بود. ى بزرگ تتیس شهرى ساخته بودند که مرکز تمدن پیشرفتهر دل جنگلهاى قارهداین مردمان 

کرد. هارپاها آنها شاهى داشتند که در عین حال نقش کاهن بزرگ بت مشهورشان بافومه را هم بازى مى

ها اى به قتل و غارت در شهرهاى متعدد آمورگند سطح تتیس بودند و هر از چندترین نژاد هوشمپرجمعیت

پرداختند. آنها هزاران سال قبل در پى جنگ بزرگى که بین این دو تمدن در مى -نژاد متمدن دیگر تتیس-

 گرفت، منقرض شدند.
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شناسان انگیزی را برای باستانهای هیجانی شهر بزرگ هارپاها که به تازگی کشف شده، یافتهویرانه

و  بدویایتهای مرسوم در تتیس، هارپاها موجوداتی فراهم آورده است. یکی از آنها این که بر خلاف رو

های بزرگی که در شهرشان کشف شده مشخص شده است. چنین اند و این با توجه به کتابخانهنانویسا نبوده

هایی برخاسته از کلیشه ،هوش و وحشی و مطیعنماید که تصویر رایج از این نژاد همچون سربازانی کممی

اند. چرا که این دو رقیبان و دشمنان بزرگ برساخته -هاها و سیمرونآمورگا–تیس باشد که دو نژاد دیگر ت

 شدند و در نهایت هم اتحادشان بود که نابودی هارپاها را رقم زد.هارپاها محسوب می

 نام هارپا شکلی تحریف شده از اسم علمی نوعی مورچه است به اسم هارپاگوس. ریشه:  
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 هارخاس

  

موضوعی داغ برای هستند و براى مدتها در ارمشتگاه  یاین موجودات بنیانگذاران تمدن مشهور

هاى روانى غیرعادى و ها توانایىهارخاسشد. چون شناسی و زبانشناس محسوب میپژوهشگران زیست

اشیاى اطرافشان و با آن توانند نیرویى تولید کنند شان مىدستگاه عصبىدارند، از جمله آن که با فعالیت غریبى 

و معمولا گیرند را به کار میشان جا کند. به دلیل داشتن همین نیرو هم به ندرت اندامهاى تحلیل رفتهرا جابه

زبان از این رو توانند افکار یکدیگر را هم بخوانند و دهند. آنها مىرا انجام مى یشانکارهای همهبا ذهنشان 

ند و ااز خواندن ذهن سایر موجودات ناتوانبا این حال . است آنها تکامل نیافتهبه معنای مرسوم کلمه در 

 . نیستندهوشمند یا جاندار ی نژادها بقیهکنند که گویا اصلا طورى رفتار مى

جای گرفته و با شان در وسط سینه شانها حدود نیم متر قد دارند. مغز درشت و دو تکههارخاس

شود. از بالاى این مغز، سر بیرون زده است که داراى حفاظت مىاز غضروف پوششى ظریف و محکم 

شود که براى چریدن در باغهاى کرم سازگار هم دهان خارج مىبدن اندامهاى حسى فراوانى است. از پایین 

اند. آنها در این مراکز سطوح ها دادهاسها به مراکز تولید غذاى هارخشده است. باغ کرم نامى است که مولوك

کنند که براى پرورش نوعى کرم سبزرنگ و بنددار مورد بزرگى را از مواد مغذى کدر و نیمه سیالى پر مى

کنند. کنند و رشد مىگیرد. کرمهاى مزبور که فاقد اندام حرکتى هستند، از این مواد تغذیه مىاستفاده قرار مى

 بلعند.پاهاى کوتاهشان روى این باغها حرکت کرده و با دهان بزرگشان کرمها را مىها با بعد هم هارخاس
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کنند و گروهى معتقدند که جاویدان هستند. علت اصلى پیرى در آنها ها تولید مثل نمىهارخاس

 ى سمى است که در بدن کرمهاى خوراکیشان وجود دارد. هرگاه یکى از آنها به دلیل متراکمتجمع نوعى ماده

گیرند و به کمک نیروى مغزشان کمک شدن این مواد در بدنش به اصطلاح پیر شود، بقیه اطرافش را مى

مواد سمى به صورت بلورهایى آبى رنگ از پوست هارخاس بار دیگر جوان شود! در این حالت کنند تا مى

 .گیردرا پی می عمر دراز خودآورد و نیروی قدیمی خود را به دست میهارخاس بار دیگر و  دفع شود

ها قلمرو امپراتورى خود را تا ارمشتگاه گسترش دادند، در کوهستانهاى این سیاره هنگامى که مولوك

هایی که با این موجودات بنا به گزارش نخستین مولوكبا جوامع خودکفا و منزوىِ هارخاس برخورد کردند. 

 .شوندخارج مىآن به ندرت از سازند و میارمشتگاه کوههای شهرهایى عجیب در ها تماس یافتند، هارخاس

ها ی مولوكدربارهبى توجه هستند.  شانکنند کاملا نسبت به سایر موجودات اطرافمىچنین در مواقعى هم که 

ها که مولوكاعتنایی وجود داشت. به همین خاطر در عمل کشمکشی بین دو نژاد بروز نکرد. هم این بی

امپراتورى تسخیر سیاره به دست خواندند و به ى ااعلامیهبرایشان دیدند، میموجودات نمقاومتى از سوى این 

که همچنان تا پایان عمر داشتند اى پشهرشان برکنار در اردوگاه کوچک یک رسمیت بخشیدند. بعد هم 

 شد.مىانگاشته نادیده ها پابرجا بود و به کلی از سوی هارخاسامپراتورى مولوك 

تفاوت ماندند ها همچنان نسبت به سفیران جمهورى چهارم بىامپراتورى، هارخاسپس از انقرض 

ها در نظران معتقدند که این حالت هارخاسى جهانى ایفا نکردند. برخى از صاحبو هیچ نقشى در صحنه

یب، واقع بازتابى است از ناتوانى آنها براى تشخیص موجودات هوشمند از ناهوشمند. یعنى این جانداران غر

راهى براى تمیز دادن موجودات متمدن و غیر متمدن پیرامون خود ندارند و به همین دلیل هم احتملا خود را 

 دانند.گیتى مى -ىو شاید حتى زنده -تنها نژاد متمدن 
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گرفته شده که پدربزرگ شالوم  -هارحاس–از یکی از شخصیتهای تورات نام این موجودات  ریشه:

 نیازی.به معنای غنی بودن است و بیاست و اسمش در عبری 
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 هَتاکون

  

ى کوچکى هیکل و بلندقد، جمعیتى اندك دارند و در ماه پنجم همستگان در جامعهاین موجودات قوى

کنند. ویژگى مهم آنها این است که جوامعشان بر اساس رقابتى کشنده و بیمارگونه شکل گرفته زندگى مى

کوچک خود خارج شوند و براى مدت کوتاهى از دیدن همنوعان خود محروم  هایى که از شهراست. هتاکون

چشمی چشم و همکنند، میرند. آنهایى هم که در داخل شهرشان زندگى مىشوند، به دلایلى هنوز ناشناخته مى

ازو تواند هرچیزى باشد. هتاکونى که به زور بمى شانمیان موضوع رقابتدارند. با هم  ایفرسایندهشدید و 

کند، و علاقمندان به بازیهاى فکرى و دهد، در این مورد با همنوعانش رقابت مىقدرت بدنیش اهمیت مى

کنند. در نهایت هرکس بر سر حل مسائل دشوار فکرى با هم رقابت مى -ها زیادندکه در میان هتاکون-معماها 

کشمکش و که علایق مشترکى دارند  به یک یا چند موضوع علاقمند است و در این موارد با اطرافیان خود

کنند و به هم هایشان به شدت یکدیگر را تحقیر میها در جریان رقابتها و مسابقههتاکوندارد. ای درگیری

 کنند.گویند و اگر دستشان برسد از جر زدن و برنده شدن غیرمنصفانه هم پرهیزی نمیناسزا می

ى شود و در تمام موضوعات مورد علاقهها برگزار مىهر سال مسابقاتى بزرگ در شهر هتاکون

کنند. در مورد هر زوج رقیب، رأى نهایى به نفع یکى از طرفین صادر طرف قضاوت مىها داورانى بىهتاکون

ت دارد تا به زندگى ها، فرصى هتاکونى رقابت، تا قبل از غروب خورشید دوقلوى سیارهشود، و بازندهمى

کنند و با نوعى خنجر پیچیده و ها معمولا این کار را در طى مراسمى مذهبى مىخود پایان دهد. هتاکون

هاى خاصى نگهدارى کنند. جسد این بازندگان در سردخانهاى شکل خود را سوراخ مىمارپیچى قلبهاى لوله
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اى متفاوت با شود. این غذاى خاص، در معدهمىشود و به تدریج توسط سایر افراد ساکن شهر خورده مى

 شود.شود و در نهایت براى انجام عمل دگردیسى مصرف مىى عادى این موجودات ذخیره مىمعده

جاندارانی بالغ و  هاهتاکونکردند ی همستگان تا مدتها گمان مینژادهای متمدن مستقر در منظومه

ها چطور جایگزین شان در جریان خودکشیبزرگِ حذف شدهبارور هستند، و این معمایی بود که جمعیت 

خورد. هرچند نوزادها و کودکانی در شود. چون هیچ نشانی از تولید مثل در این موجودات به چشم نمیمی

ها در ی جنجالی قتلهای بیابانی این حقیقت کشف شد که هتاکونشود. بعدتر به دنبال پروندهمیانشان دیده می

 شان جانوری به کلی متفاوت است. نابالغ هستند و نوع بالغ اصل لاروهایی

اطراف شهرشان شان اندوختند، به بیابانهای ها پس از آن که مواد مغذی کافی از بدن همنوعانهتاکون

به شفیره بستن کنند. این موجودات پس از طى مىکویری دگردیسى خود را در زیر شنهاى روند و می

مهاجران آراواك با نام اسپیتور خوانده در زبان شوند که تبدیل مى و نامتمدن ارگردرنده و شکجانورانی 

شوند تا با شکار ها در بیابان پنهان مىمیرند و مادهاند. اسپیتورهاى نر بلافصله پس از جفتگیرى مىشده

اد و ولد این سرعت ز خبر، مواد غذایى لازم براى تخمگذارى را به دست آورند.جا بىرهگذرانِ از همه

گذارند. نوزادان نحیفی که از این تخمها ها میموجودات بسیار بالاست و سالیانه صدها تخم در میان ماسه

هایی کوچک شباهت دارند و با دشواری خود آیند به هتاکونبیرون می

های مقیم آنجا به فرزندی پذیرفته رسانند و توسط هتاکونرا به شهر می

 شوند. می

به معنای ناسزا گفتن « هتک»اسم نژاد هتاکون از بن سامی  ریشه:  

جویی کردن گرفته شده است که اسم فاعلی هَتاك و حالت و برتری

 شود.جمعش )هتاکون( از آن مشتق می
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 هدیش

  

هاى خاکسترى هایى پرجمعیت در دریاچهبه صورت گله ی هستند کهموجودات عظیمها هَدیش

ى آنها را تا به حال کسى ندیده، چون هرگز جز گردن و سر خود را از کنند. تنهى سورات زندگى مىسیاره

کنند هاى سورات تغذیه مىکنند. آنها از بندپایان ریز و شفاف درون دریاچهخارج نمىتیره و کدر داخل آب 

یمن ش خوشاآورند که مردم بومى معتقدند شنیدنصل جفتگیرى صداهاى غریبى از خود در مىو به ویژه در ف

 است. 

کنند و در بخشهاى ى دور، فرار مىها بسیار ترسو هستند و با دیدن جانوران دیگر از فاصلههدیش

اند، اما هربار کار کردهبار شکارچیان بومى و غیربومى آنها را شگیرند. تا به حال چندینعمیق دریاچه پناه مى

ها فرو رفته و سودى جز افتخار کشتن نصیب شکارچى جسدشان در دل آبهاى کدر و خاکسترى دریاچه

دفاع خیلى علاقه ى امپراتورى، اشراف ایکچوا به کشتار این جانور بىنشده است. به ویژه در دوران غلبه

به همین دلیل هم در آن دوران نژاد این جانوران در  بردند.هاى دم مرگشان لذت مىداشتند و از شنیدن ناله

 خطر انقراض قرار گرفته بود. 

شان دارند که آب را مانند زا هستند و عمرى طولانى دارند. سوراخى در بالاى پیشانىها بچههدیش

 کنند.رقرار مىهایشان با هم ارتباط بریزند. آنها به کمک همین الگوى فوارهاى خاکسترى از آن بیرون مىفواره

نماید، اما موجوداتی هوشمند هستند و به خصوص در ساخت هوش و تنبل میشان کمهرچند شکل ظاهری

دهند. همچنین های زیستگاهشان مهارتی چشمگیر از خود نشان میهای دریاچهتندیسهایی گِلی زیبا در کرانه
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های آبرفتی به هم قصرهای با چسباندن گل شان در اعماق آبهادر معماری هم مهارتی دارند و هر خانواده

 کند که دوام اندکی دارد و هر سال باید از نو بازسازی شود.انگیز و زیبایی درست میخیال

ای همسان در پارسی باستان مشتق شده که در اصل محل اقامت معنی اسم هَدیش از کلمه ریشه:

 ده است. داده ولی در معنای کاخ و قصر رواج بیشتری پیدا کرمی
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 هوبار

 

ی ورجمکرد که بهترین هوبارها مردمانی بلند قامت و تنومند و زورمند هستند از بومیان سیاره

دارند که شکلش متغیر است و بسته  ماننددراز و لوله یدست و پاهایاند. شان برخاستهخلبانهای کیهان از میان

هایی اضافی عمل کنند که همچون انگشت یا بازوچههای آن ایجاد میهایی بر سطح و کنارهبه نیاز زایده

یابی تخصص کند. حرکاتشان بسیار سریع و دقیق است و مغزشان برای پردازش اطلاعات فضایی و جهتمی

شان با خودروهایی سریع و از ابتدای تاریخ . چوننهفته استن شاسبک زندگییافته است. دلیل این امر در 

اند و از راه شکار جوندگان کوچک و تاختهکوچک در بیابانهای پهناور ورجمکرد به این سو و آن سو می

 ند. اهگذراندچالاك آن مناطق روزگار می

شان به جنس مادینه تعلق دارند. پس از سن دهد که همههوبارها بکرزا هستند و شواهد نشان می

ماند. این تخمها شان باقی میشود و چسبیده به پوست بدنشان دفع میبلوغ سالی یک بار تخمهایی از پشت

ی پرورش نوزادان ویژه کنند و در حوالی پایان سال از بدن جدا شده و به مراکزطی سال به تدریج رشد می

شوند و مهارتهای مربوط شوند. نوزادان هوبار در این سازمانها به صورت جمعی پرورده میتحویل داده می

شود. تمدن هوبار با آن که های گوناگون از سنین پایین به ایشان آموزش داده میبه راندن هواپیماها و سفینه

های جنگی را در کهکشان دارد یکی از نیرومند ناوگانهای سفینه طلب نیست،طلبی سیاسی ندارد و توسعهجاه
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ها هم با آنها دوستانه رفتار گیرد. حتا مولوكی نژادهای دیگر قرار نمیو به همین خاطر هرگز مورد حمله

 شان در امپراتوری بسنده کردند. کردند و به عقد قراردادی برای تابعیت

بار/ »یعنی خوب و « هو»بخش در زبان پارسی باستان گرفته شده: اسم این نژاد از ترکیب دو  :ریشه

 یعنی برنده و حامل و انجام دهنده. « بَرَه
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 هوباوا 

  

کند. ى ورجمکرد زندگى مىى سیاره، نوعى بندپاى پرنده است که در میان ابرهاى درهم پیچیدههوباوا

شان بیرون زده است. پیکری کشیده و بند بند دارد و بازوهایی پرشمار با خارها و زواید بسیار از زیر شکم

 -سه ماه ورجمکردکه همزمان است با کسوف - شانها دو جنس دارند و به هنگام فصل جفتگیرىهوباوا

 . درخشدمی 2دهند و صفحات استخوانى روى بدنشان مانند رنگین کمانتغییر رنگ مى

هایى مملو از گاز هلیوم، بدنى سبکتر از هوا دارد و بنابراین ناچار ر به دلیل دارا بودن کیسهدااین جان

ره داشته باشد. از آنجا که است براى حفظ قدرت مانور خود، همواره مقدارى استخوان سنگى در بدنش ذخی

آورد. این اش به دست مىها را از بدن حیوانات گوناگون سیارهاین موجود شکارچى است، این استخوان

شود، و بنابراین اگر نتواند در فواصل مشخصى شکار کند، بدنش دفع مى هوباوااستخوانها به تدریج از بدن 

رود تا در به دلیل سبک شدن بیش از اندازه، بالا و بالاتر مىدهد و ى وزنى خود را از دست مىتمام ذخیره

اسکلت خارجى سبک این جانوران عجیب بقایای خارج از جو در اثر فشار کم محیط بجوشد و از بین برود. 

                      
نابراین شکست بهاى ورجمکرد بسیار زیبا هستند چون جو آنجا از قطرات ریز آمونیاك و متان اشباع شده است و رنگین کمان 2

 رود.ه شمار مىمتنوع این سیاره از زیباترین مناظر کل کهکشان بهاى کمانهاى ورجمکرد و تشکیل رنگیندها و ماهینور خورش
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کند. مردم متخلخل بر زمین سقوط مىهای استخوانی خمیده و پارهتکهمرگ دردناکى به صورت چنین پس از 

 کنند. براى ساختن خانه استفاده مىها صفحهاز این  هازانشینورجمکرد، به ویژه  ىبومى سیاره

احتمال مرگ هم باز کند و در آن مواقع جمعیت این موجودات طغیان مىشناسانه به دلایل بومگاهى 

، هوباواى هاى پوستهازروى بارش بارانورجمکرد . مردم روى سطح روددر میانشان بالا میگرسنگى بر اثر 

و  بالاى سر خود را ببینندشود که جو این سیاره مانع میابرهاى انبوه . چون برندبه طغیان جمعیتشان پى مى

در  زانشینسازد. اعضای نژاد های عظیم این موجودات را از چشمها پنهان میی گلهکننده ی خیرهمنظره

که -ى خود را گیرند و خداى قبیلهباشکوهى مى شود، جشنهاىایجاد مى ی استخوانیروزهایى که این بارانها

 گویند.شکر مى -ها داردهوباواشباهت دورى به 

ى کنند و بنابراین اطلاعات در مورد نحوهزندگى مى ی جوها معمولا در ارتفاعات بسیار بالاهوباوا    

بلندای کوهها به ى در بیایند و حتپایینتر زندگیشان اندك است. در مقاطع خاصى ممکن است برخى از آنها 

با کنند و حمله مىشان به قربانیاى به صورت گلهموجودات همیشه حمله کنند. این سرگردان به جانوران 

هایى متنوع دارند اندازهکنند. هوباواها پاشند، او را حل میای که از بدنشان بیرون میگازهای سمی و اسیدی

 .ان کندنوسگنجشک تا سگ ی در دامنهتواند که مى

هاى خردمند به هوموساها، زمانى رخ داد که هوباوانخستین برخورد موجودات هوشمند ورجمکرد با     

ها هوباواشان وارد شدند. آنها در آنجا با انبوهى از آورى پرواز دست یافتند و به ارتفاعات بالایى جو سیارهفن

ترِ اندامحتا همنوعان کوچکب مانند اطراف خود، یا لولیدند و نرمتنان حباروبرو شدند که در بین یکدیگر مى

 کردند.را شکار مىخود 

ها هوموساآمیز بود. از آنجا که هوانوردهاى با این موجودات فاجعه هاهوموساهای نخستین برخورد

ا ان اشتباه گرفتند و پس از حمله به آنهایشهوباواهاى بزرگ آنها را با شکارهشکلى کروى داشت، گروهى از 
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ناوگان تحقیقاتى که کل را از هم دریدند. در این نخستین برخورد، ی هوانوردها پوستهبا چنگالهاى سختشان 

و فقط یکى از آنها پیش از سقوط توانست در مورد این منهدم گشت  ،به سطوح بالایى جو وارد شده بود

 خطر ناشناخته تصاویرى را مخابره کند.

ى کنونى رایج شد. ظاهرا این هوانوردها از هاى نوك تیز و خمیدهپس از آن بود که ساختن هوانورد

کنند به آن شوند و بنابراین جرأت نمىى بسیار بزرگ در نظر گرفته مىهوباواها به عنوان نوعى هوباواسوى 

ای دهد. نشانهتشکیل می ههایی پنج شش نفری هوباواها ساده است و محورش را خانوادهجامعهحمله کنند. 

شک هوشمند هستند، چون سالی چند بار در شان دیده نشده، اما بیاز فناوری یا فرهنگ و هنر در میان

ای بر بالای ابرها درست شوند و با گرفتن دست و پای همدیگر شبکههای عظیمی دور هم جمع میگردهمایی

های الکتریکی بر بگیرد. هوباواها در این حالت جرقهکنند که ممکن است چند صد کیلومتر مربع را در می

شان وارد کنند و مغزشان به وضعیتی به کلی متفاوت با هوشیاری عادیخفیفی را بین خودشان رد و بدل می

اند و معتقدند این موجودات در جریان ها را نوعی آیین دینی دانستهشود. بسیاری از محققان این گردهماییمی

شان به هم آنان را به چیزی شبیه به شوند و به این ترتیب پیوستنغز خود را با دیگران سهیم میآن محتوای م

 کند.های عصبی مانند میشبکه

 ی حباب در پارسی و تازی مشتق شده است.نام این موجودات از کلمه ریشه:
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 هورپات

 

ی ی پروین هستند و اطلاعاتی بسیار اندك دربارهای در خوشهی دور افتادهها از بومیان سیارههورْپات

به شکلی  را دیگر جانداران تمامی قیافه توانندمیانگیز شگفتموجودات شان وجود دارد. چون این شکل بدن

آورند. به و هنگام تماس با نژادهای دیگر کیهانی خود را به شکل ایشان در می کنند تقلیدنقص کامل و بی

هایی از نژاد کردند مهاجرنشینیرفتند گمان میی پروین میهمین خاطر تا مدتها مسافرانی که به خوشه

ساخت  ها به طور رسمی فاشی هورپاتاند. تا آن که حقیقت برملا شد و جامعهخودشان در آنجا مستقر شده

 هایی چنین دقیق و سریع را دارند. که اعضایش توانایی تغییر شکل

رسد موجوداتی شش ها بر اساس شواهدی پراکنده بازسازی شده و به نظر میشکل اصلی هورپات

کنند. اما ای با سایر تمدنها برقرار میها ارتباطهای خوب و دوستانهدار و دوزیست باشند. هورپاتپا و باله

 شوند.ی موجودات دیگر با ایشان روبرو میدهند و همیشه در قالب و قیافهرا به شهرهای خود راه نمیکسی 

ی این موجودات باعث شده به ویژه مورد توجه سازمانهای جاسوسی و نظامی قرار ویژه توانایی

ی اطلاعات رهشان هم در قلمرو جمهوری و هم در امپراتوری از زمبگیرند و به همین خاطر کد ژنتیکی

تواند پیدا کند، از دسترس گروههای شود و به خاطر کاربردهایی که میبندی شده قلمداد میمحرمانه و رده

 سیاسی و مذهبی خارج است. 
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 هستند هورپاتهایی واقع در کهکشان سیاسی رهبران تمامبر سر زبانهاست که بر مبنای آن  ایشایعه

اما این حرفها . اندشده متحد هم با جهان بر حکومت برای پرده پشت و اندآمده در گوناگون هایشکل به که

 شوندنمی خارج زادگاهشان یاز سیاره گزهر هورپاتهابه دلایل متفاوت نادرست است. مهمتر از همه این که 

 . میرندمی و شوندمی خطرناك مرضی دچار ،بروند بیرون شانسیاره گرانش میدان از اگرو 

ی پهلوی هورْپتَ گرفته شده که در عربی به حربا تبدیل شده و یعنی نام این نژاد از کلمه ریشه:

 پرست و این جانوری است که در استتار و تغییر رنگ استاد است.آفتاب
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 هوموسا

 

تکامل یافته ها خردمندترین و برترین نژادى هستند که تا به حال در کهکشان راه شیرى هوموسا

دو دست و دوپاى متناسب دارند، رنگ  4دارند، اندازهى یک مگس معمولى موجودات، به اندازه این 3.است

تواند تا سبزِ شود و مىتر مىآبى کمرنگ است، اما به تدریج با زیاد شدن سنشان تیره پوستشان در جوانى

ى آن زیباترین صورتى انگیز است و چهرهیشمى هم تغییر کند. تناسب بین اجزاى بدن این موجود شگفت

اى که توسط این موجودات بنا نهاده شد، در کنندهاست که در جهان خلق شده است. تمدن پیشرفته و خیره

ا پدید آورد که هنوز هم در تمام بخشهاى نهایت به فروپاشى امپراتورى مولوك انجامید و جمهورى چهارم ر

هاى بزرگ به شجاعت و قدرت و هوشمندى ، در تمام منظومههوموسامتمدن کیهان تداوم دارد. مردمان نژاد 

 مشهورند و بخش مهمى از دستاوردهاى رایج فنى و علمى توسط این نژاد ابداع شده است.

                      
بینانه را در مورد تمدن آمیز و خودبزرگى این فرهنگ خود به نژاد هوموسا تعلق داشته، دیدگاهى تعصباز آنجا که نویسنده  3

ر نژادهاى نویسنده مورد پذیرش سایخود به نمایش گذاشته است. دقت داشته باشید که بخش مهمى از عناوین مورد ادعاى 

 هوشمند کیهانى نیست.
وجودات مکتاب نویسنده قد سراسر در ی مترجم است. چون زمینی، افزوده ها بنا به معیارهایها در وصف هوموساجملهتمام   4

آن را براى تمام خوانندگان آشنایی با نکرده، چون  اى به ابعاد خودذکر کرده و در اینجا هم اشارهنژادانش ی هماندازهرا بر مبناى 

 است. دانستهبدیهی هوشمند 
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دو دست و دو پا دارند. پاهایشان نیرومند و بزرگ است، اما دستانی باریک  و ظریف ها هوموسا

بدنى عضلانى و نیرومند کنند. دارند و از آن تنها برای نوشتن و طراحی و انجام کارهای فنی دقیق استفاده می

بدنشان استخوان پذیر پوشیده شده است. در درون انعطافلی رون توسط زرهى سخت، نازك، ودارند که از بی

توانند در شرایط ویژه تغییر شکل دهند و از شکلى به شکل دیگر دیگرى وجود ندارد و به همین دلیل مى

شان زیباترین کنند. چرا که حالت معمولى و پایهتبدیل شوند، اما معمولا از این توانایى خود استفاده نمى

هاى بسیار دور موجوداتى جنگجو ها در گذشتههوموساموجودات زنده است. کل وضعیت شناخته شده براى 

، دچار تحول شدند و در راه دانش و «شأنعالیچُرفیشِ » شانپیشوای مقدسو خشن بودند، اما پس از ظهور 

 شناخت گام نهادند. 

فکر به صورتى ناقص و نادرست گفتارهاى چرفیش بزرگ تا هزاران سال از سوى خودکامگانى کوتاه

شد که استمرار حکومت ایشان را تضمین کند. این امر ادامه داشت، تا اینکه پس از جنبش مىبه صورتى تعبیر 

نوزایى مذهبى، برداشتى جدید از سخنان چرفیش فرزانه به دست آمد، و پس از آن بود که پیشرفت واقعى 

د که راه را بر ها آغاز شد. این پیشرفت، بر مبناى برداشتى آزادانگارانه و شخصى از دین ممکن شهوموسا

 بست. مىقربانی کردن کافران  سنت کهنِ

ها دست اندرکار ساختن تمدنى درخشان شدند. در نتیجه پس از هوموساپس از این انقلاب فکرى، 

هاى اطراف منظومهشان تاسیس کردند و در همسایهسکونت قابلدنیاهای نشین در کوچمدتى کوتاه هزاران 

ى مرکزى جمهورى دند و هستهاى متحد شستارهه زودى در قالب فدراسیونى بینبجوامع . این پراکنده شدند

به زودى به  پذیرفت ورا پدید آوردند. این جمهورى نژادهاى متمدن دیگر را هم در خود مىکیهانی  مسو

 قدرى گسترش یافت که منافعش با امپراتورى اقتدارطلب مولوك برخورد پیدا کرد. پس از این جریان دوران

ى جنگهاى آزادیبخش آغاز شد که در نهایت به فروپاشى تمدن مولوك و بنیاد شدن جمهورى هفتصد ساله



408 

 

د، انکه از سوى خالق کهکشانها براى راهبرى جهان برگزیده شده هوموسامردم به این ترتیب  چهارم انجامید.

 آفریده بود. آن را سربلندنژاد این به خاطر شان خالقکه  ندمسئولیت هدایت جهانى را بر عهده گرفت

ی انسان ایجاد شده که اسم علمی گونه« هومو ساپینس»نام این نژاد از ترکیب بخشهای آغازین  ریشه:

 است.
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 هونتارای

  

بخش پایینی  .ای عضلانی و نیرومند و دو دست چابکبا تنهموجوداتى هستند جنگجو و خشن، 

خزند. دستانشان مهارتی چشمگیر برای کار با انواع به مار شبیه است و با آن به چالاکی بر زمین می شانتن

کنند و گاه با جراحی در درون کالبدشان شان سوار میافزارهایی مرگبار را بر بدنها دارد و اغلب جنگسلاح

در حالت ایستاده بلندای قامتشان حدود  رسد وهایشان به پنج متر میکنند. درازای بدن بزرگترینجاگذاری می

 سه متر است.

ارتشهاى همراه با ى پروین دیده شدند و به سرعت هاى خوشهبراى نخستین بار در سیاره هاهونْتارای

ى نژادى اصل و ریشه .انتقال یافتندبه سایر نقاط کیهان کردند، تاخت و تاز میمهاجمى که در آن محدوده 

نام هونتاراى  احتهم چندین نظریه وجود دارد. زادگاهشان  یسیارهی یست و دربارهنمشخص موجودات این 

دهد. یعنى در این مورد که این مى معنااى است در زبان مولوك مزدور واژهبرچسبی بیرونی است و هم 

ن بومى اند هم اطلاعاتى در دست نیست. این موجودات زباخواندهخود را با چه نامى مىآغاز موجودات در 

 کنند.زبان اربابان خود گفتگو مى او بندارند 

ها جنگجویانى بسیار زبده و نیرومندند که فقط در برابر پول و امکانات زیستى مناسب هونتاراى

گذارند. هیچ پایبندى به عقیده یا نژاد خاصى ندارند و هرکس که بیشترین مى دیگرانخدمات خود را در اختیار 

ابشان خواهد بود. در زمان امپراتورى مولوك بخش مهمى از آنها در خدمت ارتش امپراتورى پول را بپردازد ارب

ها مفید بودند. در گرماگرم نبرد بین جمهورى در آمدند و در مقام سربازانى مطیع و با انظباط بسیار براى مولوك



411 

 

ند، چون سرکردگان نیروهاى نژادان خود کشته شدها به دست همچهارم و امپراتورى، بخش مهمى از هونتاراى

 از آنها را اجیر کرده بودند. گروههایی خواه هم به ارزش جنگى آنها پى برده بودند و جمهورى

پس از استقرار جمهورى چهارم که جنگ و خونریزى رواج کمترى پیدا کرد، این موجودات را 

زیادى از آنها در این مقطع  ىتوان در نقش محافظ شخصى و نگهبان شرکتهاى تجارى بزرگ دید. عدهمى

برخی  ها هستند تا امنیت نقل و انتقالات تجارتى آنها را در کهکشان تضمین کنند.زمانى در استخدام موراشو

از این موجودات در مقام استاد هنرهای رزمی یا قهرمانان ورزشی اعتبار و شهرتی در سراسر کیهان به دست 

 اند.آورده

 ساخته شده است.« تاتار»و « هون»رکیب دو قوم نام این نژاد از ت ریشه:
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 هونو

 

شان ى بومىسیارههستند که امروز تنها گروهی اندك ازشان در فرهنگ موجوداتى خشن و بى هونوها

هاى بیشمارى از چرندگان قوى هیکل و که گلهاست دنیایى گرم و بیابانى  اند. اوختارباقی مانده -اوختار–

 و  ندنکحرکت مىدشتهای پهناور این سیاره هایى پیاپى بر ها در موج. این گلهکنندزندگی میوحشى بر آن 

 ند. وشمى کارهونوها شبه دست د و خود نبلعاش را مىپوشش گیاهى

موجوداتی با قد حدود یک متر هستند که سری درشت و گوشهایی پهن و دست و پاهایی هونوها 

 شانعصبی دستگاهبا نهادن دستانشان بر هم و است هونوها گوشتالود و انباشته از رگ و پی  دستکج دارند. 

 رد.غلیظ دااوختار جوی بسیار سنگین و  .ندنکمی برقرار ارتباطشود و به این شکل با هم چفت و بست می

ى شنوایى بیشتر نژادها پایینتر ش از آستانهاد که شدتنکدستگاه صوتى هونوها صداهایى تولید مى از این رو

و باز در براى سخن گفتن با سایر موجودات ناچارند فریاد بزنند های دیگر به همین خاطر در سیاره. است

 .شودشبیه می خفیف ایبه زمزمه هادر گوش شانطنین فریاداین حال هم 

و  ندنکزندگى مىاوختار هاى بالایى جو شان در لایههاى بزرگى در شهرهاى پرندهر قبیلههونوها د

ی منظومهخارج از به دنیاهای . هونوهایی که آیندهایی چند هزار نفری برای شکار به زمین فرود میدر دسته

. این ندیآهاى زیرزمینى در مىبه استخدام گروهبه عنوان مزدور و قاچاقچى اند معمولا کوچ کردهاوختار 



414 

 

ی کنند و در انتقامجویی از دشمنانشان یا ابراز خشونت دربارهموجودات قواعد اخلاقی خاصی را رعایت نمی

 شناسند.حدی نمی هاغریبه

 نام این موجودات از قوم هون گرفته شده است. ریشه:
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 هیتاسپ

  

. مهمترین تفاوتشان این است شباهتی دارند اى انساننژاد افسانههستند که به ها موجوداتى هیتاسپ

گردد. مانند آدمها کنند، که به دور خورشیدى بسیار بزرگتر از خورشید زمین مىى وگا زندگى مىکه در سیاره

و گاهی چهار شان بسیار بزرگتر از آدم است، و قدشان به سه داراى دو دست و دو پا و یک سر هستند. اندازه

کنند و مثل موریانگان براى انجام کارهاى شهرهایى پرجمعیت زندگى مىرسد. مانند مورچگان در متر مى

 :شودى اجتماعى مشخص دیده میمانند آنها، دو طبقهى منظم و سازوارهاند. در جامعهمشخصى تخصص یافته

شان اندیشیدن است، و کارگران که بر ورم و جمعیتى کمتر دارند و وظیفهمتاى دانشمندان که جمجمه

شوند. کارگران کارهاى ى استخوانى بزرگ دارند و اعضاى فعال اصلى کلنى محسوب میشان یک تیغهپیشانی

 کنند. ى بزرگشان هم عمل مىدهند و به عنوان سربازان خانوادهاصلى جامعه را انجام مى

ترین نژادهاى کیهان هستند. ها تاریخى بسیار طولانى و درخشان دارند و یکى از متمدنهیتاسپ

اى به نام اى افسانهداندکه میلیونها سال قبل از سیارهبرخى از اساطیر فراموش شده، منشأ آنها را مهاجرانى مى

زمین به آنجا کوچیدند، و نخستین مهاجرنشینهاى متمدن وگا را شکل دادند. گویا این مهاجران به تدریج با 

ها به عنوان یکى از نخستین تلاشهایشان . هیتاسپانداند، و تغییر شکل یافتهمحیط غیرعادى وگا سازگار شده

شد سفر کردند، اما در آنجا جز بقایاى نابود شده و اى که زمین پنداشته مىهاى فضایى، به سیارهدر مسافرت

آنچه در ها و ها بین اساطیر قدیمى هیتاسپاهتبقدیمى یک نژاد متمدن کوتوله چیز دیگرى نیافتند. برخى ش
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زمین روزگارى زادگاه این نژاد بوده است. مهمترین این کرد که کشف شد، تایید میران شده این بقایاى وی

شد که در زمان فعالیت باستانشاسان هیتاسپى فقط ها به سه بناى عجیب سنگى هرم مانند مربوط مىمشابهت

  .دانزمانى بزرگتر بودهدر زیر زمین ادامه داشته و چند متر ارتفاع داشتند، اما گویا 

شواهد باستانشناسى نشان داده که این سیاره در روزگارى دور داراى تمدنى بوده که در اثر جنگهاى 

ها اشاره به نبرد در بین کشورهاى اتمى به شکلى غیرعادى به حیات خود پایان داده است. در برخى از کتیبه

ناپذیر ایشان غیرقابل تصور است، ترجمهها که جنگ با همنوع برانسانى شده بود، اما این مفاهیم براى هیتاسپ

 نمود.مى

ى عظیم مرکزى کنترل ى مسایل مربوط به تولید مثل آنها را یک رایانهها فاقد جنسیت هستند. همههیتاسپ    

کند. فرزندان تازه ى اجتماعیشان را هم تعیین مىکند. همین رایانه تعداد فرزندان مورد نیاز کلنى، و طبقهمى

شوند. رایانه هربار خصوصیات مورد نیاز ژنومى فرزندان را ولید مىت مهندسى ژنتیک و همانندسازىاز راه 

ى تعداد، و ترکیبات ژنتیکى از افراد مورد نیازش است. گویا کند و بنابراین همواره کلنى داراى بهینهتعیین مى

اى ه امکان مهاجرت از سیارهدر ابتدا هم همین مهندسى ژنتیک و ترکیب مصنوعى صفات وراثتى بوده ک

 متفاوت مانند زمین را به آنجا فراهم آورده است.

کنند. آنها با ها در شهرهایى نفوذناپذیر و کروى شکل، در قعر اقیانوسهاى وگا زندگى مىهیتاسپ

تواند به موجودات زنده شان چندان تماس ندارند، و از تمام آسایشى که تکنولوژى مىطبیعت وحشى سیاره

مندند. تنها جانور همزیست با آنها، نوعى مارماهى با خون اسیدى است، که ابعادى نزدیک به هدیه کند، بهره

رود. این جانوران که به راحتى اتوبوسهاى شهرى را دارد و براى حمل بار و سوارکارى در اقیانوس به کار مى

اى درمان برخى از بیماریها کاربرد دارد. شوند، هارس نام دارند. خون آنها بسیار اسیدى است و بررام مى
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ها، از مهمترین فضانوردان کیهان هستند و از بنیانگذاران جمهورى چهارم کهکشانى محسوب هیتاسپ

 شوند.مى

 گردد و نام پهلوانی در اساطیر کهن ایرانی است.ای اوستایی باز میاسم هیتاسپ به ریشه :ریشه
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 ییونگ 

  

ی در نیمهکنند. ها موجوداتى جنگجو و مغرور هستند که در چمنزارهاى همستگان زندگى مىىیونگ

به دلیل تغذیه از نوعى جانور علفخوار شان آجری و تقریبا سرخ است، اما شان رنگ پوستآغازین زندگی

درخشان آبى به ن رنگ بدنشاشان کم کم با افزایش سنکند، انبار مى شاى آبى در بدنپیکر که رنگیزهغول

ای جز کند، چون دشمن طبیعیبی برای آن علفخواران عظیم مشکلی ایجاد نمییابد. این رنگ آتغییر می

ها ندارند. اما این رنگ آبی درخشان که عقوبتِ خوردن آن علفخواران است، برای این موجودات یونگی

ی به نسبت کوچکشان کند که از جثهب میای را به سمتشان جلی درندهخطرناك است، چون شکارچیان پرنده

 پروایی ندارند.

ی یک قوچ قد و قامت دارند و بدنشان به خاطر متراکم بودن بافت های بالغ در حدود اندازهیونگی

شان هم جداست و هم انگیز هم جنس نر و مادهشان بسیار سنگین و محکم است. به شکلی شگفتگوشتی

این شکل که این موجودات تا سن بلوغ تمایز جنسی ندارند و همه به هم  در یک بدن جای گرفته است. به

کنند و رنگشان شبیه هستند. بعد از بلوغ، تقریبا از همان زمانی که خوردن گوشت غولهای علفخوار را آغاز می

 شود و به این ترتیب نخست اندامهای حسی وشود، غدد جنسی نر و ماده هم در بدنشان فعال میکبود می

شود، که ی چسبیده به هم بدل میشود و بعدتر کل سرشان به دو کلهکند و دو برابر میشان رشد میدهان

انگیزی دارند و آن هم این که نر و ماده باید با اش نر است و دیگری ماده. این موجودات عادت شگفتیکی

ین در حالی است که اصولا رفتار دار شدن متقاعد کند. اشان دیگری را برای بچههم رایزنی کنند و یکی
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ی ی نر و ماده دربارهشان در همان یک پیکر جای گرفته است. وقتی کلهجفتگیری ندارند و هردو اندام جنسی

کند و تخمهای زادآوری به توافق برسند، غدد جنسی نر از بخشی از بدن یونگی به بخشی دیگر مهاجرت می

زا هستند و فرزندانشان را تا شوند. این موجودات بچهها باردار میونگیکند و به این شکل یماده را بارور می

 کنند.مدتی سرپرستی می

هاى غذایى متفاوتى را تجربه اند و رژیمى زادگاه خود خارج شدهکه از سیارهها یونگیمعدودى از 

شود. این کنند و معمولا تمایز جنسی و دوتا شدن کله درشان دیده نمیسیر بلوغ متفاوتی را طی میاند، کرده

ی آبی هستند و در اوج رشدشان هم رنگیزهمهاجران به خاطر حذف شدن گوشت علفخواران همستگان فاقد 

ها در جدا شدن یزهزنند که آن رنگشناسان حدس میرنگشان شبیه موجود نابالغ است. بر همین مبنا زیست

 ها نقشی ایفا کنند. جنس نر و ماده در بدن یونگی

نژادان کنند و نسبت به همهایى متحد با هم در سطح همستگان زندگى مىها به صورت قبیلهىیونگ

کنند. هایى درست شبیه به خود را تولید مىخود حالت پرخاشگرى ندارند. در فواصل زمانى بسیار کوتاهى بچه

شان حاکم است و بیشتر عمرشان را در شکار علفخواران ریز و نقصى بر جامعهاشتراکى کامل و بىنظام 

گویند. اما زبانی هایشان به هم متصل است و به ندرت با هم سخن میذهنکنند. درشت همستگان سپرى مى

شان ترسیم هنر اصلیگیرند. تصویری و ساده دارند و زبانهای نژادهای دیگر کیهانی را تا حدودی فرا می

ماند و با بارش بارانهای موسمی ها و دشتهاست که مدتی اندك بر جای مینقشهایی متقارن و پیچیده بر صخره

 شود. همستگان مدام شسته می

های کوچکی از آنها ، و کلنیدارندهمستگان در ماه دوم کوچک ها یک مهاجرنشینى شکارچى ىونگی

ای نژادهای های اجارهی وجود دارد. اما خودشان فضانورد نیستند و با سفینهدر گوشه و کنار قلمرو جمهور

 کنند.دیگر در کیهان سفر می
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نام این موجودات از نام روانشناس مشهور کار گوستاو یونگ گرفته شده که به حضور همزمانِ  ریشه: 

 دو جنس نر و ماده )آنیما و آنیموس( در یک بدن باور داشت.

     

 

 

   



422 
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 شروین وکیلیدکتر دیگر به قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افلاطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشچهارم: نظریه کتاب
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳۷۹دوموزی، خورشید، کتاب دوم: رویای 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، ششم: پالایشکتاب 

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوك و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳۸۶ کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید،

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵داستان کوتاه، خورشید، ی کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۵کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خلاقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی

 

 

 



435 

 

 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید،  چهارم: لاهوتی و شاعران انقلابی،کتاب 

 ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸خوارزم، خورشید،  ی سغد وکتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . ۱۳۸۴تهران، 

 ۱۳۹۴کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، چهارم: رخ کتاب

 ۱۳۷۹کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵خورشید، شناسی، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


